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فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تبعیدی 
تواند از زبان، فرهنگ و تارانده شده باشد. تبعیدی می

کس که شعر، هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن
اش در کشور خودی امکان داستان، هنر، فکر و اندیشه

چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه 
کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به می

که در مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل
 شناسد.انطباق با جهان معاصر می

گردد، این نشریه که فعلاً به شکل فصلنامه منتشر می
کوشد یابد. میگِرد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می

در همین عرصه هر شماره را به موضوعی ویژه 
اختصاص دهد. مسئولیتِ هر شماره از نشریه و یا 
حداقل بخش ویژه آن را سردبیری میهمان بر عهده 
خواهد گرفت. تلاش بر این است که صداهای گوناگون 
فرهنگ و ادبیات تبعید در نشریه حضور داشته باشند، 

ه در قامت چه در قامت سردبیران میهمان، چ
 شوند.  نویسندگانی که به همکاری دعوت می

 
 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است.
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 چند نکته 
حوادث و یابد که جهان غرق  در شرایطی انتشار می  "آوای تبعید"وهشتمین شماره  با تبریک سال نو میلادی، انتشار سی   -

شده است. تب و تاب جنگ در جهان    از هستی  ای دیگروارد مرحله  دنیاخبرهای بد است. با آغاز جنگ در نوار غزه پنداری  

اکنون به آن اندازه هست که بتوان نمودهایی از آغاز جنگ جهانی سوم را مشاهده کرد. دریغ و درد که جنبشی فراگیر در صلح  

اند. جهان آشکارا به سوی تولید، فروش و مصرف نداشته ،سازی تا کنون چنین و تا این مقدارهای اسلحهشود. کنسرندیده نمی

المللی هستیم که تا کنون به  رود. در چنین کشاکشی شاهد کاهش روزافزون وزن و اعتبار آن نهادهای بینشدن پیش مینظامی

افروزانه آن، این سازمان ملل متحد است که توان خویش را های جنگو برنامه "ناتو"اند. در برابر شکلی ضامن صلح جهانی بوده

  طلبی در جهان توان امیدوار بود که جنبش صلحهد. این روند به کجا خواهد رسید و آیا میددر حفظ صلح جهانی از دست می

 جان بگیرد و علیه جنگ و تولید اسلحه فعالیت آغاز کند؟  دگربار

 

ها نظر دارند و در همین راستاست که همیشه زیستن انسان در این شکی نیست که ادبیات و هنر در نهایت خویش به صلح و به   -

خوارشان باشند. صدای ادبیات و هنر، فریاد رسای نویسندگان و هنرمندان  ها، یار و یاور و غمکوشند در کنار انسانکوشیده و می

 است.  و متفکران معترض متأسفانه در این هیاهیوی جاری کمتر امکانی برای شنیدن داشته 

 

که    حکومتیهای  ای بود در ادامه قتل، در مهرماه فاجعهفروحیده محمدی به همراه همسرش،    داریوش مهرجوییخبر قتل     -

ها را سازماندهی کرده است. این مورد به حتم آخرین نخواهد  جمهوری اسلامی طی بیش از چهاردهه از موجودیت خویش آن 

 شک پایان آن با سرانجام موجودیت این نظام ممکن خواهد شد.  بود. بی

 

در پاریس    باقر مومنیدر کانادا جامعه ادبی ما را سوگوار کرد. ماه گذشته نیز    محمد محمدعلیشهریور امسال خبر درگذشت     -

کردند.  تر میهای خویش آن را غنینیز بودند که هرازگاه با نوشته  "آوای تبعید"درگذشت. هر دو نویسنده در شماره همکاران  

 ای در این مجموعه به ارزش کار محمدعلی پرداخته است. در نوشته  مسعود کدخدایی

 

بر عهده    ناصر مهاجر  ای به باقر مومنی اختصاص یافته است. مسئولیت این بخش را دوست عزیزمدر این شماره بخش ویژه   -

ست در جامعه ایرانی. با سپاس از ناصر مهاجر که با تمام  خوانید در واقع بازتاب مرگ باقر مومنیچه در این بخش می. آنداشت

 نیز در همین راستا هستم.   انوشه مومنیو   بنفشه مسعودید.  سپاسگزار  ها و وقت اندک، این مختصر را فراهم کرگرفتاری

 
 اسد سیف 
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 قباد آذرآیین 

 
 شامی 

1 

 گردیم خونه این خانمه؟گفتم: بابا،دوباره برمی

دندان دور  کشیدم  محکم  را  زبانم  و  گفتم  را  هام..  این 

دندانتکه لای  لابه  از  را  شامی  چیلی  و  چرب  هام  های 

واکندم. شده بودند قد یک لقمه گنجشکی. با سروصدا  و  

 لذت قورتشان دادم. 

شامی بچه!  انداختی   راه  ملوچی  ملچ  چه  خندید:  ها  بابام 

 خوشمزه بودن ؟

 گفتم: چه جور هم بابا! 

 بابام گفت: نوش جونت بابا، گوارای وجود!

 گفتم: نگفتی بابا 

 گفت: چی رو؟ چی رو نگفتم؟ 

 آییم این جا؟... خونه این خانمه؟گفتم: دوباره می

 گفت: اگه دهنت چفت و بست داشته باشه، آره بابا. 

 ام نشد. از حرف بابام چیزی حالی

 گفتم: ینی چی بابا؟ 

 گفت: ینی شتردیدی، ندیدی! 

 گفتم: شتر؟! 

های  هاش را سفت چسباند رو هم، انگشتبابام این بار لب

اشاره و  سر  شست  آن  تا  سر  این  از  کشید  رامحکم  اش 

 هاش و گفت: ینی اگه زیپ دهنتو بکشی... لب

 بابا؟ گفتم: زیپ،  

  نیکه ا  یهست یکلافه گفت: اهَ! تو چه جور شاگرد اولبابام،  

 ؟ یدون  یرو نم هایزچ

آدم    اد یرا    هایز  جور چ  ن یتو دبستان که ا  میبگو  خواستم

 دهند، که پاسست کرد ینم

 بابا!   منو نگاه کن ن،ی: ببگفت

بعد کف دستش را مثل درقابلمه رویی مان محکم کوفت رو  

 دهنش و گفت: هُپ! 

خون بگیر. حالا  ینی هرچی دیدی هیچ جا چیزی نگو. خفه

 فهمیدی؟

اگرمی خواهم دفعه   بود  بابام شرط گذاشته  بودم.  فهمیده 

بعد هم  همراه او برگردم  به خانه ای که ناهار، شامی به آن  

خوشمزگی خورده بودم، باید لالمونی بگیرم، مخصوصن جلو  

 مادرم. 

 داشتیم از خانه ی نشمه ی بابام برمی گشتیم. 

 گفتم: چشم بابا. خیالت تخت. 

خم شد دستی به سرم کشید و گفت: آفرین پسریکی یه  

دونه م. دفه دیگه می گم بازم از همین شامی ها برا پسرم  

 بپزه.

 گفتم: بابا؟ 

 گفت: جان بابا؟ 

آبجی   برا  آوردیم  می  ها  شامی  از  دونه  یه  کاشکی  گفتم: 

 مریم... 

بابام عصبانی تو حرفم گفت: چی؟! می خوای شر به پا کنی  

 بچه؟! همین یه دقه پیش قرار بود جایی چیزی نگی، لاالا..!

بگویم   کنم. می خواستم  تمام  را  بود حرفم  نگذاشته  بابام 

 آبجی مریم حامله  است. گناه دارد.

آبجی مریم تا حالا سه شکم زاییده بود، یکی شان تو ماه  

های اول حاملگی تلف شده بود، دومی هم عمرش به یک  

امیدی   هم  سومی  یعنی  یکی،  این  به   نکشید.   سال 

پیش   بودم  رفته  مریم  آبجی  با  من  که  بار  یک  نداشتیم... 

دکتر اکبری ، پرسیده بودم دکتر چرا بچه های آبجی مریم 

میرند یا اصلن دنیا نمی آن؟ دکتر اکبری یک    زود زود می 

چیزی گفت که خیلی  سال بعد فهمیدم منظورش چه بود. 

 گفته بود: فقر غذایی...  
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به   زلم زیمبو  بود. کلی  بابام، کولی ترکه ای درازی  نشمه 

تو  بود  پیچیده  تیز عطرش  بود. بوی  آویزان کرده  خودش 

هردو اتاق خانه.بینی واره ی حلقه ای سنگینی  از پره بینی  

اش آویزان بود.با لباس های رنگ وارنگ جورواجوری که رو  

از خودش هم پوشیده بود و ناز و غمزه ای که موقع راه رفتن  

نشان می داد، شده بود شکل یک مار خوش خط و خال. از  

می   مارفشش  نفس کشیدن  مثل  رد می شد  که  کنارآدم 

 کرد.  

بود   بود و گفته  بابام مرا بهش معرفی کرده  آن روز وقتی 

مبصر کلاس است و کولیه بغلم    پسرم هرسال شاگرد اول و

کرده بود، بوسیده بودم، حالم داشت به هم می خورد . اگر  

خودم را از تو بغلش نمی کشیدم بیرون حتما بالا می آوردم.  

نفسش چه بویی می داد! نمی دانستم بابام دلش را به چی  

بلند   بابام  از  بود. قدش یک سروگردن  کولیه خوش کرده 

 ارزید به صدتای آن کولیه... تربود. مادرم سگش می 

3 

بابام تلویزیون کوچک سیاه سفید را روشن کرده بود و گفته 

صدای تلویزیون خیلی بلند    "بود : تماشا کن تا من برگردم

بود.داشت  راز بقا نشان می داد. تلویزیونه انگار اسباب بازی  

 بود.

 بابم گفته بود: صداشو کم نکنی ها!

راه افتاده بود برود تو آن یکی اتاق. تو چارچوب درپا سست 

کنج  بیرون   مستراب،  داشتی  بود: شاش  گفته  بود،  کرده 

 حیاطه.

شان  تو قاب تلویزیون جانورها افتاده بودند به جان هم. همه

انداخته  راه  هم  سروصدایی  چه  سفید.  یا  بودند  سیاه  یا 

گوشبودند!انگشت تو  بودم  داده  هل  را  فایده  هام  هام. 

 نداشت.

پاشده بودم رفته بودم پیچ تلویزیون را چرخانده بودم. بلد  

 بودم . مثل تلویزیون خودمان بود.

نکن   اونو کم  بود: نگفتم  اتاق داد کشیده  از آن یکی  بابام 

 بچه!؟

بعد تو چارچوب در پیداش شده بود. فقط یک شورت مامان  

بود.موهاش ژولیده بود. چه عرقی هم کرده بود.  دوز پاش  

 داد کشیده بود: برو زیادش کن! 

بهانه   به  بعد  بودم،  کرده  زیاد  دوباره   را  تلویزیون  صدای 

مستراح از اتاق زده بودم بیرون، جانورها را گذاشتم همان  

 جورتو سرو کله هم بپرند. 

4 

پا   خورد.  دماغم  به  آشنایی  بوی  برگشتم،  که  مدرسه  از 

سست کردم و بیشتر بو کشیدم؛ مادرم  ناهار، شامی درست  

 کرده بود...یادم رفت سلام بکنم. 

 مادرم گفت: سلامتو خوردی شاگرد اول؟! 

 چه گناهی کردم که شاگرد اول شدم! 

 گفتم: سلام مادر! 

 گفت: جلدی دست و بالتو بشور الان بابات می رسه.

 گفتم: چشم مامان!

کنج    دستشویی  طرف  رفتم  زدم،  بال  بال  هام  دست  با 

حیاط...مادرم خنده اش گرفته بود: دیوونه! به بابات نگفتی  

 یه ذره بره اون ورتر! 

سینه  به  سینه  بود  رسیده  راه  از  تازه  که  بابام  با  برگشتنا 

 شدم. 

 بابام چند بار بو کشید.: بو چیه؟

 گفتم:مامان شامی درست کرده بابا 

 بابام گفت: یادت که نرفته اون روز چی بهت گفتم. 

 گفتم: نه بابا! 

ام  های شست و اشارههام را رو هم چسباندم و انگشت بعد لب

 ها را از چپ به راست محکم کشیدم روی آن 

بابام خنده اش گرفت. دستی به سرم کشید و گفت: باریکلا!  

 حالا فهمیدم الکی شاگرد اول نشدی.

 مادرم تو چارچوب در پیداش شد. 

 گفت: وایسادین اونجا چی می گین به هم؟ غذا یخ کرد. 

 آییم. بابام گفت: الان می

 رو به من گفت: تو برو منم الان می آم بابا. 

 گفتم : چشم بابا 

راه افتاد طرف مستراح.ئرسیده جلو در مستراح سوت کشید 

برگشتم نگاش کردم. کف دست راستش را مثل در قالمه  

 خندید.  "مان  محکم کوفت رو دهنش و گفت: هُپ! رویی

5 

بود؛ کنار شامی های   راه کرده  روبه  ناهارپروپیمانی  مادرم 

خوش رنگ، سبزی و ترشی خانگی  و ماست هم سر سفره 
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گذاشته بود. حتما بابام بالاخره حقوق عقب افتاده اش را از  

مادرم   به  حسابی  درست  خرجی  و  بود  گرفته  پیمانکارش 

داده بود. یک بار گفته بود: به روح ناکامم اگه این دفه م  

 " بخواد عذرو بهونه بیاره خونشو می خورم

منظورش از ناکام، داداشم بود که تو هیجده سالگی  مرده  

بود. مادرم می گفت تازه دخترهمسایه رو براش نشان کرده 

 بودیم 

چارزانو نشستم پای سفره . یک شامی درسته گذاشتم لای  

نان  و با سبزی و ترشی یک لقمه سرگربه ای برای خودم  

گرفتم...مادرم نگاه نگام کرد و گفت: خودتو خفه نکنی بچه! 

 سیر نشدی بازم شامی داریم. 

بعد گفت: غذاتو که خوردی یه چن تایی هم گذاشتم ببری 

 برا آبجی مریمت مامان.اونجا رو گازن. 

 گفتم: چشم مامان.

 گفت: چشمت بی بلا مادر! 

لقمه را که نزدیک دهانم بردم،یکه خوردم. یکهو بوی بدی  

نشمه  کولی  نفس  بوی  مثل  بویی  دماغم.  تو  پیچید 

بابام.داشتم بالا می آوردم.  لقمه را برگرداندم گذاشتم گوشه  

 سفره.

 مادرم گفت: چی شد؟ بدمزه بود؟

سرم را تکان دادم. ترسیدم دهن باز کنم و بالا بیاورم. یک  

قاشق ماست خوردم و گفتم: نه مامان. خیلی هم خوشمزه 

 س. دستت درد نکنه. 

لقمه که گرفتی گفتم   ...پس چی شه ؟  مادرم گفت: پس 

 سنگ هم بذارن جلوت می خوری. 

گفتم: یهو انگار به قول تو یه عالمه سنگ خالی کردن تو 

 شیکمم. نمی دونم چرا.

مادرم گفت: باشه. یه ساعت دیگه که گشنه ت شد بخور. 

 حالا پاشو برو سراغ آبجیت.

 گفتم: چشم مامان

آبجی   رو شامی های  بذاری  منم  بعد گفتم: می شه سهم 

 مریم، مامان؟ 

گفت:   بعد  کرد  نگام  متعجب  لوچه  و  لب  با  جوری  یک 

ینی...ینی تو نمی خوای از شامی هایی که من پختم بخوری  

 مامان؟

بابام با دهن پر به جای من گفت: می خوره...یه دفه دیگه...  

اصل کار اون زن پا به ماهه...پاشو...پاشو برو و زود برگرد بابا،  

 حتمن چشم به راهه . آفرین پسر شاگرد اولم! 

 صدای سوت بلبلی زنگ خانه مان پیچید تو اتاق. 

 مامان گفت: ینی کی می تونه باشه سر ظهری؟ 

 از اتاق رفت بیرون. 

بابام گفت: تو آخرش یه شری گردن من می ذاری بچه! چه  

 غلطی کردم تو رو با خودم بردم! چرا غذاتو نخوردی؟ 

 گفتم: یه بویی می دادن بابا. حالمو به هم می زدن. 

 نگفتم شامی ها بوی نفس نشمه اش را می دادند. 

 بابام گفت: چه حرفا! چرا شامی های من بو نمی دادن؟ 

مادرم برگشت تو اتاق و گفت: چه پررو شدن گداهای این  

ندارم درمی نقد  آد می گه  دورو زمونه! بهش می گم پول 

 کارت خوان هم داریم خانم.! 

 رو به من گفت:اِ! تو که هنوز این جایی! 

 

رفتنا، تو چارچوب در رو به بابام  چند باردست کشیدم رو 

 شکمم...بابام فقط شانه بالا انداخت و لوچه کرد. 
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 احمد خلفانی 

 
 آقای جوادی در زیر چتر 

 

گفت:   خودتان "صدایی  با  را  چترتان  جوادی،  آقای 

 " برید؟نمی

آقای جوادی به اطرافش نگاه کرد و یادش آمد که جوادی  

باید اسم خودش باشد. آن روز احساس کرده بود که باید با  

بزند و تمام مدت هم خودش را صدای بلند با خودش حرف  

 خطاب کرده بود.  "شما"

همان  باران  و  بود  بسته  سرش  پشت  را  یکدر  ریز  طور 

بارید. سعی کرد اهمیتی ندهد. چند کوچه که رفت باران  می

شدیدتر شد. بهتر بود برگردد و چترش را بردارد. زنگِ در 

خانه را فشار داد و در باران منتظر ایستاد که کسی در را  

های سال  برایش باز کند. و یک دفعه یادش آمد که او سال

کند. پس برای چه زنگ  است در آن خانه تنها زندگی می

ی خودش رانده شده  زده بود؟ که چه بشود؟ آیا او از خانه

 بود؟ چه کسی او را بیرون رانده بود؟

بینید آقای جوادی؟ بلاخره برای  می" با صدای بلند گفت:  

دانید در این خانه  شما هم پیش آمد. با این که خوب می

کند، زنگ آن را  جز خود شما هیچ کس دیگری زندگی نمی

آورید  آورید، و عجیب این که گاهی شانس میبه صدا درمی

کند، و در همان نگاه  و یک نفر در را واقعا به رویتان باز می

شوید شخصی که در را گشوده ـ جز خود  اول متوجه می

   "شما کس دیگری نیست.

آقای جوادی آن روز دقیقا به همین شکل و با همین کلمات  

 زد.  با خودش حرف می

ولی بر خلاف تصورش کسی در را باز نکرد. به بالا نگاه کرد  

که وضعیت ابرها را بسنجد. فکر کرد که هر چیزی شکلی  

ابر. با رصد کردن آن می توان عمر باران را دارد، از جمله 

گاهی خیلی دقیق حدس زد. با خودش فکر کرد که باد و  

باران هم برای خودشان شکلی دارند. و درست همان موقع  

اش آقای صفایی را دید که پشت پنجره ایستاده بود  همسایه

سلام آقای صفایی، پس  "پایید. گفت:  های او را میو حرکت

این   با  با شماست،  بردارم. حق  بودید که گفتید چتر  شما 

ولی یادش آمد    "شود بدون چتر به جایی رفت.باران که نمی

صلا چرا گفت. اکه این اصلا چیزی نبود که باید به او می

گفت؟ مگر قرار بود حتما با کسی غیر از خودش باید به او می

حرف بزند؟ مهمتر از هر چیزی این بود که کسی بالاخره  

در را باز کند و او برود داخل و چترش را بردارد. گور بابای  

گوید. آقای جوادی باز زنگ زد. با  آقای صفایی و هر چه می

ناامیدی کیفش را گشت که شاید کلید را به اشتباه تهِ آن  

ها انداخته باشد. در همان حال امیدوار بود  زیر خرت و پرت

کسی بیاید و در را برایش باز کند. ولی چه کسی؟ آن حس  

داشت با خودش حرف بزند هنوز بود.  قوی که  او را وامی

چشمه  حس  مثل  بود.  شده  شدیدتر  فوران  حتی  که  ای 

جایی که  گاه کرد، به همانجا ایستاد، به بالا نکند. همانمی

زیر   به  را  خودش  کرد  سعی  بود.  ایستاده  صفایی  آقای 

ای نبود. باز هم  بان بکشاند که کمتر خیس شود. چارهسایه

به   باید  بود  را که به خودش گفته  احساس کرد چیزهایی 

بگوید. شاید درک می آقای صفایی  آقای صفایی هم  کرد. 

در  همسایه لنگه  به  باز  بود.  کرده  درک  همیشه  را  هایش 

چشم دوخت که شاید تکانی بخورد و او برود تو. و مطمئن  

بود که اگر هم کسی در را باز کند، آن آدم کسی جز خودش  

آقای   از  باید  که  بود  چیزی  همان  این  بله،  بود.   نخواهد 

می زد:  صفایی  داد  شمرده  خیلی  صفایی،  "پرسید.  آقای 

بینید که آن کسی  و میکند  وقتی کسی در را برایتان باز می

که در را گشوده، کسی غیر خود شما نیست، دقیقا چکار  

 " کنید؟می

خوب، هر کس دیگری هم به جای آقای صفایی بود جوابی   

داد. ولی قضیه دو دوتا چهارتاست، و طبیعی است که  نمی

آید،  کنید و هیچ جوابی نمیوقتی از کسی چنین سئوالی می

رنجید، بخصوص وقتی آن  شوید و حتی میزده میشگفت
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سال که  باشد  صفایی  آقای  را شخص  او  است  سال  های 

 شناسید.  می

سعی کرد خودش برای خودش جوابی دست و پا کند. گفت:   

کند و متوجه معلوم است. وقتی کسی در را برایتان باز می"

شوید که آن که در را گشوده، خودتان هستید... معلوم  می

است دیگر... چند لحظه، چند دقیقه ـ کمتر یا بیشتر ـ  حالا  

ایستید و به او خیره رویش میگیریم باران ببارد یا نه، روبه

پرسید  کند. از خودتان میتان میشوید. او هم خیره نگاهمی

راستی کدام یکی هستید: آن که ساعتی پیش  که شما به

مثلا برای هواخوری بیرون رفته و حالا خیس برگشته یا آن  

   " که در خانه منتظر مانده و در را برایتان باز کرده...؟

پنجره لب پشت  در  صفایی  آقای  خانههای  همسایه  ی  ی 

کلمه گفت.  چیزی  احتمالا  خورد.  هم  تکانی  شاید  ای، 

لابهجمله  که  کوتاه  تکهای  باران  و  باد  شاید  لای  شد.  تکه 

های آقای جوادی را در ذهنش زیر و رو کرده بود،  پرسش

 های دیگری در ذهنش پا گرفته بودند.  شاید هم پرسش

قدری   بود،  در  لنگه  به  جوادی  آقای  حواس  که  حالی  در 

زند یا  تر، طوری که معلوم نبود با خودش حرف میآهسته 

گفت:   صفایی،  آقای  سئوال می" با  هم  دانم،  دیگری  های 

کند، به عنوان مثال: اگر شما تان خطور  ممکن است به ذهن 

دانستید که یک نفر ـ دقیقا شبیه خود شما یا گیریم  نمی

کمی متفاوت از شما ـ در خانه است به چه دلیل زنگ خانه  

اید؟ که مثلا چه کسی در را باز کند؟ اگر  را به صدا در آورده 

اید، که در آن حالت، طبق معمول،  کلید را با خودتان برده

رفتید تو. و اگر کلید را گم  کردید و میخودتان در را باز می

فراموش کرده زدن  یا  زنگ  باز هم  ـ  اصلا  بیاید  معناست. 

دیوانگی محض است. البته آن نفر دیگر هم که در را گشوده 

ها را از خودش ومنتظر است وارد شوید، شبیه همین سئوال 

مثلا  است.  طبیعی  معکوس.  جهت  از  ولی  کرد،  خواهد 

ام که در خانه مانده، پس آن  خواهد پرسید: اگر من همین

و   برگشته  حالا  و  رفته  باران  زیر  هواخوری  برای  که  یکی 

ام ـ چه کسی شبیه من است ـ و من هم در را برایش گشوده

است؟ و اگر من به وجود خودم، به آن شکلی که در تصورم  

متوجه  که  این  از  بعد  چرا  پس  هستم،  مطمئن  هست، 

که  شباهت گذاشتم  خودم شدم،  با  او  انکار  قابل  غیر  های 

تمام مدت  دانستم که رفته است و  وارد شود؟ آیا از قبل می

ام؟ و وقتی که کسی در بزند و  منتظر او یا یکی دیگر بوده

ما ببینیم شکل و شمایل آن که پشت در منتظر است عین 

معطلی   بدون  را  در  کنیم؟  چکار  دقیقا  باید  ماست،  خود 

   "که بگذاریم وارد شود؟ببندیم یا این

آقای صفایی پشت پنجره ایستاده بود و بدون هیچ حرکتی  

می نگاه  جوادی  آقای  با به  جوادی  آقای  بود.  عجیب  کرد. 

مجسمه صفایی  آقای  نکند  کرد  فکر  پشت خودش  را  اش 

پنجره گذاشته و خودش به سفر رفته باشد. شنیده بود که 

کنند، شاید به این دلیل که  گاهی کسانی از این کارها می

جا حی و حاضر باشند. بله، همین  توانند همیشه همه نمی

است. ولی صورت آقای صفایی باز تکانی خورد. آقای جوادی 

در حالی که سعی کرد خودش را بیشتر به دیوار ضخیم زیر 

زد:  سایه داد  بچسباند،  به  "بان  اینجا  تا  صفایی،  آقای 

    "هایم گوش کردید؟ حرف

آقای صفایی سری تکان داد. پس هنوز جای امیدواری بود.  

گفت:   بلند  با صدای  جوادی  این"آقای  صفایی،  طور  آقای 

نگاهم نکنید. خودتان را یک لحظه به جای من بگذارید. آیا  

این اتفاق تا به حال برای شما هم افتاده است؟ و اگر افتاده  

 " اید؟ـ دقیقا چه کرده

آقای صفایی لام تا کام حرفی نزد. فقط صورتش را چند بار  

داد. آقای جوادی دقت که کرد، متوجه به علامت تأیید تکان  

پنجره   شد پنجره بسته است و به فرض هم آن که پشت 

ایستاده، خودِ آقای صفایی باشد و نه مجسمه آقای صفایی،  

او  در عمل چندان فرقی نمی بود که  غیر قابل تصور  کرد. 

اگر   باشد.  باران گرفته شنیده  از پشت شیشه  را  صحبتش 

میمی او  به  دیگر  چیزهای  خیلی  که  خیلی شنید  گفت، 

کرد چیزها. ولی قبل از هر چیزی از آقای صفایی سئوال می

آیا این خانه واقعا خانه من است؟ آیا شما که همسایه "که  

آیا   اید؟قدیمی من هستید، مرا تا به حال در این خانه دیده

می زندگی  اینجا  در  همان  "کنم؟من  صفایی  طور آقای 

منظره بی یک  از  که  کسی  مثل  بود،  ایستاده  حرکت 

 انگیز ماتش برده باشد.  شگفت

بان خزیده  باران تندتر شد. آقای جوادی، با اینکه به زیر سایه 

کرد، آقای  بود، سراپا خیس شده بود. اگر کسی در را باز می

می در جوادی  به  بردارد.  را  چترش  و  داخل  برود  توانست 

تر شد و در حالی که دستش را به سمت زنگ دراز نزدیک
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کرد، دید که یک نفر با چتر از درِ خانه بیرون آمد. هاج  می

نزدیک وقتی  کرد.  نگاهش  و  ایستاد  واج  آقای  و  شد،  تر 

از پشت قطره باران به چهره مهجوادی  آلودش دقیق های 

آقای جوادی،  "زند. داد زد:  شد. احساس کرد که با او مو نمی

طور دست همانمردِ چتر به  "آقای جوادی! خودتان هستید؟

شد به آقای جوادی نگاهی انداخت و  که به سرعت دور می

اهمیتی نداد. دورتر که شد، آقای جوادی متوجه شد که زیر  

آن چتر نه یک نفر که دو نفرند، ولی از بس تنگاتنگ هم  

رفتند، از آن فاصله مشخص نبود که واقعا دو نفر باشند،  می

ش بود، شاید  شاید عاشق و معشوق بودند، شاید مردی با زن

نمی بود.  پسرش  یا  دختر  با  داد.  مردی  تشخیص  شد 

کمدقیقه دو  آن  که  نگذشت  آرامای  و  جدا  کم  از هم  آرام 

شدند، از هم فاصله گرفتند، آن که زیر چتر ماند همان آقای  

جوادی بود و به سمت راست پیچید، و آن که از زیر چتر 

ای نداشت، به سمت دیگری  بیرون آمد و گویا از باران واهمه

خواهی هم  او  بهتر  رفت.  بود.  جوادی  آقای  شبیه  نخواهی 

است گفته شود خود آقای جوادی بود. آقای جوادی داد زد: 

  "آقای جوادی؟"

 صدایش شنیده نشد. 

به بالا نگاه کرد، به طرف پنجره آقای صفایی. مجسمه آقای  

رنگش را کشیده  صفایی از پشت پنجره رفته بود و پرده آبی

بود. آقای جوادی ته کیفش را گشت و کلید را از میان خرت 

ها بالاخره پیدا کرد. باز کرد و وارد شد. بدون معطلی  و پرت

گذاشت.  به سمت راهرو رفت، جایی که معمولا چترش را می

جایی که لحظاتی  چتر سر جایش نبود و آقای جوادی، از آن 

پیش کسی را در بیرون با همان چتر دیده بود، هیچ تعجبی  

جا به سمت کوچه نگاهی انداخت که ببیند  نکرد. از همان

کس در کوچه دست چقدر دور شده است. هیچمردِ چتر به

 بارید. نبود و باران به شدت می
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    محسن حسام

 
    عطر گل یاس

 

  گفته  " مهسا"  از  برایت  پیشتر  راوی  ,داری  بیاد,  من  مخاطب

  این.  دیگر  روایتی   من  از  بشنو.  "توماج"از  ،" سپیده"  از  بود،

  بخاطر  که  فرهاد  همان   بگویم؛   "فرهاد "   از  تو  با   خواهممی  بار

 اجباری،   حجاب  به  اعتراض  برنا،  جوانان  همبندان،  از  دفاع

  آنان  اولیه  حقوق   از  دفاع ،  سیاسی  زندانی  بر  مضاعف   فشار

نازد  غذا  اعتصاب  به  دست   فرهاد"  داری؟  بخاطر  را  مش. 

  آخرین.گویم  می را"میثمی

 روزانه   غذای  وعده  سهجای    به،  کردروز اعتصاب غذا    52  بار

  آب  تنش  گوشت  اندک   اندک   .نمک  و  آببه    کرد  بسنده

 " سرم"  او  به  اجبار  به  که  جوری  .استخوان  بر  پوستی  شد؛

  کرد،   می   هم  ترجمه  بود،  نویسنده  بود،  پزشک  .کردند  تزریق

 .  بود پایتخت  اهالی از. 1348آبان  26 زاده

 و  "سینه  نشان"  عدد   چند؛  شد  شروع  آنجا  از  چیز  همه

 .  اشکتابخانه در کتاب  چند

  حکمی  هیچ  بدون ترا  .ات ریختندبه خانه   1397  مرداد  در

  هفت  و   چهارسال.  کردند  منتقل  " اوین"  زندان  به  و   بازداشت

  به  که  شدی   آن  بر   شدی  آزاد  که   زندان  از.  بودی  بند   در   ماه 

 اندیشه "انتشاراتی  فرهنگی  هسسؤم.  دهی  ادامه  ات  مبارزه

بنیان گذاشته    آموزشی  امور  و  فرهنگ  حیطه  در  را  "سازان

م  1384سال  دربودی.   انحلال  به  زدی ؤدست  سسه 

 مختلف  های   حیطه  در  بشر  حقوق  واقعی  مدافع   همچون   و

  با  همراهی اجباری، حجاب با  مبارزه  زدی؛ فعالیت به دست

غذا،   12 اعتصاب  در  مرگ  زندانی  به  اعتراض    هاله"در 

 تحت   اصفهان  دانشگاه   در  سخرانی  ،"صابر  هدی  و   سحابی

 . "پرهیزی خشونت" عنوان

 قوه   به  خطاب  که  نامه  همان   را؛  نامه  داری  بیاد  من  مخاطب

  نامه  .بود  شده   شته  نو  ها   زندان   سازمان  و   قضاییه

 " محمدحبیبی"   و  میثمی  فرهاد   توسط  که  ایسرگشاده

 کانون   صنفی  سخنگوی"  حبیی  محمد  همان.  شد  فرستاده

. نوشته بودی:  شد زندانی و بازداشت بارهباره  که "معلمان

 قانون  و  انسانی  حقوق  رعایت به  که زمانی  تا  لحظه این از»

  های  زندان"قواعد"  آنچه  رعایت   از   نشوید،  متعهد   زندانیان

           .«زنیم می  باز سر دانید، می خود

  هایی  نمونه  ارایه  با  زندان  در  مقاومت  عناصر  من،  مخاطب

 آیین   از   عدیده  مفاد   صریح  نقص   به  توجه  با »  : کردند  اعلام

  راملزم  خود  پس   این  از  ۔۔۔۔۔و  ها  زندان  سازمان  اجرایی  نامه

  در.  دانیم  نمی  شما   های  زندان-دلبخواهانه-قوانین  رعایت  به

  زندانیان  تمامی  حضوری  های  ملاقات   کاهش   با  رابطه

  با  سیاسی   مادران اختصاصی  روز  حذف   با  رابطه  در سیاسی،

  و  تلفنی   تماس   محدودیت  با  رابطه  در  دکانشان،   کو

   .«مجاز نشریات  و ها  کتاب   دریافت غیرقانونی ممنوعیت

  می  تو  که  بود  شده  هک   چیزی  چه  ها  سینه   نشان   بر

  با   من"  ؟پرداختی  می  سنگینی  بهای  ها  آن  بخاطر  بایستی

  موافق   اجباری  حجاب  با   من"،  "مخالفم  اجباری  حجاب

  هم  شاید  بود  شده   آغاز  آنجا  از  تو  پرونده  سیر  شاید .  "نیستم

 آزادی   قفو  را  زندگیت  شدی  آن  بر  تو  که  زمانی  از  نه

  "مقامات"  نظر  تحت  بکنی،  اختیاری  پوشش  آزادی  اندیشه،

  حقوق  مدافعان  دانشجویان،  آزاد،  وکلای  همچون  بودی،

  کارگری،   سندیکاهای   فعالان  فرهنگیان،  مدنی  فعالان  بشر،

  خلاقانه  کار  به  هفتگانه  های  هنر  در  که  هنرمندانی  قلم،  اهل

  هم   دیگرانی  نیستی؛   تنها  نبودی،  تنها   تو.  پردازند  می

  راهی، هب  کسی   هر .  توانش  و  توش  اندازه  به   هریک  هستند،

  برگزیدی،  تو  که  راهی   .خطوطی  و   خط   پی  در   هرکسی

بخاطر  ب.  نبود  آسان  چندان که  مردانی  و  زنان  داری  یاد 

  لابد.  شان به بند کشیده شده اندآرمان های آزادیخواهانه 

  آزادی   خواستار  هااعتصاب  دوم   دور  در  هست،  یادت  هنوز

  رفع   و  معاصر،   نویسنده،  "خندان  رضا"  شرط  و   قید  بی

  داوود"  و   " مکوندی  ژیلا"   از  بازپرسی   و  بازجویی  احضار،

 نبود،   آخرت  غذای  اعتصاب  این  اما.  بودی  شده  "فرهادپور

  به  دست  اییانگیزه  به  بار   هر   دیگر   بار   چند  آن  از  پس 

  همان  ؛هم  "هدایت  بهاره"  آزادی  جهت.  زدی  غذا  اعتصاب
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  اعدام  و  میهن  جوانان  سرکوب  به  اعتراض  در  که  بهاره

  ادامه  در  و  زد  غذا  اعتصاب  به  دست  معترضین  از  چهارنفر

هنرمندان و    ، قلم  اهل  همبندان،  درخواست  به  غذا  اعتصاب

پایان داد غذایش  اعتصاب  به    بر  اما.  سندیکاهای کارگری 

 . ایستاد میهنش مردمان با  عهدش سر

  دارد  که  شجاعی   بانوی  گویم؛   می   را  بهاره   من،   مخاطب

  خواهم  می  .گذراند  می  بند   در  را  اش  جوانی  بهار  نهمین

 دادخواهی  مادر، "شیرپیشه ناهید" از بکنم  یادی جا همین

  و   است  بند   در   " قزوین"  زندان  در   که  است  درازی زمان  که

 . کند  می نرم پنجه  و دست  متعدد های  بیماری با

 میهنمان   در  زمانی  چه  آزادی   پرسد  می  خود  از  مخاطب

 خیزش   با  که  بداند  باید   مخاطب.  کرد  خواهد  پیدا  تحقق

 خاک   جای  جای  در  آزادی  نهال  آنان  بدست  و  جوانان

روزی که .  وز دور نیستر  آن  و  شد  خواهد  کاشته  میهنمان

خیابان سنگفرش  بر  پای  بازو  به  بازو  پسران  و  ها  دختران 

  نمی   باز  عقب   به  جاری  رود.  کنند  فریاد   را  آزادی  و   بکوبند

که    1400  بهمن  در  باشد  یادت  حالا  اگر.  گرد حالی  در 

  رجایی"چهارمین سال دوران محکومیت خود را در زندان  

  دادگاه   بازپرسی  "یک"  شعبه  در  گذراندی،  می  "کرج  شهر

  دلیل  به   تو  .شد  ابلاغ  "نظام   علیه تبلیغ"  اتهام   تو  به  کرج

  از   دادرسی،  وقت  از  قبل  از  ابلاغ،  در  قانون  رعایت  عدم

  در  تو   به  عبارتی  به.  کردی  خودداری  جلسه  آن  در  شرکت

 .  شد اتهام تفهیم " جدید پرونده در"حبس سال چهارمین

  فرهاد  که  دلایلی  از  یکی  بداند  مخاطب  است  لازم  اینجا  در

 کردند   منتقل  کرج  شهر  رجایی  زندان  به  اوین  زندان  از  را

  فشار  با  هرابط  در  فرهاد   که   بود  هایی اعتراض  متعدد  موارد

  می  اعمال اسیسی   زندانیان  بر  زندان  مآموران  که  مضاعفی

  مضاعف  فشار  مقابل  در  که  بودند   هم   دیگرانی  گرچه.  کردند

  ها   زندان  در  مقاومت  عناصر.  ایستادند  می  زندان  مورانأ م

  می  ایستادگی   فشار  گونه  هر  مقابل   در   مردان  چه  زنان  چه

 . کردند

 رضا   احمد" درپی زمزمه هایی مبنی بر اجرای حکم اعدام 

  توقف  تازمان  کردی  اعلام  تو  سوئد،  دانشگاه  استاد"جلالی

  خواهی  ادامه  غذایت   اعتصاب  به  جلالی   اعدام  حکم  اجرای

  به   کردی  درخواست  بشر  حقوق   دوستداران  تمام  از  .داد

 به   را  خود  تلاش  تمام  تو،  سلامتی  با  رابطه  در   تمرکز  جای

  .دارند معطوف  جلالی اعدام حکم  عدم

  جسمانی  وضعیت  از  تو  برای  دارم  من  داری،  بیاد   من  مخاطب

  از  دفاع  بخاطر  که  سیاسی  زندانی  همان  گویم؛  می  فرهاد

 آن  همه  از  شد؛   رها.  گذاشت  مایه   جانش   از   هاارزش 

  می  حال  عین در  .ه بودچسباند  زندگی  به  را  او  که  چیزهایی

را گام به گام با خودش در  تکیده جسم این چگونه آموخت

  گفت   در  او  با  درون  از صدایی  یک  انگار.  طبق اخلاص بگذارد

 .  کن عبور خودت از بگذر، . بود  دایم گوی و

  توانستی  که  بود  درونی  هوای  و  حال  همین  در  واقع  در

  زمانی  چه.  کنی  مهار  را  نحیف  جسم  این  بشکنی  آنکهبی

  که  بود  بهمن  زمهریر  هوای  در   آری  بود،  بهمن  ماه   بود؛

  وضعیت   به   زندان  در  تو  از  تصاویری  انتشار  با  تو  مخاطبان

  آزادی  :بود  هچ  تو  درخواست.  بردند  پی   تو  جسمانی   وخیم

 . کشتارها توقف همه از بیش  و سیاسی،  زندانیان

  عکس  ماه همان سیزدهم  در  باشد، یادش اگر حالا مخاطب

 زجر   روزهای  برای"  عنوان  تحت  ای  نامه  همراه  به  تو  از  هایی 

زجر  اندر اندر   شبکه   در  کرج  شهر  رجایی  زندان   از  "زجر 

  هایخواسته   سر  بر  همچنان"  که:  شد  منتشر  عیاجتما  های

  زندانی   شش   آزادی  معترضان،  اعدام  توقف  :ام  گانه   سه

   "۔ام  ایستاده  اجباری  حجاب  آزارهای  توقف  و   مدنی، -سیاسی

  تنها  تو  اما .  برگذشتی  خود  از  واقع  در  گذاشتی،  وا  را  جسم

.  کردند   حمایت  تو  از  که  بند   در   بودند   هم   دیگرانی   نبودی،

  ایستاده   تو  اهداف  و   تو  پشت  سیاسی   زندانیان  جمله  واقع   در

  زندانی  از  توان  می  ها  آن   میان  از  نمونه  عنوان  به  بوند؛

  "حامدی نیلوفر"  و "شهابی رضا" و "هدایت بهاره"  قدیمی

  " عشقی"  مادر  یگانه   گوهر  بویژه بیرون  از  تن  چند   و   برد نام

 . ت کردندحمای تو از

.  بهمن رسانه ها خبر از آزادی تو دادند  21  روزجمعه  شامگاه

 تائید   ترا  آزادی  خبر  "مقیمی  محمد"  تو  وکیل  آن  متعاقب

 برای   "زندان  مقامات"  دانستیمی  خوب  مخاطب.  کرد

 خروج   شرط  آری  ."وثیقه"؟اند  گذاشته  شرط  زندان  از  خروج

  فرهاد  آنکه  طرفه.  است  سنگین  های  وثیقه سپردن  زندان  از

 در "  از  و  بگذارد  وثیقه  نشد  حاضر  کرد؛  رد  را  "شرط"  آن

  فرزندش  و   همسر  مادر،   آغوش  به  و  کرد  عبور"زندان  تنگ

  به  فرزندش  و   مادر  که  دانستی  می   من   مخاطب.  بازگشت
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 از   بیرون  در  روزی  چند  او  با  همبستگی  بخاطر  و  حرمت

  به  بصیرت  چشم   با  اگر.  زدند  غذا  اعتصاب  به  دست زندان

.  ید در دل تو جوانه می زند ام  بارقه  شک  بدون  بنگری،  آن

  چون  هموطنی  کنار  در  شادا؟  من  مخاطب   نیست  زیباست،

   .ماندن باقی  آنها

  و  بهت  در  جهان  مردمان  ها   عکس  نخستین  انتشار   با  باری،

 تجسم   من  مخاطب.  استخوان  بر  پوستی  رفتند؛  فرو  حیرت

  می  بازداشت  جرمی  کمترین  خاطر  به  برومندی  جوان  کن

  از  کرده  خم   پشت  و   کاهیده   جسمی  با   بعد  سال   چند   و  شود

 تحلیل   جسمش  گرچه  آنکه  طرفه !  شودمی  خارج  تنگ  در

  ۔ بود  کرده  حفظ  را  مقاومش  روحیه  همچنان  اما  بود،  رفته

  اعتقاد   بود،  یازیده   دست  آن  به که   چیزی  به  او  که،  چرا

  تیشه"  فرهاد  همان  نشکست؛  خود  در  رو  همین  از.  داشت

بود که به ضرب و شتم به بازداشتگاه فرستاده شده    "زنی

  .بود

  شهابی   رضا آوری؟  می   بخاطر  را  هدایت  بهاره   من   مخاطب

  فرهاد   که  زمانی.  گفتم  بهاره  از  پیشتر  تو  برای  من چطور؟  را

 خواست   او  از  و  فرستاد  نامه  او  برای  بهاره  بود،  اعتصاب  در

 اینطور   اش   نامه  در وی.  دهد  پایان   غذایش   اعتصاب   به  که

  با  چه  اسلامی  جمهوری  بگویم   خواهممی  :بود  کرده  اضافه

  از شهابی رضا .برود باید حجاب قانون  بی چه حجاب قانون

  فرهاد  به  خطاب  اشنامه  در  کارگری  سندیکاهای  رهروان

رای تمام ب  شما نفس  سلامت   عزیز  فرهاد  :نویسد  می  اینطور

بخش و  آزایخواهان و برابری طلبان این سرزمین پر بلا الهام

به همان میزان وضعیت سلامت جسمانی شما مایه نگرانی  

 . است

 بازداشت   رو  چه  از  میثمی فرهاد  پرسد،   می   خود  از  مخاطب

.  گویم  می   برایت  ،هستم  ابری  روزان  راوی  که  من.  است  شده

 خیابان   دختران  از  حمایت  دهد؛می  پاسخ  اینطور  راوی

  نسرین   از  حمایت،  اجباری  حجاب  با  مخالفت،  انقلاب

  حجاب   به  معترض  دختران  از  ایعده  مدافع  وکیل   ستوده

 ، ستوده  نسرین  داشت  باز  به  اعتراض  همچنینو   اجباری

، انتخابی  وکیل  نداشتن  " حق"  به  اعتصاب   و  اعتراض

      .معاصر نویسنده خندان، رضا بازداشت به اعتراض

 روز   هفتمینو سی  در  فرهاد  که  دانستی   می   من   مخاطب

  و  آب-مصرف   به  فقط  زمان  آن  تا   که "تر  غذای  اعتصاب

 درخواستش   به  چنانچه : کرد  اعلام   کرد،می  بسنده-نمک

  .زد خواهد خشک غذای اعتصاب به دست نشود توجه

 از   است؛   ستاره   غرق  میهنمان  ،آسمان  من   خوب  مخاطب

  جلوی  توانند  نمی   ها   ابر .غرب  تا   شرق   از  جنوب،  تا   شمال

ی  م   محو  برسد،   که   زمانش  بگیرند،  را  ها ستاره  درخشش

   .به سرنوشت محتومشان گرفتار می شوند  شوند،

مخاطبان خوب من این سرزمین بدست   مخاطب خوب من،

 . آباد خواهد شد شما سبز خواهد شد،

 ی ع اجتما عدالت آزادی زندگی زن

 میثمی فرهاد آزادی از بعد هفته یک
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 دی  ا آب حسین دولت 

 
 مرجانِ بندر 

   گاری«فصلی از جلدِ دوم »چکمۀ 

                                                               

فاصلۀ    مسکونیخانۀ   بفروش    من  خوابگاهبا  زیادیبساز 

  ولی بود، نشده سنگ هنوز چه اگر هاآن خانه نمای نداشت

  کردمی  جلوه  قجرقصر  مانند  کپرنشین  بومی  مردم  چشم  از

  و   فقیر  هایبومی  و  بیکار  کارگرهای.  بود  برانگیز  حسرت  و

  بسازۀ  خان  اطراف  در  و  کوچه  توی  روز  هر  دهان،  به  دست

  هاآن  شاید  تا   بودند   او  راه  به  چشم  همه  پلکیدند،می  بفروش

نوی دلرحم و سخاوتمند  با  دست  چشم و  گرفت می کاربه را

 توی   را  سفره  ته  و  غذاخانه بودند تا شاید آخر شب باقیماندۀ  

  شب  های بومی  و   هاسرحدی.  ریختمی  هاآنۀ  قابلم وۀ  کاس

  فرمان  او  از  جان  و  دل  با  و  بودند   مرجان  خدمت   در  روز  و

 . بردند می

 »خانم گفتن شام تشریف بیارید منزل ما«

 شب شام خوردم«»به خانم بگو ممنون، من سر 

  نیمهخانۀ  ها درکردم و شبشُغو کار میمن روزها هنوز در  

  دیروقت  تا  برهنه  و  سیمانی  اتاقی  توی  بفروش،و  بسازۀ  کار

  باری، .  خوابیدممی  جاهمان  و   نوشتممی  خواندم،می  کتاب

ام مشاهدات و تأثرات  من  و   بود  آمده  پیش  مناسبی  فرصت

کردم و دور از دسترس داشت میام یاد  ها، در دفترچه را شب 

از خیر بعضی رخدادها و وقایع  همه گاهی  گذاشتم. با اینمی

ها  گذشتم، چرا، چون آن نوشته آگاهانه و محض احتیاط می

به   میاگر  بفروش«  و  »بساز  و  قداره  معمار  افتاد  دست 

هایم نیز در بارۀ  آورد. در نامهبار میرسوائی و آبرو ریزی به

نوشتم تا مبادا »ونوس چیزی نمی  شغو و »نجیب خانۀ« بندر

 شد.  سوسن آب« نگران می

به دوست نکردم،  پست  را  نامه  این  تا شاید  »...  ام سپردم 

 زودتر 

به دست تو برسد. عزیزم، در بالا نوشته بودم که وضع کار و  

  گردد، بااست و صالح بر می  خراب   کارگری در بندر خیلی

کردم تا آخر ماه طاقت نیاورد و مرا در همه گمان نمیاین

جا تنها بگذارد. باری، او رفته است و من از کاروانسرایِ این

ام  تبعیدی سابق به منزل نیمه تمام معمار نقل مکان کرده

های شرجی نجات ها و خرپوف مسافرها و شبو از شر شپش

ام. اگر بساز و بفروش، دوست گرمابه و گلستان معمار  یافته

است  قداره، آن باجخور پاچه ورمالیده، بلف نزده باشد، قرار

 نفر   چند  و  بنا  نفر  دو  و  بسازد  سیریساختمانی در جزیرۀ  

هم    مرا  گویا .  ببرد  جزیره  آن  به  بندر  از  بلوچ  و   بومی   گارگر

است. شاید با سایر کارگرها به آن جزیره بروم  زیر سرگذاشته 

چه    تا در کار ساختمان به این »گِرد باد« کمک کنم. اگر

باغ سبز نشان  ام داده است،  بارها ضمنی اشاره کرده و در 

او دروغ شنیدهولی بس از  نیستم. در که  ام، هنوز مطمئن 

گذارم. شاید از آن خبر نمیترا بینویسم و  می  صورت نامههر

نشین شیخ  و  شارجه  به  نگران جزیره  ببینم!  تا  رفتم.  ها 

می بر  تو  پیش  روزها  از  روزی  لبنباش،  و  و  گردم  ها 

میچشم بار  هزار  را  زیبایت  بار.  های  هزار  هزاربار،  بوسم، 

ن نشانی  این  به  و  باش...  منتظرم  عزیزم،  باش  امه  منتظرم 

 بنویس، حتماً بنویس.«  

 های شما رو ببرم.«  »خانم فرمودن لباس چرک

 »زائر، به خانم بگو ممنون، راضی به زحمت ایشون نیستم.« 

محبت مهر،  مهربانی  من  حساب و  به  را  مرجان  هایِ 

می او  درنامهمهماننوازی  و  و  گذاشتم  تعریف  او  از  هایم 

می ساده،  تمجید  زن  آن  که  بودم  نوشته  بارها  کردم. 

سخاوتمند، جسور، بی پروا و با جربزه را مثل خواهرم دوست  

می تحسین  را  او  و  نامه داشتم  جریان  در  مرجان  کردم. 

سوسن  »ونوس  به  هربار  و  بود  من  سلام نگاری  آب« 

چند روزی که پیراهن، زیرپوش و شورت مرا رساند. هرمی

 نیمه خبر برد، با دست شست، اتو زد و به خانۀ پنهانی و بی

 . افتادم شک به آورد، تمام

 »چرا شما زحمت کشیدین مرجان خانم،  من خودم...« 
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و   بساز  او،  توصیۀ  به  بنا  و  بودم  قداره  معمار  کارگر  من 

در اتاقی  خانۀ  بفروش،  رم اختیا  در  تمام  نیمه  و  خالی آن 

از سفر بندر ندیده بودم و  گذاشته بود. من آن ها را پیش 

ها هیچ ربطی به من  شناختم؛ زندگی و ماجراهای آن نمی

آمد  ای  میفهمیدم چرا مرجان هرشب به بهانهنداشت و نمی

 زد. پرده حرف میبیو با من از هر دری خودمانی و 

 »چهار تکه رخت که زحمتی نداشت« 

 »شرمنده شدم مرجان خانم، آخه چرا شما...«   

ها  لبخند و طرز نگاه او مرا بیشتر به فکر فرو برد. انگار سال 

پروا رفتار  همه راحت و بیبا من دوست و آشنا بود که آن

 کرد: می

 داد.« هات رو بردم که  بوی تو رو میرخت  این»واسۀ 

 از صراحت لهجه و جسارت او یکّه خوردم و عافلگیر شدم، 

 »به خدا دیشب پیراهنت رو گذاشتم زیر بالشم« 

گیج شده بودم، مرجان مرا با شیطنت به دام انداخته بود، 

 زد: برد و با سرخوشی لبخند میاز این کار لذت می

 کنی؟«»ببینم، تو هنوز تو شُغو واسۀ پاچه ورمالیده کار می

زد.  مرجان روی کلمۀ شغو مکث کرد و شادمانه چشمک 

 چرا؟ 

   بود  شده  خانهفاحشه  زمان  مرور  به  بندرشُعو، روستای حومۀ  

اشارۀ   بهخانه  »نجیب  به  مرجانو  مردم  بود.  به    !«  کنایه 

گفتند: نجیب خانه!! صالح مسیحا دلچرک و برزخ جا میآن 

  نوسازرفت و نماند تا خانۀ  اش به کار نمیبود، دست و دل

  برقصد  فروش  تن  هایزن  ساز  به  بزند،  رنگ  را  رئیس  خانم

 تحمل  را حیابی هایسرخابی آن اداهای خودش تعبیر به و

معمار قداره به او اهانت کرده بود که مدام سرخ   انگار.  کند

 زد.شد و زیر لب نق میو سفید می

این   با  ولی  حسین،  نیستم  راه  نیمه  رفیق  »من 

اگه به گوش دوست و  وضع...می بینی؟ آخه جنده خونه... 

 آشناهای ما برسه«

 مونم، هرچه بادا باد.«  جا می»مسیحا، من این

می فرق  من  با  تو  خونه »وضع  خرجی  مجردی،  تو  کنه، 

دی، کسی منتظرت نیست تا براش پول بفرستی. ببین،  نمی

  چی؟   بعد  نداره،  کار  بیشتر  روز  چند  رئیس«  »خانمخونۀ  

  پاچه  ندارم،  باجخور  معمار  اینبه  امیدی   من   ها؟ 

 م بالا نیومده برگردم.« ست، باید تا ته کیسهورمالیده

خوام دست خالی به تهران برگردم، اگه  »تو برو، من نمی 

جا کار نبود، میرم شارجه، دوبی، کویت...هرجا که کار  این

 گیربیاد.«

پا   از  دست  و  امید  نا  که  نبود  کارگری  تنها  مسیحا  صالح 

خانه  به  میدرازتر  بر  روز  اش  هر  فرمانداری  گشت. 

های ارتشی، رضا و نارضا، به سر حد  ها« را با کامیون»بیکاره

ها را در سیرجان و مناطق سردسیر، در سرما  برد و آنمی

کرد. با وجود این بندر از کارگرهای بیکار و قاچاق  پیاده می

شد و هر روز شماری تازه  ها، »چتربازها« خالی نمیفروش

 کردند.  میها را پررسیدند و جای خالی آننفس از راه می

رفت، یه  »کاش منم مثل تو یالقوز بودم، روباه به قال نمی

می دمش  به  هم  نشده  جارو  حامله  گلنار  اگه  باز  بست... 

 بود...« 

 جا یه راست میری ولایت یا تهرون«»ببینم، تو از این

به راه  که  خریدم  سوغاتی  میرم »مگه  نه،  ولایت؟  برم  راه 

زارع میشم؛ شاید فرجی   اصغرآقا  دامن  به  تهرون و دست 

 شد.«  

می واسۀ  »بیا،  حصیری  جانمازی  یه   سوغات   مادرمخوام 

 «.کردم  قیمت  دیروز  نیست،  گرون  زیاد   بازار،  بریم  بیا   بخرم،

هرچه پول داشتم بابت بهای جانمازی حصیری به زائر نیمه  

بود،  آخر  روز  افتادم.  راه  به ساحل  رو  و  دادم  بندری  کور 

صالح مسیحا بلیط خریده بود و اتوبوس ساعت هشت شب 

های نرم و نمدار  کرد. باری، مدتی در روی ماسهحرکت می

شکسته  بلم  روی  بندر  از  دور  و  زدیم  بهقدم  تماشای   ای 

چند روزۀ  غروب خورشید در دریای نیلی نشستیم. صالح در

  دور  و   پیشانی  ریز  هایچین  بود،  شده  فرسوده  و  پیر  اخیر

  آن  در  بود؛   کرده  محزون  و   کدر  را  اشچهره  هایش چشم

  های چشم  ته  و   نگاه   در  عمیقی  اندوه  و   حزن  دلگیر،  غروب

زد و چرخ می زد و اگر غرور و  می  چرخ  او   زیبای  و   بادامی 

کرد. شاید به  شک گریه میشد، بیاش نمیشرم حضور مانع

که   زمانی  تا  آخر،  تا  و  بود  مانده  خاموش  خاطر  همین 

خورشید به کام امواج دریا فرو نرفت، لب از لب برنداشت و  

چشم اتوبوس  در  گیرم  نکشید.  آه  کف  حتا  پرشد،  هایش 

نشانۀ  دست به  را    رو  من  از  و  چسباند  شیشه  به  وداعاش 

 .دیدمنمی را هایش اشک تا  برگرداند

 »مسیحا، نامه و حصیر یادت نره، نامه، حصیر...«  
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صالح مسیحا دست خالی، نا امید و دلشکسته برگشت و من  

  تنها !  زدممی  رنگ  را  رئیس  خانم  آهو، در بندر ماندم تا خانۀ  

نشست،  ها که خورشید در دریا میاغلب غروب  بودم،   شده

پرسه پسکوچه   کوچه  در دلتنگی  با  شغو  ملال  پر  های 

زدم. شغو مانند قلعه دروازه، دیوار و حصاری نداشت و  می

ها  ممکن نبود، ولی بیهوده بود، زنجا غیر اگرچه فرار از آن 

می که  کجا  هر  بر  به  شُغو  به  بناچار  باره  دو  گریختند، 

دادند و در آن گرد گذاشتند و  تن میگشتند،  گردن میمی

می ناپیدا  میباد  آواز  میچرخیدند،  رقصیدند،  خواندند، 

جوانی پیر و فرسوده   گریستند و درخوردند، میمشروب می

 شدند. پیری زودرس!می

فاحشه نکنم،  اشتباه  در  خانهاگر  بهها  هم شباهت  همه جا 

راه    ها، چشم بهکه جلو در خانه  هائیجا زن  دارند. در همه

کشیدند یا  جویدند، سیگار میمشتری ملچ ملچ آدامس می

نشستند، گوئی  توی حیاط خانه روی صندلی به انتظار می

و همه از روی یک نسخه و یک    همه از یک قماش بودند

در بودند.  شده  تراشیده  زن   نمونه  این  آن  وجود  شرم،  ها 

ویکتور هوگو در زن و گلعطری که  به  ها میها  پسندید، 

بود رفته  باد  بر  به    مرور  زنانگی  از  و  من  بود.  رسیده  قتل 

های تن فروش همیشه ترسی دوران نوجوانی، از مشاهدۀ زن

سراغ  به  ناشناخته  و  میاموهوم  غریزم  و  جنسی  آمد  ۀ 

در  می  »مردی«  فرو  و من  همخوابگی  تصور  حتا  و  مرد 

زن  این  با  ذهنهماغوشی  از  نمیها  از ام  من  نه،  گذشت. 

جسم آدمیزاد بیزار بودم، در این اماکن، در    پلشتی جان و

افتادم.  رفتم و مواظب بودم تا به دام نمیکنار میحاشیه و بر

ها  کشاند و مدتجا میهمه، گاهی کنجکاوی مرا به آنبا این

خانه« پیر و فرسوده کردم که در »نجیب هائی فکر میبه زن 

آن  سراغ  به  کسی  هیچ  دیگر  و  بودند  نمیشده  رفت،  ها 

افتادهزن  از کار  از خانههای  پر  ای که دور  پر رونق و  های 

مشتری، در کپرهای قوزی پراکندۀ اطراف شغو از گرما عرق  

لولیدند،  زیدند و مانند اشباح میلرریختند یا از سرما میمی

  های خاکی، درهای پا برهنه و ولگردی که در کوچه به بچه 

ها و  ها و زباله ها، مانند توله سگ ها و میان خاکروبهخرابه 

با آنبچّه گربه  از همه جا بازی دویدند و بیها میها،  خبر 

بیکارهمی به  که سرخورده و  ها، گداها و ولگردهائیکردند، 

زدند؛ از این خانه به آن جا پرسه میجا و آن  دلمرده، این

می بتماشا  گزمهخانه  به  مأمورهائیرفتند،  و  هر    ها  به  که 

رئیس خانم  میبهانه  باج  را  مفتخورها،  ها  به  کردند، 

کشیدند،  کلفتی که چاقو میباجخورهای داش مشتیِ سبیل 

زن میگیس  را  آنها  از  زهربریدند،  و  چشم میها  گرفتند 

مانند   حیاط،  گوشۀ  مفروش  تختِ  روی  شب،  آخرهای 

چرخاند  دند، تسبیح میداجقّه به مخده یله میسلطانی بی

معشوقه نشمهو  و  آنها  برای  میها  عرق  با  ها  و  ریختند 

می پخش  گرامافون  از  که  میآهنگی  این  شد،  رقصیدند. 

دیدند و گریۀ نوزادها را ها را نمیها و بچّهانگار زنجماعت  

نمی کپرها  بیتوی  شقاوت،  بیشنیدند.  و  شرمی،  رحمی 

با   گیرم  از   همهاینبیزاری...  که  شقاوتی  و  آسمان رنج 

شد. راستی،  بارید، مهر مادری نابود نشده بود و نابود نمیمی

زن این  میچرا  مادر  شغو  در  بهها  این  شدند؟  امیدی  چه 

های  دانست. لابد نیمهآوردند، کسی نمیها را به دنیا میبچّه 

کپر زنی خبر گذرش بهپا بیشب، مرد سیاه مستی، سر از  

که  خرید، زنیای بود تا کف نانی میافتاد که محتاج سکّهمی

او را کبود کرده بود،  آفتاب داغ، آب شور و شرجی و فقر 

ش مانند چرم کهنه شده بود،  او صورت  زنی که پوست دست

کشیدهچشم سرمه  و  های  لاغر  پاهایش  و  کور  نیمه  اش 

 پاره استخوانِ تریاکی رنگ بود... لابد مردی   باریک، مانند دو

راه  شب  نیمه  ولگرد  و  زن    مست  با  و  بود  کرده  گم 

کف کپر همبستر شده بود، او    سیاهسوخته روی حصیر پارۀ 

گدائی روزگار  میانه سالی آبستن کرده بود تا نه ماه به  را در 

که مانند توله آورد، طفلیای به دنیا میگذراند و بعد بچهمی

کشید، مانند آن شد، قد میها بزرگ میها، توی زبالهسگ

شناخت، بیکاره و باجخور از آب  پدری که ندیده بود و نمی

کپری از گرفت و تویآمد، در نو جوانی سفلیس میدر می

 رفت؛ آب از آب نمی جنبید و زندگی ادامه می یافت:  دنیا می

 »بفرما، بفرما، بیا مزلف!« 

فاحشۀ پیر مانند سگ کچله گرفتۀ کنار کوچه بود، مردها  

گذشتند.  اعتنا از کنارش میکردند و بیحتا به او نگاه نمی

های بیمار و آکله گرفته بود و روزها و  کپرها پر از پیر زن

آنشب از  موسیقیها،  صدای  دیوارها،  گوش   به  سوی 

آواز  می کوری  سوسن  یا  و  آغاسی  مقامی،  داود  رسید، 

درگاهی  کشید، زنی در  مستی عربده میخواند، مرد سیاهمی

رقصید و زن دیگری چشم  ، برای جلب مشتری میخانه ای
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می سیگار  داده،  دیوار  به  شانه  راه،  با  به  شغو  نه،  کشید. 

 »قلعه« هیچ تفاوتی نداشت     

 »رفیقت برگشت تهرون، نخواست  تو جنده خونه کار کنه؟« 

مرجان را از پشت   زدن  حرفکسی لحن و نحوۀ  شاید اگر  

با رانندۀ  دیوار می او را    اشتباه  کامیون  مشتی  داششنید، 

  برادرها،  با  او، ۀ  خانواد  با   مرور  به  من  باری،  گرفت، می

ز و بفروش، با معمار  بسا  وراجۀ  خانواد  و   شوهر  با  خواهرها،

. شدم  آشنا  او  زیبایِۀ  نشم  و  قوارهبی  زن  باجخور،قدارۀ  

ها و ماجراها را با سرخوشی، به نوبت حکایت  قصه  مرجان

داشت. حدس و گمانۀ  می  بر  هاآن کرد و پرده از راز همۀ  می

  کامیونآمد. برادر بزرک مرجان رانندۀ  من درست از آب در

 اش نشمه  با   کهروزهائی  برادر  این .  بود  قیر  نقل  و  حمل

اش را دم  کرد، خواهر سیزده سالهدرپستوی خانه خلوت می

به می  در  وا  بینگهبانی  کسی  اگر  تا  راه داشت  از  خبر 

 داد . رسید به او ندا میمی

ناله و  آه  و  خنده  غش  غش  در،  دم  رو  »من  اونا  های 

 شنیدم.«می

  داده   یاد   خواهرش  به  را  زندگی  رسم   و   راه  کامیونرانندۀ  

 :بود

زن که  بار  هر  داشت،  اعتماد  من  به  داداشم  های  »خان 

گفت: آبجی  زد و میآورد، به من چشمک میاونجوری رو می

 مواظب باش.«

  قیرکش  کامیونزبان و فرهنگ رانندۀ  مرجان از کودکی با

  بار  پروا  بی  و  مشتی  داش  شق،   کله  او  مثل   و  بود   شده  آشنا

 : بود آمده

.  خبردارم   باجخور»من از ته و بالای قداره، پاچه ورمالیدۀ  

 «..جنده یهۀ واس ساخته، خرگاه خاتونۀ واس گهمی اکرم

رانندۀ   زبان  از  اگر  جنده    بیرون  قیرکش  کامیونکلمه 

خانه دار بود و من از   زن مرجان کردم،نمی  حیرت  پرید،می

 او انتظار نداشتم. 

 ست!«»زائر میگه  معمار قداره اونجا مثل قوچ گله

بزن   لمپن،  بناّ،  قدارهقداره  وبهادر،  که    کش  بود  تبعیدی 

اش در بندر ماندگار شده بود و با زد  از دوران محکومیت پس

و بند و قلدری از بنائی به معماری رسیده بود. قداره همسر  

تنها   بندر  در  را  نیمقدش  و  قد  فرزند  چهار  و  سرحدی 

زد و باقی هفته را در  ها سری میآنگذاشت، گاهی به  می

 خیمه   مثل  اشسلیقه   خوش  و  ذوق   باکپر بزرگی که نشمۀ  

و  به  بود،  کرده  تزئین  پولدار  هایشیخ  هایِخرگاه  و عیش 

گذراند. خرگاه خاتون، آن خانم رئیس هشیار، سبزه  نوش می

های شغو شباهت  و خوش هیکل اگر چه از بیرون به کومه

داشت، ولی اندرونی آن قابل مقایسه باکپرهای مردم فقیر و  

  قالی   قداره  معمار.  نبود  جاآنهای فرتوت و از کار افتادۀ  زن 

  و  گرامافون  تلویزیون،  یخچال،  زیبا،   ابریشمی  هایقالیچه  و

 را   مدرن  آسایش  وسایلۀ  هم  بود،  خریده  گازی  کولر  حتا

 تکان  اشدل  توی  آب  تا  بود  کرده  فراهم  اشنشمه   برای

 به   قدیمی  ایدرخانه  را  جوان  زن  چند  که  خاتون.  خوردنمی

ها به نان و نوائی رسیده  شی وا داشته بود و از قِبِل آنفرو  تن

خرگاه    آن  در  و  دانستمی  را  سرشبود، قدر حامی و سایۀ  

 گذاشت.رویائی و فضای سحرآمیز در حق او سنگ تمام می

»اکرم دروغ نمیگه، کارگرها براش خبر میارن. زن بیچاره 

 خون  

خواد بار کنه از بندر  شه، میکنه؛ داره ازش جدا میگریه می

واسۀ   زری  کاکل  تا  چهار  بیچاره  زن  داره؛  حق    پاچهبره. 

  جنده   یه  شده،   تا   دو  تحفه  تنبون  که   حالا   زائیده،   ورمالیده 

   «!جنده یه... نشونده رو

نگاه و  بودم  نشسته  خاموش  گوشه  آن  او  در  از  را  ام 

 دزدیدم.  می

همه بده  پا  اگه  کرباسن.  یه  پا  سرتا  همه  به »مردها  شون 

 کنن، من رو هوا این حرف رو نمی زنم.«  زناشون خیانت می

مثل   نداشت.  مفتخور  آن  با  سنخیتی  هیچ  مرجان  شوهر 

با خودش میباد مدام  میگرد را  چرخاند و  چرخید، همه 

ها  جزیرهزد. به  گرفت. شب و روز سگدو مییکدم آرام نمی

نشین  با  ها سفر میو شیخ  بندر  در  و  بناها،  کرد  کارگرها، 

مهندس بنگاهیپیمانکارها،  کلنجکار ها؛  معاملاتی  های 

شد و فرصتی  رفت؛ هر روز بیشتر از رور پیش گرفتار میمی

نمی باقی  زندگیبرایش  و  زن  به  تا  فرزندان  ماند  اش و 

رسید. رفیق شفیق قداره، حریص و تشنۀ پول بود و بجز می

نمی فکر  دیگری  چیز  هیچ  به  درآوردن،  به  پول  بنا  کرد. 

یخ  روایت مرجان چند سال پیش با دو چمدان اسکناس از ش

چشمنشین  گمرگ  در  و  بودند  برگشته  بندر  به  های  ها 

این با  بود.  جسته  در  به  حدقه  از  حیرت  از  همه  مأمورها 

های نوکیسه و تازه به دوران رسیدۀ مرجان برخلاف سایر زن
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نمی اهمیتی  ظاهرش  و  ریخت  و  رخت  به  داد.  زمانه، 

نمیبه نمیآرایشگاه  بزک  گردنبند،  رفت،  دستبند،  کرد؛ 

گوشواره،  انگشتری و حلقه نداشت، روزها با چادرنماز سفید  

ها  رفت، در راه با بچهگلدار و دمپائی به بازار روز بندر می

زد. گیرم این  ها لبخند میکرد و به همسایهخوش و بش می

گی به جذابیّت، زیبائی بکر و طبیعی او  گی و شلختهساده

نمیلطمه  نمیای  آسیبی  و  چهرۀ  زد  آن  با  مرجان  رساند. 

خندان، پوست سفید و شادب و کپل گرد و فریه در میان  

های تیره پوست و سیاهپوش بومی مانند ستارۀ صبح در  زن 

 کرد. درخشید و توجه همه را جلب میشب تیره می

»از خود تعریف کردن گُه خوردنه، ولی من تجربه دارم، رو 

 شناسم« زنم. چند تا رو از نزدیک میهوا حرف نمی

 تجربه بودم.به همان اندازه که مرجان تجربه داشت، من بی

بچه   و  زن  بود،  شده  خاطرخوام  مهندس  یه  شارجه  »تو 

داشت، هر روز صبح، وقتی معمار می رفت بیرون، یواشکی 

گفت  کرد، میافتاد، التماس میپام می  اومد خونۀ ما، بهمی

گفت یه خونه تو  هرچی بخوای میدم، پول، طلا، جواهر، می

به ملتفنی؟ میاسمت می  تهرون  بخوام کنم.  گفت هرچی 

شدم، سرتاپام رو طلا  کردم و راضی میمیمیده، اگه لب تر

بهمی ولی  گرفت.  بگم،  بخوام دروع  اگه  داداشم  جون خان 

 من...«  

کرد تا روز شاید اگر مرجان راز بساز و بفروش را فاش نمی

فهمیدم چرا به طلا و جواهر و زینت آلات اهمیت  آخر نمی

را مانند زنداد و چرا خانهنمی های مرفه های خانوادهاش 

ها  گذاشت. مرجان سالای دل نمیکرد و در خانهتزئین نمی

های نیمه تمام بساز و بفروش روزگار گذرانده بود؛  در خانه

فروخت  و دو باره  شد، معمار آن را میای تکمیل میتا خانه

 کردند. به خانۀ نیمکارۀ دیگری اثاث کشی می

خوش  خونه  و  جواهر  طلا،  با  من  مردۀ  صاحب  دلِ  »نه، 

 شه.«نمی

 راه رفت: اش بهدم خاموش شد و نگاهیک 

تو  با بوی زیرپوش  »دیوونگیه، مگه نه؟ دیوونگی! دل من 

 خوش  

سوسن  می چیه؟!  پس  نیست  دیوونگی  این  اگه  ها؟  شه، 

ش کار دله، کار دل ...کار این  کوری حق داره، که میگه همه

 دل صاحب مرده!« 

 آهی کشید از روی پیت حلبی برخاست:

 »تو انگار زبونت رو خوردی، آخه یه چیزی بگو« 

 تازه متوجه شدم که تمام مدت لب ازلب بر نداشته بودم:

زائر،   بنویس...هی،  فقط  بنویس،  میرزا  بنویس،  تو  »نه، 

 کجائی؟« 

زائر که گوش به زنگ ایستاده بود، با فانوس از تاریکی بیرون 

 آمد، مرجان همراه او رفت و فردای آن شب دوباره برگشت:

 خوای؟ برات قلیه ماهی درست کردم«  »مهمون نمی 

را   موهایش  بود،  شده  عوض  چشمگیری  طرز  به  مرجان 

پسرانه کوتاه کرده بود؛ عطر زده بود، با پیراهن آتشی رنگ 

آمده بود و بوی خوشی به آن اتاق برهنۀ سیمانی  یقه باز  

 آورده بود. 

 »خیال کردی به همین سادگی دست از سرت ورمیدارم؟« 

 سفره انداخت و چهار زانوکنار سفره نشست:

خیلی   شنیدم  ندیدی؟  رو  قداره  نشمۀ  تو  »راستی، 

 خوشگله.« 

گردباد به جزیرۀ درگهان رفته بود و مرجان مرا به قلیه ماهی  

با تمر هندی مهمان کرده بود. شک کردم، شاید، شاید آمده  

 بود که... 

روز رفتم سراغ معمار، دم غروب بود، کپرتاریک بود؛  »من یه  

 توجه نکردم، از کارگرها شنیدم که نشمۀ معمار خوشگله...«

 چشم از من برنداشت  و با سرخوشی به قهقهه خندید: 

 »... خرگاه خاتون تاریک بود یا چشمای تو سیاهی رفت؟« 

مرجان درست حدس زده بود؛ من خاتون را درخانۀ نوساز 

آهو دیده بودم و از شباهت او به شوکت حیرت کرده بودم،  

قوارۀ او مرا به یاد  هیکل به    موهای مجعد، پوست سبزه و

شوکت آفرودیت انداخت و یکه خوردم. انگار خواهردِو قلوی 

شوکت بود. آن روز غروب نیز نشمۀ معمار قداره در تاریکی  

نبود، بلکه نور ملایمی خرگاه را روشن کرده بود و خاتون با  

زیرپوش بدن نما روی تختخواب دو نفره لمیده بود و سیگار  

 داد: اش بیرون میکشید و دودش را حلقه حلقه از دهانمی

 جا نیستن، برو خونۀ بغلی«»اشتباهی اومدی، دخترها این

 ها گفتن اینجاست.« »من با معمار کار دارم خانم، بلوک زن

 »معمار رفت بندر به اهل و عیالش سر بزنه. اینجا نیست«

 روی پاشنۀ پا چرخیدم تا بر برگردم و بروم؛ داد زد:  
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به داغ  تو  شمشاد،  شاخ  ببینم...  ما    »واستا  نرگسِ  دل 

دونی دخترۀ کسُ خُل عزا گرفته و روزگار آهو  گذاشتی؟ می

 رو سیاه کرده.«

 اگرچه به منظور او پی بردم، ولی نشنیده گرفتم: 

 گرده؟« دونین معمار کی از بندر برمی»شما نمی

گه گلوی دختره پیش شاخ شمشاد گیرکرده، بد  »آهو می

می مشتری قلقی  به  شده،  جهنم  در  سگ  فحش  کنه،  ها 

نمیمی کار  و  آهو همین  ده  بره،  پیش  اینجوری  اگه  کنه، 

 خواد.«روزها عذر اونو می

کردند، گاهی به  که برای او کار میهائیدخترهایِ آهو، زن 

مسیحا    آمدند و بهما، به ساختمان نوساز آهو می  محل کار

ای کرد و  گفتند: شاخ شمشاد. باری، مرجان تک سرفه می

 خندان پرسید:

جا باید تماشائی باشه، شاید یه روز بسرم بزنه جا، اون»اون 

های اونجوری رو و با عبا و بورکه بیام. خوش دارم بیام زن 

 ببینم.«

 ها دیدن نداره.« »بدبختی و سیاهروزی اون زن

شب  زن»تو  همین  سرگذشت  میها  رو  زائر ها  نویسی؟ 

 گفت  می

چی   همه  از  من  بینی؟  می  روشنه،  دیروقت  تا  چراغت 

 دونم  خبردارم. می

 یوسف مصری اونجا عاشق و خاطرخواه پیدا کرده؟« 

»من یوسف مصری نیستم، زنکۀ خل و چل به دوست من  

 گفت: »شاخ شمشاد«. پیله کرده بود، به صالح من می

گه اومده سرساختمون موهای تو رو کشیده.  »ولی زائر می

 زائر به من دروغ نمیگه، آره؟ اون لکاته خاطرخواه تو شده؟«

آسوده  را  او  تا خیال  بود،  و جاسوس مرجان  زائرخبرچین 

ام در آوردم و به او  کنم، عکس ونوس سوسن آب را از کیف

 نشان دادم: 

خوام توی روزی برگردم. نمی»این دختر منتطره که من یه 

 نشمه بگیرم و مثل معمار قداره باجخور بشم.«شُغو بمونم، 

 عکس را گرفت؛ مدتی با حسرت به آن نگاه کرد و آه کشید: 

فرشته  عینهو  معصوم،  و  ساده  چشم»چقدر  هاش  هاست، 

ات ای، خدا بهچقدر قشنگه، وای، نه بابا، خیلی خوش سلیقه 

 ببخشه« 

عکس را آگاهانه بالا سرم به دیوار چسباندم تا پایِ مرجان  

آن  میاز  کوتاه  شک  جا  به  او  رفتار  از  کارگرها  و  شد 

فایده. من روزها از کنار دریا پیاده  افتادند. هر چند بینمی

می بر  بندر  بلم  به  روی  مدتی  راه  بین  اغلب  و  گشتم 

های دریائی و غروب آفتاب  تماشای دریا، مرغای به شکسته 

نشستم و خیال می بافتم. مرجان به کمک زائر رد پایِ می

 مرا در ساحل پرت و دورافتاده پیدا کرده بود: 

 کنم.«»می بینی؟ اگه به اون سر دنیا بری، پیدات می

جا مرجان با کرایه به شغو، به محل کار من رفته بود، و از آن 

به کنار دریا آمده بود. جسارت او حد و مرزی نداشت، بعدها  

شنیدم که به جزیره سیری و حتا تا پایتخت رفته بود و مرا  

 پیدا نکرده بود: 

 ت رو گم کردی، اگه شوهرت بو ببره«،»تو انگار عقل

 شوی شوهر من و همۀ شوهرهایِ دنیا رو برد.«  »مرده

»من نامزد دارم مرجان خانم، مگه عکس اونو نشونت ندادم؟  

 خوام با این دخترازدواج کنم.«من می

می زنت  کنیز  می»من  کنیزش  خدا  به  من  شم،  شم. 

شوهردزد نیستم، عاشق شدم، خل شدم. خل، خل...! دست  

 خودم نیست« 

 خواد چکار؟« ها چیه؟ آخه زن من کنیز می»این حرف 

 »کدوم زن؟ تو که هنوز ازواج نکردی؟« 

کنم، اگه اینجوری پیش بری،  »بالأخره یه روزی ازدواج می

 پاشه«کار دست خودت میدی؛ زندگیت از هم می

»سگ شاشید تو زندگی من، کدوم زندگی؟ مثل پیرمردها  

منو نصیحت نکن، بذار یه ساعت این زندگی گُه رو کنار تو 

 فراموش کنم.«

 »نگو؛ نگو؛ همه آرزو و حسرت زندگی تو رو دارن« 

می رو  ظاهر  مردم  ندارن،  خبر  ما  زندگی  از  بینن  »همه 

گذره، مردم  نمیدونن توی خونۀ ما و توی دل مرجان چی می

بساز بفروش، رفیق شفیق قداره رو، اون مرد مومن و معتمد  

 شناسن...هیهات« رو نمی

گفتند و لقب »رفیق  مردم به معمار »بساز و بفروش« می

شوهرش داده بود و انگار او را از شفیق قداره« را مرجان به 

دانست، هرچند آن مرد  و جنم باج خورهایِ شغو می جنس

حریص و شتابزده، آن گرد باد بی آرام، زنباره نبود و نشمه  

  نداشت، بلکه از آن قماش مردهائی بود که پسربچه ها را به
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هم زده  جا که شهرتی بهدادند. گیرم از آن ها ترجیح میزن 

آبروئی  شناختند و بیم بیبود، در بندر عرب و عجم او را می

 کشید. رفت، مرجان بناچار جور پسرها را میمی

خواد، بچه  »شوهر عزیز من از زن خوشش نمیاد، زن نمی

خواد. امرد بازه! تا حالا صد بار گفتم پسر عمه، تو  مزلف می

که  که اینکاره بودی، چرا ازدواج کردی؟ چرا زن گرفتی؟ من

هام. چرا عذابم  بچه مزلف تو نیستم، من زن تو و مادر بچه

گه دلت هوس توله کرده؟ حقه دی؟ آقا بهانه میاره، میمی

 باز لات... نماز و روزۀ آقا قضا نمی شه، ولی ... ولی ...« 

معروف  درمجله  هنرپیشۀ  همسر  که  بودم  خوانده  ای 

اش را روی میز رئیس دادگاه وارونه گذاشته آمریکائی؛ کفش

بود و گفته بود که به این دلیل از شوهرش تقاضای طلاق 

 کرده است.

 »چرا ازش طلاق نگرفتی، چرا تا حالا تحمل کردی؟« 

من از یاد برده بودم که در دیار ما دخترها باید با پیراهن  

رفتند و با کفن سفید بیرون سفید عروسی به خانۀ شوهر می

 آمدند: می

این سادگی نیست، طلاق بگیرم کجا   به  »جدائی و طلاق 

خویش و  قوم  به  برادرهام،  و  خواهر  به  بهبرم؟  رئیس  ها، 

دادگاه چی بگم؟ چه جوری بگم؟ ها؟ مگه میشه همه چی  

کسی لب  رو به همه گفت؟ به خدا قسم تا امروز پیش هیچ

دونم چرا بتو گفتم،  تر نکردم، به خواهرم حتا نگفتم، نمی

گفتم، انگار منتظر بودم  انگار باید به یه عزیزی، محرمی می

نمی بردارم.  لبم  از  مهر  و  برسی  راه  از  تو  برام تا  تو  دونم، 

سال انگار  من  نیستی،  غریبه  نبودی،  رو  غریبه  تو  ها 

 ها...«شناسم، سالمی

ها  دلِ کوه شکاف برداشته بود و آن چشمۀ زلال پس از قرن 

 از شکاف سنگ و صخره در دامنه جاری شده بود. 

 » نمی ترسی که من این چیزها رو بنویسم؟«  

 خواد سر من بیار«ترسم، هربلائی که دلت می»من از تو نمی

 بسته ای از زیر بالِ چادرش در آورد و نشانم داد: 

برات  سفارشی  دادم  بیاد،  خوشت  رنگش  از  کنه  »خدا 

 دوختن« 

 » مرجان خانم، آخه چرا؟...آخه اینکارها چه معنی داره؟« 

»به من نگو خانم، مرده شوی خانم رو برد. تو رو خدا دست 

 منو 

 رد نکن، تو رو به خدا، تو رو به جون همون عزیزت...«

 نگرفتم:بهانه آوردم و هدیه مرجان را 

 گیرم«»من فردا میرم جزیره، هروقت برگشتم، ازت می

 »تو رو خدا با خودت ببر جزیره، ببر به یاد من بپوش«

زائر، نوکر بی مزد و مواجب مرجان دورادور ایستاده بود و با  

کرد و  های نیمه کور و سرمه کشیده به ما نگاه میآن چشم

فرمان می از خانم  تا  انگار بهمنتظربود  پیرمرد  برد. مرجان 

اعتماد داشت که همراه او به نجیب خانۀ بندر رفته بود؛ از  

جا به ساحل آمده بود و نه چندان دور از پیرمرد، دست آن 

داد. باری، به بندر نزدیک  جوانی را گرفته بود و او را قسم می

ام  اش بیرون کشیدم و راهام را بسختی از دستشدیم، دست

جا پرسه  جا و آنطرف اسکله کج کردم؛ تا دیروقت این  را به

زدم و نیمه  شب به خانه گشتم. زائر روی پلۀ دم در، کنار  

بود و نور فانوس نیمی از صورت لاغر   هدیۀ مرجان نشسته

 کرد.   و کبود او را روشن می
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 محمود فلکی 

 
 پاییز پدر نفت 

 (1)  "پاییزِ پدرِ نفت" ای از کتاب پاره

 )داستانی بر اساس زندگی محمد مصدق( 

 1402نشر ثالث، 

های  در احمد آباد، پس از خواب 1319دمِ سوم تیر  سپیده

کابوس و  نیمآشفته  تختخواب  روی  شد.  بیدار  خیز وار 

ی دارویی که  های تورفته نگاهش به جعبه نشست، با گونه

از   و  برگرداند  را  سرش  افتاد.  بود،  لمیده  تختخواب  کنار 

به تکهپنجره از آسمان چشم دوخت. ی مشبک چوبی  ای 

نخستین پرتو خورشید، رنگ سربی هوا را هاشور زده بود. 

نفس و  ضعف  میاحساس  درونش  تنگی  در  چیزی  کرد. 

میمی احساس  دارد.  جوشید.   نیاز  تازه  هوای  به  که  کرد 

خاکستری قهوایپیژامای  دوشامبر  روب  پوشید،  را  را   اش 

ربِ فلزی د  یهالنگهها پایین آمد،  روی شانه انداخت و از پله

سو و  ، به حیاط خانه رفت، قدری اینا از هم گشودر  ورودی

ای هدف گشت، حوض جلوی خانه را دور زد، لحظهسو بیآن 

اش حرکت ایستاد، نگاه پنجاه و هشت سالهدر جای خود بی

را به سوی خانه یله داد که نور خورشید در آجرهای دیوارش 

یافت. آشپزش را دید که تازه از خواب بیدار شده بازتاب می

رفت. زمزمه  ی اول میو سلانه به سوی آشپزخانه در طبقه 

مرا  "کرد:   پای  صدای  حتماً  شده،  بیدار  زود  امروز  جواد 

   "شنیده!

بود. برگ پیرامون را فرا گفته  جنبش  ها بیسکوت غریبی 

به   را  خود  شاید  یا  باشند  خواب  در  هنوز  که  انگار  بودند، 

پرنده حتا  بودند.  سپرده  آفتاب  پرتوِ  نخستسن  ای  نوازش 

دلهرهنمی سالخواند.  که  خانهای  شده  ها  وجودش  نشینِ 

بود، این بار شدیدتر به سراغش آمد. این دلهره اما بیشتر 

ها سعی  آمد، و برای همین هم شبها به سراغش میشب

کرد با تار زدن دلهره را از خود دور کند. نوای تار آرامشی می

بار اما  کرد. اینریخت و خلوتش را دلپذیر میدر جانش می

دلهره با نخستین پرتو خورشید در وجودش لانه کرده بود.  

 انباشت.  میچیزی سنگین و لزج وجودش را از رنجی کهنه 

را می خورد، احساسی احساس ترس مانند خوره وجودش 

که از کودکی در او لانه کرده بود، زمانی که استحکام روحی  

سالی را نداشت. به  لازم را برای پرتاب شدن به دنیای بزرگ

اش افتاد که پدر او را به بازدید امیرنظام فرستاده  یادِ کودکی

بود، وقتی که فقط نُه سال داشت. امیر نظام که چند سالی  

در تبریز سمتِ پیشکاری ولیعهد مظفرالدین میرزا را داشت، 

  1270در رابطه با امتیاز دخانیات از کار کناره گرفته و در  

یر نظام بود  به تهران آمده بود. پدر که از دوستان قدیمی ام

به علت ناخوشی نتوانست از او دیدن کند. به جای خودش  

 فرستاد.   مصدقِ نُه ساله را به نزد او

نوک و  پرپشت  سبیل  با  نظام  تابامیر  کلاه  های  با  داده 

پهن و    ی کمربند چرمبا    ندلب  یتنه  م ینپوستی مخروطی،  

چهار   که بر قلابِ برنجی آن عقیق سبز چسبیده بود،  اهیس

زانو در باغ خانه روی تخت نشسته بود. به دو بالش پشت  

می صحبت  مهمانان  با  و  بود  پیراهن داده  با  مصدق  کرد. 

دکمه با  سیاه  قبای  حسنی،  یقه  کلاه  سفید  و  سفید  های 

ها را محکم در دو طرف بدن  پوستی مخروطی، کف دست

چسبانده و در برابر امیر انتظام به حالت خبردار ایستاده بود.  

همه مردهای پر هیبتِ با سبیل پرپشت و کلاه  در بین آن 

را بازی کند،   "مرد"بایست نقش یک مخروطی از اینکه می

دلش فرو ریخت و ترسی مبهم در وجودش احساس کرد،  

عهده از  نکند  اینکه  از  و  مسئولیت  از حس  که  اش ترسی 

اما  برنیاید، در طول راه تا آنجا هر لحظه شدیدتر می شد. 

خورد ساده و راحت امیرنظام کم کم ترس را از درونش  بر

 ورچید. 

دارِ خود خواست که دیوان خطی حافظ  امیرنظام از صندوق 

را بیاورد. او برای مصدق فال گرفت و از او خواست که غزل  

مبادا   انداخت که  به جانش چنگ  ترس  باز هم  بخواند.  را 
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ی سرخ شده از خجالت،  غزل را نادرست قرائت کند. با چهره

 غزل را خوانده بود. هنوز آن غزل را به خاطر داشت:

 

 ای دل آن به که خراب از می گلگون باشی

 بی زر و گنج، به صد حشمت قارون باشی 

 در مقامی که صدارت به فقیران بخشند

 چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی 

 ی لیلا که خطرهاست به جاندر رهِ خانه

 شرطِ اول قدم آن است که مجنون باشی 

 ... 

ای فکر کرد که امیر آن دیوان خطی را به او هدیه به لحظه 

السلطنه داده، همراه با عکسی از خود که زیر آن نام مصدق 

بود:   کرده  امضا  و  نوشته  پاریس    1288سال  "را  در  که 

نمودم، چون احتیاج به وجه داشتم، این  کتاب  تحصیل می

به   بود  خط  خوش  بسیار  که  که   750را  فرانسه  فرانک 

   "تومان بود، فروختم. 150وقت در حدود آن 

در   بزرگسال  آدم  نقش  کردنِ  بازی  در  ناتوانی  از  ترس 

اش درگذشت و ناصرالدین  نوجوانی، وقتی پدر در ده سالگی

را به او اعطا کرد، از همان روزی    " الدولهمصدق "شاه لقب  

پدر مستوفی   قرار شد به جای  پانزده سالگی   که در سن 

او می از  خراسان بشود، در  زیست، احساس ترس و تردید 

ی یک نوجوان، تحمل  مسئولیتی که بار سنگینش بر شانه

هر قدر که در  " شد:  اش مینمود و باعث افسردگیناپذیر می

دانستم  سال که  بعد  بودم،  راضی  کار  این  از  اول  های 

مکتب در  که  هست  هم  دیگری  روز خانهمعلومات  های 

نیاموخته بودم، بسیار افسرده و در صدد بودم به آن معلومات  

   " پی ببرم.

اش را داشته باشد، از همان آغاز  آنکه توان روحیبرای او، بی

را   حکومت  ممتاز  سطوح  در  درخشش  و  بزرگی  آرزوی 

خواست که او السلطنه میتدارک دیده بودند. مادرش، نجم

اش، فخرالدوله، دختر مظفرالدین شاه، ازدواج با دختر خاله

خانواده با  پسرش  وصلت  با  تا  موقعیت  کند  سلطنتی،  ی 

و آینده نگرفت  صورت  ازدواج  این  اما  شود.  مستحکم  اش 

که   خورد  تریاک  خودکشی  قصد  به  اعتراض،  برای  مادر 

پزشکان او را از مرگ نجات دادند. هم پانگرفتنِ این وصلت،  

هم خودکشی مادری که پس از مرگ پدر هم نقش مادر و  

می بازی  را  پدر  نقش  ناگواری هم  تأثیر  مصدق  بر  کرد، 

ایمان داشت که مرتب  گذاشت. به اعتقاد و  مادر  به  قدری 

کرد، وقتی زیر فشار مخالفان قرار ی مادر را تکرار میجمله 

هر وقت به یاد پندی  "شنید:  گرفت و توهین و دشنام میمی

بیشتر می مبارزه  برای  بود،  داده  من  به  مادرم  که  آمدم 

بهتر مجهز میحریص می را  پند  شدم و خود  کردم. و آن 

این بود: »وزنِ اشخاص در جامعه به قدر شدائدی است که 

کنند.« دیگر از فحش ککم نگزید و  در راه مردم تحمل می

 " در جامعه وزنم بیشتر گردید.

ی تهران، زهرا ملقب به ضیاءاسلطنه  مادر، دختر امام جمعه

تر و بسیار سنتی و مذهبی  را که سه سال از مصدق بزرگ

بود، برای دخترش خواستگاری کرد. مادر به خواهرش، زن 

بود:   به طعنه گفته  به  "مظفرالدین شاه،  را  اگر دختر شاه 

 "گیرم.پسرم ندادید، دختر شاهِ مذهب را برایش می

 19به انجام رسید، در    "شاه مذهب "این وصلت با  دختر  

 سالگیِ مصدق. ازدواج با دختری که هرگز او را ندیده بود.  

فراوان  سفیداب  و  و سرخاب  وسمه  با  را  زهرا  زفاف،  شب 

ی حریری بر سرش افکندند و به او  بزک کرده بودند. پرده

گفتند که در اتاق خواب به انتظار داماد بنشیند. اتاق چندان 

گرم نبود، ولی زهرا از هیجان و ترس، غرق عرق شده بود.  

بغض راه گلویش را بسته بود. نیم ساعتی که در انتظار داماد  

خورد، تمام  ای روی مخده کز کرده و تکان نمیدر گوشه

کرد که زمان  خواند. احساس میکرد و ذکر میمدت دعا می

 ایستاده و تا ابد باید همچنان در انتظار بماند. 

سرانجام داماد داخل اتاق شد، کلاه مخروطی خود را از سر  

ی  برداشت و روی مخده، کنار زهرا گذاشت، خم شد و پرده

ی عروس،  حریر را آرام از سر عروس برداشت. با دیدنِ چهره

با لحنی   را در هم کشید و  ابروها  به عقب رفت،  یک گام 

خانم این چه قیافه ایست؟ چرا خودتان را به  "عصبی گفت:  

بعد، دستی به سبیل کم    " این شکل و شمایل در آورده اید؟

داد،  پشتش کشیده و در حالی که مدام سرش را تکان می

   "تان را بشویید!زود بروید روی"با صدای بلند گفته بود: 

زن بود.  بیرون دویده  به  اتاق  از  هایی که  زهرا گریه کنان 

دوره نگرانی  با  بودند  ایستاده  گوش  در  کردند.  پشت  اش 

های عرق و  و سرخاب بر اثر قطره   دیدند که تمام سفیداب

کنان  اند. وقتی زهرا گریهاشک، روی صورت زهرا جاری شده 
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را   زهرا  روی  و  دست  و  آوردند  آبی  جام  گفت،  را  جریان 

را پاک کردند    ی باسمه و سرخاب و سفیدابشستند و همه

و او را دوباره به سوی اتاق روانه کردند. زهرا با دلهره دوباره  

 وارد اتاق خواب شد.  

 

می ناامنی  احساس  خانه،  حیاط  از  در  و  سربرگرداند  کرد. 

ی باغ نگاهی انداخت به دروازه  میان دو ردیف درختِ چنار

،  گل روکش شده بودکه با کاه  یانهیچ  یحصارکه آن را   

می احساس  بود.  نامرئی  دربرگرفته  و  غریب  چشمانی  کرد 

مراقبش هستند. مانند شکاری که وجود شکارچی را حس 

های افتاده با  کرده باشد و در پی پناهگاه می دود، با شانه

شتاب به سوی خانه روان شد، از پلکان سیمانی بالا رفت،  

کاری شده در اتاق پذیرایی  وارد هال شد، از کنار میز منبت

که دو شمعدان بلند بلورین روی آن قرار داشت گذشت، از 

رد، دو باره  ها بالا رفت، در پاگرد پله اندکی نفس تازه کپله

لحظه راست شد،  اتاق دست  وارد  داد،  ادامه  راهش  ای به 

عکس   به  نشست،  اتاق  ی  گوشه  در  چوبی  صندلی  روی 

گاندی که بر رفِ بالای بخاری به دیوار سفید تکیه داده بود، 

نگاهی انداخت. بلند شد و رطل کتاب را از کنار مخده کنار  

ها را بغل کرد، سرش را به گذاشت، روی مخده نشست، زانو

زیر انداخت و صورتش را روی زانوها خواباند. مانند کودکی  

که به آغوش مادر نیاز داشته باشد، ولی مادر در دسترس  

نباشد، شروع کرد به گریستن. اندکی سبک شد و جواد را  

پله از  تند  جواد  زد.  کمصدا  سرِ  و  آمد  بالا  در  ها  مویش 

ی را با گوشه  ی درظاهر شد و در حالی که دستشآستانه

چهارخانه شانهدستمالِ  روی  میی  پاک  کرد،  اش 

   "حالتون خوب نیست آقا؟"پرسید

به راننده بگو حاضر بشه.  "مصدق سرش را بلند کرد و گفت:  

 " ها. دلم براشون تنگ شده.خوام برم تهران پیش بچهمی

 صبحانه حاضره آقا!  -

 بعداً، بعداً. حالا برو به راننده بگو حاضر بشه.  -

 گه... غلامعلی آمده می -

 غلامعلی کیه؟  -

 ها.  یکی از همین دهاتی -

 بفرستش بره، الان وقت ندارم.  -

شکم  - برای  دادین  بهش  که  دارویی  همون  دردش  میگه 

 خواد.  افاقه کرده. حالا برای زنش می

ی داروی کنار تخت را وارسی مصدق سری تکان داد و جعبه

پُر را به سوی جواد  ی کوچک شربت نیمهکرد و یک شیشه

این را بهش بده، بگو روزی سه باربخوره،  "دراز کرد و گفت:  

بعد از غذا. حالا زود برو به راننده بگو حاضر بشه. با قاشق  

  "چایخوری بگو بخوره.
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 رشید مشیری 

 

 دور میدان 
خدیجه    ناصر خم شده ومشغول بستن بند کفش هایش بود. 

بقچه ای کوچک در   و  در حالیکه وردی را زمزمه می کرد

او.  سر  بالای  داشت  بود.   دست  ایستاده  کمر    منتظر  ناصر 

از    بدون اینکه چیزی بگوید بقچه را گرفت و  راست کرد و 

 .راهرو خارج شد

پیش خود    خدیجه صدای بسته شدن در حیاط راشنید و

می   پیدا  کار  حتما  امروز  دیدم  خوبی  خواب  دیشب  گفت 

 .کنه

اش   گونه  بر  خنک  نسیمی  رسید  کوچه  به  که  ناصر  پای 

نسیمی تا این اندازه خنک در یک صبح تابستانی    .نشست

سرش را   نفسی عمیق کشید.   ایستاد.   برایش تازگی داشت.

چرخاند تا صورتش به تمامی در مسیر خنکای نسیم قرار 

 .گیرد دقایقی با لذت گذشت

و  بود  ومیش  گرگ  حدود   هوا  شهر  اصلی  میدان  تا  ناصر 

راه رفتن در سراشیبی   روی در پیش داشت.یکساعت پیاده

ناهموار روشنایین آ  ،کوچه  بدون  برایش   ،هم  همیشه 

شیب تند کوچه اجازه تردد هیچ ماشینی را   زاردهنده بود.آ

داد. تقریباً  و  نمی  افراد   این  به  تا  بود  ناصر  روزه  هر  کار 

ن روز  آاما  سالخورده برای پایین رفتن از کوچه کمک کند. 

را در کوچه ندید.  دار حدود  طی کردن مسیر شیب  کسی 

انتهای کوچه به یک سه راهی    کشید. بیست دقیقه طول می

  شد.هموار می  ن مسیر اسفالت و آختم می شد که پس از  

داشت   بلندی  های  گام  که  ناصر  برای  مسیر  این  پیمودن 

جویی او به منظور صرفه.  بیش از نیم ساعت طول نمی کشید 

حتی در زمستانها هم حاضر نبود کرایه ای برای   ، هیچگاه

 .استفاده از تاکسی های خطی بپردازد

حدود بیست   هوا روشن شده بود که ناصر به میدان رسید.

بودند.   نفر مانند همیشه روی جدول کناره میدان نشسته 

بلند سلام کرد    با صدایی نسبتاً  بیشترشان را می شناخت.

 او   سمت  به  ،نشسته  دیگران  از  فاصله  با  کاظم  دید  چون   و

 دوران   و   بود  اشولایتیهم  کاظم .  نشست  کنارش  و  رفت

  گاوها  با   زدن  وکله   سر  و   مزارع  و  باغات   در  را  شانجوانی

  بسیاری   مشترک  خاطرات  و   بودند  گذرانده  وگوسفندان

  کردن  پیدا   که  هایی  روز  تا   شد   می   موجب  همینکه    داشتند

  مرور با  ،شدنمی پیدا کاری اصلاً یا و کشید می درازا به کار

  سال  پنج   حدود   نهاآ  .کنند  پر   را  وقتشان   گذشته  خاطرات

با کمک    فاصله یک ماه به شهر کوچ کردند و  به  تقریباً  پیش

و  روزه  پانزده  بود  بنا  شاگرد  که  ناصر  با    پسرعموی 

  آجر   روکار  و  گل  و  خشت  با  را  هایشانخانه  ،روزیکارشبانه

 ، نداشت  خصوصی  مالک  که   شهر  به  نزدیک  تپه  یک  دامنه  بر

  عموی  اما   شدند   کار  مانع  شهرداری  مورانأم  بار  دو   .ساختند

  نهاآ  زبان  با   و  ساخته  حوالی  نآ  در  زیادی   های خانه  که  ناصر

  شبها  که  کردند  می   سفارش  نها آ  و  داد  می   ای  رشوه  بود  آشنا

 .می رفتند  و کنید  کار

کشی سر کردند تا اینکه طرح ب لولهآ  سه سالی بدون برق و

را به  چند نقطه دیگر در اطراف شهر    جدید شهر این تپه و

شان از اب  محله  آن پس از    . عنوان محدوده شهری شناخت

 .شد برق شهری برخوردار و

 :کاظم پس از چاق سلامتی معمول پرسید

تو در هفته گذشته چند روز کار    .ناصر اوضاع خیلی خرابه

 کردی؟

زد جواب داد دو روز. می  آتشناصردر حالیکه سیگارش را  

باز هم خوبه روزه که هیچ کاری    .کاظم گفت  دوازده  من 

نیامد به بدتر شدن    اصلاً .گیرم  انگار هر روز همه چیز رو 

من    خه ناسلامتی تابستان فصل کارهای ساختمانیه.آ  میره.

چهار ماه مداوم در یک ساختمان کار   پارسال همین روز ها

 .تازه بعدش هم حداقل سه روز در هفته کار داشتم کردم.

همه به   صحبت کاظم ناتمام ماند.  ،با صدای بوق یک وانت

مردی    ن جمع شدند.آدور    و  سرعت به سمت وانت دویدند 

سرش را از شیشه ماشین بیرون   که کنار راننده نشسته بود

من فقط دو نفر    . با صدای بلند گفت شلوغش نکنید  ورد وآ

دارم نفر    و  ،نیاز  دو  به  ورانداز کردن کارگرها  با کمی  بعد 

وانت گازش را گرفت    اشاره کرد که پشت وانت سوار شوند. 

و  و را   رفت  کاظم صحبتش  برگشتند.  خود  جای  به  بقیه 

 :دادادامه 

 ناصر من خیلی نگرانم. تو فکر می کنی چی میشه؟

ها را ببرم ده پیش  جوری پیش بره مجبورم بچهاگر همین

و مادرم  تهرانی  پدر  برم   شه نمی  جوریاین  . جایی،  خودم 
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  اگر  .ندارم  تو  از  بهتر  شرایطی  هم  من  ناصرگفت  .داد  ادامه

  که  کاظم  .وایسیم  پا  سر  تونیم  نمی  نکنه  کمکم  پدرم

.  برخاست،  مالیدمی  هم  به  را  دستهایش  مرتب  و  بود  مضطرب

 که   بالحنی  و  انداخت  دادگستری  در  سر  ساعت  به  نگاهی

  :گفت  ناصر  به  خطاب  کندمی  ادا  زور  به  را  کلمات  گویی

فکر می کنم امروز هم کار گیرمون   .می شه  9  داره  ساعت

بار  دیگر  ماشینی  بوق   صدای  که  بود  ننشسته    هنوز  نیاد. و

 پرایدی  ماشین سمت به دویدن به و کرد بلند جا از را همه

  قدم   چند   از  بیش   گارگرها   . واداشت  بود  کرده   توقف  که

  نمی  نیایید :  گفت  بلند  صدایی  با  راننده  که  بودند  برنداشته

  ناصر   به  دستش  با   بعد   و  دارم  کار  ناصر  با   من   بیایید   خوام

. شناخت  را  او  ناصر  .بریم  بالا  بپر  .سید  بیا  وگفت  کرد  اشاره

  خانه تعمیرات در  روز ده  پیش  یکماه   حدود که  بود اقا  ممد

  بر   ای  خنده  حالیکه  در  و  برخاست  ناصر  .بود  کرده  کار  اش

  .داد  تکان  قا آ  ممد   برای  اجابت   علامت   به   دستی  داشت  لب

و  بقچه برداشت  را  کاظم    اش  با  تا  برد  پیش  را  دستش 

دست کاظم حس    ناصر لرزش خفیفی را در  خداحافظی کند.

قا منتظر  آاما چون ممد  .  متوجه وضع غیرعادی او شد  کرد و

جدا کردن دستش    خواست با  را زیاد جدی نگرفت و نآ  ،بود

پایان دهد که احساس کرد   از دست کاظم به خداحافظی 

ناصر با تعجب گفت کاظم  .  کاظم دست او را رها نمی کند 

ممد اقا داره بوق می زنه باید برم. اگر مشکلی    ،جان ببین

اما کاظم در حالیکه    مفصل صحبت می کنیم.  هست بعداً

نمی خواست دست ناصر را رها ،  دستش به وضوح می لرزید 

در حالیکه سعی می کرد بغض صدایش را پنهان کند    کند.

به    من روم نشد بهت بگم.  مردانگی کن.  اصر بیا ون  گفت:

امروزصبح که داشتم می .  خدا قسم تو خونه هیچی نداریم

از سیب آ زنم گفت  نموندهزمینیمدم  چهارتا  از  بیشتر  .  ها 

تونم نسیه بدم. زنم با گریه به  نونوایی هم گفته دیگه نمی

من گفت هر طور شده دست خالی بر نگرد خونه. بچه چند  

 .گیرهروزه بهانه ماکارونی می
من اگر امروز    جبران می کنم.  ببین ناصر بذار من به جات برم.

را به جدت ناصر آبرومو    تو  روم نمی شه برم خونه.  کار نکنم اصلاً

ننداز.  بخر. نگاه می ناصر بهت   رومو زمین  زده به صورت کاظم 

ناصر به آرامی دستش    التماس از چهره اش می بارید.  عجز و.  کرد

قا که بوق می آدستی دیگر برای ممد  .  را از دست کاظم جدا کرد

 باشه کاظم.  زد تکان داد و با لحنی دوستانه خطاب به کاظم گفت:

در حین رفتن به سمت    بیا بریم.  این کارها چیه که میکنی؟  باشه.

ناصر خیلی مردی. فراموشم    کاظم مرتب تکرار می کرد.،ماشین 

قا آمد  به ماشین که رسیدند. ناصر به م  جبران می کنم.   نمی شه.

به کسی قول    من قبلاً  .قا راستش شرمندهآگفت ممد    سلام کرد و

در حالیکه به کاظم اشاره    دادم تا چند دقیقه دیگه میاد دنبالم و

ببر.:  می کرد گفت را  این دوستم  نگاش کن یک    به جای من 

مطئنم کارشو ببینی    دو برار من کار می کنه.  بولدوزر تمام عیاره.

قا در حالیکه هیکل کاظم را آممد    دیگه به من کار نمی دی.

ورانداز می کرد گفت اخه من حدود یک ماهی کار دارم. ناصر در  

 کاظم حتی شب ها هم می تونه کار کنه.  جواب گفت چه بهتر.

در گوش او    قا با اشاره سر از ناصر خواست جلوتر بر ود وآممد  

گفت تو که میدونی من اونو برای کارهای خرده ریز داخل خونه  

ناصر گفت خیالت    باید مثل خودت چشم پاک باشه.  می خوام.

قا به کاظم اشاره کرد  آممد    راحت بیست ساله می شناسمش.

ناصر بقچه اش را از شیشه باز    شد.  سوار بشه.کاظم با عجله سوار

انداخت و غ دو تا تخم مر  گفت ناقابله.  ماشین روی پای کاظم 

ماشین به    بندی بکنی.بهتره قبل از شروع کار یه ته  .بیشر نیست

ماشین دور می شد    راه افتاد کاظم سرش را از شیشه بیرون آورد.

سید  ":ناصر چندین بار صدای بلند کاظم را شنید که می گفت  و

 "سید خیلی مردی،  خیلی مردی

  بود    دیده  که  را   نچهآ  ناصر به جای خودش برگشت و نشست.

 دور،  زیاد  نه.رفت  ها  گذشته  و به  رابست  چشمانش.  کرد  نمی  باور

  چنان   پهن  هایشانه    آن  با  کاظم   پیش  سال  هشت  هفت  همین  تا

و     و بالا قد  با .بود   معروف   روستا یل به که رفت می راه غرور با

  یگ   .بودند  عاشقش  ده  دخترهای  همه  اش  داشتنی  دوست   چهره

  دوش   به  بالادست  مراتع  از  فرسنگها   را  کیلویی  صد  مریض  گوساله

  کاظم   گفتند  می  .بود  باغداری  استاد  .بود  آورده  روستا  و تا  گرفته

  در  وقتی  .داشت  نجاری  در  دستی  .فهمد  می  را  درختها  زبان

  چرا   کاطم  این  .نبود  حریفش  کسی   گرفت،  می  چوپی  ها  عروسی

چه    .شناختمن کاظمی نیست که من میاین او  شکسته؟  اینقدر

  ساعت   به  نگاهی  کرد.  باز  را   چشمانش  ناصر  .آمده  سرشبلایی  

 از  .داد  می   نشان  را  دقیقه  ده  و  ده  انداخت.  دادگستری  در  سر

  بود   نشسته  منتظر  کماکان  که  نفر  یک  جز  میدان  دور  حاضر  جمع

  رفته   هایشانخانه   به  امروز،  کار  از  ناامید  کشید، بقیه  می  و سیگار

  شکسته  و چهره دستها لرزش حالیکه درو  برخاست ناصر .بودند

  عزم   شد،  نمی  محو  ذهنش  از  کرد  می  التماس  او  به  که  کاظم

  یک  باید  حتماً  دیگر  شب  سه  دو  گفت  خود  با  و  کرد  خانه  به  رفتن

 1400/5/3   بزنم.  کاظم  خانه  به  سری
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 پویان مقدسی 

 
 مامان و مانکنش 

 
می باز  که  را  صندوقی  فریزرِ  بخار  درِ  بلند  کند،  سفیدی 

شود. با احتیاط خم شده و نگاهی به صورت استخوانی و  می

می پیرزن  چشمپرچروک  با  بسته  اندازد.  دیوارههای  ی  به 

پنجه دوتا  و  نشسته  راحت  داده،  تکیه  استخوانی فریزر  ی 

هایش. انگشتر عقیقی توی  هایش را گذاشته روی ران دست

خاکستری پیراهن  دارد.  راستش  با  انگشت سوم دست  یی 

سفید  گل موهای  روی  است.  تنش  صورتی  ریز  ریز  های 

بلندی و  پستی  و  چروککوتاه،  و  چهرهها  لایههای  ی اش 

هایش.  طور روی لباس و دستنازکی از برفک نشسته، همین

ی کوچک، نرم و آرام، مسعود با لبخندی روی لب، با فرچه 

ند،  کمو روی بوم نقاشی میمثل یک نقاش متبحر که با قلم

ها، بین  ها، بینی، لای چروکهای روی پیشانی، پلکبرفک

دست روی  و  میموها  را  پیرزن  یکهای  دیگر  تکاند.  بار 

برانداز میچهره  را  پیرزن  را میی  فریزر  و در  و  کند  بندد 

کند. چراغ فرچه را به میخی که روی دیوار است، آویزان می

آید بیرون و در را پشت  انباری کوچک را خاموش کرده و می

می قفل  میسرش  لیوان کند.  توی  و  گاز  اجاق  پای  رود 

گذارد روی میز  را میریزد و آندارش چایی غلیظ میدسته 

نفره روی  دو  پلاستیکی  توی کیسه  از  آشپزخانه.  ی وسط 

کند. از توی  آورد و در آن را باز میمیز یک بسته پنیر در می

نشیند.  دارد. میخوری برمیکشو یک چاقو و یک قاشق چای

میز می از وسط  را  و سه  ظرف شکر  و یک، دو  کشد جلو 

زند.  ریزد توی چای و با سر و صدا هم میقاشق شکر می

غنچه  با دهان  را  آنکادر  چای  را یک سبیل  ای که دورش 

کشد. یک  شده با چند تار موی سفید پوشانده، هورت می

با چاقو یک    کند و تکه از نان بربریِ تا شده روی میز را می

کند  مالاند روی آن. لقمه را قلنبه می ی کلفت پنیر میلایه

بدون معطلی می دندانو  توی دهان و لای  های  چپاندش 

دارد و باز هورت  بزرگش. دو بار نجویده، لیوان چای را برمی

ی معطلی یک لقمهدهد، و بیکشد و لقمه را قورت میمی

می دیگر  و  بزرگ  میمیگیرد  ته  تا  را  چای  و  نوشد.  بلعد 

گذارد توی کیسه و با  کشد و نان را میها را آب میظرف

میبسته  پنیر  را  ی  کتری  زیر  یخچال.  توی  گذاردشان 

رود توی نشیمن کوچک و خلوتی که کند و میخاموش می

خواب است، با یک بالش بزرگ و ملافه  اش یک تخت گوشه 

سول اکسیژن اند. یک کپو پتویی که مرتب روی آن تا شده

تر است که زنی طرفکنار تخت ایستاده، و یک ویلچر هم آن

تلویزیون صفحه  مانتو روی آن نشسته.  تختی  با روسری و 

اینترنشنال دارد گوشه  ایران  اتاق روشن است و مجری  ی 

گوید. صدای تلویزیون بسته است. پاکت سیگار را اخبار می

آورد  دارد. نخی بیرون میاز روی میز کوتاه پای تخت برمی

می روشن  چشمو  و  میکند  را  جانانهها  کام  و  ای بندد 

های پشت  ی لب و دستهگذارد گوشهگیرد. سیگار را میمی

را می میویلچر  و هلش  بالکن  گیرد  در  بالکن.  دهد طرف 

همه  که  باز کوچک  را  است  دیوار  آن  جلوی  جز  طرفش، 

کند.  جا پارک مییک گله  کند و ویلچر را راحت توی آن می

های کوتاه و بلندِ کوچه به بالکن مشرفند. سیگار را  آپارتمان

تکاند.  ی بالکن میگیرد و خاکسترش را از لبه از لبش می

می کولهخم  و  کج  روسری  و  را شود  پلاستیکی  مانکن  ی 

آن گره  و  کرده  میمرتب  سفت  میرا  صاف  و  کند.  ایستد 

بالکن به  سریع  پنجرهنگاهی  و  میها  اطراف  اندازد.  های 

یی  پیرمرد ساختمان روبرویی، با زیرپوش سفید روی صندلی

جا را زیر نظر  کشد و همهتوی بالکن نشسته و سیگار می

بالکن لباسدارد.  از وسیله و  پر  از ها شلوغند،  آویزان  های 

شود. ته سیگارش را ها. صدای زنگ تلفن بلند میبند رخت

پایین  می میاندازد  بیو  تلفن  و  خانه  توی  را  رود  سیم 

 دهد. ی آن را فشار میدارد و دکمهبرمی

الو بفرمایید... منیژ تویی؟ سلام... خوبی؟... آره منم خوبم...    -

 جوریه دیگه، تغییری نکرده...   مامانم بد نیس... همون
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بالکن میمی در  به چشمرود جلوی  و  ی های خیرهایستد 

مردمک که  کردهمانکن  سیاه  ماژیک  با  را  نگاه  هایش   ،

 کند. می

ذارمش اونجا یه هوایی بخوره...  آره توی بالکنه، هر روز می  -

 باشه...  

لبهمی و  تختآید  میی  بلندگوی خواب  دکمه  و  نشیند 

 زند. گوشی را می

 گذاشتم دم گوشش، حرف بزن  -

زند به گوشی سفیدی که از چرکِ کهنه خاکستری و زل می

 شده.  

برم،    - قربونت  منیژه...  منم  سلام...  جون...  مامان  الو... 

دونی چقدر دلم برات شنوی صدامو؟ خوبی عزیزم؟... نمیمی

تنگ شده. هر روز به فکرتم، هر لحظه... کاش اونجا پیشت 

 شد بیام...  بودم، کاش می

آه می نگاه  کشد. مسعود همینمنیژه  تلویزیون  به  طور که 

 جود.ی ناخن انگشت شستش را میکند، گوشهمی

خیال شم و برگردم، تهش اینه که  صدبار زده به سرم بی  -

گیرنم دیگه... از این بالاتر که نیس... دوست دارم بغلت  می

 کنم... 

 لرزد.صدایش می

 بار دیگه بغلت کنم مامانخیلی دوست دارم یه -

 هم... ریزه بهگریه نکن منیژ... می -

 دهد. کنان آب دهانش را قورت میفینمنیژه فین

باشه... مامان خوشگلم خیلی دوست دارم... مراقب خودت   -

 دم... بوس بینیم... قول میدیگه رو میباش... زودِ زود هم

شود. منیژه صدایش را  اش خشک و تیز بلند میو مِلِچِ بوسه

 کند.  صاف می

می  - پَرَستاره  مسعود؟  دیگه  خبر  و  چه  آمپولا  واسه  آید 

 کنه؟سِرُم؟ اذیت نمی

کنه، اما میاد مرتب... تو  آره میاد... یه کم نق و نوق می  -

 چی؟ خبری نشد از جوابت؟ 

نه بابا... دهنم سرویس شده توی این بلاتکلیفی... علافی    -

نشینم پولی هم پدرمو درآورده و خونهو انتظارش کمه، بی

 کرده

 شود. زند و از جایش بلند میمسعود پوزخندی می

 شده  پولی نگو که اوضاع اینجا فاجعه از بی -

شنوم شاخ درمیارم... واقعا با  دونم، قیمتا رو که میآره می  -

 کنین؟  جوری سر میاین گرونی چه

 با بدبختی و گشنگی... خیلی سخت شده -

 آورد. از توی پاکت سیگاری درمی

 چی هزار برابر شدهقیمت همه -

 کند. چق چق، سیگار را با فندک روشن می

می  - همهآره،  چپیدهدونم...  خبرای  ش  اتاقو  اون  توی  ام 

 ی فکرم پیش تو و مامانهکنم... همهایرانو دنبال می

نمی  - نبود،  مامان  حقوق  چندرغاز  این  اگر  دونم  یعنی 

 کردیم؟ کار باید میچی

 آره واقعا... خودت چی؟ کارماری گیر نیاوردی؟  -

 شه تنها گذاشتنه بابا... کار کجا بود... بعدشم مامانو نمی -

 آره... شنیدم دارو هم کم شده... داروهاتون هست؟   -

فعلا گیر میاد، اما قیمتا وحشتناک شده... هر بار با قرصای    -

 ونیم میشهخودم یک، یک

 کشد. منیژه نفس عمیقی می

جواب من زودتر بیاد و بتونم یه کاری  عجب... کاش این    -

موبایل   راستی  حداقل...  بفرستم  پول  کم  یه  کنمو  پیدا 

 نخریدی؟

 دونی که خوشم نمیاد می -

تر گم، بگیر که من بتونم راحت واسه خوش اومدن که نمی  -

زنگ بزنم، تماس با تلفن ثابت خیلی گرونه، برای همینم  

میاین زنگ  کم  هر  قدر  بتونم  که  گوشی  یه  بگیر  زنم... 

روزتماس بگیرم و تصویری حرف بزنیم و ببینمتون... دلم  

 اینجا خیلی تنگه

 حالا تو این وضعیت اگه بخوامم،  پول ندارم...  -

 کند. منیژه سکوت می

 کم خرید کنم برای ناهار. خب منیژ من باید برم بیرون یه  -

 زنم... مراقب خودتو مامان باشباشه... باز زنگ می -

 باشه... تو هم مواظب خودت باش -

 اوکی... خدافظ  -

 خدافظ  -

گذاردش روی میز. کامی از  زند و میی گوشی را میدکمه

میماندهته سیگارش  می ی  را  فیلترش  و  توی  گیرد  چلاند 

نگاه می به ساعتش  اتاقش.  کند. میزیرسیگاری.  توی  رود 

گوشه تخت بهخواب  اتاق  از  ی  تلی  و  دارد  قرار  ریخته  هم 
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های قدیمی،  بازیو اسباب ها ، ابزارآلات، مجلهخرت و پرت

ی اتاق  گُله به گُله روی زمین ولو است. از توی کمد گوشه

داری توی آن  آورد. چیز دسته ی سیاه درمییک کیسه زباله

گذاردش دم در آپارتمان.  گیرد  و میاش را می است. دسته 

کند. قفل است.  رود توی آشپزخانه و در انبار را چک میمی

برمی در  روی  از  را  میکلیدش  جیب دارد  توی  اندازد 

آورد تو و در  شلوارش. ویلچر را با احتیاط از توی بالکن می

را خاموش میرا می تلویزیون  و  بندد.  پاکت سیگار  و  کند 

گذارد توی جیب پیراهن توسی گل  دارد میفندکش را برمی

کند توی جیب شلوار و گوشی و گشادش. دم در دست می

آورد و چیزی را توی آن  موبایل بزرگش را از جیبش در می

از خانه میی زباله را برمیکند. کیسهچک می رود  دارد و 

کند و حفاظ آهنی  بیرون و در را هم پشت سرش قفل می

زند. توی خیابان سیگاری  کشد و قفل بزرگش را میرا می

می میروشن  را  کیسه  و  و  کند  بغل  زیر  میزند  افتد.  راه 

می سایبانش  کنار  نیست.  دور  اتوبوس  ایستد.  ایستگاه 

سیگار را رسد. تهشود، اتوبوس هم میسیگارش که تمام می

و همه تنگ هم   شود. شلوغ استزیر پا له کرده و سوار می

ی قناس توی دست، اند. با آن شکم بزرگ و کیسه ایستاده

از لابه  با سختی  را  تو و  لای مسافران سُر میخودش  دهد 

می زنانه  قسمت  به  رو  میله،  کنار  را جایی  میله  ایستد. 

ها.  گرداند بین زن کند و چشم میگیرد، نفسی تازه میمی

آن یکی  مییکی  برانداز  را  باآرایش،  ها  جوان،  پیر،  کند. 

به  بی و  صورت  به  ثانیه  چند  نشسته.  ایستاده،  آرایش، 

رود سراغ نفر بعدی.  شود و میهای هر کدام خیره میچشم

ی طاسش را دانه دانه آلود، و کلهعرق صورت گرد  و گوشت

می دست  دستمالی  کرده.  و  شلوارش  جیب  توی  کند 

کشد بیرون و عرق روی صورت و سرش را با  ای را میپارچه

کند. دو ایستگاه بعد، باز هم به زور خودش را آن پاک می

می مردها  میاز لای  و  اتوبوس  وسط  در  دم  تا  رود  سراند 

نفسی می نگاهی میبیرون.  بر  و  به دور  راه  گیرد،  و  کند  

کند، با دیدن چند ماشین  افتد. دو تا چهارراه را که رد میمی

رود  های توی دست، میضدشورش و تعدادی سرباز با باتوم

رو، درست روبروی  طرف خیابان و زیر درختی توی پیادهآن 

می کشوری  بازنشستگی  روشن  ایسازمان  سیگاری  ستد. 

میمی زل  و  و  کند   پیرمرد  چند  سازمان.  ورودی  به  زند 

آن هم  ایستادهطرفپیرزن  ردیف  چند  توی  با  تر  و  اند 

گردانند و زیر لب  کاغذهایی توی دست، سراسیمه چشم می

می میشعار  تمام  که  سیگارش  تهدهند.  را شود،  سیگار 

کند و سری تکان  اندازد روی زمین. به ساعتش نگاه میمی

و در کیسهمی باز میدهد  را  ی کند و دستهی پلاستیکی 

از توی کیسه میپلاکاردها را می کشدشان بیرون.  گیرد و 

چپاندش توی جیب شلوارش. راه  کیسه را مچاله کرده و می

رود طرف تجمع. با تکان دادن سر به چند نفر افتد و میمی

می میسلام  دوم  ردیف  در  جایی  و  آرام  ایسکند  و  تد 

برد بالا. روی یکی نوشته »تا  پلاکاردها را با دوتا دستش می

یکی »دولت،  نشینیم« و روی آنحق خود نگیریم، آروم نمی

 ایم«. ها گرسنهما بازنشسته 

 

 2022آگوست 
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 گیر عزت گوشه 

 
   سه روز ساده بسیار خوشبخت

  
   دوشنبه 

  و  ساعت  یک  طول  در   هتل،  اتاق  توی  بودم  منتظرش        

و بیست و پنج بار طول اتاق را پیمودم .    صـد  انتظار،  نیم

  شده  سردم  انتظار   ملالت  و   آشفتگی   از   سردم بود ... شاید

  ابـر  هـای   تکـه  زیـر  از  خورشـید  تا   پنجره  کنار  نشستم.    بود

  درون  در.   بتاباند   پوستم  بر  را  ذراتش  و   بیاید  بیرون  پراکنده

  افتاده؟ برایش اتفاقی آیا  : گفـتم می خود به

 نشسته   دیدم.    آمدم  بیرون  هتل  اتاق   از.    بود  شده  ام  گرسنه 

.    شد  بلند  جایش   از   دید  که   مرا...  انتظار  اتـاق   در  است

 جواب   هایم  تلفن   به  چـرا:  پرسید  و  کرد  نگاهم  پرسشگرانه

    ندادی؟

  برایـت  بار  سه:  گفت.  کردم  نگاهش  مات  من   

  نمیدادند.     من  به  را  اتاقت   شـماره...  گذاشـتم   پیغـام

  نکرده  ترک  را  اتاق   ام  آمده  هتل  به  که  وقتی  از:  گفتم        

 . کن باور... ام

  فکر  چیزهایی  چه  به  انتظار  مدت  طول  در  دانم  نمی  من

  فکر  چیزهایی   چه  به  من  که  دانست  نمی   هم   او  و  بود  کرده

 ...  ام کرده

  گیرش  پیغام  زن  چشمک  چراغ  که  دادم   نشان  او  ابه  ر  تلفن 

اموش بـود . هر دو به تلفن نگاه کردیم شـگفت انگیـز و  خ

هـر دو چیـزی نگفتـیم . بعـد او ناگهان چرخید . روبه رویم  

  بغلم  بعد .  بود   ایستاد . آزردگی در چشم هایش محو شده

  ماه   که  من  و.    بوشید  را  هایم  لب  انتها  بی  شوری  با  و  کرد

این لحظات    نتوانستم  داشتم،   را  او  پوست  لمـس   انتظـار  ها 

را با تمام شکوه پرسرعت شان، آرام در سلول های خـاطره  

شـتاب   در  کـه  حرارتـی  بـا   . کـنم  ثبـت  تصـویرگونه  ام 

انگشتانش می جوشید، د کمه های پیراهنم را باز کرد. هر  

دو لباس هـایمـان را از تن مان در آوردیم و من ساعت و  

 گوشواره هایم را...  

اما از عطش    آغاز،  همیشه،           . بود  بوسه بر لب هایش 

رؤیای لمس، ایـن بـار دوست داشتم که از انگشتان پاهایش  

شروع کنم . دلم خواست همین طور کـه به بالا می خزم، و  

موهـای   در  را  انگشـتانم  بوسـم،  مـی  را  تنش  های  نقطه 

  از  کوتاهی  خوشه  تاب  با  بعد،   و   ببرم،  فرو  اش  سینه   نـرم

 م... کن  بازی موهایش 

  پیشانی روی  به لغزید  موهایش تاب گردی  از هایم لب      

 ... هایش  لب روی...  بعـد   و بلندش

 . کشید  می نفس آرام. بود آرام

  کشمکش  حال در جهان  از را صدایی هیچ خواستم نمی    

  بیاورم  خاطر  به  ای  تصویرخانه  از  را  تصویری  هیچ  نه  و  بشنوم

ربه ایـن لحظه خوشبخت، چند بمب  تج  از  کردن  دریغ  آیا ...  

را از فرو ریختن آوارهایی در آن سوی دیگر از جهان متوقف 

لـه   ... از وحشت مـرگ؟  را  زوزه چند کودک  کرد؟...  می 

 شـدن چند هزار مورچه را زیر پهنی پاهایی...؟  

...    را  دیگری  صدای  هیچ.  شنیدم  نمی   را  ساعت   تیک  تیک 

را  ب  رقیق  مه  یـک  حـس  جز تنم  سرزمین  که  دار  اران 

ریزش  و  رگبار،  ناگهـان صـدای  بعد  و  بود  کرده  محاصره 

سیل آسای قطرات درشت باران، از هماغوشـی دو تکـه ابـر  

 گرسنه منتظر... 

  نهایت،   بی  به  من  تکثیر  یعنی   من  در...    بود  من   در   

  عاشقانه  حس   که  وقتی...  بود   من  در  او  تمـامی  او،   که   وقتی

  شاید  را  ای  یخزده   د از درز پنجره مـی رفـت تـا تـنآزا  من

  ...  را  دیگری  تن  تن،  آن  و   کند  گرم  دوردست  جایی  در

          
  و   داغ  ای   ماده   از  شد   پر  من   ناف   گودی  که   دیدم   بعد   و    

.  شد  می  کشیده   تنم   درون  های   لایه   تا  داغـی  و ...    مذاب

  . شست  می  را تنم  های حفره  تمام باران

از جانه      بشره  به  پوستم  ذرات.  برخیزم   ... نمی خواستم 

  پیوند  خوردم،  می  تکان  اگر.  بود   شده  دوختـه  او  پوست

 اجزاء  تمام به مرا تـن این. شد می پاره هم از مان تن نقاط
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  تـا  داشـتم  خـود  در  حـالا  را  او   مـن.  بود   داده  پیوند  هستی

 ... ابدیت

تو گرسنه ای... گفتم:  :  گفت.  برخیزم  جا  از  خواستم  نمی 

 دیگر نه... 

 . بگیریم  دوش  باید: گفت

 ...  نه  دیگر: گفتم 

  ! کنیم عوض را روز و  شب جای باید  آخر: گفت

 . کنیم عوض را روز و  شب جای باید ... آره: گفتم

  از  قبل...    شستیم  را  همدیگر  تن  و  گرفتیم  دوش  هم   با 

  در  که  وقتی.  کردم  می    ید با او خداحافظی با  آفتاب  غروب

  تیک  صدای  باره  یک  بوسـید،  را  هـایم  لـب  هتـل  در  پشـت

  در  را  کبوترهـا  پـرواز  صـدای...    شـنیدم  را  سـاعت  تیک

 ... خیابان در را ها ماشین حرکت صدای و...  قطار ایستگاه

 گفت: خداحافظ 

 . شد بسته در و 

 رانم  شیار  از   تنم گریخته بود،  لای   لابه  در  که  مذاب  مایع    

 بردم   فرو  را  سرم.    بود  کرده  غروب  آفتاب.    لغزید  یین  پا  به

  او   تن  از  که  را  ملایمی   عطـر  تا   بالش   ملافه  سفید   بافت  در

  شیشـه   بـه  ای  ضربه  صدای.    کنم  تنفس   بود  مانده  باقی

  بـه  کوچکی   گنجشک.    خزاند   پنجره  به   را  نگاهم   پنجره،

 می سایید.   نـوک پنجـره شیشـه

   
 سه شنبه 

 ضربه   صدای  که  ابرها   پشت  در   بود  کرده  طلوع  خورشید 

  شتاب،   با   روحم.  بودم   منتظرش  من .    آمـد   اتـاق   در

.    کشید  دراز  تختخـواب  روی  جسـمم  از  تـر  پرشـتاب

  پرشـتابی  حرکت  چنین  که  گذشت  ذهنم  از  فکر  این  ناگهان

  ! بزند سر حسود عاشق   رقیب یک از تواند می  فقـط

ابتدا به روحم و بعد به در اتاق که یـک  ردی  خونس  با   من   

 .  کردم  می  نگاه شـد   بـاره بـاز

  بـر   را  او  انگشـتان  نـوازش  از  تصـویری  روحم  شب  تمام 

  اشتباه  او  با   را  روحم  بار  چند.  نمایاند  می  مـن  بـه  تـنم

 وجود   تمامیت  لجوجانه  روحـم  کـه  بـودم  بـرده  پـی .    گرفتم

شدت خشم از نیاز، خـود را به هیئت    از  و   کند  می   طلب  را  او

  با   کرد می   او در آورده است. همین نیمه شب دیشب سعی

 آن .    بزند   حرف  من  جسم  با   او  صدای  های   تنش  و  هـا   تپش

 های   نوازش  فریب  بار  چند  تـنم  پوسـت  که  ای  بازی  گونه

  دریافت   هشـیاری  بـا   بعـد  امـا ...    بـود  خـورده  را  صدایش

و تصویر اوست که دارد شریان های   صدا  انعکاس  تنها  که

در   بـود  ایستاده  خودش  حالا  کند.  می  گرم  را  زیرپوستم 

آسـتانه اتـاق و بـا چشـم هـای درخشانش به من نگاه می  

کرد. روحم را نمی گویم... »او« را می گویم با نگـاه پر رمز  

و رازش و بوی تن مردانه اش... و من گنگ و متحیر هنوز 

از اوست یا خود  نمی دانستم که   آیا او حقیقتاًََ تصویری 

 حقیقی او... 

 آرام   آرام  او   کـه  وقتی   گرفت  جا   تنم  در  پرشتاب  روحم     

 انگشتان   تماس  از.    کرد  حلقه   کمرم  دور  را  هـایش  دسـت

...    کردم  ناله  هایم  لب  بـر  هـایش  لـب  و  تـنم  پوسـت  بر  او

 مـوزون   دوگانـه  ملـودی  یـک  جسـم  و  روح  هـای  ناله

بر  ن پوست  اصطکاک  و  خون  خروش  از  ریتمی  با  واختند 

 پوست و اسـتخوان بر استخوان...

 را   زمان  های  سلول:  کردم  می  زمزمه  خود  با  سکوت  در   

...  شود نزدیک غروب به تر آهسته آفتاب تـا دهـم می کش

 ...  باشی کنارم  در تو تا

  می   مرا  ذهنی   های   پچپچه  صدای  او   آیا   دانم   نمی 

 چیزی   به  آیا  اصلاً  یا...  کرد  می  فکر  چه  دانم  نمی   شنید؟

  می   شان  کش.  کردم می تکه  تکه  را  ها  لحظه   میکرد؟   فکر

  مرتعش   و  قوسی  گردش  تا...  شکر  شیرین  غلظت  مثل  دادم

  ... کنم  دنبال تنم های  گودال در را لذت

  لمسش  تمامی   به  تا   کرد  باز  هم   از   را  هایش  دست  رخوتناک   

لمس دورانی، لمس حلزونی، ... لمسی    قوسی،  لمـس  کنم،

برنمی گشت.   اول  نقطه  به  نقطه ها هرگز    که در تکامل 

  فـرو  عمیقـی  خـواب  به  و   است  بسته  را  هایش  چشم  دیدم

 .اسـت رفتـه

 انگشتانم روی پوستش به فراموشی سپرده شده بودند. 

  خـاطره   هـیچ  گـویی   کـرد،  بـاز  را  هـایش   چشم   که  وقتی 

از نـوازش انگشتانم به یاد نداشت... شاید هم سلول های    ای

بـه  را  خـاطره  ـ  بـود  خـواب  کـه  وقتـی  ـ  او  پوست 

  نمی مـن ... کردنـد   زنـدانی جـایی  در و  دزدیدنـد   سـرعت

  هـای   سـلول  بـه  حتـا...    هـا  سـلول  به  گاهی   من...  دانم

این    بدون  ما...    بکنم  اعتماد  توانم  نمی  دیگـر  هـم  خـودم

که واژه ای رد و بدل بکنیم، با هم حـرف زدیم... دیدم عمق  
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چشم هایش غمگین است . فکر کردم شـاید دلتنگـی اش 

از ناتوانی واژه هاست در وادی کمال طلبی اش... یا شاید  

اتاق کوچک  آن  ماوراء  ... چیـزی دیگر در  چیـزی دیگـر 

برده   تردیـدها  و  ها  شک  سرزمین  به  را  او  که  هتل 

 ... نمیدانم     است... 

 ... پوشانیم  می  پیراهنم با را مان پوست  فردا: گفتم

  ...  نه  یا  زد  هم  لبخند  دانم  نمی...  کرد  نگاهم  فقط  او

...    نه...    بودم  دوانده  ریشه  تنش  روی  عشقه  گیاه  مثل  من   

...  بود  آزادیمان   حس  خلاف  تنش   پوست  بر   مـن   رویش ...  نه

  ... نباید... نه... نه

  هالـه...    صریح  و  ساده   خواهم؟  می  چگونه  را  او  من  مگر   

 !... نیافتنی دسـت و گونـه

  لـب   کـه  رسـتوران  یک  از  دورتر  کمی  بودیم  ایستاده    

  هوشمندی  یک ...    زد  خشکم  من...  رفت  و   بوسـید  را  هـایم

 که   وقتی...  چابکانه  زیرکـی  یـک  بود،   نگاهش   در  رندانه

  ظ...خداحاف: گفت

...  کنم          تماشا   را  آفتاب  غروب  تا  رستوران  در  نشستم  تنها

 دانه   به  تنها  گنجشکی  و  کردم   می  نگاه  غذا  ظـرف  بـه  مـن

  میکردم   نگاه  گنجشک  بـه  مـن...  زد  مـی  نـک   غـذایم  های

 ... من به گنجشک و

 

 چهارشنبه 

.    آمـد   اتـاقم   بـه   کـه  بـود  پوشانده   را   پوستم  پیراهنم    

 را   او  حریصانه  که  خواست می   شورانگیز  و   وحشـیانه  روحـم

  به  زدم  نهیب...  ببلعد  خـود  در  گوشـتخوار  گیـاه   یک  مثل

  بـود  پوشـانده   را  پوسـتش  پیراهنش ...  نه:  گفتم...    روحم

ن سرشار م...  کشید  دراز  فاصله   به  تخت  روی  کنارم   که  وقتی

از شادی، پوسته واژه ها را می دریدم وقتی که واژه ها را 

کنـار هم می چیدم... و او واژه ها را برهنه می کرد و می  

آراست.   می  هم  کنـار  را  ها  واژه  که  وقتی    شست 

 از   چقدر   کمال،   در   ها   واژه  چینش  که   بینی   می :  گفت   

 ! زیباترند بستر در مان برهنگی

 یـک   از  مـیپـرد   گنجشکی که بی تفکر  مثل  هنگام  به  نا  

 ! نه: گفتم دیگر،  شـاخه بـه شـاخه

  حس  آن   تن»   «برهنگی و  ها»  واژه  «خلوص  ترادف گویی 

  تنم   های  چینه  چین  در  که  را  بزهکاری  معصوم  و  مبهم

  بی  که...  کشید  بیرون  شده  دفن   های  لایه  از   بود،  پنهان

واژه ن    ...کرد  سکوت...  نه   گفتم،  محابا از  تأملش  میدانم 

ناگهانی « نه» بود یا با درنگ می خواست که این تصاویر از 

 صافی لحظه هـا بگذرنـد ... 

 نمی دانم... 

  نـوک  بـر  زدم  می  بوسه  من  که  که  طور  همین  اما        

 لحظه   ان  به  و.  کردم   می  نگاه   ساعت  عقربـه  بـه.    انگشـتانش

 ...  کنم ترک را اتاق باید که موعود

  آن   چیست؟  خوشبختی  مگر:    گفتم  خود  به  درون  در

 آن   و  چیست؟  خوشبختی:  که  همیشـگی   پرسـش

  تمام  با  من  چـرا  امـا ...    مـبهم  واژه  یک:  که   همیشگی   پاسخ

  آنـی  من  مگر  آیا...  کنم؟  می  اش  حس  کمال  به  ابهامش،

 سـخره   بـه  را  بـودنش  تصـور  یا  بودنش،  پیوسته  کـه  نیسـتم

!  بـود  گرفتـه زیبایی  م؟  آیـا مـن در مطلق گرایی، کمال 

 یک لحظه را از یاد برده بوده ام؟ 

  من  از  ناگهان   ها  واژه  کردیم،   ترک  را  اتاق   که  وقتی   

 را   او  من  سکوت  آیا .  شد   زبانم  پیراهن سـکوت،...    گریختند

  و   دیوارها  سریع  بهگذر  من  که  وقتی  بود  کشانده   خمیازه  به

 کردم؟ ی  م  نگاه  ابرها و  ها درخت

 آرام   آرام  که   را  ابری   درخشان،  خورشید  زیر  توانستم  نمی    

 اوج   در  چگونه  من...    برانم  خود  از  برد  می   فرو  محـاق   در  مرا

   رفتم؟ می  فرو  محـاق در خوشـبختی، حـس

  تصور  به  من   شدند،   نمایان   دور  از   که  هواپیما   های   بال        

وانش حلق  باز  دور   را  هایم  دست  ،   آرام  خـداحافظی  یـک

قدر   آن  فشرد.  خـود  بـه  تنگ  مرا  ناگهان  او  اما   . کردم 

و    ... فشرد  شدت  به  را  گلویم  بغض  که  تنگ  صادقانه 

 نتوانسـتم به چشم هایش نگاه کنم... 

 روی   بود  نشسته  تنهایی  گنجشک  هواپیما،  پنجره  پشت  در 

  و   کرد  می   نگاه   من  به گاه  هراسان های چشم  با  و  آهنی   بال

توانست ب  گاه می  چشم  تـا  کـه  وسـیع  دشـت  آن  ـه 

  . آب و سبزه و زمین و  بود جاده   پهناوری را ببیند،

  ...پراکنده  ابرهای با آسمان و...       

 

  ـ شیکاگو  2002جولای 
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 گئورگ تراکل 

 
 سرزمین رؤیا 

 ترجمه جمشید شیرانی 

 

خاطر بیاورم که در آن زندگی  گاهی باید روزهای آرامی را به  

انگیز و خوشنود، بسانِ هدیه ای را بی شک به شکلی شگفت

از دستان بخشنده ناشناسی، به شادی گذرانده ام. و بارِ دیگر  

با خیابانِ  -درّه پدیدار می شود  ام  شهرِ کوچک در خاطره 

درختان  از  بلندی  ردیفِ  آن  میان  از  که  پَهنش  اصلیِ 

  زاویه  جانبی  های  کوچه  با   و   گذرد،  می  شکوهمند زیرفون

  خُرده  سودمندِ  و  اسرارآمیز  زندگی  از  است  پُر  که  دارش

و با فوّاره ی قدیمی    - فروشنده های صنایع دستی   و  تاجرها

شهر در میانِ میدان که کاهلانه در آفتاب آب می پاشد و  

ها از آن زمزمه ی عشق می تراود. امّا گویی خود شهرک  شب

 خوابِ یک زندگی سپری شده را می بیند. هم دارد 

های با وقار و خاموشِ  و تپّه های کم شیب تا فراسوی جنگل

سرو کشیده می شود و درّه را از جهانِ خارج جدا می کند.  

جا   دوردست  صافِ  آسمانِ  آغوشِ  در  سبُک  ها  تپّه  نوکِ 

خوش می کند و در این تلاقی بخشی از قلمرو آسمان سهمِ  

این سرزمین می شود. شمایل انسان ها همه همزمان به یادِ  

ده هایم زندگی گذشته آن  من می آیند و درست در برابر دی

ها، با همه غم ها و شادی هایی که بی هیچ واهمه ای ابراز  

 می شوند، به نمایش گذاشته می شود.

در این مکانِ دورافتاده هشت هفته زندگی کرده ام، هشت 

هفته ای که برای من بخشی متمایز و جداگانه از حیات من  

است   زندگی مستقل    -بوده  از شادی های    -یک  سرشار 

بیان ناشدنی جوانی، مالامال از خواستِ زیبایی های دست  

به نخستین  جوان من  بود که روحِ  نیافتنی. در همین جا 

 درکِ خویش از تجربه ای والا رسید. 

دانش را  خودم  خانه دوباره  این  در  که  بینم  می  ی آموزی 

در  بوته  و  درخت  از  پوشیده  کاملاً  ای  باغچه  با  کوچک، 

در   جا  آن  کند.  می  زندگی  شهرک  ی  حومه  در  برابرش، 

اتاقکی زیر شیروانی می زیستم که با تصاویر قدیمی و رنگ  

شب گاهی  و  بود،  شده  تزیین  رفته  رو  آرامش،  و  در  ها، 

می ی  رؤیاهایی  لوحانه  ساده  رؤیاهای  آن  آرامشْ  و  دیدم 

کودکی را به زیبایی ضبط و ثبت می کرد و اغلب آن ها را  

بازپخش می نمود. و گهگاهی   تنهایی سحرگاه  در ساعاتِ 

عصرها در طبقه پایین نزد عموی پیرم می رفتم که تقریباً  

تمام وقتش را در کنار دختر بیمارش، ماریا، می گذرانید.  

جا ما هر سه در سکوت برای ساعت های متمادی در    در آن

نشستیم. بادِ گرمِ شامگاهی از پنجره به درون کنار هم می

می آمد و همراه خود همه گونه صداهای آشفته می آورد  

که آدم را به دیدن رؤیاهای نامفهوم وا می داشت. و هوا پُر  

گل سُکرآورِ  و  بوی فشرده  کنار  از  بود که در  های سرخی 

 پرچین باغ شکفته بودند. 

شب، آهسته به درونِ اتاق می خزید و من برمی خاستم و  

تا   رساندم  می  اتاقم  به  را  خودم  و  گفتم  می  خوش  شب 

ساعتی دیگر را در کنار پنجره و در تاریکی شبانه در رؤیا به  

 سر برم.

در ابتدا، هنگامی که نزد دختر بیمار بودم، اضطراب مرا فرا 

نوعی   می گرفت امّا به زودی این احساس جای خود را به

ادراکِ رنج آور و فروتنانه در برابر این دختر غریب، لال و  

دیدم، حسی تیره  وقتی او را در این حالت می رقّت انگیز داد.

در درونم از مرگ زودهنگام او خبر می داد. و بعد سخت از  

 هراسیدم. نگاه کردن به او می

زدم، و در تنهایی و  روزها، هنگامی که در جنگل پرسه می

سکون احساس شادی می کردم، خسته روی خزه ها دراز 

می کشیدم و برای ساعت ها به آسمانِ بی انتهای روشن و  

درخشان خیره می شدم و احساس غریبی مرا از شادی می  

انباشت و ناگهان ماریای بیمار را به یاد می آوردم و برمی  

لی که دردی  خاستم و بی هدف به هر سو می رفتم در حا
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مبهم مغز و قلبم می فشرد و احساس می کردم که باید گریه 

 کنم. 

و گاهی، در گردش شبانه در خیابانِ خاکی مرکزی، که پُر از عطر  

ی   سایه  در  که  دیدم  می  را  عشاق  بود،  زیرفون  های  شکوفه 

درختان نجوا می کردند؛ و می دیدم چگونه دو تن چنان یک  

دیگر را در آغوش می کشند که گویی یک تن اند؛ آرام از کنار  

  فرا  مرا ناخوشایند لرزشی ناگهان - گذشتم می  ماه  نور  در فوّاره 

ی  احساس   گاه  آن  آوردم؛  می  یاد  به  را  بیمار  ماریای  و  گرفت،می

دیدم که  و ناگهان خودم را می  بیان ناشدنی بر من غلبه می نمود

دست در دست ماریا به زیر سایه ی عطرآگین زیرفون ها قدم  

می زنم. و برق غریبی در چشمان سیاه و بزرگ ماریا می درخشید  

تر نشان می داد. و شفاف  نحیف او را پریده رنگ تر یماه چهره و  

می گریختم و از پنجره به بیرون خم    آن گاه به اتاق زیر شیروانی 

می شدم و به آسمان ژرفِ تیره می نگریستم که در آن ستارگان  

خاموش می شدند و همان جا برای ساعت ها در رؤیاهای جنون  

 آمیزِ پریشان غرق می شدم تا خواب مرا فرا گیرد. 

و با این حال، من حتا ده کلمه هم با ماریای بیمار حرف نزده  

ها کنار او می نشستم و به  بودم. او قادر به تکلمّ نبود. اما ساعت 

چهره بیمار و رنجورش نگاه می کردم و دایم در این فکر بودم که  

 او خواهد مُرد. 

در باغچه، روی چمن دراز کشیده بودم و عطر هزاران گل مشامم  

برگ هایی  های درخشان گلرا پُر کرده بود؛ چشمانم مستِ رنگ 

  سکوتِ   به  و  ریخت،  می بود که بر فراز آن ها نور خورشید فرو

  جفتْ   آوای  با  گهگاهی  تنها  که  دادم  می  فرا  گوش  هوا  در  شناور

  زمینِ   شدنِ  تخمیر  آوای  به.  شد   می  گسسته  ای  پرنده  جوی

  فرا   گوش  زایا،  هماره  زندگیِ  رازآلودِ  آوای  حاصلخیز،  و  مرطوب

.  دریافتم  را  زندگی  زیبایی  و  شکوه  عمیقاً  که  بود  جا  آن.  دادم  می

  پنجره   به  نگاهم  ناگهان  امّا. مانست  می  من  خودِ  زندگی  آوای  به

  حرکت،  بی و خاموش - ماریا جا آن در. افتاد خانه ی  برآمده ی

  و   بهت  در  من  تأملات  تمام  و.  بود  نشسته  بسته  چشمان  با

  با   و.  گشت  مبدّل  دهشتناک  و  دردناک  احساسی  به  سرگشتگی

ندن در آن  ما سزاوار را خود که چرا  کردم ترک را باغچه وحشت

 نیایشگاه نمی دیدم. 

از گل های   و در خیال یکی  پرچین می گذشتم  از کنار  بارها 

بزرگ، پرُ رنگ و عطرآگین سرخ را می چیدم. آن گاه حس می  

کردم که می خواهم پنهانی خودم را به پنجره برسانم اماّ شبح  

راه ایستاده است. و سایه  -لرزانِ ماریا را می دیدم که بر سنگریزه

ید. و بعد در سلطه ی آن  ی من سایه ی او را در آغوش می کش

خیالِ گذرا به سوی پنجره می رفتم و گل سرخی را که چیده  

بودم در دامان ماریا می نهادم. و بعد به آرامی می گریختم مبادا  

 به دام بیفتم.

وقوع   به  اهمیت  با  بسیار  ظاهراً  ولی  ساده  اتفاق  این  بار  چند 

دانم. امّا انگار پس از همآغوشی های بی شمارِ  پیوسته بود! نمی 

بودم.    سایه هایمان من هزاران گل در دامان ماریای بیمار گذاشته 

از من  اماّ  نگفت  باره  این  در  سخنی  هرگز  چشمان   ماریا  برق 

 درشتش در می یافتم که خوشحال شده است. 

، که در آن ما دو نفر در سکوت در کنار هم بودیم و این ساعات

شادی بزرگ و ژرفی را تجربه کردیم، شاید چنان زیبا باشد که  

من هیچ زیبایی دیگر را در فراسوی آن نمی توانم تصور کنم.  

عمویم اجازه می داد که ما در سکوت در کنار هم باشیم. امّا، یک  

تابناک و در میان پروانه های   روز که در میان آن همه گل های

کنار عمویم در باغچه   بزرگِ زرین بال که در هوا شناور بودند، در

روح تو به رنج تمایل دارد،  " نشسته بودم، متفکرانه به من گفت:  

رسید  می . و بعد دستش را روی سر من گذاشت و به نظر  "پسرکم

خواهد چیز دیگری بگوید. امّا سکوت اختیار کرد. شاید نمی  می

دانست که ناگهان چه حسی را در من بیدار کرده و چه نیروی  

 شگفتی از آن زمان به بعد به زندگی من وارد شده است. 

ای که ماریای بیمار معمولاً  یک روز، هنگامی که دوباره به پنجره 

در پشت آن می نشست نزدیک شده بودم، رنگِ سپید و ثابتِ  

اش مشاهده کردم. پرتو خورشید بر پیکر نحیف  مرگ را در چهره 

باد و موی رهایش در  تابید،  بود که  او می  بود. چنان  پریشان 

جز یک  واضح،  علت  انگار هیچ  است،  نبوده  بیمار  گویی هرگز 

آن را با خود   معما، نبود. آخرین گل سرخ را در دستانش نهادم.

 به گور بُرد.

اندکی پس از مرگ ماریا آن جا را به مقصد یک شهر بزرگ ترک  

کردم. اماّ خاطره ی آن روزهای آرام و سرشار از تابش خورشید،  

حتا بیش از زمانِ گوشخراشِ حال، همچنان در درون من زنده 

در واقع    -شهرک را هرگز دوباره نبینم  -مانده است. شاید آن درّه

اسناک است. می دانم برای من  حتا تصور بازیافتن آن برایم هر

  جوانی   نیرومند  های  خواهش  آن امکان پذیر نیست حتا زمانی که

  جستجوی   به  تنها  دانم  می  که  چرا.  کند  می  تسخیر  مرا  وجود

  ردیّ   هیچ  بی  است  دیرزمانی  که  پرداخت  خواهم  چیزهایی  بیهوده

  امروز   مثل  -  من  ذهن  در   حالا  چه  آن  از  نشانی.  اند  رفته   میان  از

  جستجو   این  شک  بی  و  یافت  نخواهم  جا  آن  در  است  زنده  هنوز  -

  . بود  خواهد  فرجام  بی  تلاشی
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 آنتون چخوف 

 
 نشان شیر و خورشید 

 برگردان ا. مازیار ظفری

 

در یکی از شهرهای آنسوی کوهساران اورال شنیده شد که  

نویس« به شهر آمده و در  »روان مردی بزرگ از ایران به نام  

برد. مردم شهر از کنار این به سر می   مهمانسرای »ژاپن«

می آسان  استپان خبر  تنها  باشد.”  آمده  “خوب،  گذشتند: 

اش او را از آمدن مردی ایوانویچ کوتسینِ شهردار که منشی

 از خاوران آگاه کرده بود، در اندیشه شده و از خود پرسید: 

گمان آدم  بی  … رود؟ به پاریس یا لندن؟ شگفتا!  “کجا می

 داند.” ست.خدا میایگندهکله

شهردار که از کار به خانه برگشت، پس از خوردن ناهار، بار  

هنگام به درازا کشید. او با  دیگر در اندیشه شد که تا شب

اندیشید. بر آن بود  دلتنگی به آمدن این مرد سرشناس می

نویس« را به اینجا، نزد او کشانده  که دست سرنوشت »روان 

است. روز خوشی فرا رسیده است که او به آرزوی دیرین و  

نشان  دو  دارای  کوتسین  یابد.  دست  خویش  شورانگیز 

استانیسلاو، یک نشان چلیپای سرخ و یک نشان   3ی  درجه 

ای گونهها گذشته آویزهاز »انجمن نجات غریق« بود. از این

داد،  که تفنگی زرین و گیتاری را به شکل هَمبُر نشان می

می گردن  ویژه،  به  نشانی  چون  دور  از  که  و  آویخت  زیبا 

میشگفت دارندهانگیز  شایستگی  و  نمایش  نمود  را  اش 

دانند که آدمی هر اندازه هم که نشان داشته داد. همه میمی

آزمندی میباشد  فزونی  آن  به  زمان  اش  هم  شهردار  یابد. 

درازی بود که آرزوی داشتن نشان »شیر و خورشید« ایران 

را در دل داشت. این آرزو در دل او چنان با شور و شیفتگی  

دانست  رفت. نیک میهمراه بود که تا مرز دیوانگی پیش می

باید بجنگد یا برای آسایشگاه  که برای گرفتن این نشان نمی

ی انتخاباتی  های ویژهسالمندان مایه بگذارد و یا به کوشش

بپردازد، تنها باید در کمین باشد تا زمان آن فرا رسد و اینک 

ها را به سینه آویخت و به شانرسیده است. نیمروز فردا ن

اش یار بود و تا پای در درون مهمانسرای »ژاپن« رفت. بخت 

جایگاه مرد نامدار ایرانی نهاد، او را تنها و نشسته بر زمین  

نویس« مردی کاوید. »روانیافت که چمدان خویش را می

ابیامانند و چشمان برآمده با کلاهی    استخوان با بینیدرشت 

  ای بر سر بود. کوتسین با لبی خندان چنین گفت:فینه 

بی“پوزش  که  بپذیرید  را  آمدهام  دیدارتان  به  با  هنگام  ام. 

می را  خود  بزرگسرفرازی  شهسوارم، زادهشناسانم:  ای 

دانم  استپان ایوانویچ کوتسین، شهردار این شهرم. بایسته می

نماینده شما،  به  همسایهکه  و  دوست  بزرگ،  کشور  ی  ی 

 آمد بگویم و شما را گرامی بدارم.” خویش خوش 

 
ای فرانسوی زیر لب چیزی پتهمرد ایرانی برگشت و با تته

بود  گفت. کوتسین خوش  بر کرده  از  از پیش  را که  آمدی 

  دنبال کرد و چنین گفت:

می“هم آن  بر  مرا  ما  پهناور  میهن  با  شما  که مرزی  دارد 

 ستایش و همبستگی خود را به شما پیشکش کنم.” 

تته  نخست  بار  چون  و  برخاست  نامدار  کرد.  پتهایرانی  ای 

نمی زبانی  روسی  جز  که  سر  کوتسین  تکان  با  دانست، 

اندیشید که  خواست نشان دهد که چیزی نفهمیده و میمی

او گفت با  دنبال چگونه  اکنون  است هم  »خوب  کند:  وگو 

مترجمی بفرستم ولی کار بسیار حساس و دشوار است. با  

توانه چنین سخنانی را به میان کشید زیرا  بودن دیگری نمی

مترجم در شهر در بوق و کرنا خواهد دمید و راز مرا آشکار 

همه تا  کوشید  کوتسین  کرد.«  از    خواهد  که  را  واژگانی 



 38 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

35 

 

روزنامهزبان در  بیگانه  و  های  آورد  یاد  به  بود  خوانده  ها 

 کنان گفت: مِنمِن

وویی؟    …مونی سیپاله    …لُرد مِر«  »  …“من شهردارم  

  (1کومپرانه؟”)

خواست به یاری واژگان و دست و چهره، خواست خود  می

را بفهماند ولی درمانده بود. تابلوی شهر »ونیز« که از دیوار 

اش  یاریآویزان و نام شهر به درشتی زیر آن نمایان بود، به 

آمد. با انگشت شهر ونیز را نشان داد و دستی بر سر خود 

و می بگوید که سرور و سرکردهزد  است. خواست  ی شهر 

  مرد ایرانی چیزی درنیافت و با لبخندی گفت:

 (2)”…“کاریاشو، موسیو، کاریاشو 

ی مرد ایرانی  گاه به زانو و شانهپاسی که گذشت شهردار گه

 گفت: کوفت و میدستی می

لُرد مرِ و مونی سیپاله   به   …“کومپرانه؟ وویی؟ به عنوان 

کومپرانه؟ پرومناژ    … کنم  شما پیشنهاد پرومناژ کوتاهی می

…”(3) 

کوتسین با انگشت ونیز را نشان داد و با دو انگشت پاهایی  

های  نویس« که به نشانروند نمایش داد. »روانرا که راه می

نمود که به گمانش او  چنان میکوتسین چشم دوخته بود،  

ترین مرد این شهر است و معنای پرومناژ را فهمیده،  بزرگ

لبخندی بر لب داشت. هر دو پالتوهایشان را پوشیدند و از  

رستوران  به  که  دری  نزدیک  پایین،  رفتند.  بیرون  هتل 

»ژاپن« نزدیک بود، بر آن شد که خوب است او را به شام  

 را نشان داد و گفت:   مهمان کند. ایستاد و میزها

روس رسم  به  نیست  پیاله“بد  بنوشیم  ها    …پوره    …ای 

چیزها    …آنترِکُت   این  از  و  کومپرانه؟   …شامپاین 

  (4فهمی؟”)می

مهمان نامدار دریافت و اندکی پس از آن در بهترین تالار 

رستوران به خوردن و نوشیدن شامپاین نشستند. کوتسین  

  گفت:

ها ایرانیان را  ما روس  …نوشیم به نام پیشرفت ایران  “می

مان یکی نیست ولی سودمان  گرچه دین  …داریم  دوست  

می چنانکه  و  دوسویه  همراستاست  نیکخواهی   … گویند 

 جوی.”های آشتیپیروزی  … بازارهای آسیا  …پیشرفت 

نوشید. چنگان را  خورد و خوش میایرانی نامدار خوش می

ی خوشآمد و  سود فرو برد و سر را به نشانه در ماهی نمک

 ستایش تکان داد و گفت: 

 ( 5یَن!”)“کاریاشو! بی

 شهردار بسیار شاد شد و پرسید: 

 یَن؟ چه خوب.”آید؟ بیتان می“از این ماهی خوش

 پس رو به پیشخدمت رستوران کرد و گفت:

ها به جایگاه بزرگوار  “برادر، دستور بده دو ماهی از بهترین

 بفرستند.” 

سپس شهردار همراه ایرانی نامدار برای دیدن باغ جانوران 

می مردم  شدند.  شهرشان،  راهی  بزرگ  چگونه  که  دیدند 

ای گلگون از نوشیدن شامپاین شاد  استپان ایوانویچ، با چهره

های بزرگ و بازار  و خرسند است. او مرد ایرانی را در خیابان

های شهر را به او نشان داد و سرانجام به  گرداند و دیدنی

نشانی رفتند. مردم همچنان دیدند که چگونه  فراز برج آتش

تندیس دو شیر  آن  دروازه سنگی که دو سوی  نزدیک  او 

سپس   سنگی،  شیر  نخست  او  ایستادند.  بود،  شده  نهاده 

بر سینه  انگشت  بر آسمان نشان داد و سپس  را    خورشید 

رانی با  نهاد و بار دیگر شیر سنگی و خورشید را نشان داد. ای

دندان و  داد  تکان  سری  خرسندی  سر  از  های  لبخندی 

شب کرد.  نمایان  را  مهمانسرای سپیدش  تالار  در  هنگام 

نواز گوش سپردند. کسی  »لندن« نشستند و به زنان چنگ

به   شهردار  فردا  گذراندند.  چگونه  را  شب  که  ندانست 

هایی  شهرداری آمد. گویا کارمندان خبرهایی شنیده و گمان

لبخندی  می با  و  آمد  او  نزد  شهرداری  دبیر  زدند. 

  ریشخندآمیز چنین گفت:

“اگر ایرانیان مهمان نامداری داشته باشند، گوسپندی را به 

 برند.”دست خودشان برایش سر می

ای را که پُست آورده  لختی سپری شد و دبیر شهرداری نامه

بود به شهردار رساند. با گشودن نامه کاریکاتوری دید که  

در »روان  والامقام  شهردارِ  که  بودند  کشیده  را  نویس« 

 گفت: های گشوده به سوی او میبرابرش زانو زده با دست

 “به رسم دوستی ایران و روسانا 

 مردانا به پاس احترام تو، ای بزرگ

 چاکرم، خواهم شدن ترا قُربانا 

 لیکن خَرَم، نیستم ز گوسپندانا”
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از زمانی کوتاه،    … اش درهم شد  شهردار چهره  ولی پس 

دیگر   بار  را  او  شتافت،  ایرانی  مرد  دیدار  به  نیمروز  هنگام 

مهمان کرد و در شهر گرداند و در کنار شیر سنگی ایستاد 

آنرا و خورشید و سینه در  و  با هم  او نشان داد.  به  را  اش 

ای مهمانسرای »ژاپن« ناهار خوردند و پس از ناهار، با چهره

گلرنگ از مستی، سیگار بر لب، شاد و خرسند به بالای برج  

میآتش که  شهردار  و  رفتند  چشمان  نشانی  خواست 

مانند خیره کند، از بالای برج، اش را از دورنمای بی مهمان

زد، فراخواند تا آژیر خطر نگهبانی را که در پایین گشت می

نشانی به گرمابه  شرا به کار اندازد ولی نشد زیرا کارکنان آت

ی  رفته و برنگشته بودند. پس از خوردن شام در مهمانخانه

»لندن« مرد ایرانی سوار قطار شد و رفت. استپان ایوانویچ 

ها سه ی روس ی او را به شیوه به هنگام بدرود گفتن چهره

  بار بوسید و اشک ریخت. هنگام رفتن فریاد زد:

دوستش   که  بگویید  و  کنید  کُرنش  را  ایران  ما  سوی  “از 

 داریم.”

یک سال و چهار ماه گذشت. در یخبندانی سخت با سرمای 

وپنج درجه زیر صفر که باد تندش تا مغز استخوان فرو  سی

گاممی ایوانویج  استپان  پوستین رفت،  با  خیابان  در  زنان 

کس نزدش  خورد که هیچرفت و افسوس میگشوده راه می

اش ببیند. تا آید تا نشان »شیر وخورشید« را بر سینه نمی

رفت. به سختی  ی گشوده راه میغروب با پوستین باز و سینه

همه شب،  و  خورد  دیگر  سرما  پهلوی  به  پهلو  از  شب  ی 

خوابمی و  نمیغلتید  درون  اش  از  و  آزرده  روانش  برد. 

میمی ناآرام  دلش  میسوخت.  اینک  نشان تپید.  خواست 

وار  دیوانه  کند.  پیکر  زیب  را  صربستان  »تاکووا«ی 

 سخت رنجور بود.خواست و می

 

 ها: پانویس

سیپالِه = شهری، وویی =  لُرد مِر = شهردار لندن. مونی  -1

  بله، کُومپرانِه = فهمیدی

 کاریاشُو = شکل نادرست »خاراشوُی« روسی یعنی خوب   -2

یعنی    -3 فرانسوی  »پروُمِناد«  نادرست  شکل   = پرُومِناژ 

 گردش

استخوان که کباب شده  ی بیآنترکِوت = گوشت دنده  -4

 است به فرانسوی 

 یَن = خوب به فرانسویبی-5

 

ی داستان »نشان شیر و خورشید« آنتون  سخنی چند درباره 

 چخوف 

سال   در  چخوف  و    1887آنتون  شیر  »نشان  داستان 

شیشه« با نام   ی »خُرده خورشید« را نخستین بار در نشریه

پترزبورگ منتشر کرد. در نخستین آنتوشا چِخونتهِ در سن

خواهد که  اش میداستان، شهردار کوتسین از منشیچاپ  

اش را برای مهمان ایرانی ترجمه کند ولی او این کار  سخنان 

دهد؛ همچنین شهردار نشان شیر و خورشید را انجام نمی

نمی دریافت  داستان  پایان  در  هنگام  را  چخوف  کند. 

مجموعه  گفتگردآوری  آثارش،  با  ی  کوتسین  وگوی 

اش را در آغاز داستان کوتاه کرده و پایان کنونی را  منشی

و   مترجم  کشاورز  کریم  است.  نوشته  شده،  ترجمه  که 

شاملو  داستان احمد  درخواست  به  ایرانی  نامدار  نویس 

داستان »نشان شیر و خورشید« چخوف را ترجمه و آنرا با  

در »کتاب جمعه« منتشر   1358گفتاری در شهریور  پیش

گان عربی را بسیار به کار هایش واژکرد. وی که در ترجمه 

برد، این ایراد را در کارهایش پذیرفته و در نشستی گفته می

ای بپردازد،  ی تازهبود: »اگر عمری باقی باشد و باز به ترجمه 

های فارسی آنها  کند به جای کلمات عربی، معادلسعی می

داستان  انگلیسی  متن  از  برگردان  این  ببرد«.  کار  به  را 

های  برابر پارسی را به جای کلمه کوشیده است تا واژگان هم

 عربی به کار گیرد. 

دبیرستانی چخوف در شهر تاگانرُوگ، در سال  و. بگُراز، هم

چهار   1910 که  بود  نامه پارهگفته  در  نوشته  به ی  که  ای 

می داده  داستان  در  کوتسین  شبیه  شهردار  شود، 

جاهرویدادی شهردار  برای  که  پیش  ست  تاگانروُگ  طلب 

آمده است بدون اینکه نامی از شهردار ببرد. همچنین س. 

هم از  یکی  فرزند  سال  کلاسیزوانتسِف،  در  چخوف،  های 

نوشته است که این داستان را از پدر خود شنیده و    1974

نام شهردار را »فُتی« دانسته است. جالب اینجاست که در 

کُنستانتین فُتی، شهردار تاگانرُوگ بوده است    1890سال  

کتاب تا  بود  کرده  درخواست  چخوف  از  به  که  را  هایش 

می تاگانرُوگ پیشکش کند. آنتون چخوف ی عموکتابخانه

به منزله  را  زادگاه خود  این درخواست  از شهر  ی قدردانی 
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ای پاسخ داده بود که شادمان است که به  دانسته و در نامه

شهر خود کمک کند چرا که بسیار مدیون تاگانرُوگ است  

زادگاه از  و  کتاب  رو سه  این  از  دارد.  بسیار دوست  را  اش 

داستانمجموعه  به  ی  را  تولستوی  لئو  از  کتابی  و  هایش 

کند. پس از مرگ چخوف، نام  ی شهر پیشکش میکتابخانه

به کتابخانهکتابخانه تاگانرُوگ  عمومی  آنتون چخوف ی  ی 

می کتابخانهنامگزاری  زمان  شود.  آن  در  چخوف  که  ای 

مطالعه به  دبیرستان  دوران  در  را  کتابدرازی  های  ی 

 کرده است. نویسان روسی و دیگران سپری مین داستان

با   خواننده  خورشید«  و  شیر  »نشان  داستان  در  باری، 

خودبزرگمضمون  روبههای  خودخواهی  و  تظاهر  رو  بینی، 

ی سوم شخص توسط شود. این داستان کوتاه به شیوهمی

شود و خواننده از ابتدای داستان  راوی ناشناسی روایت می

خودبزرگ  موضوع  بدست  با  آرزوی  در  که  کوتسین  بینی 

شود. آوردن »نشان شیر و خورشید« ایران است، آشنا می

تواند به او کمک کند تا  نویس میپندارد روانکوتسین می

این نشان را بدست آورد. تنها دلیلی که کوتسین شهردار  

را می  خواهد، شکل و یگانگی آن است. شهردار  این نشان 

آنچه هست می از  را  خود  و  بیفزاید  اعتبارش  بر  تا  کوشد 

ی مقام  . بدین ترتیب کوتسین بنده و بردهمهمتر جلوه دهد

شود. او در هیچ جای داستان چخوف  اش میشهردار بودن 

نمی انجام  شهر  برای  خوانندهکاری  داستان  دهد.  ی 

علاقهدرمی که  است  خودخواه  مردی  کوتسین  که  ی یابد 

رود  داند، حتا تا آنجا پیش میخود را بالاتر از همه چیز می

نشانی  نویس«، کارکنان آتشکه هنگام سرگرم کردن »روان

نویس« اش را به »روانکند تا قدرترا وادار به پخش آژیر می

یک  شهردار  کوتسین،  که  است  این  واقعیت  ولی  بنمایاند 

 گیرند. شهر کوچک است که در آن افراد کمی او را جدی می

نویس« نیز از رمز و راز خالی نیست. او ممکن  کاراکتر »روان 

رسد. او ثروتمند نیست،  است آن مردی نباشد که به نظر می

نمی خارجی صحبت  زبان  هیچ  میبه  واقعیت  و  تواند  کند 

گرد نباشد ولی  ی دورهاین باشد که او بیش از یک فروشنده

دارد که نشان شیر و خورشید را این امر کوتسین را بازنمی

»روان  نشان  از  این  کوتسین  برای  کند.  درخواست  نویس« 

ی افتخار اش را نشانه مهمترین چیز در جهان است و داشتن 

این می به  نیل  برای  کاری  هیچ  که خودش  چند  هر  داند 

اشاره  هیچ  داستان  در  چخوف  است.  نداده  انجام  به  افتخار  ای 

شتلاش  و  شهر  به  خدمتگزاری  برای  کوتسین  هرنشینان  های 

هست  نمی که  همانگونه  را  او  شهر  مردم  حال  این  با  کند. 

پذیرند. مردی با جایگاهی بالا که شایستگی این مقام را ندارد  می

کنند و به ریشخندش  اعتنایی میاش هم به او بیو حتا کارمندان 

اش است  بینیگیرند. در واقع کوتسین چنان مَست خودبزرگ می

»روان  با  را  وقتش  تمام  میکه  همهنویس«  کارهای  گذراند.  ی 

شوند تا شهردار مهمان ناشناس را تا حد  شهردار کنار گذاشته می 

دلبسته شدت  به  که  چرا  کند  سرگرم  آوردن  مستی  بدست  ی 

نشان شیر و خورشید است. نشان برای کوتسین مهم است زیرا  

د  ی آن مردی بزرگتر از آنچه هست، خواه سیلهواو باور دارد که به  

رضایت   احساس  او  و  گذاشت  خواهند  احترام  او  به  مردم  شد، 

خواهد کرد که مردی درخور نام و نشان است اگرچه کوتسین  

برای رسیدن به چنین جایگاهی جز خوردن و نوشیدن و گردش  

نویس«، کاری انجام نداده است. چه کسی ممکن  کردن با »روان

نماید؟ اینجا با  است همان چیزی باشد که در پندار دیگری می 

ر مسئله هویت  می وبهی  است  رو  معتقد  کوتسین  زیرا  شویم 

ایرانی»روان  نامدار  فرد  یک  اساس  نویس«  بر  هم  آن  ست، 

اطلاعاتی که از یکی از کارمندان خود دریافت کرده است. در هر  

نویس« ممکن است یک شیاد باشد که خود را به  صورت »روان 

دهد چرا که دور از انتظار  عنوان یک ایرانی متشخص نشان می 

های خارجی سخن براند  نیست که چنین فردی به زبان یا زبان

 نویس« اینگونه نیست. که »روان

از   کوتاهی  مدت  برای  کوتسین  زیرا  است  جالب  داستان  پایان 

پاید که آرزوی  نشان خود سرمست و شادمان است ولی دیری نمی

تر  پروراند. یکی که قابل تشخیصنشان دیگری را در ذهن خود می 

است و او را از دیگران در شهر متمایز خواهد کرد. کوتسین در  

جدی   شهردار  عنوان  به  را  کارش  چخوف  داستان  جای  هیچ 

ست با امتیازات شخصی برای او، امتیازاتی  نگرفته است. این شغلی 

کوشد. مهم نیست  اش می که او بسیار دوست دارد و در نگهداری 

نشان  تمام  با  او  برای  که  برسد.  نظر  به  مسخره  چقدر  هایش 

کوتسین ظاهر از باطن اهمیت بیشتری دارد تا با سر افراشته و  

داند که مردم  در شهر قدم بزند. اما خواننده می   ی سپر کردهسینه

خندند. در واقع مهمترین چیز برای  هایش می شهر به او و نشان 

جایگاه  نه  و  است  شهر  نه  بلکه  کوتسین  شهردار  عنوان  به  اش 

اندیشند. او  ی او چه میترین چیز آن است که دیگران درباره مهم 

آرزو دارد که در چشم و فکر دیگران مطلوب و معتبر شناخته  

 شود. 
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 آلیس مونرو 

 
 آموندسن 

  برگردان: میترا دولت آبادی

نشسته     قطار  ایستگاهِ  نیمکتِ  زنی   رویِ  نیمکت  سر  آن  ام. 

از پاکت  پُر  هایی پیچیده در کاغذ روغنی را  نشسته که زنبیلی 

 آید. ی گوشت خام می بو   -گذاشته است. گوشت  زانو   یرو 

ی ایستاده است. مسافر دیگری آن دور و بَرها  آن وَر ریل قطار      

انگار    "سان!"زند:   ی رئیس ایستگاه صدا می نیست. پس از چند 

. مردی یونیفورم پوش از ساختمان  "سام " کسی را صدا  زد، شاید  

شود.  رَد شده سوار قطارمی   آید، ازروی ریلسر نبش بیرون می 

بلند می از جا  از آن  شود و به دنبالش راه میزن  افتد. صدایی 

های  آید و دَرهای ساختمانی که سقفش با نئوپان طرف خیابان می 

تا     شود. کارگرانی کلاه ی یک دست پوشیده شده، باز میتیره

کشیده پایین  گوش  می  روی  ظرف بیرون  غذا هاآیند،  کنار    ی 

می نرا  تِلو  تِلو  به  شان  مردی  است.  ایستاده  قطار  خورند. 

شوند. یک  می  گوید منتظر شود. مردها شمارش  لکوموتیوران می 

افتد،  گوید امروز نیامده است. قطار راه می نفر کم است. کسی می 

ولی من سر درنیاوردم که لکوموتیوران به حرف آنان گوش داد یا  

 از این گوش گرفت و از آن گوش به دَر کرد.  

شوند. ده  ی چوب بُری در ویشَن پیاده می مردها کنار کارخانه     

ی یخ زده چهی دریا ی بیشتر تا آن جا راه نیست، بعد نَمادقیقه

شود. من  دارد و از جا بلند میها را بر میشود. زن پاکتدیده می

درها     "سان "زند  افتم. لکوموتیوران بازصدا می هم دنبالش راه می

شوم. مسافران نگاه اَزم  شوند. من پشت سر زن پیاده میباز می

دزدند. چند تا زن روی سکو منتظرند تا سوارشوند. زنی که می

ها از سردی هوا  کند و زنگوشت خام دارد باشان احوالپرسی می

 نالند. می

شوند و قطار  کسی روی سکو منتظرم نیست. درها بسته می     

 گردد.راه آمده را بازمی 

تنه       سرما.  و  است  سکوت  درخت   یبعد  و  نازک  غان  های 

ی لُخت و  هاشان، و کاج ی سفید تنههای سیاه روی پوسته لَکه 

تابلویی به شکل خرس  ی یخ  اند. دریاچه های خفته ساخته عور 

ها بر گشتنا یی موج زده انگار دیواری کنار ساحل کشیده است. گو 

کنار   ی اند. آن وَرِ دریاچه ساختمانی با یک ردیف پنجره یخ زده

ی مردم شمال منظم و کنار . همه چیز به شیوهشودهم دیده می

 ی. هم قرار گرفته است. سیاه وسفید زیرِ گنبد بلند آسمانِ ابر 

 سکوت. سکوتی وهم آمیز.       

 پرسید:  ی گوشت خام دارد  زنی که بسته    

 " شه.ساعت سه ملاقاتی تموم می  "":کجا می خوای بری؟

 " معلمم.  ""خوام برم. ملاقاتی نمی  "  

چمدون  "  "رفتی تو، حالا بهتره با من بیای.ازدر پُشتی باید می "  

 " نداری؟

 " آردش.بازرس ایستگاه گفت، بعدن می  "  

کردی که خیال کردم راه گم  ی این وَر و اون وَر رو نگاه می جور "

 " کَردی.

 "ایستاده بودم دور وَ بر رو نگاه کنم. جای قشنگیه!  "گفتم:

گند. ولی باید هم وقت داشت و هم سالم  ها این جور میبعضی"

 " بود.

بود       ساختمان  درتَه  که  آشپزخانه  به  تا  نزدیم  حرفی  دیگر 

رسیدیم. سردم  بود و فرصت نکرده بودم اطراف را نگاه کنم.  زن 

 هام و گفت:زُل زد به چکمه 

چکمه   "     بهتره  نکردی  رو گِلی  زمین  درآر تا  رو     " ی.هات 

 ها گذاشتم. ی کنار دیگرکفش درَهام را در آوردم و رویِ پا  چکمه 

دونم اتاقت کدومه. پالتوت رو هم  بهتره وَرشون داری! نمی  "     

 " در نیاری  بهتره  چون رخت کَن خیلی  سرده.

جانی که  کن نه گرمایی داشت و نه نوری، به جز پرتو بیرخت    

های  آمد. همه جا بویِ رخت ی کوچک بالای دیوار تو میاز پنجره 

چکمه  جوراب نَمدار،  خیس،  نشسته  های  پاهای  و   کثیف  های 

خواسته مجازاتم کند که به رخت کن ی آشپزه می داد. انگار می

 فرستاده بودم. 

و شال    ای کلاه ها کپُهبالای نیمکت رفتم و تو یکی از قفسه      

انجیر و خرما توش بودند.  دیدم و کیسه  گردن یی که  چند تا 

وقتَش   به  تا  بود  پنهان کرده  و آن جا  رفته  حتمن کسی کِش 

ی  بَرشان دارد. یکهو دلم مالش رفت. جز آن ساندویچ پنیربی مزه 

شان  آنتاریو از صبح تا حال چیزی نخورده بودم. دو دل بودم کَه وُر 

ی از دُزدی دیگر کِش برود؟ از خیرش  دارم. یعنی درست بود، دزد 

 داد.چسبید و لوم می هام میگذشتم. حتمن انجیر به دندان 

ی نیمکت پایین رفتم. از کارکنان  ی از رو آمد، فِرز کسی می      

بود. آمد. دختری که کاپشنی زمستانی به تن  آسایشگاه نباید می

هاش را  داشت و شال گردنی به دور سرش گرِه زده بود . کتاب 
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نیمکت که سُریدند و پخش زمین شدند. شال    جوری پرت کرد رو 

گردن را  از دور سرش باز کرد و موهاش عین چتری بالای سرش  

ی  هاش را درآورد و پرت کرد رو سیخ ایستادند. هم زمان چکمه 

هاش را باید  ش نگفته بود که چکمه کف رخت کن .انگار کسی به

 آورده. بیرون در آشپزخانه  درمی 

این تو  "اوی، ندیدمت! نزدیک بود لَگدت کنم." دخترگفت:        

شه.  ی دیده نمیآید تو، چیز خیلی تاریکه. آدم از بیرون که می

 " هستی؟  سردت نیست؟ منتظر کسی 

 " ام.منتظر دکتر فوکس "     

آها، این جا لازم نیستی منتظر شی. الانه  با هم از شهر    "      

نمی  جا  این  ناخوشی  اگه  نیستی؟  که  .ناخوش  بایست  اومدیم 

 " اش.رفتی شهر مطب اومدی. باید می می

 " معلمم  "    

 "راستی؟ از تورنتو اومدی؟  "  

 "آره.  "    

 شاید از سَر احترام ساکت شد.      

 کرد.میولی نه.  پالتوم را ورانداز    

یه؟ گوسفند ایرانی؟ هر چند  ش از چه پوستییخه  "قشنگه!   "    

 " انگارپوست  مصنوعیه!

دکترنمی  "     منتظر  جا  این  چرا  میفهمم  اگه  ی؟   چای. 

اتاقمی ببینی  دم. تمام گَل و  ش رو نشونت می خوای دکتر رو 

ی  این آسایشگاه رو بَلدم. آخه این جا دنیا اومدم. مادرم  هاگوشه 

 "یه. اسم تو چیه؟سَر آشپزه. اسمم مِری 

 "ویوی.  "    

  " ت گفتشه خشک و خالی بِهاگه خانم معلمی که نمی  "      

   "ویوی 

 " خانم هاید  "     

یی بود.ولی  جا یی. ببخش!شوخی بیباشک   - هم نام بازی  قایم"    

افسوس که معلمم نیستی، چون شهر مدرسه باید برم. چرا؟ چون  

 "یی.سل ندارم. چه  قانون مسخره 

زنان  از درَ تَه رخت کن بیرون رفتیم و از راهرو آسایشگاه  گَپ    

 داد رد شدیم. کُش میکه  دیوارهای سبز تیره داشت و بوی حشره 

 " حالا که این جایی شاید از رَدی بخوام تو رو به جاش بذارم.  "     

 " رِدی کیه؟  "    

آنابل و من این اسم رو روش گذاشتیم. از تو کتاب "   "فاکس."    

 " پیدا کردیم.

 "آنابل کیه؟"     

 " حالا دیگه هیشکی. مُرده."     

 "آخ ، طفلکی"    

یاد. امسال دبیرستان رو  همینه دیگه. این جا زیاد پیش می"     

ی دولتی تو  تو شهر شروع کردم. آنابِل مدرسه نرفته بود. مدرسه 

رفتم رَدی از معلمم اجازه گرفت خونه پیش آنابل  شهر که می

 " بمونم تا تنها نباشه.

 او کنار در نیمه بازی ایستاد و سوت زد:     

 " آقای دکتر! خانم معلم رو آوردم."    

ی کافی  یی گفت:  خب، مِری. امروز به اندازه صدای مردانه   "    

   "دیدمت.

 "باشه. رفتم.  "

مِری رفت و من  با مردی لاغر و میان بالا ، که موهای کوتاه    

 زد تنها شدم. گفت:ش به سرخی میطلایی

دختر پُرحرفیه! ولی شاگردتون نیست که    "ی رو دیدیمر  "     

می  یا  رو  مری  بخواهی،  رو  راستش  ولی  ببینیدش.  روز  شه  هر 

   "دوست داشت یا نداشت.

داد، و حرف  دکتر فاکس ده  پانزده سالی اَزم بزرگترنشان می        

بود. کارفرمای بعد از این و حواس    سال زدنش مثل مردان میان 

هام را گرفت، وآیا زندگی   پرت. از سفرم پرسید و سراغ چمدان

 آور نخواهد بود.  دور از تورنتو برام کسالت  

قشنگه!"گفتم:    خیلی  جا  این  اصلن.  رمان  ""نه،  یک  عین  

 " روسیه.

 "چه رمانی؟  "   "واقعن؟  "نگاه  نگاهم کرد و گفت:  

تَه    تا  را  رمان   باشم. چندین  نخوانده  روسی  رمان  این که  نه 

خوانده و چند تا را هم نیمه کاره وِل کرده بودم. ولی به خاطرجور  

ابرو بالا انداختنش و به چالش خواندنم اسم هیچ رمانی به جز  

 جنگ و صلح یادم نیامد.  

 " جنگ و صلح ."گفتم:  

 آها، ولی این جا ما فقط صلح داریم. اما اگه تو دنبال جنگی "    

   " ها.های پُر سر و صدای زن می تونی بری سراغ  یکی از این گروه

تحقیر و عصبانی شده بودم. ولی نخواسته بودم خودم را به       

 بکشم. فقط تاثیر طبیعت  را روی  خودم گفته بودم.   رُخش 

بعد دلجویانه گفت: انتظار دیدن معلمی که تو سن و سال باز        

 باشه رو داشتم.  نشستگی

بازنشسته که زن  انگار     از  با تجربه بعد  و  اینهای مسن  جا  گی 

 شدند. معلم می

خواستی  خواستی معلم شی مگه نه؟ بعد از دیپلم میگفت: نمی   

 شی؟چه کاره 

 م رو ادامه بدم و دکترا بگیرم. کوتاه گفتم: درس    

 چطور شد  تغییر عقیده دادی؟     

 فکر کردم پولی در بیارم.    
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این جا نمی فکر درستی   اون قدرها پول در آری!  یه! ولی  تونی 

خواستم  هام ناراحت نشده باشی، فقط میالبته امیدوارم از پرسش 

 مونی. خیال ازدواج که نداری؟مطمئن شم که پیش ما می 

 نه.     

خدمت، هم  اتاقت رو  بسیار خُب!   برو تَه راهرو اتاق سَرپیش      

ده و هم اطلاعاتی که لازمه بدونی . شام و ناهار رو هم نشونت می 

می پرستارها  که با  سِل  از  نخوری.  سرما  باشه  حواست  خوری. 

 چیزی نمی دونی؟

 " یی خوندم.هاها اَزش یک چیز گیتازه "    

تاگن رو خوندی. باز انگار گیرم انداخته باشد  حتمن برگ    "     

حالا دیگه خیلی چیزها تغییر کرده. در  "رسید.  خشنود به نظرمی 

بچهباره  اون ی  با  باید  کارهایی  چه  که  این  و  بد ها  انجام  ی   ها 

خواستههانوشته دست  معمولن  دارم.  می یی  رو  سر  هام  نویسم. 

   "کنه تا کارت رو شروع کنی.پیش خدمت کمک می 

ی روز  هاآمد ی پیش یی از اقامتم نگذشته بود که همههنوز هفته  

می  غیرواقعی  نظرم  به  بیرون  اول  کن،  رخت  آشپزخانه،  آمدند. 

کردند یا  هاشان را آویزان میآشپزخانه، محلی که  کارکنان رخت

کردند. مکانی که های کِش رفته  را پنهان میجنسجایی که  

ی  دوباره ندیدم وگمان نکنم هرگز ببینم. اتاق پذیرش دکترمنطقه 

اتاق   به  باید  داشتم  سوئالی  یا  شکایتی   اگر  بود.  ممنوعه 

لپخدمت میسرپیش  با   بود،  کوتاه  و  چاق  زنی  او  ی  هارفتم. 

کرد  ش. یک ریز هِن هِن میقاب روی بینیبِهی و عینکی بیگل

کرد، و آخر سر کار را  خواستم اول نِک و نال میواگر چیزی می

می  میانجام  ناهار  پرستارها  با  هم  گاهی  دُلمهداد.  و  ی  خورد 

با بودنش فضای ناخوش مخصوصی را سِرو می و  آیندی به  کرد 

 ماند. ها تو اتاقش می تر وقتآورد. ولی پیش وجود می

ی  کارآزموده آن جا کار  جز پیشخدمت سه پرستاربازنشستهبه    

کردند. هرسه تقریبن سی سالی بزرگتراز من بودند. به گمانم می

ی اخلاقی  در دوران جنگ به این آسایشگاه آمده بودند تا وظیفه

شان را انجام دهند. چند تا بهیار هم سن یا جوانتر از من  میهنی

ی  هم بودند، یا ازدواج کرده  یا قرار بود با مردانی که به سرباز 

رفته بودند  نامزد یا ازدواج کنند. سَرپیش خدمت و پرستارها  تو 

انداخت. به من هم  ها گُل میبهیار   ی که نبودند صحبت خور ناهار 

گذاشتند. بدِان دوست و آشنایی داشتند که ماه عسلش  محل نمی

ی تورنتو اَزم پرس و جو  هرا در تورنتو گذرانده باشد. ولی در بار

کردند. به درس و مدرک دانشگاهیم هم کاری نداشتند، یا  نمی

مسلولین،   آسایشگاه  تواین   معلمی  کار  ازشروع  پیش  که  این 

نه این جور نبود. گاهی    -ام. نه این که نادیده بگیرندمکاره بوده چه

گفتند ولی در اصل ش کره می کردند) به م تعارف میحتا کَره به 

کردند که به پودینگ گوشت  که میم گوشزد  مارگارین بود.( و به

ی جنگلی  درست شده باشد،  ها بردند از گوشت مارموت شک می

خبربودند. از رفت و  افتاد  بیهایی هم که میلب نزنم. از اتفاق 

یی به برنامه  دانستند و علاقهی نمیی  آسایشگاه چیز آمدهای تو 

ها ک هم نداشتند. به نظرشان این باید نباید نویسی  و انضباط خش

کردند. تا فرصتی دست دست و پاگیر بودند و آدم را سراسیمه می

کردعوض  داد پیچ همان ایستگاه رادیوی را که اخبار پخش میمی

 دادند.  کردند و به موسیقی گوش می می

را دوست       اس  اس ب  رادیویی  ایستگاه  بهیارها  و   پرستارها 

نوجوانیم  تو  ایستگاهی که  برنامه   نداشتند.  های فرهنگی  بیشتر 

ها خوان بود بهیار کرد. از آن جا که دکتر فوکس کتابپخش می 

یی بندهگذاشتند، واعتقاد داشتند  که هیچ تناش احترام  می بِه

ی کند. ولی هرگز سر در  ریز مثل دکتر فاکس نمی تواند برنامه  

برنامه  و  دکتر  خواندن  کتاب  بین  ربطی  چه  ی   ریز  نیاوردم 

 دیدند. می

ها به زندگی معمولی و جامعه  یی از این بچهدکتر گفت: چند تا    

می تا باز  چند  کارها گردند  ازانجام  بهتره   پس  نه.  هم   ی  یی 

بَر کردن درسدلهره  از  حد،  از  بیش  انضباط  امتحان  آور،  یا  ها 

نادیده  ها رو از بیخ و بُن  گرفتن  پرهیز کنی. اگر رده بندی کلاس 

یی که از درس عقب افتادند دیر یا زود خودشون  هابگیریم. بچه

بقیه به  از پس  ی شاگردان کلاس  میرو  یا دست کم  رسونند 

بَر  ییِ و ریاضی مهارت پیدا  های پایهمیان و تو درس کارهاشون 

 ند.  یی که لازمه یاد بگیر ها کنند. درسمی

 خون؟  های درس و بچه

راه     کارشون  باشند  داشته  کنکورسواد  تو  قبولی  حد  در  اگه 

 افته.می

امریکای جنوبی را مثل  فرمان مگنا        ادامه داد: رودهای  بعد 

ی  تره. باز فراموش کن! نقاشی، موزیک و داستان براشون  مناسب 

هم   باخت  و  بُرد  و  انگیزنباشه  هیجان  زیاد  ولی  مفیده،  بسیار 

 نداشته باشه. 

کرد. از  آمدند هر روزفرق میهایی که به کلاس میتعداد بچه   

بودند. آن نفر  پانزده  تا  تا شش  نُه  از ساعت  از ظهرها  پیش  ها 

می هم  تفریح  زنگ  شامل  که  میدوازده  کلاس  به  آمدند.  شد 

میبچه معاینه  باید  داشتند   تب  که  کلاس  هایی  سر  و  شدند 

آمدند سربه زیر  یی که به کلاس میهاشدند. ولی بچه حاضرنمی

علاقه  وچندان  بودند  آرام  درسو  به  شاید  یی  نداشتند.  ها 

این جا مدرسهمی ها  مجبور  ی واقعی نیست و آن دانستند که 

یی باشند.  ی بالا نیستند درس بخوانند، یا دلواپس  گرفتن نُمره 

و یا آواز میتو کلاس یا ساکت می خواندند و شطرنج  نشستند 
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کردند. با این همه سرگرمی و بازی که داشتند، باز هم  بازی  می 

ی خستگی و افسردگی بر سر کلاس  افتاده بود.  فکر کردم  سایه 

 در این باره با دکتر مشورت کنم  

ی جغرافیایی دیده بودم، یکی  ی سرایدارآسایشگاه، کُرهتو انبار   

عین آن را در خواست کردم. بعد  ازجغرافی ساده شروع کردم. از  

قاره از  و  گفتم  و  دریاها  کشورها  طوفان،  و  باد  هوا،  و  آب  ها، 

 ی بزرگ، خط استوا وهم چنین رودهای امریکای جنوبی.  شهرها 

ها را خوانده بودند ولی چندان  درس  ها قبلن این چند تا از بچه      

البته به جز دریاچهبه یاد نمی ها را. ولی به  ها و جنگل آوردند، 

دادند. با  نشان می   ترخوانده بودند بازعلاقهیی که پیشها موضوع 

ها را  هایی هم که در خردسالی بیمار شده بودند و این درس بچه

 کردم.نخوانده بودند با حوصله رفتار می

تقسیم         گروه  دو  به  بازی  می موقع  اشاره   کردم شان  با  ی  و 

ی به  داد. حواسم بود که باز دست هر گروه پاسخِ پرسش را می 

ی دکتر پس از عمل جراحی  سر زده به کلاس  درازا نکشد. روز 

ها  ی را نگه داشت. کوشیدم از هیجان بچهشد باز آمد و دیگر نمی 

رسید ولی  بکاهم. دکتر نشست. کمی خسته و آشفته به نظر می 

ایراد تدریسم  رَوِش  شد.    به  بازی  وارد  مدتی  از  پس   . نگرفت 

هاش نادرست و مَن دَرآوردی بودند. بعد  با ادا اطوار صداش  پاسخ 

ها  را پایین آورد تا جایی که  کم کم پاک بُرید. با این روش  بچه

ه باشند سعی  ها  برای این که از او تقلید کردرا آرام کرد. بچه 

ایما اشاره حرف بزنند. ناگهان خرُی کشید و همه  می کردند با 

نگاه    ید که چی؟ به خانم معلم م زُل زده خندیدند. بعد گفت، به

 ی به کارتون نداره زلُ بزنید؟ کنید! آخه دُرسته به کسی که کار

بهیبیشتر        هنوز  تایی  چند  ولی  خندیدند،  زده ها  زُل  ش 

 بیشتری بودند.   بودند و منتظرشِکلک بازی 

ازم  " دیگه بَسه! حالا  برید و سَر به سَر یکی دیگه بذارید.  "     

ش توضیح دادم  چرا  معذرت خواست  که سر زده آمده بود. به

های معمولی نزدیک  ی تدریس مدرسه روش تدریسم را به  شیوه

ولی با نظر شما در مورد استرس و روش   "ی گفتم.ام. و جد کرده 

 " تدریس هم نظرم.

نمی  "      بود.  فکر  یک  فقط   اون  روشی؟  روش  چه  خواستم 

 " تدریس بشه.

 " ها زیاد بد حال نیستند.منظورم اینه که تا بچه  "     

  "حتمن همین طوره.     "      

 . "رهشون سر می وگر نه حوصله "  

بزرگ   "گفت،      ونیمه  این قدر  بر گشت  بعد  نکن و رفت،  اش 

 ش خواهانه گفت: پوز 

                        "زنیم.ش حرف میباشه! بعدن در باره  "      

این          گفتم،  خودم  گزنمی  "بعدن"به  فکر  هر  حتمن  یاد! 

 م.کنه، یک معلم احمق و دردَسر سازمی

بچه       از  ناهار فهمیدم یکی  مرده. پس حدس  سَر  ها زیرعمل 

 صبح ام  بی جا بوده وازبرخوردم پشیمان شدم. 

استراحت        ناهار  از  بعد  بودم. شاگردها  از ظهرها تعطیل  بعد 

آمد چرُتی بزنم. ولی اتاقم سرد بود.  من هم بدم نمی  -کردندمی

ی ساختمان سرد بود، خیلی سردتر از آپارتمان خیابان  گویا همه

رود. همان آپارتمانی که مادر و پدربزرگ مادریم به خاطر میهن  

درجه  روی  را  شوفاژ  میپرستی  کم  رواندازهای  ی  گذاشتند. 

روانداز   باید  مسلولین  که  جایی  در  بودند،  نازک  آسایشگاه 

داشتند. ولی از آن جا که سالم بودم امکان رفاهی  تری می مناسب 

های  ی بالا صدای غِژوغژِ تختی از مسلولین داشتم.. ازطبقه کمتر

شیده  ها به ایوان کآمد که  برای چُرت بعد از ظهر بچهفنری می

 شدند تا هوای خنک بعدازظهر را تنفس کنند.  می

ساختمان، درخت ها، دریاچه، هیچ چیز مثل روز اولی که آمده      

بودم، نبودند، آن روزِ پُر رمز و راز و شگفت انگیز. روزی که گمان 

 ی داشتم.هستم. ولی حالا حس دیگر   بردم  با طبیعت یکیمی

 کنه؟ ش چه کارمیخانم معلمه! با دوربین      

 دریاچه رو نگاه می کنه.     

 چرا؟   

 یی نداره.کار دیگه    

 خوش به حالش.     

شد روزهایی بود که تو  با این که پول غذا از حقوقم کم می       

  رفتم و توکافهخوردم. اَمودسن میی آسایشگاه ناهار نمیناهارخور 

یی که داشت  پوستمُ بود و بهترین غذا   خوردم. اسم کافه چیزی می

ساندویچ ماهی یا سالاد مرغ  بود که رَگ و پی و پوستش را تمیز  

شناخت راحت  کرده بودند. از آن جا که تو کافه کسی من را نمی

شویی رفتن باید به هتل ه توالت نداشت . برای دستبودم. کافه

ی  رفتم، و به ناچار از جلو در سالن  تاریک و پرُ سرو صدا بغلی می

م. جایی که بوی آبجو، ویسکی و دود سیگاربه  شدبار باید  رد می

ها تو این   ی اینآمد. باهمه آدم بند می   قدری زیاد بود که نفس 

ی  ی  کارخانه ی روزمزد کردم. کارگرهاکافه احساس آرامش می 

خلبان ُ چوب  برعکس  ارتشیبری  یا  زنی  هاها  هرگزبه  تورنتو  ی 

نمی مردانه گفتند.آنمتلک  دنیای  تو  بلند  ها  و  بودند  غرق  شان 

ی کافه هم به دنبال  تور زدن زنی  زدند. تو بلند با هم حرف می 

شان گپَی با نبودند. آن جا بودند که چند ساعتی دور از همسران 

 هم بزنند .

بود یک طبقه        ساختمانی  دکتر  خیابان    مطب  تو  وکوچک 

یود. از بهیارها شنیده  باید می  ش جای دیگری اصلی. پس خانه 
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بودم که ازدواج نکرده بود. آن دست خیابان ساختمان جمع و  

طبقه یک  پنجرهجور  با  دیدم  حدس  یی  آمده،  جلو  زدم   یی 

های زیادی روی  ی پنجره کتابی دکترباید باشد. روی لبه خانه 

بودند. خانه  رفُتههم چیده شده  و شُسته  گَرد     یی کوچک  که 

تنها   یی که مردگیرخانه ی چشمدلتنگی روش نشسته بود. نمونه 

 توانست باشد. و منظمی مانند دکتر صاحبش می 

خیابانی           انتهای  در  و  بود  طبقه  دو  مدرسه،  ساختمان 

ی همکف شاگردان تا  کلاس هشتم  مسکونی قرار داشت. در طبقه 

ی بالا از کلاس هشتم تا  دوازدهم. خواندند و در طبقهدرس می

ی حیاط مدرسه برف  یک روز بعد از ظهرِ مری را دیدم که  تو

می دسته بازی  انگار  دستهکرد.  با  دخترها   پسرها  ی  ی 

سلام خانم    " ی تا چشمش به من افتاد داد زد:  جنگیدند.ِ مر می

معلم! و گوله برفی را که در دست داشت پرَت کرد، از خیابان ردَ  

 یعنی که دنبالم نیایید.   "تا فردا  "شد و رو به دوستاش داد زد :   

 ؟  می رید خونه  "مِری پرسید:    

 گفتم:  آره.       

طور. بیاین راه جنگلی رو نشونتون بدم. پولتون رو هم  منم همین  

 دید.هَدر نمی

ی چوب بری رد، و وارد جنگل  پیش از این که از کنار کارخانه    

باریکه راه  مسلولین  شویم  آسایشگاه  به  که  داد  نشان  را  یی 

 شد. که شهر از آن جا به خوبی دیده می . جایی  رسید می

بالایی     "ره.یه که رَدی همیشه میاین راهی"او گفت:        سر 

 شه. پیچه هموارتر میداره ولی به طرف آسایشگاه که می

پایین دست، زمین  ی چوب از کنار کارخانه        بُری رد شدیم، 

لُختی افتاده بود با چند کُلبه و انبوهی چوب و  چند بنَدِ رخت و  

دودی که به هوا بلند بود. سگ گرگی خشمگینی واغ واغ کنان  

 دوید.به دو به سمت ما می 

مِری فریاد زد: خفه شو! و در چشم به هم زدنی گوله برفی را      

کوبید وسط پیشانی سگه. سگ به دور خودش چرخید و واغی  

 بند کرد که یکهو زنی پیشی  گوله برف دیگری را آماده میزد، مِر 

 بسته از کلبه بیرون آمد و داد زد:  

 "ی کُشتیش!آها  "    

 " به دَرَک  "   

 "فرستم سُراغت! الان شوهرم رو می "    

 " اوهو! ترسیدم! شوهرت نمی تونه مُفش رو بالا بکشه.  "   

 آمد. مان میسگ با فاصله و بفهمی نفهمی خشمگین از پی        

آم. تازه اگر خرس هم  ها بر مینترس، از پس سگ   "مِری گفت:   

 " اومدم.بود از پَسش بر می 

 از سگه ترسیده بودم ولی به روی خودم نیاوردم و پرسیدم:     

      "ها خواب باشند؟این وقت سال  نباید خرس "      

آره! ولی معلوم نیست. یک بارخرسی زودتر از موقع بیدار شده     

کرد. مامان  های  آسایشگاه رو زیر و رو می بود و اومده بود زباله 

ی دیده بودش و رَدی هم تفنگش رو بر داشته بود و شوتش  یکهو 

ی دیگه ها چند تا بچهکرده بود.َ ردی، من و آنابل و بعضی وقت 

زد برد گردش. او جوری سوت می کرد و میرو سوار سورتمه می

ها نمی سوتش  رو آدم  ترسوند. ولی صدای ها رو میکه خرس 

 شنیدند. 

 " واقعن!"

کرد تا آنابل نترسه. آنابل  دونم. شاید هم رَدی چاخان مینمی"

سورتمه نمیسوار تنهایی  رو  ی  سورتمه  همیشه  کرد.َ ردی 

میمی سَر  پشت  از  منم  و  سوار  کشید  یواشکی  گاهی  رفتم. 

تونه  آورد چرا سورتمه رو نمی شدم.ِ رَدی سر در نمی سورتمه می 

فایده. اون  کرد مُچم رو بگیره ولی بی بکشه. گاهی هم سعی می

یی چی خورده که این قد سنگین  پرسید، ناشتا وقت از آنابل می 

نمی لوم  آنابل  ولی  بچهشده.  اگه  سوار  هاداد.  بودند  دیگه  ی 

هرگز  نمی دیگه  داشت.  کیف  بودیم  تایی  دو  وقتی  فقط  شدم. 

   "آید.دوستی مثل آنابل گیرم نمی 

 "دخترهای مدرسه چطور؟ باهاشون دوست نیستی؟  "    

دیگه"         کار  باشونوقتی  ندارم  الَکی ی  خیلی  و  ام.  من  اند. 

آنابل تو یک ماه به دنیا اومده بودیم. وقتی یازده ساله شدیم با  

داد،  ی شنا هم یادمون میرَدی رو دریاچه قایق سواری کردیم. رَد

ش بود. آنابل شنا بلد نبود. یک بارهم  رَدی همیشه  حواسش به

هاش رو پرُِ از شن  کرد و من و آنابل کفشرَدی تنهایی شنا می

تَرداد.  کردیم. سال بعد خونه  ی رَدی بودیم  و  بمون شیرینی 

آنابل یک ذره هم نتونست بخوره. بعد رَدی با ماشین  بُردمون  

ریز   ریز  رو  تَرها  شیرینی  ما  و  از شیشهمیگردش  و  ی کردیم 

های دریایی  کردیم. مرغ  های دریایی پرت میماشین برای مرغ 

ویغ  و  میجیغ  نُک  ریسه  کنان  خنده  از  آنابل  و  من  و  زدند 

داره و آنابل  رفتیم تا جایی که رَدی مجبور شد ماشین رو نگه می

 " ی نکنه.ریزرو بغل بگیره تا خون 

بچه    "تازه  " با  نبود  ی مسلول دوست شم. من  هامادرم دلش 

خیلی ناراحت شدم. حتا رَدی باش حرف زد. ولی بعد آنابل حالش  

بدتر شد. دیگه باش بودن هم کیفی نداشت. می تونم گورش رو  

شه    خلوت  که  رَدی   سرِ  نداره.  گور  سنگ  ولی  بدهم  نشونت 

ذاریم. راستی اگه به جای راه پایینی راه  راست  سنگی براش می 

می می رو  گورستون  به  بی"رسیدیم.  رفتیم،  و   کس گورستان 

   "کارها.

 شدیم. کم کم  به دشت وآسایشگاه نزدیک می  
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گفت:  مِر     می "ی  یادم  جیب   "رفتداشت  از  دسته  و  یک  ش 

 بلیت در آورد.  

مدرسه  تو    "هاقلبروز  "برای     "پینافور  "یی به اسمنمایشنامه  "  

ها ی این بلیتکنم. باید همهتمرین کردیم، من هم توش بازی می

 " رو بفروشم. توهم  اولیش.

ی دکتر تو اَموندسن درست از آب در  ی خانه حدسم در باره       

آمد. برای شام دعوتم کرد. ولی انگار تا تو راهروچشمش بمِ افتاد  

سخت هم  شایدم  رسید.  فکرش  تا  به  کند  دعوتم  بوده  اش 

 ی تدریس گفت وگو کنیم. ازشیوه 

ش دعوتم کرده بود، بلیت تئاتر رو از  روزِ آن شبی که به خونه      

 ش گفتم. مِری خریده بودم وبه 

 " برم.ِ من هم خریدم ولی نه که بخوام  "گفت:    

 " ولی یک جورایی بِش قول دادم."

یی هم نباید باشه.  تازه  دیدنی ""زنه.گاهی آدم زیر قولش می"  

توضیح  " براش  که  ندیدم  را هم  مِری  و  دادم  را گوش  حرفش 

منتظر شدم.   ایوان  ورودی روی  دَرِ  بیرون  قرارمان  بدهم. طبق 

ی و  های مروارید قشنگترین پیراهن کِرپ سبز رنگم را که دکمه

های جیر پاشنه بلندم را توی  یی توری داشت پوشیده و کفشیخه

های زمستانیم به پا کرده بودم. سر وقت نیامد. اول دِل دلِ  چکمه 

کردم که سَر پیش خدمت از اتاق بیرون بیاید و آن جا ببیندم.  می

ش پیدا شد.  بعد هم نگران  شدم که نیاید. ولی بلاخره سر و کله

 بست پوزش خواست و گفت: های پالتوش را که میدکمه

 افته که باید راس و ریسی آخراتفاقی میهمیشه تو لحظه"    

شد  زیر آسمان پر  بعد راهی را که به پارکینگ منتهی  می  "کرد.

 ستاره نشان داد و پرسید: 

های  ی حواسم به کفشدر حالی که همه"خوری؟ لیز که نمی"  

 حتا زیر بازوم را هم نگرفت.    "نه!  "جیر پاشنه بلندم بود گفتم:  

بیشر    ماشینش       عین  نداشت.  هم  بخاری  و  بود  قدیمی 

رویم نفس  ش می م گفت، به خانه های آن دوره. وقتی بهماشین 

راحتی کشیدم. هیچ خوش نداشتم تو رستوران هتل بین آن همه 

ی  های خشک آن کافه آدم بنشینم و شام بخورم، یا بازساندویچ

ی خانه گرم نشده پالتوم را در  کذایی  را سَق بزنم. گفت، تاهوا 

داد، حالا هم   ادامه  و  کرد  روشن  را  هیزم شومینه  و    " نیاورم. 

ی خانه  گرم و  فضا   "خدمت.صاحبخونم، هم آشپز و هم پیش 

 شد.  دلپذیربود و غذا هم کم کم  حاضر می

یی کار کنم. نخواست کمکش کنم و گفت: دوست دارم تنها     

های تو  تونی نگاهی به کتاب ی منتظر شی؟ خُب می خوا کجا می

اتاق نشیمن بندازی. ولی بهتره پالتوت رو در نیاری هوای اتاق  

کنم و اگه از آن قدرها گرم نیست. خونه رو با شومینه گرم می

کنم. کلید برق کنار  اتاقی استفاده نکنم شومینه رو هم روشن نمی

عادته  "اتاقه. بعد پرسید،اشکالی نداره که به رادیو گوش کنم؟  در

 "دیگه.

یی دست به سَرم کرده  به اتاق نشیمن رفتم. انگار یک جورها     

بود. تو رفتم و در آشپزخانه را باز گذاشتم. در را بست و گفت:  

، بعد گوش سپرد  "بهتره بسته باشه تا هوای آشپزخونه گرم شه"

ی رادیو سی بی اس  ی  گوینده به صدای احساساتی و وعظ گونه 

ی پدر و  که خانه  خواند. از زمانیکه آخرین اخبار جنگ  را می

مادر بزرگ مادریم  رو ترک کرده بودم به این صدا گوش نکرده  

می آشپزخانه   تو  که  بود  دلم  از  بودم.  پر  نشیمن  اتاق  ماندم. 

ی پنجره و  ی میزو صندلی، لبه هایی بود که تو کتابخانه، رو کتاب

دانشجو و ر زمان  بودند.  شده  چیده  زمین  تیییِ  چند  را    اییم 

خرید و حتمن  ها را چند تا چند تا می خوانده بودم. به نظرم کتاب 

های کلاسیک دانشگاه  بود.  کتابخوانان هم  عضو انجمن کتاب 

هایی که از همان دست کتاب   -هاروارد. تاریخ ویل و آریل دورانت

شدند. البته رمان و شعر چندانی  ی پدر بزرگم پیدا می تو کتابخانه

های قدیمی کودکان را داشت.  نداشت، ولی چند تایی از کتاب

کتاب  باره سایر   در  جنگ ها  جنگ ی  امریکا،  داخلی  های  های 

قطب   و  آمازون  کشف  سزار،  ژولیوس  نبرد  ناپلئون، 

شمال،ِ شکلِتون در چنگال یخ، فرانکلن ،شهرهای مدفون افریقای  

گمانم  به  بود.  هندوکش  راز  و  کیمیاگری  و  نیوتون  مرکزی، 

نشانه کتاب تشنهها  شخصیت  یادگیری  گردآورند ی  شان  هی 

ی، بلکه  شگفت زده کردن  بودند، یا شاید نه فقط برای یادگیر 

سلیقه البته  بود.  هم  کتابدیگران  انتخاب  در  خاصی  به ی  ها 

 کاربرده نشده بود. پس با این حساب وقتی پرسیده بود :

 " نظر نداشته. شاید سبک خاصی را در  "؟  کدام رمان روسی   "

در آشپزخانه را باز کردم  و مسلح به   "شام حاضره  " بلند گفت:     

 سلاح شک و تردید تو رفتم.

 "با کدوم یکی موافقی با ستِمبرین یا نپَاتا؟"پرسیدم،    

 " منظورت چیه؟  "

 " بیشتر با ستمبرین یا نپاتا هستی؟"گاتن.  بری   "

 "راستش رو بخوای  هر دوِشر و وِره.   "

 " تره.تر و نپَاتا جالب به نظر منِ ستمبرین مردمی "  

 " ها رو یاد گرفتی؟تو مدرسه این "   

 "نه!"به سردی گفتم :    

 ی بالا کشیده  نگاهم کرد و گفت.با ابروها 

می   " بی  پوزش  اومده  خوشت  کتابی  از  اگه  راستی  خوام. 

رودرواسی وَرش دار. تو وقت آزادت هم بیا این جا  کتاب بخون.   
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ی  یی با شومینهکنم به گمونم  میونهشومینه برقی رو رو به راه می

   "دم.ت میخونه رو هم به  هیزمی نداری. فکرهات رو بکن.کلید 

 " ممنون.  "

ی سیب زمینی و نخود فرنگی بود. دِسر  شام گوشت خوک، پوره   

هم پایِ سیب که از شیرینی فروشی سر کوچه خریده بود، که  

 تربود. شد، خوشمزه میاگر گرم  

ام پرسید و از پدرو مادر  های دانشگاه از زندگی تو تورنتو و درس     

ام   بزرگم.  بعد گفت، به  گمانش  پدر و مادرم در  تربیت کردن

 اند. گیر بودهسخت 

 " پدر بزرگم  کشیشی  لیبراله از هواداران پل تیلیش."       

 " ی کوچولوی مسیحی با  افکارلیبرالی؟و تو؟ یک نوه  "    

 " نه!  "   

 "ببین. به نظرت تند می رم؟"    

 ""نه"کنی  بستگی داره. اگه مثل کارفرما سئوال پیچم می"    

 "دم، دوست پسر داری؟پس ادامه می "  

 "آره.  "    

 " ارتشیه"       

نیرو دریا      نبود  یه. پاسخ  به جا ییآره. تو   بود. دیگرلازم  یی 

 نویسد. نمیآید یا نامه  بدانم چرا به مرخصی نمی 

 دکتر رفت و چای آورد.      

 " یی خدمت می کنه؟تو چه جور کشتی"     

 باز هم یک جواب بجا. "کوروت.  "      

 " پسر پُر دلیه. شیر یا شکر؟  "   

 " هیچ کدوم، ممنون."  

چه خوب! چون هیچ کدوم رو ندارم.  ببین!  آدم دروغ  که "   

 " شه.گیره و مُشتش وا می گه صورتش گُر میمی

اگر از پیش صورتم گُر نگرفته بود حالا اَلو گرفت. گرما از پاهام      

هام خیس عرق شده بود. کاش عرقه  آمد و زیر بغل داشت بالا می 

 بیش از این  لوم ندهد. 

 " گیره.خورم صورتم گُر میچای که می"

 " باشه، قبول،"    

تا اوضاع از آن چه بود بدترنشود حرف  تو حرف آوردم و گفتم:    

 شنیدم امروزعمل ریه داشتید. 

رفتم. گویا پوشیدم و می داد پالتوم را میاگر جواب سر بالا می      

متوجه حالتم شد، چون گفت،عمل توراکوپلاستیک انجام دادم،  

ریه بیماربهتره  برای  سوراخ شه. روش جالبیه!     ش واضافه کرد 

تو آینده    بقراط هم به این روش  آگاه بوده. و برداشتن لوب ریه

 شه.یی میکار معمولی 

 "ره؟بیماری از زیر دستتون دَرم می  "پرسیدم:  

 بازگویی فرصتی دست داده بود تا سر به سرم بگذارد.   

  - آره، ولی اگه فرار کنه کجا  بره؟ تو جنگل. یا بپره تو دریاچه.    

نمی اینه که  منظورت  پیش  شایدم  چرا،  این صورت،  در  میره؟ 

پیش می البته  روش  رفتیاد.  شده،  زمینه  این  تو  زیادی  های 

می  جراحی  کهنه  داره  کم  کم  نام   من  به  دارویی  شه. 

استرپتُمیسین در راهه. قبلن تو آزمایشگاه آزمایش شده. خُب  به 

شه، و من  زنه. ولی براش راهی پیدا میسیستم عصبی آسیب می

 شم.از کاربی کارمی 

کردم. پیش بندی به  شست و من خشک میها را میاو ظرف      

می که  را  بند  پیش  نشود.  تَر  لباسم  تا  بست  کمرم  بست دور 

انگشت  با  و  بود  گذاشته  پُشتم  روی  را  هم  دستش  از  های 

پُشتم  را میبازشده  انگار اش  کرد.  می  ی پشتم را معاینهفشرد. 

هنوزفشارانگشت  خواب   پشتمَ حس  شب، هنگام  روی  را  هاش 

یی که هنگام پیاده شدن از  کردم. از این حرکت بیشتراز بوسه می

 یی خشک و خالی. بردم. بوسه ماشین به پیشانیم زده بود لذت می 

خانه    دستم  کلید  ولی  اتاقم.  دَری  پا  زیر  بود  گذاشته  را  ش 

رفت بَرش دارم. اگر کس دیگری این پیشنهاد را داده بود با نمی

برقی هم  در میان  ی  پذیرفتم. بخصوص که پای شومینهسَر می 

ی اتاقه سرد  کرد. گیرم هوا ام می بود. ولی باش بودن دست پاچه 

نمی می هم  حتمن  باز  کلمهبود،  حتا  دارم  وشک  یی لرزیدم 

 توانستم بخوانم. می

ام به تئاتر  شود و بابت نرفتنخیال می کردم مِری پیداش می    

می  بهسرزنشم  بهتره  بوده کند.  ناخوش  بگویم   سرما  ش  یا  ام. 

بیماری   اینجا  سرماخوردگی  آمد  یادم  بعد  بودم.  خورده 

ست و باید ضدعفونی کرد، دهن بند زد و از اتاق بیرون  خطرناکی 

یی اش را هم کار بیهودهنرفت. به منزل دکتر رفتن و پنهان کردن

یی که به دیدم. از چشم هیچ کس پنهان نبود، حتا پرستارها می

یی به این آوردند. شاید محتاط بودند یا علاقهروی خودشان نمی

رابطه  و  جور  می گذاشتند  بهیارها سربه سرم  ولی  نداشتند.  ها 

 پرسیدند: می

 " شامِ دیشب چطور بود؟   "    

شان  شان مهربان  بود و دلسوزانه. ولی انگار رفتارم برای لحن       

م رو  عجیب بود. جدا از این که چه و که بودم، شانس بهکمی  

باید خودم را شایسته و  بود  ی سرشناس  ی مرد ی همسرآورده 

 دادم.نشان می 

 ی هفته مِری را ندیدم. همه    

ی  تا  شنبه"یی بفرستد گفته بود :دکترپیش از این که بوسه     

ام. ولی این بار دیر نیامد. با  ش. بازبیرون رو تراس منتظر "آینده

کرد  ش،  شومینه  هیزمی را  که  روشن می ماشیش رفتیم خانه 
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یی افتاد  ی برقیرفتم تو اتاق نشیمن. آن جا چشمم به شومینه 

 که روش گرد و خاک نشسته بود. 

خود  گفت: پیشنهادم رو نپذیرفتی. چه فکر کردی. من بی   "    

 ."زنمحرف نمی 

به شهر        بودم  داده  ترجیح  بودم،  نرفته  تئاتر  به  گفتم: چون 

 نیایم.  

مِری  "گفت:    نیومدن  یا  اومدن  برای خوش  رو  زندگیت  یعنی 

  "کنی؟تنظیم می

دفعه      شام  همان  تقریبن  خوک،  شام  گوشت  بود.  پیش  ی  

ی سیب زمینی و ذرت به جای نخود سبز. این بار گذاشت  پوره 

م گفت میز را بچینم و جای  وسائل آشپزخانه  کُمکش کنم، حتا به

اند که خانه معمولن جاییوسائل  آشپز   "را  یاد بگیرم. و گفت،  

   "باید باشند.

کردم. از  کرد دل سیر نگاهش  هیزم شومینه را که روشن می       

ش به دلم نشست واز این حس دقت و آرامشش هنگام کار مهر 

 به خودم لرزیدم.  

خوردیم که در زدند. دکتر در را باز کرد و مِری  مثل  شام می    

ی دستش را گذاشت روی میز و پالتوش را در  باد تو آمد. بسته 

 آورد و لباس سرخ مایل به  زردش را  نشان داد و گفت:

به دیدن    "هاروز قلب  "     تبریک می گم. شما  با دیر کرد  رو 

این هم   آوردم.  رو پیش شما  نمایش  نیومدید پس من  نمایش 

 تون.هدیه

و          انداخت  لگد  هوا  دیگرتو  پای  با  و  ایستاد  پا  یک  روی 

ها  پوتینش را در آورد. بعد همین کار را با پای دیگرش کرد. پوتین 

را کناری گذاشت، دور میز چرخی زد و با صدای جوان و رساش  

 زد زیر آواز. 

 ام نامند می  گل آلاله

 آلاله ی کوچولوی، 

 دانم چرا. هرچند نمی 

 ام. نامند گل آلاله می

 ی کوچولو، طفلک آلاله

 - ی کوچولوبیچاره آلاله 

پیش از این که زیر آواز بزند، دکتر بر خاسته، به کنار اُجاق گاز  

 تراشید. ش چسبیده بود میرفته  و تَهِ دیگ را که گوشت خوک به 

 "چه لباس قشنگی ."براش کف زدم  وگفتم:      

یی لیمویی، واقعن هم قشنگ بود. دامنی سرخ رنگ، زیر دامنی   

 سفید گل دوزی شده .   و پیش بند 

 "دوزیش  کرده. مادرم دوخته و گل  "   

   "گل دوزیش هم کرده!؟"

آره.شب پیش از نمایش تا چهار صبح بیدارنشست تا تمومش    "

 " کرد.

مِری چرخی زد و پاش را به نرمی به زمین کوبید تا لباسش را      

های چینی که تو بهتر نشان دهد. صدای جرینگ جرینگ ظرف 

آمد. باز براش کف زدم. هر  خانه می شدند از آشپز چیده می  قفسه

خواستیم  دکتر این قدر بی اعتنایی نکند، حتا اگر دلخور  دو می

 یی به  مهر بگوید. هم بود باز کلمه

ها. و کاغذ دور بسته را   مِری گفت: ببین! این هم واسه روز قلب   

ی سرخ تزیین ی که با رنگینههای قلب مانندکه پر از شیرینی

 شده بودند، باز کرد. 

 گفتم: چه باسلیقه!     

 مِری باز رقصان  خواند.   

 من کاپیتان پینا فورمم،       

 نوردَد.کاپیتانی که جهان را در می    

 سپُرد های دور رَه می به سرزمین    

 نِگرد... های سپید را می و ساحل    

 ش سلام نظامی داد. دست آخر دکتر رو به ما کرد و مِری به

 تمومش کن مِری!   "دکتر گفت:    

 مِری به روی خودش نیاورد.     

 هورا برای ام/ اس  پینافور     

 بگذار پرچم برافرازیم، هر چه بادا باد...    

 "کن!  گفتم تموم"دکتر گفت:    

 برای کاپیتان شجاع پینافو!    

   "خوریم. تو هم دعوت نشدی.مِری. داریم شام می "    

 آخرش مرِی دَمی آرام گرفت و گفت:     

 " چه از خود راضی."     

بیسکویت "   این  خوردن  از  دست  وَردار بهتره  دیگه  ها  و  ی 

 "شی.می هم  نخوری! داری عین یک خوکچه  چاق   شیرینی

انگار صورت مِری وَرم کرد و حال و دَمی بود که بزند زیر گریه       

همین تو یکی باید  این حرف رو بگی. تویی "ولی به جاش گفت:   

 " که لوچی.

 "دیگه  بس کن!  "   

 "گمخب راست می   "   

 ی را  گذاشت جلو پاش. ی مِر ها دکتر پوتین

 "بپوش!"    

هاش را پوشید.  ها پر اشک  پوتینی مُف آویزان و چشم مِر      

هاش ش و دکمهدکتر پالتوش را آورد ولی کمک نکرد تا  بپوشد 

 را ببندد.

 " با چی اومدی؟"حالا  شد.       
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 ی جواب نداد. مِر     

 " پیاده اومدی؟ مادرت کجاست؟"     

 "کارت بازی می کنه."     

برمت خونه! تا  تو برف و باد  یخ نزنی و دلت به حال  می"     

 " خودت نسوزه.

م نکرد.  من لالمانی گرفته بودم و مرِی حتا نیم نگاهی هم به     

 تر از آن بود که بشود حرفی زد.جَو سنگین 

صدای موتورماشین را که شنیدم  میز را جمع کردم. فرصت       

نکرده بودیم دِسر که باز هم پای سیب بود بخوریم. شاید فقط 

شناخت یا شیرینی فروش شیرینی همین یک رقَم شیرینی  را می

 دیگری نداشت. 

های قلب مانند را برداشتم و در دهن گذاشتم،  یکی از شیرینی     

های خشک را نداشت. یکی  کاراملِ روش شیرین بود و طعم میوه 

 و باز یکی دیگر خوردم. 

تشکر       یا  خداحافظی   ازمِری   کم  دست  کاش  کردم  فکر 

کردم. ولی فرقی هم براش داشت؟ شاید هم به خودم قبولاندم  می

که فرقی براش داشته. به گمانم نمایش را برای من اجرا نکرده  

 ی خاطر من  بوده. بود، یا شایدم  یک خُرده  برا 

خواسته با  از سنگدلی دکتر حیرت کرده بودم. ولی از این که می  

از خوشحالیم شرمنده شدم،   و  بودم.  باشد، خوشحال  تنها  من 

 ش چه بگویم.  آمد به ومانده بودم  دکترکه می

لازم نشد حرفی بزنم، یک راست به طرف تخت بردم. یعنی       

از قبل برنامه ریزی کرده بود ؟ یا  برای او همان اندازه خود جوش  

ی  بود که برای من؟ ازاینکه باکره بودم تعجب نکرد، بلکه مثل مرد 

 پر تجربه بام رفتار کرد.  

 "خوام بات ازدواج کنم.می"گفت:      

های سرخ  ها با کارامل پیش از این که به خانه برساندم، شیرینی    

 ها بخورند.  ها ریخت تا پرنده روش را رو برف 

ی ترس داشت. قرار شد  ی نامزد قرار ازدواج گذاشتیم. از کلمه      

ی  به پدر و مادرم نگویم. عقدکنان هم تو یکی  در این باره چیز 

یی ساده. مراسم پُر زرق وبرق   ش باشد. عروسی ی تعطیلیاز روزها 

مهمان  میهابا  ساختگی   که   فروش  جلوه  را  ی  خندیدند  

داد. از زر و زیورهم پسندید و تن به این جور عروسی هم نمینمی

ام و  هرگز آرزوی زر و زیورنداشته   ش گفتمآمد. بهخوشش نمی 

ی کله پوک  گفتم. او از این که از آن دست دخترها دروغ هم  نمی

 رسید. معمولی نبودم خشنود به نظر می

خوریم، نه به خاطر حرف مردم،  از آن پس با هم شام  نمی      

شد گوشت  برای دو  بلکه  با یک کارت جیره بندی مشگل  می

نفرگیرآورد. من کارتم را پس از این که تو آسایشگاه شام و ناهار  

 خوردم به سرآشپز  پس داده بودم.نمی

 دکترگفت: بهتره کمتر جلو چشم باشیم!   

تر  طبیعتن همه  شک برده بودند. پرستارها رفتارشان مهربان     

به گاهی  آشپز هم  سر  حتا  بود،  لبخند میشده  من  م  ولی  زد. 

از این و آن می  نامزد نگاهم را  از  البته بعد  با وجود  دزدیدم.  ی 

کاری کمی رفتارم عوض شده بود. و این که  سالمندان  پنهان  

را ببینند دیگربرام چندان    زیر نظرم داشتند تا پایان این رابطه 

با  کرد  می  وِلم  دکتر  اگر  بودم  مطمئن  ولی  نداشت.  اهمیتی 

شکستند. ولی بهیارها هوام را داشتند و گاهی  دُمشان گردو می 

م  ای فنجان قهوه گذاشتند که  تاریخ عروسی را توسر به سرم می

 اند. دیده

ترین قول بهیارها سخت   یی بود. بهمارش ماه سخت و پرحادثه      

هایی که از زمستان جان سالم به در  هیچ علتی بچهماه سال. بی 

آمد  مردند. اگر شاگردی به کلاس نمیبرده بودند توماه مارش می 

نمی دانستم بیماریش عود کرده یا به خاطر یک سرما خوردگی   

سیاهی گیر آوردم و    ساده تو بستر مرگ افتاده . تصادفی تخته

ها را دورش نوشتم. دیگر لازم نبود اسمی را از روی تخته  اسم بچه 

ها  بی شد. بچهپاک کنم مگر این که غیبت شاگرد طولانی می

اسم بچه  بزنند  بود از روی تخته  این که حرفی  یی را که مرده 

 دانستند که من تازه کارم و ناوارد. ها میکردند. آن سیاه پاک می 

دکتر فرصتی گیر آورده بود تا برای عروسی خودش را آماده          

کند. کاغذی را از زیر در تو اتاقم سُرانده بود و روش نوشته بود  

هفته نمی برای  اگراتفاقی  باشم.  آماده  آپریل  اول  چند  ی  افتاد 

 گرفت تا به هانتس ویل برویم. روزی  مرخصی می 

 ی رمز ازدواجمان بود. کلمه  -سفر به هانتس ویل    

نمی     فراموش  کِرپ روزی  که هرگز  پیراهن  سبزَ شُسته    کنم! 

بودم  گذاشتم تو چمدان سفریم    ام را که با دقت لوله کرده رفُته

م یاد داده  بود.  ها را به . مادر بزرگم  فوت و فن لوله  کردن رخت 

ها را  سفت لوله  ها چروک نشوند، بهتره آنگفت، تا رختاو می

کرد تا، تا زد. فکر کردم تو دستشویی بین راه  لباسم را عوض  

خواستم بدانم   ی راه  پرس و جو کرده بودم. میکنم. در بارهمی

روید تا دسته گلی بچینم. یعنی های وحشی میدر بین  راه گل

های زرد هم داد تا دسته گلی داشته باشم؟ ولی هنوز گلتَن می

بقیه به  برسد  بودند چه  نیامده  راه خشک    ها.ی گلدر  این  تو 

زمین نازک،  سیاه  صنوبرهای  جز  درخت چیزی  بایرو  های  های 

های سرخ رنگ که دیگر  ی شنی و صخره هاعَرعرَو ومرداب، وراه 

 چندان برام نا آشنا هم نبودند، چیز دیگری وجود نداشت.  
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رادیوی ماشین روشن است، و مارش پیروزی نزدیک شدن        

می پخش  را  برلین  به  دکترمتفقین  گوید:  می  -آلیستر  - کند. 

باز می  را  راه  تا روس متفقین  این  کنند  از  ولی  برسند  زودتر  ها 

 کارشان پشیمان خواهند شد.  

را پشت سر گذاشته      آموندسن  آلیستر  ایم  میحالا که  توانم 

ایم. از  ترین سفری است که با هم داشتهصداش کنم. این طولانی 

ی  گیردم ودر لحظه اش  که در یک لحظه  نادیده می رفتار مردانه 

شوم. مهارتش در رانندگی  کند، برانگیخته میم توجّه می دیگر به

است. همین حالا حاضرم درهر    انگیز و جراح بودنش برایم هیجان

یی یا جدول  گِل و لایی یا گودالی بخوابم یا پُشتم را به هر صخره 

خواهد باهام عشق بازی  کنار جاده تکیه دهم تا هر جور که می

 دارم. را برای خودم نگه می  کند. ولی این حس 

می      فکر  آینده  گیر به  کشیشی  برسیم   که  هانتس  به  کنم. 

ی پدر و مادر بزرگم کنار هم آوریم و تو اتاقی ساده  مثل خانه می

آید مادر  می ام به یاد داشتم. یادم ایستیم. اتاقی که از کودکیمی

بازنشسته  از  ازش خواسته می گیبزرگم حتا پس  شد شاهد  ش 

باشد. او لپُ کرد و  هاش را سرخ می مراسم عقدکنان این و آن 

پوشید از  مییی را که تو این جور مراسم   پیراهن توری سورمه 

 آورد. صندوق بیرون می 

میبه            هم  دیگری  جور  گفتم  و  ش  کرد  عروسی  شود 

از این هرگزندیده بودم. آلیستر   واکنشی  در او دیدم که پیش 

آمد سر و کارش به کشیش جماعت بیفتد. گفت: تو  خوشش نمی

گیریم، و کنیم و وقت میها را پُر میشهرداری هانتس ویل فرم 

 کنیم. مان را ثبت میبعداز ظهر همان روزازدواج 

وقت ناهاربود. آلیستر بیرون رستورانی که مثل یک قُل دیگر      

 ی آموندسن بود ایستاد و پرسید: کافه

   "نظرت چیه؟"    

سر آخر ناهار را تو سالن سرد و بی روح  رستورانی در یکی        

کردند خوردیم. نه مشتری  های اعیانی  که مرغ سِرو می از محل 

یی  در کار، مگر صدای کارد و  دیگری جز ما هست ونه موسیقی

مرغ  چنگال  میکه  تِکه  تِکه  را   پز  نیم  فکر  های  حتمن   . کرد 

کند اگر به رستورانی که اول پیشنهاد داده بود رفته بودیم می

 بوده .بهتر از این رستوران  

ی  با این حال سراغ دست شویی زنانه را گرفتم، تو اتاق سرد       

که دلگیرتر از سالن رستوران بود در حالی که  از سرما دَندانک  

زدم پیراهن سبزم را پوشیدم و  لبانم را سرخ و موهام را شانه  می

 کردم. 

گفت:       و  زد  لبخند  و  شد  بلند  آلیستر  آمدم  که  بیرون 

 چقدرخوشگل شدم! 

رویم.  های سنگین به طرف ماشین می دست در دست با قدم     

می  باز  برام  را  میدر  دور  را  ماشین  بعد  سرجاش  کند،  و  زند 

 کند.ی ماشین را خاموش و روشن میهانشیند و چراغ می

ماشین بیرون فروشگاه آهن آلاتی پارک شده . فروشگاهی که       

تابلویی نصب شده     ی پنجره فروشد. بالا پارو را به نصف قیمت می 

 شود. که روش نوشته شده، کفش پاتیناژ صیقل زده می

پله آن طرف خیابان خانه       دارد،  قرار  های  ی چوبی زردرنگی 

شکسته بیرونی  میخکوبی    ش  ضربدر  شکل  به  تخته   با  ولی 

 اند. کرده 

مدل         است،  شده  پارک  آلیستر  ماشین  جلو  که  کامیونی 

از جنگ استِ  گلهاکامیون  ها و رکابش هم زنگ  گیری پیش 

آید  اند. مردی کاپشن پوش از فروشگاه آهن آلات  بیرون می زده

می  سوارکامیون  کامیون  و  موتور  فَنگ  از کمیَ دنگ  شود. پس 

می  امی روشن  راه  و  روش  شود  نام شرکتی  که  وانتی  بعد  افتد. 

کند در جای خالی  کامیون پارک کند. وانت  نوشته شده سعی می

نمی  جا  خالی  جای  میتو  پیاده  راننده  طرف  گیرد.  به  و  شود 

می  آلیستر  شیشه ماشین  به  و  می آید  ماشین  با  ی  آلیستر  زند. 

اید تا  پرسد، پارک کرده کشد، مرد میتعجب  شیشه را پایین می

آلات خرید کنید وگر نه، لطف کنید از آن جا  از فروشگاه آهن  

 بروید تا بتوانم پارک کنم.

 "رفتیم.داشتیم می"

ما. گفت ما . یک آن این کلمه به مغزم چسبید. بعد فکر کردم      

بار  آخرین  می ی این  به خودم  ما.  آخرین  ست که گفت  گویم،  

 هستم.  شست که  تو زندگییبار 

شیوه      کلمهفقط  گفتن  فاش    "ما"ی  ی  را  حقیقت  که  نبود 

بود، لحن حرف زدن می با راننده  بلکه لحن حرف زدنش  کرد. 

ی  . کاش به چند لحظهی با مردی دیگر، لحنی آرام و معقول مرد 

خواست ماشین را پارک  گشتم. به وقتی که مرد میپیش برمی 

کند و آلیستر آشفته فرمان را سفت چسبیده بود، به وقتی که  

هاش دردناک بود. جدا از این که چه گفت و چقدر حرف  گفته

گفته قدر  همان  ولی  زد  را  که دلش  بود  پیله  شیله  بی  اش 

ی. آلیستر شیشه ماشین را بالا کشید  بازهاش هنگام عشق حرف 

و با دقت  فرمان را چرخاند تا دنده عقب برود و به ماشین کناری  

 نمالد. 

یی خوش کنم که ی  دیگر  باید دلم را به لحظهتاچند لحظه      

سرش را چرخانده بود تا دنده عقب برود. دست کم  بهتر از حال  

ویل می هانتس  پایین خیابان  به طرف  که  هیچ  بود  انگار  راند. 

 حرفی برای گفتن و کاری برای انجام دادن وجود ندارد. 

 توانم.گفته بود نمی    
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ازدواج کند. توضیحی هم نداشت.  گفته بود نمی     با من  تواند 

 فقط این رابطه  از اول اشتباه بوده است .

کفش پاتیناژ صیقل "توانم به  تابلو فروشگاه  دیگرهر گز نمی    

نپیچد. یا به تخته "شود َ زده می ، فکر کنم و صداش تو گوشم 

ی آهن  ی زرد رنگ  چوبیِ روبروی مغازه های ضربدری خانه کوبی

 آلات فروشی. 

خرم. مطمئنم  می رسونمت ایستگاه قطارو بلیت تورنتو رو می "     

قطار  عصر  میطرف  تورنتو  به  برای  ی  کردنی  باور  داستانی  ره. 

رو هم جمع   کنم وسفارش میکارکنان سر هم می  وسائلت  دم 

کنم داشته باشم. راستی،  م بده، فکر نمیکنند. آدرس تورنتو رو به 

نویسم. کارت عالی بود. به هر حال  یی سفارشی هم برات مینامه 

جا  جابه  نداشتی.  کار  حتا  هم  فصل  این  آخر  تو  تا  بنیادی  یی 

 " شه.آسایشگاه داره می

زمین          را  باری  انگار  که  لحنی  است.  آرام  و  سرد  لحنش 

 ام پنهان کند. اش را تا رفتنکرد راحتیگذاشته باشد. کوشش می 

نگاه می      پای چوبه به خیابان  به  این که  مثل  ی  کنم. درست 

ی دیگر... صداش را برای آخرین  برندم. هنوز نه! چند لحظه دارمی 

 شنوم. بار می

ی را هم سوار  ی دیگر ها پرسم، دخترشناسد. می راه را خوب می 

 ست؟قطار تورنتو کرده ا 

   "این چه حرفیه  "گوید:می

کند. آلیستر  ی ساعت پنج به  طرف تورنتو حرکت می قطار      

مانم. بلیت  رود بلیت قطار را بخرد ومن تو ماشین منتظر می می

آید. حتمن خودش  های بلند به طرف ماشین می در دست با قدم 

زده  شتاب  که  گیمتوجه   نزدیک  ماشین  به  شده،  شود  میش 

 دارد.  ترقدم برمیآرام 

 پرسد:کند و میدر ماشین را باز می    

خوای تا قطار نیومده صبر کنم؟ شاید جایِ مناسبی گیر  می"  

 " ای بود.بخوریم. ناهاربد مزه   بیاریم و چای وشیرینی

روم. اتاق  شوم و جلوتر از او به ایستگاه قطارمی از جا بلند می      

نشان می را  می انتظار  بالا  را  ابروهاش  از  یکی  و  وبه  دهد  کشد 

 گوید: شوخی می

ی زندگیت  ی  فکر کنی امروز، یکی از بهترین روزها شاید روز  "   

 " بوده.

ویژه        راحت  و  گرم  اتاقی  قطار  آنجا  ایستگاه  دارد.  بانوان  ی 

نشینم که ورودی ایستگاه قطار را بهتر  جوری روی نیمکت می 

 راند، آفتاب پریده ببینم. شاید تو بزرگراه  به طرف آمودسن که می

صخره  روی  بهاریِ  از  هارنگ  پیش  ساعت  چند  همین  که  یی 

راه برَ    را بیند، پشیمان شود  و از نیمه کنارشانَ رد شده بودیم  

 گردد.

تورنتو به ایستگاه     دست کم یک ساعتی طول کشید تا قطار    

گذشت و سَرم پُر ازفکر و خیال بود. سوار قطار  رسید. زمان می 

ست که انگار زنجیر به مچُ پاهام چفت شده باشد.  شدنم جوری 

چسبانم تا چراغ راه بند و نگهبان  ی قطار می ام را به شیشهگونه

نیست.   دیر  شدن  پیاده  برای  هنوز  ببینم.  بهتر  سکَو  روی  را 

پله می از  ساختمان شود  لابلای  از  و  رفت  بالا  تندی  به  ی  ها ها 

ایستگاه قطار به طرف خیابان دوید، جایی که همین چند لحظه  

پیش ماشینش را پارک کرده بود. کاش دیر نشده باشد، ولی  این  

 خواهم به طرف او بدوم پس حتمن دیر نشده است .  منم که می

شود. نه یکی بلکه   چه خبراست؟ سرو صدای زیادی  شنیده می   

کن ورزشی، جیغ و ویغ کنان سوار  گروهی دختردبیرستانی با گرم 

کند که زودتر سر  شوند. بلیت فروش دلخورگوش زد میقطار می 

 شان بنشینند.  جای 

 تر است مِری است. یکی از دخترها  که آرام    

 کنم.گردانم و دیگر نگاه نمیرو برمی    

 پرسد کجا بودم. زند و می مِری صدام می   

 رفته بودم هانتس به دوستم سر بزنم.   

ی بسکتبال  گوید با تیم هانتس ویل مسابقه نشیند و می کنارم می

اند. خیلی جالب بود. باختیم. با اشتیاق رو به دوستاش بلند  داشته 

 گوید:   می

 کنند. بقیه هِرو کِر می  "باختیم، مگه نه؟"    

 شود. ام نمیچه شیک کردی! و منتظر پاسخ "می گوید،       

روم تا به پدر و مادرم  گویم دارم به تورنتو میش میوقتی به     

ها باید خیلی پیرباشند.  گوید جز این که آنسَر بزنم چیزی نمی

نمی آلیستر  از  هم  کلمه  گلهیک  حتا  نمیپرسد.  هم  کند. گی 

باشد. شاید فقط آننمی فراموش کرده  را  را  تواند همه چیز  ها 

هایی  که در گذشته  آمد دسته بندی کرده و در جایی کنارپیش 

جا   آمده  پیش  دسته براش  آن  از  واقعن  شاید  یا  است.  داده 

 آیند. هایی است که به سادگی ازَ پسِ تحقیر شدن برمی آدم 

تر این حس را نداشتم. آخر به  ازش متشکرم، هر چند  پیش        

تواستم بکنم؟  ی می رسیدیم  تنهایی چه کارآموندسن  که می

می  می ازجا  پیاده  قطار  از  و  خانه پریدم  طرف  به  و  ش  شدم 

می می را  جدایی  علت  و  آبرو  دویدم  چه  چرا؟،  چرا،  پرسیدم. 

ی بسکتبال از  یی. عین الان که دختران تیم شکست خورده ریزی 

زنند و برای خویشانی که به ی قطار می روی ناچاری به شیشه 

 دهند.                      اند دست تکان میشان آمده استقبال 
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می  فروش  و  بلیت  حال  قطار  چون  شوند،  پیاده  زودتر  گوید 

 ست که راه بیفتد.   دَمی

افتد.  ی گذرش به تورنتو میکردم بلاخره روز ها فکر میسال    

خواهی ببینی، اتفاقی  آید کسی را که میولی به ندرت پیش می 

 ببینی. 

شد  ی از خیابان شلوغی که حتا نمیولی این اتفاق افتاد. روز       

آمد. چند لحظه  شدم، از روبرو میآنی در آن پا سُست کرد رَد  می

در چهره به را  زمان  تعجب گذر  وبا  خیره شدیم  یکدیگر  هم  ی 

 دیدیم.

   "چطوری؟  "بلند گفت:     

 " خوشبخت  "  "خوبم  "گفتم:

می       راست  روز  آن  با  درست  جزئی  مگویی  بگو  البته  گفتم. 

هاش پولی قرض  کرده بود  ی این که یکی از بچهشوهرم  در باره 

پرداختیم دَر گرفته بود. بعد از ظهرهم رفته را می  و ما باید بدهی 

 تا خلُقم کمی باز شود.   بودم نمایشگاهی 

 " خوشحالم.  "گفت:           

ایم  دوراز هیاهو با هم کنار  توانستهکنم میهنوزهم فکرمی      

بودیم.    را که  رفته  بیاییم. ولی همان قدر احتمالش بوده که راهی

پیاده رو که می  رسم نه نفس نفس زدنی در کار است و نه  به 

شانه  روی  می دستی   گذاشته  پرهو  م  آن  یک  در  فقط   . شود 

کرد. تا جایی که یادم  آورم که به بالا نگاه میچشمی را به یاد می

وعجیب  می پرسشگر  دقیق،  که  چشمی  بود.  چپش  چشم  آید 

اش  بود.انگار کار ناممکنی را ممکن کرده باشد. کاری که به خنده

حس می اما  روز انداخت.  همان  حس  و  یام،  کِرخت  که  ست 

 گذاشتم. می ی پشت سر  سَرخورده سوار قطار، آموندسن را به کنُد

 شود. ی عوض نمی انگار پای عشق  که در میان باشد چیز        
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 الطائی  عباس

 
 )داستانی به زبان عربی(   رنین الهاون 

 

 کموجود  یترنح  الشـمس،وراح طلوع قُبیل «زامل»   إِسـتیقظ

 بیته  خلف المکدس  الحطب  مسـتودع  إلى وصـل حتى  آلیٍّ

  من  کمیۀ  ،فاحتضـــن لبیت کبیر الحی  الصـــغیرالملاصـــق

(  بالدیوانیۀ  الیوم یسـمى  ما)  المضـیف  إلى  بها  وذهب  الحطب

  تحتها، النار أشـــعل  ثم  الکبیرالطینی  الموقد  فی  ،ووضـــعها

ــاعـد ــوداء  دوائر  مکوِّنـاً الـدخـان  فتصـ ــقف  تحـت  تـدور سـ  سـ

 دائری  نصـف  شـکلٍ والحُصُـرعلی القصـب من  المشـاد  المضـیف

  .الدخان من اسودَّ  قد  وکان

ــح  ــاقطت التی  الدموع من عینه زامل مسـ  خدیه   علی تسـ

ــیـۀ   الـدِّلال  یتفقـد  راح  ،ثم  بغـازالـدخـان إثراحتراقهمـا  النحـاسـ

ــودّۀ ــطفـۀ  الـدخـان  من  المسـ  ترتیـب   علی  الموقـد  فی المصـ

  سـمیت  قد  الأخیرۀ  تلک و  ،  کبراها  إلی صـغراها من  خاص

ــ   إذ  لکبرحجمها، تذکیراسمها یکون  وقد( القمقم)  الگمگم  ب

ــف  و  الـذراع  علی  یزیـد  ارتفـاعهـا  کـان   فی  أحیـانـاً،و الـذراع  نصـ

 فیضـیفون   المطبوخ،  البن  ثمالۀ من  تبقی  ما  یحزنون القمقم

ه اء  إلیـ ه  یحتفظون  و  المـ ۀ  حتی  بـ ۀ  الوجبـ الیـ  طبخ   فی  التـ

  .نکهتها طیباً لتزداد القهوۀ

ا  الخـام  القهوۀ  حـب  من  حفنتین  زامـل  أخـذ  ــعهمـ   فی  فوضـ

  یقلبها  وراح  النار،  علی  وضــعها  ثم الطویلۀ، الید ذات المقلاۀ

ــۀ،  حـدیـدیـۀ  طویلـۀ  بملعقـۀ  التی   حبـاتهـا  ینظرالی  وهو  خـاصـ

ت انـ داً  تتحمص  کـ داً  رویـ ایر  رویـ ا  فیتطـ ات  بعض  منهـ . الحبـ

  الإخضــرارالی من یتغیر  لونها فراح بتقلیبها زامل  واســتمر

ــبح  الإحمرارحتی اً  بنیـّاً  اصـ د  داکنـ ذٍ  ،عنـ   عن  المقلاۀ  رفع  ئـ

ار، ا  ،  بردت  حتی  قلیلاً  وانتظر  النـ افرغهـ اون  جوف  فی  فـ   الهـ

 الهـاون   بـذلـک  الخـاص الکبیر  المـدقَّ  أخـذ  ثم  الکبیر، البرنزی

  معدن  نفس من مسـبوک وهو الذارع یبلغ طوله  کان والذی

اون د  و  الهـ ه  قـ ــقلتـ دا  صـ اف  لکثرۀ  زامـل  یـ ه  الإلتفـ اء  علیـ   أثنـ

  .القهوۀ سحق  عملیات

ــتقرالمدق     یداعب زامل وراح العمیق، الهاون  بطن  فی واسـ

ه ب  بـ دوء  القهوۀ  حـ ایر  لا  کی  بهـ ات  تتطـ ا  حبـ ارج   منهـ  خـ

 اجزاء،  الی سـحقها من اطمأنّ حتی بالسـحق  واسـتمر. الهاون

 .النشوۀ مایشبه  منها زاملاً فاصاب الطیبۀ  نکهتها  فتصاعدت

 أسـفل   علی  بالمدق   الضـرب  فاشـتد  الطحن عملیۀ  بدأت و 

ۀ  بحرکـات  الهـاون،   کـان  و  زامـل،  جوارح  کـل  تهتزمعهـا  موزونـ

ــرب ــیقیا  إیقاعاً  یأخذ  الض   بطن من ینطلق  کانه  منغَّما موس

  .کبیر  ناقوس

*** 
ۀ  أهـل  کـان اع  ذلـک  یعرفون  القریـ انوا  الإیقـ داً   یعلمون  وکـ  جیـ

ــرب  ذلـک  کـان  و  غیره،  ولایجیـده  بزامـل  خـاص  انـه   على   الضـ

 الخاصـۀ  المناسـبات  فی  مجلس  عقد  عن إعلانٍ  بمثابۀ الهاون

 الأخرى   المماثلۀ  المضائف فی  معمولاً کان  کما  المضیف، فی

 .بالشیوخ  کانوا یُعرفون   الذین الأرض  مالکی  لدى

ــرب العـادیـۀ  الحـالات  فی زامـل  وکـان ــربـاً الهـاون  فی  یضـ   ضـ

  .الطارئۀ الحالات  عن واداءً  شدۀً ایقاعه یختلف  عادیاً،

ه  مع  -زامـل  یـد  فی  المـدق   کـان ــۀ  -ثقلـ امـل  بین  کـالریشـ   أنـ

ــدۀ  الهـاون  جوف  فی  یُنزلـه  تـارۀً  الفنـان،   و  فیـدیرقـاعـدتـه  بشـ

ــحوق   علی  یمرِّرهـا   اخری  تـارۀً  ینزلـه  ثم  یرفعـه  ثم  البُنِّ  مسـ

 فیضعظ  الهاون  فم  حافۀ الی یرفعه  ثم  الأولی، من  شدۀ  بأقلِّ

ــابع  علیـه ــری  یـده  بـاصـ   فیرتطم نحوه  بـه  یمیـل  وکـأنـه الیسـ

ــیۀ رنَّۀً فیُحدث الهاون  بجســم   مع  متصــاعدۀً تتردد ارتعاش

ات ذبـ ب  الأثیر،  ذبـ ک  فیـداعـ ۀ   اهـل  آذان  النغم  ذالـ  القریـ

 واحداً    الکرخۀ نهر ضـــفتی  من  فیتقاطرالمزارعون  فیهزهم،

  أو  غاراً، یدخلون  وکانهم  المضـیف  فم  فی  آلاخرفیدخلون تلو

اً اق   من  نفقـ ۀ،  الطرق   انفـ  النفق   هـذا  مـدخـل َ نّ  أ  غیر  الحـدیثـ

  المتر،وعرضــه  المترونصــف ارتفاعه یتجاوز یکن صــغیرلم

ــبـب  لعـل  و. لایتجـاوزالمترالواحـد   تلـک ابواب  اتخـاذ  فی  السـ

قصد  کان الشکل،  ذلک  علی المضائف ــُ   القادمین جعل به یـ

 . أوتواضعاً احتراماً ینحنون

*** 
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د  الربیع  کـان ۀ،  ودّع  قـ ان  ،  حرارۀ  یزداد  أخـذ  والجوُّ  القریـ   فکـ

رمن  أذیال برفع  قام  قد زامل یف اطراف  الحصـ  لتدخل   المضـ

ه،  الریح دا  فیـ ــیف   فبـ ه  المضـ أنـ ال  رفع  کـائن  کـ ا  اذیـ ه  جلبـ   بـ

  .کالسیقان القصبیۀ الاسطوانیۀ اعمدته فظهرت

ا  و  ان  فیمـ ــیف،  علی  یتوافـدون  الرجـال  کـ ان  المضـ   زامـل  کـ

ا داد  منهمکـ ععـ ان  و  القهوۀ،  بـ د  کـ ا  أفرغ  قـ اون  فی  مـ   فی  الهـ

ل  راح  و  المقلاۀ ۀ  یکیـ الملعقـ ک  من  بـ ــحوق   ذلـ  البنیّ   المسـ

داکن ه  اللون،  الـ ۀ  فم  فی  فیفرغـ دلـ ۀ  الـ انیـ اً  الثـ د  حجمـ   بعـ

غری اف  ،ثم  الصـ   بالبن،وألقى المعتق القمقم  ماء من الیه أضـ

ــع  ثم  الهـال(   (الهیـل  من جوفهـاحبتین  فی   علی   الـدلـۀ  وضـ

ار ا  کـان  و  النـ ارۀ  علی  یمررهـ ارتـ ارۀ  یبعـدهـا  و  النـ   ثم  اخری،  تـ

 ارض   علی فتســـیل  غلیانها  یزید لا  لکی النار قرب  وضـــعها

بر.  الموقد اعد  حتی  وصـ   غلظتها فزادت  بخارها  من کثیر  تصـ

  .الشهیۀ بنکهتها الطیبۀ رائحتها وانتشرت لونها واسودَّ

ــائـل  من  أفرغ  قـد  زامـل  وکـان  اکتمـل  قـد  المجلس  کـان    سـ

  فاخذها  القهوه،  بتقدیم  الخاصـــۀ الصـــغری الدلۀ  فی القهوه

ده ــری  بیـ ده  أخـذ  ثم!  الیسـ انین  الیمنی  بیـ ــین   فنجـ  خـاصـ

قـدّم  لا  القهوۀ  فنجـان انَّ  اذ.  بـالقهوه ــُ  الیمنی،   بـالیـد  الاّ  یــــ

 . ایضاً  بالیمنی  یاخذها أن یجب  یتناولها الذی  کذلک

د  وللقهوۀ  اص  عرف  العرب  عنـ د  خـ الیـ ۀ  وتقـ  یمکن   لا  دقیقـ

  .مراعاتها یجب و  عنها  العدول

 فنظرنظرۀ   الیســری،  بیده والدلۀ المجلس وســط زامل  وقف

  المرحلۀ  هذه  فی  دقیقاً  یکون أن  علیه کان  إذ دقیقۀ، طویلۀ

  علویّ، ســید  فیهم  کان فعن  للجالســین،  القهوۀ  تقدیم  من

ان الفنجـ دم  الاول  فـ ه  یقـ الس  هو  من  الی  ثم  لـ ه   عن  جـ  یمینـ

  الی  الیســار  الی  الیمین من المجلس  فی  الســاقی  یدور  ثم

ــیــد  الـمـجـلـس  فـی  یـکـن  لـم  وإنْ  الـمـجـلـس،  آخـر  عـلـوی   سـ

  الی یقدم  ثم  علیهم، القادم  الضیف الی  یقدم الاول فالفنجان

ــناً  القوم کبیر  القهوه   لســاقی الویل  کل والویل.   مقاماً  او  س

  قد کبری  إهانۀ تکون فتلک!  الدور من احداً  فنسـی  غفل إذا

   .تغتفر  لا

ــیـد  الاول  الفنجـان  زامـل  قـدم   فـاخـذه   المجلس  فی  کـان  لسـ

ــائـل    دائریـۀ حرکـۀ  حرکـه  ثم ونظرفیـه  بیمنـاه ــتـدارالسـ  فـاسـ

 اطراف   فی  بنیاً لوناً  فترک  أسـفله  فی  المسـتقر  القلیل الأسـود

ان ذه  ،  الفنجـ ۀ  وبهـ ه  الحرکـ أنـ ان  کـ ذذ  کـ ۀ  من  یتلـ ک  رؤیـ   ذلـ

ائل   أهدى الذی  هو  هذا  یکون  وقد  -  الفنجان، جوف  فی السـ

ۀ  إلى   ،و  یهزالفنجـان  لم  و  فمـه  فی  افرغـه  ثم   -الفنجـان  قرائـ

  .آخر بفنجان  ثـَنِّ:  أنْ  الساقی  الی إشارۀ  کانت تلک

  من الی  السـاقی  فانتقل  هزه،  ثم  الثانی  الفنجان السـید  تناول

 . الجمیع سقى أن  إلى بالقهوۀ  ودارالساقی. یمینه  علی  کان

  من الهاون  صـوت  دعاهم  ما لاسـتماع شـغوفاً المجلس  کان

 .أجله

  :الجمیع یسمعه بصوت  ،فقال الکبیر وأحس

ــرین،  کلکم  لله جماعه،ألحمد  یا  -  الوکت   بهذا تدرون  حاض

  بعد من المای  نوبۀ او المای،  علی عطشان(  الرز)  الشلب  زرع

 قسـمو  زین، اسـمعونی.  سـد  یحتاج والشـط إلنا توصـل یومین

 او   البردی،  یجمعون  و  للهور  ایروحون  جمــاعــه  ارجــالکم،

ــب  گص  علیهم جماعه   قبل  ایطلعون خلِّ  و  الهور،  من الگص

 حتی   وکت، من(  کلاک) اچلاچهم توصـل حتی الفجر، طرۀ

 .م 1971الأهواز  ,الطائی  عباس          .الله  ابعون  السد  اتسدون
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 عسگر آهنین چند شعر از  

 
 

 دو آیینه 

------ 
 نگاه می کنم به آینه

 آنجا دو آینه می بینم 

 کز جستجوی گل سرخ،

 در جهان مه آلوده، باز می آیند 

 بی آنکه بخت تماشایش را داشته باشند

 نگاه می کنم به دو آیینه

 که ابرهای درونم را می بارند  

 
 عشق وُ فاصله  

----- 
 عشق، آغاز شد 

 آن لحظه که رویاهامان

 همزمان شعله کشیدند 

 .حکم پایانش با فاصله هاست

 

 !هوای تازه بیاور 

----- 
 گل های سرخ من، دارند 

 تا حدّ چاره ناپذیری، 

 پژمرده می شوند 

 این خانه بی هوای تازه 

 بخش نگاهداری گل های رو به مرگ است

 !همراه خود هوای تازه بیاور

 

 غنچه های کوچک 

----- 
 توفان که در گرفت 

 پر پر شدن گل ها 

 پوشم کردسیاه 

 هنوز سوگوار بودم

 که غنچه های کوچک را دیدم

 دریافتم که توفان  

 پایان شکوفایی نیست

 

 زیر آسمان کبود  

----- 
 همیشه، با خود، در امتداد خیابان هاست  

 همیشه لبخندی بر لب دارد 

 همیشه هر سلامی را  

 بهانه ی خوبی برای گفت و شنیدی می پندارد  -

 همیشه حوصله ی دیگران ناکافیست 

 همیشه صحبت او ناتمام می ماند  

 همیشه دلزده، از نیمه راه، بر می گردد  

 همیشه در به روی جهان می بندد،  

 تا با خیال راحت با خود به گفت و گو بنشیند  

 همیشه این را یک امتیاز آدم تنها می انگارد،  

 !همسایه ی همیشه مست لهستانی اگر بگذارد

 

 ن نصیب م 

----- 
 ستاره ها را

 در بستر شب باید دید  

 تو را در عالم رویا 

 نصیب من از زیبایی ها 

 بر مدار اختیار نمی چرخد

 

 در روشنایی رویا 

------------------ 
 چراغ رویاها 

 با فرارسیدن شب 

 روشن شد

 حالا می توانم 

 ببینم تو را دوباره 
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 شعر از افشین بابازاده   دو 

 
 بسته  های پنجره

  باران  با نشستن

 را  بسته های پنجره شیشه لیسد می که

 

  بگو من با

  ابرها تا

   بفشارند را  گلویت

 

 بارد می باران

   ها ناودان حنجره

  باران  نوشیدن  از  مست

  کند می زمزمه  را  آوازی

  باغ سنگفرش روی  باران

  نگفته  های حرف این همه  از

  گریزد می

  زمین های شکاف به تا

  ببرد پناه 

  کنم می نگاه تو به

  نشینم می کنارت

 بخندد؛ باران تا

  خیس هایگونه  روی

  بسته  های پنجره

 

  خارجه وزارت

 من

   کنم می زندگی خارجه  وزارت در

  دارم بسیار  همکاران خانه وزارت  این در

  همه  نه  اگر که

  بیشترشان 

  هایشان سک حتی

  کنند می کار خانه وزارتاین  در

  خانه وزارت  این در

   کنم می صادر مکانو  زمان بی روادید همه  برای

    خارجه وزارت  این در

  تبعید واژه جای به

  جایی جابه

  شود می ثبت هم بیدرکجا

  من خارجه  وزارت در

   شعر اداره رسمی زبان

    است پارسی

  اقامت اجازه  مهر و

  کوبم می شعر های گذرنانه بروی  آزاد هوای به مشت با را

  
  ها این همه

  شاعرانه کاملا است امری

  خارجه وزارت  این در

   یکیست مستی و دوستی و خنده و نفرت

  ندارند جغرافیایی مرز یعنی

  خارجه  وزارت این در شاعرانه کاملا است  امری هم باز

  کنم می زندگی خارج  درچون 

  شود می رسیدگی داخل مسایل تنها

 باشد می  مردمم مورد در موارد همه چون 

   شاعرانه  شاعرانه است  امری  که

 

  خارجه وزارت  این در

 می برگذار جلسه مان سرزمین  مردم وزرات مورد  در تنها

  شود

   شاعرانه است امری  تنها چون 
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 نسرین رنجبر ایرانی 

 
 

 بادام بن 

های سپید که کنار  به درخت بادامی غرق در شکوفه

 لرزید! رودخانه روییده بود و تصویرش در آب می

  
 عروس غمگین بادام  

 بردات را آ ب میکه چهره

 ت را بادگیسوان

 ای بگو اینجا که ایستاده

 ای ناگزیر دخترکی را ندیدهعبور 

 اش های تجربهکه از زخم

 گلگون بود؟! 

 
 عروس بادام 

 ایکه غمگین ایستاده

 هایت راو ستاره

 کنانبخشی که مویهبه رودی می

 کند از زیر پایت گذر می

 و خاموش

 تابی، بیداد باد را برمی

 بگو آیا آنسوی رود

 ایدخترکی را ندیده

 که یک روز

 رؤیاهایش دست در دست 

 ای چیدگلی را از شاخه

 که تیغی ناپیدا و زهرآگین داشت؟!

 
 بادام بن غمگین 

 ای که پا درگل ایستاده

 و در آینه آب

 به گیسوان پریشان و

 ستاره بارانت

 مانی، خیره می

 ایبگو آیا دخترکی را ندیده

 داشتکه در لبخندی جاودانه پناه

 هایش تا سپیدای برفین دندان

 هایش باشد؟! پرده اشک

 
 عروس غمگین

 توانیکه خواندن نمی

 و در جامه سپید 

 به آواز باد و 

 زمزمه رود

 جنبانی، تن می

 ایبگو آیا دخترکی را ندیده

 گرفتکه دست رود را می

 و پیشاپیش باد 

 بر سر دشت

 کشید دست می

 ها و چلچله

 در چاک گریبانش 

 زدند؟! دل میدل

 
 بگو عروس تنهای بادام 

 غمگینکه 

 ای و بر کناره این رود ایستاده

 ات را آب چهره 

 و گیسوانت را باد 

 برد، با خود می

 ای دخترک تنهائی را آیا ندیده

 ها بر سر راهی ایستاد که سال

 و روزی سرانجام
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 ای آویخت قلبش را از شاخه

 دانست؟! دادن نمیکه گل

 
 آه عروس غمگین بادام 

 به آهنگ نسیم

 و لحن رودخانه

 ای سرکن برایم ترانه

 
 عروس زیبای بادام تلخ 

 ای سرکنترانه 

 مگر با کمند صدا

 ای گمشده دخترکی را از قعر دره

 در آئینه 

 آریمباز

 کرد که روزی از دروازه عشقی گذر

 و دیگر هرگز

 جاده بازگشت را

 نیافت. باز

 آه عروس غمگین بادام 

 عروس بادام تلخ! 

 
 1998نسرین رنجبر ایرانی 
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 چند شعر از اکبر ذوالقرنین 

 
 

 "سه چرخه ی نافرمان "

 زمین ام زدی

 پای ام را شکستی

 آی نا فرمان سه چر خه یِ بد قِلِق

 رام ات می کنم 

 مگر تو کیستی 

 در آوری مرا از پای؟

 زنجیری داری و

 زین و رکاب و فرمان و ترمزی 

 چموش تر که نیستی 

 یابو سکته مغزیاز 

 من مجمع الجزایر دردم 

 اهل نبردم

 سرطانِ بی امان را نیز 

 از پای در آوردم 

 

 "سه لخته درد "

 در آغاز خطی بود شعرم -1

 ساده بود و سر راست

 مثل رویاهای سفر

 از هرکجای زمان

 سوی زادگاهم:سرزمین همدان

 تنیده شد ناگاه -2

 در زیگ زاگ بی قراری ها 

 تبعید مثل شال بلند 

 بر کمرگاه بعید یک سیاتیک

 تنها و مانده گار 

 چون یادگاری از مادر 

 در دلِ خاموش یک چمدان

 پهلو زد پس آن گاه -3

 به آیه های هُزلولی هستی 

 در قربان گاه جان کاه یک سرطان 

 تا سر برآوَردَ رقصان و ترانه خوان 

 *"این سکته سگ مصب"از غربت 

 تابان تر از گل آفتاب گردان
 اکبر ذوالقرنین  2009/11/20

 بازنویسی  2020/11/20

 نام مجموعه شعری است از اکبر ذوالقرنین *

 

 شاعرانه 

 بگذار ببوسم ات : می گویم

 می گویی : از چه رو؟

 می گویم : شما را عاشقانه دوست می دارم 

 گویی : صادقانه بگو می

 .می گویم :شما را شاعرانه دوست می دارم

 

 بیداری 

 دیدمخواب 

 شعرهایم را دوست می داری

 عاشق خواب خودم شدم

 .از فروغ ِبیداری
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 جلال سرفراز 

 
 ها دیروزی ها امروزی 

 

 ماهی های زیرِ پل      آبهای پیر   

 آدمهای رویِ پل   

 که نیست؟    - یه جایی                          

 که هست؟   -یه جایی                               

 

 پرنده های دریایی     پروازهای خیس     

 ملوان های قدیمی    

 شاعرانِ دریاهای بی ساحل                                       

 

 دیروزی ها با پرچمهاشان      امروزی ها با پرچمهاشان    

 دو  قدم به پیش     سه  قدم به پس              

 

 چیزیم نیست      نیست قراری                                

 همین  و  بس !                                           

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باز آن سپید   
 باز آن سپید                        

 که از کلاهِ شعبده بازی بیرون پرید                      

 وَ سقف را شکافت                          

 وَ دور شد                             

 وَ دور                               

 دور                                

 دور                               

 که ناپدید(        –   )پدیدی                     

* 

 بساط شعبده برپا هنوز                       

 و حیرت از همه سویی                        

 کبوتری بود آیا؟                      

 یا دستمال سپیدی؟                   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 38 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

59 

 

 طالعی چند شعر از جواد  

 
 یک نقطه می گذارم و یک خط

 و دور می زنم 

 .در دوارِ سرِ خویش

 !نه

 آنچه می گذد جویبار زمان نیست

 تارِ من است , و پودِ تو 

 در چرخشی میانۀ آتش

* 
 پس سوختیم؟

 نه

 ساختیم

 تندیس هایِ پاره پاره شدن را و دوباره شدن را 

* 
 زد در خانۀ تو فقط می شود به کوچه های قدیمی سر 

 و باز هم 

 به زخم های کهنه، که دارند می کُشند، تَشَر زد

* 
 جنون؟ 

 !نه

 کاسۀ خون است 

*** 

 
 دو پله فراز

 سه پله فرود 

 .روزگار ما این بود

 اما دو بال کوچک 

 .هنوز پنهان داریم

 1402فروردین  27

 
 

 اینجا نه آب که آه سربالا می رود 

 پس قورباغه نیست که ابوعطا می خواند

 پرنده ای است  

 که در تابه ژنده پوشان

 .بریان می شود نوحه می خواند و

*** 

 
 به نام آن که رهایم کرد 

 به نام آن که مرا سر کشید  

 از سر چشمه 

 و هدیه کرد به خیزاب

 که باز گردم باز 

 به وقت مردن 

 .بر ریگزار زادبوم

 به نام آن که صدایم کرد

 نه از فراز 

 نه از فرود

 .موازنه ی ریگ های ساحل باورکه از 

 به نام آن که رهایم کرد 

 که باز گردم امروز

 در خود

 .که گمش کردم دیروز

 1402نوروز 

 .به نام آن که رهایم کرد

 ، بن 1401اسفند  9
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 شهلا شفیق 

 
 بخوان 

 

 بخوان به نام مهساها وژیناها 

 ونیکاها به نام شادمهر ها  

 !زن، زندگی، آزادی

 بخوان به نام خدانور

 به نام میلادها وسارینا  

 !زن، زندگی، آزادی

 

 بخوان به نام این هزارها 

 ده ها وصدها جوان زیبا

 سرافراز بسان البرز 

 سرکش ورخشان

 بسان خورشید 

 بر ستیغ قله ها 

 

 از بلندای پیشانی هایشان

 می بالد مهر 

 می تابد ماه  

 گون مزارهایشاندر لاله 

 می روید بذر هستی 

   می طپدشوق رهائی

 

 مباد هرگز

 که داس تبهکاران 

 تواند کرد  درو 

 جوانه های بهاران را 

 سبزدر سبز  

 مباد  هرگز
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 محمدعلی شکیبایی 

 
 14راسپید  ف 

 
می سر  پنبه  با  دارد  تکان  انگار  هم  آب  از  آب  بُرد...و 

داند که با انگشت ِاشاره  خوردَ. ما که اینور ِخطیم نمینمی

گیِ یک دلقک را  شود ماهی را قلاب کرد. چقدر مسخره می

ای که تمام بدِنش را دراز ی پنجرهپوشد...به اندازهلباس می

می فکر  میکشیده،  فکر  دارد  به  کند  دارد  چشم  کند...دو 

بادبادک پریدنِ  آشوبهوای  میهای  باج  از گر.  گیرد 

جمجمه  به  که  بیچیزهایی  انسان ِغارنشین  ربط  های 

شود به روز مِیلادِ هر پردَ. یک صدای اهورایی، چفت مینمی

 .جنبانداش...که مبادا قوز بالا قوز میساله

 
 زن زندگی آزادی
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 چند شعر از رضا مقصدی 

 
 .می نشینم وُ ترا نظاره می کنم

 

 .می نشینم وُ ترا نظاره می کنم

 می نشینم وُ خیال ِ خوب ِ خفته را

 خویش   ِآتشین آرزوی روبروی 

 .کنم می  روشنای هر ستاره 

 
 شعر من ، نصیب ِ نرگس تو باد 

 باز با ترانه های شاد  

 ترا  عاشق جان ِ مهربان  

 .معنی ِ دوباره می کنم 

 
 .می نشینم وُ ترا نظاره می کنم

 

 ".رشت " اردیبهشت ِ 

 .یک کوچه ی خلوت

 .یک کوچه ی بی انتها، با اندکی باران

 .یک کوچه ی با حوصله، ما را فراخوانده ست

 
  بردار - شادمان -برخیزوُ چتر ِ روشنت را

 .شاید که از فردای ِ فروردین ، سخن گفتیم

 
 ”یا شاید از اردیبهشت ِ “رشت

 .با رستخیز ِ آن چمن ، گفتیم

 

 اینگونه ، سرزنده ستتا جان ِ ما 

 .آن کوچه ، فرخنده ست

 

 .از برای شور عِشق ِ گمشده

 .آب بوده ام

 -در برابر ِ تمام لحظه های ناب

 .شعر ِ اضطراب بوده ام

 
 با دلم ، درون ِ آینه

 .گفتگوی شاعرانه ی غم است

 - از برای شور ِعشق ِ گمشده

 .گریه هم، کم است

 
 میخانه ی مُکدّر 

صادق  : دشمن ِ فرهنگِ مرگ، بزرگِ ایرانبه دوست ِ 

 .هدایت

 با آه وُ آینه

 .آری، برابرست

 
 با لحظه های روشن ِ آبی 

 . میل اش به دوستی ست

 
 در واژگان ِ سبز ِ درختی تلخ 

 .تکرار ِآن هِجای بهارین ست

 گیرم خزان، سرود ِ بلند ش را 

 .غمگین وُسرد کرد

 
 چشمش به سوی ناب ترین، آب

 :آشنای غزلهای حافظ ستمعنای 

 
 ـ آنجا که عشق را

 .گلواژه ی معطر ِتیراژه، می کند

 
 ـ آنجا که آسمان 

 آنگونه نا توان ست

 غمنامه یِ بلندِ »امانت « را

 بر شانه ی شکسته ی شبنم
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 .گذاشته ست

** 
 اینجا

 نگاه وُ جان ِ فروزانش 

 در گُسترای هِستی

 بر هر چه از مظاهر ِ مستی 

 .می تابد 

 تا 

 میخانه ی مُکدر ِ ذاتش 

 .آتش، به هر ترانه فرو بارد

 
 شاید که عشق را

 پیغام ِ روشنی

 از مشرق ِ پیاله ی پی در پی 

 پیدا شود

 .با هر چه از ستا یش وُ زایش

 
 جُغدی، هزار با ل

 ـ  ـ از تیره ی ترانه ی خیام 

 باز آمد وُ به شانه ی رعنایش 

 منزل کرد

 تا وای وای ِهر شبه اش را 

 بغض ِ شامگاهی ِاین »آه«، بشکندَدر 

 و

 :این خیل ِخواب بداند

 هستی ، دمی ست

 .بیدار وُ بیقرار

 
 در گوشهای تاریک

 .پژواک ِ باستانی ِ »مِهر« ست

 در نبض ِ آب

 .نجوایِ نازنین ِ درخت ِ سیب

 و

 در گلوی خاک 

 .غمناکی ِ صبورترین شعر ِعاشقان

 وقتی گیاهواره ی انسان

 از شور 

 از شکوه ِشکفتن 

 .خالی ست

 
 می بینمش 

 از پشت ِ یک حصار ِ اساطیری

 .قد، می کشد به دیدنِ زیبایی

 بر سینه ی شکسته ی گلدان

 طرحی می افکَندَ 

 . از رمز وُراز ِعشق ِ شکوفنده، از ازل

 .عشقی که در جهان ِابد، جاری ست

..................... 
 خورشیدی 1375کلن 

 

 ! نازنین

 .بهانه ، حرف می زنمعاشقم ،به هر  

 
 خنده ات اگر زجنس ِ صبح

 گریه ات اگر زجنس ِ شب

 -شادی ات اگر زجنس ِ شبنم است

 ! با تو ! از تو ! مهربان

 .مثل یک ترانه ، حرف می زنم

 
 .واژه ، واژه، شادی ام

 .گرچه این زمانه، تلخ بگذرد

 
 خاطرات من ،خجسته گرچه نیست

 .پای آرزوی من، شکسته نیست

 
 .تا بلندِ عاشقانه، بال می کشم

 آرزوی باغهای ناشکفته را 

 برگ های زخم خورده را

 .تاهوای سبزه ی شمال می کشم

 
 !نازنین

 -از شقایقی که با تو حرف می زند

 ! بچین یک نفسَ، 
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 این روزها 

 از سالهای دور

 : خورشید را به رنگِ دلم دیدم

 .سرمست وُ سرفراز

 
 : شب را زپشتِ پنجره ،می دیدم

  .مهتابی ست

 
  اما

  این روزها

  با هر بهانه ای

 - چشما ن ِ غم گرفته ام

 . ی ست "آب  "

 
 . مثل یک زمزمه ، در جان ِ درخشنده ی لاهیجانم

 : باز لبریزم

 ."شیطانکوه"از سلام ِ سحرِ سر خوش ِ

 .دارد  "بیژنِ نجدی "از درختی که نشان از غزل ِ 

 
 . خانه ،در خاطره ها دارم

 .همنشین ِ غم ِ این پنجره های تلخم

 
 - وقتی از ناب ترین عاطفه ها می گویم

 .مثل یک زمزمه ، در جان ِ درخشنده ی لاهیجانم 

......... 
 ..: کوهپایه ای مشهور در لاهیجان "شیطانکوه"

یوز  ":شاعر لاهیجانی ونویسنده ی :  "بیژن نجدی"

 "پلنگانی که بامن دویده اند

 
 .زمستانمدر  

 چه کسی گفت

 فصل

 فصل تنهاییِ گلها نیست ؟ 

 
 دشت ، بی رقص ِ نفس های تو سرگردان ست 

 یا س ها 

 .بوی دستانِ ترا می جویند

 
 از تو با خنده ی آب

 از تو با ناب ترین زمزمه،در لحظه ی تنهایی 

 از تو با همهمه ی پنجره ی دورترین خانه ، 

 .سخن می گویم

 
 .در زمستانم

 چشم ، نه ...آن آتش وقتی آن 

 ،دور ست ازمن وُ دل

 .در زمستانم

 
 آه...می دانم ، میدانم 

 این هراسی که میان من وُ ما می گذرد 

 .زخمهایی ست که بر عاطفه، می ماندَ

 
 فصل

 فصل تنهایی گلها نیست؟ 

 ! از تو می پرسم ای تنها

 اینهمه ، فاصله ، نامش چیست ؟ 

 
 برف می بارد در من ،برف 

 چشمهای تو کجاست ؟

.............. 
 ."با آینه، دوباره ، مدارا کن"خورشیدی از کتاب : 68سال 

 

 . از تو ، به اِستعاره، سخن گفتم

 . امسال هم گذشت 

 .باز آن نبوده ای که دلم می خواست

 
  در این زمان ِتلخ

 . از تو ، به اِستعاره ، سخن گفتم

 
 ! ای همنشین ِ خنده ی خورشید ِ شادمان

  در ظلمت ِ بلند ترین یلدا

 . تنها، من از ستاره ، سخن گفتم
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   دو شعر از سیاوش میرزاده 

 
 

 مغازله 
 کسی قفای صدا را مسیرِ رفتن کرد

 و من به دنبالِ سرگیجیِ جهت های باد   

 می رفتم                                            

 از عجب های پیشِ روی  

 هرآنچه رخ می نمود                             

 خاطرمان سال های ماضی بود  

 که بر یَرای سالخوردِ پیشانی  

 خط سایه هایی به افسوس 

 می افزود؛                             

 می رُفت بارِ یاد وُ 

 می شُست به سرعت وُ سرسام

 ته نشستِ اُلفت وُ

 میلِ دلارای بستگی های خجسته را.

 

*** 

 صدای غریبی از میانِ وفورِ ته نشست خاموشی

 به گُردۀ تحریرهای بادِ پیچاپیچ، 

 گَرده می پاشید                                   

 و آبستن از مغازلۀ آوا می شد  

 پرده های مَهبل گوش                                 

 تا ریزشِ هوش ربای نرمِ خوش آهنگ هوا 

 نیوشا

 بریزد به گنگیِ هجاهای لغزان وُ 

 شورشِ لرزانِ لب وُ لب                                    

 زنه های ادراک تنگِ حسِّ شنیدن -در تن

 و پژواکِ بازیگرِ تغزّلِ دست 

 بریزد خلافِ خوابِ پُرزهای مخملِ تن. 

*** 

 رواقِ پهنۀ دیده 

 وُ لرزانِ التهابِ بدن بی سخن  ه هایپِلک می زند به غمز

 در این میانه 

 از تبادلِ نگاه وُ تن 

 تن وُ نگاه 

 نگاه وُ نگاه 

 مراتبِ مخفی

 از اختیارِ رفتار  

 می اُفتد                    

 و ماه درکردارِ شبانه اش

 باردارِ تغزلِ عشوه وُ                               

کرشمۀ رعشه                                                     

 ست.

 

 

 تمنا    ۀ چکام 
 »چو یار ناز نماید شما نیاز کنید«            

 حافظ                                             

 

 تشنج،  ۀای زیباترین رخش 

 ای جنونِ بی پایان  

 تا باز از تب و تابِ جنینِ تو زاده شوم و ببالم 

 خود را به جریانِ آب سپردم ۀشناسنام

 منی   دلربای کاشی های کاشانِ نقشِ ،تو

 همسانِ هندسی    های شوریده بر تراز و توازن قرینه سازی

 کویر و بیابان؛ بر پسین های رنگشارِ

 آسمان و زمیندرهم تنیدنِ در انتهای مماس 

 مهر و ماه.   یِشنگرف تَنبیدنِله و  زهنگام مغا

 فرش فریمان تواَم  ،من 
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 تن    بر تو، بر سر وُ قدمانِ گسترده برای عبور غرورِ 

 سروناز باغ اِرمِ شیرازی به بلندبالایی

 شقامتی وُ سپیداروَراست

 »بُلوَردی«   دلبرانِ های  کرشمه-غشچون بی

 بدان که گواه من 

 دانشِ بی منتهای عشق ست.  

 پلی از جنون زده ام  

 تو  آستانِسبزه زارِ از بی کوچگیِ های کویرلوت، تا 

 دشتبانان و راه بلدان  

 انگشت به دندان گزیده و حیران 

 که این کَلو، این هوایی، این زارگرفته    

 جانبی های بیابان را ی بیهمه

 از چه روست که می داند و می پیماید. 

 ای به باروبَر نشسته ی خوشاب 

 ای سُکرِ تَرآب وُ ای شهدِ شاداب   

 نزدیکتر بیا به دسترس من  

 مرا رسا کن!  

 های بلوغت.ای از رسیدهو برسان به  توده

 

 ----------------------------------------- 

  

 محله ای در شیراز -بُلوَردی  
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 سه شعر از نزار قبانی 

 
 برگردان فواد روستایی 

برگردانی آزاد از سه شعر از نزار قبانی، شاعر بزرگ عرب  

 که به شاعر زن و عشق شُهره است

 
  کنمیها مُسخَّر مجهان را با واژه -1 

 کنم، یها مُسخَّر مرا با واژه جهان

 را، یمادرزبانِ

 أسماء، نحو را افعال،

 .کنمیم مُسَخَّر

 کنم را نابود می زیچهر  آغازسر

 نو ی و با زبان 

 آتش  امِ یآب و پ  یِقیموس با

 در راه است  را که  یدوران

 کنم  می روشن

 کردزمان را در چشمانِ تو متوّقِف خواهم و

  را یخطّ و

 اندازد یو زمان فاصله م  همتا یب یلحظه نیا انیم که

 .دارماز میان برمی

 
1 
I Conquer The World With Words 

 
I conquer the world with words, 
conquer the mother tongue, 
verbs, nouns, syntax. 
I sweep away the beginning of things 
and with a new language 
that has the music of water the message of fire 
I light the coming age 
and stop time in your eyes 
and wipe away the line 
that separates 
time from this single moment. 

 

 

 دارمیآنگاه که دوستت م  -2

 
 کنم یم احساس

 دارمیکه دوستت م   آنگاه

 و مالکِ زمین امزمان دارِزمام

  وهر آن چه بر آن است

 .وتازدر تاخت دیدر خورش شیبا سمند خو و

  دارمیم  تتکه دوس  آنگاه

  الیّس شومیم ینور

 نوری نادیدنی 

 م یشعر در دفترها و

 .شودیبدل م  شمیخشخاش و ابر یهاگل لزاری ازگ به

  دارمیکه دوستت م   آنگاه

 شودمی  زیاز سرانگشتانم سرر آب

 رویدَ فرشی از علف میزبانم  بر  و

  دارمیکه دوستت م   آنگاه

 .شومیاز زمان م رونیب زمانِ

  گذارمیزن میک  در گروِ عشق ل  و آنگاهِ که د 

 زمین  نیسرتاسر ا درختان

 ی پا یبرهنه  

 .شتابندیم میسو به

 
2 

When I Love 
 

When I love 
I feel that I am the king of time 
I possess the earth and everything on it 
and ride into the sun upon my horse. 
When I love 
I become liquid light 
invisible to the eye 
and the poems in my notebooks 
become fields of mimosa and poppy. 
When I love 
the water gushes from my fingers 
grass grows on my tongue 
when I love 
I become time outside all time. 
When I love a woman 
all the trees 
run barefoot toward me… 
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 دارم  زمانی که دوستت می -3

 

 دارمزمانی که دوستت می

 کند، ینو زبان بازم  یزبان

 .شوندینو کشف م ینو و کشورهائ  یشهرهائ

 رد، یگیمسرعت  ها عتسا کشیدنِ نفس صرباهنگِ

 د، یَرویها گندم م صفحات کتاب انِیم در

عسل به پرواز    تو با بشارتِ یهااز چشم پرندگان

 ند، یآیدرم

سفر   یِتو راه  یِهااز پستان  یهند یهیّبا بار ادو هاکاروان

 شوند، یم

  افتند،یم نیاز درختان به زمجا جا و آناین ها اَنبه 

 شوند یم آتش  یها طعمهجنگل

 .کوبندیها م طبلبر  1انیا«ئی»نوب و

 دارمیکه تو را دوست م زمانی  

 تکانند، یشان را مشرم تیهاپستان

و به توفانِ شِنْ   ریآذرخش و تُندَر، به شمش به

 .شوندیمبدل

 زند یخیعرب برم یشهرها دارمیست م وکه تو را دزمانی  

 اَعصار سرکوب و ستم،   هیعل و

 انتقام  یهادوران هیعل

 لهیقب نیقوانعلیه  و

  .زنند یبه تظاهرات م دست

   دارم،یکه تو رادوست مزمانی که   و

 ،یزشت هیعل

 نمک، شاهانِ   هیعل

  ،سامانِ صحرای بهسلطه هیعل

 .افتندیراه م به

رسیدن فصل باران و موسم آب همچنان دوستت  من تا  و

 دارم  می

رسیدن فصل باران و موسم آب همچنان دوستت  من تا  و

 دارم.  می

 
 

3-When I Love You 
When I love you 

A new language springs up, 
New cities, new countries discovered. 
The hours breathe like puppies, 
Wheat grows between the pages of books, 
Birds fly from your eyes with tiding of honey, 
Caravans ride from your breasts carrying Indian 
herbs, 
The mangoes fall all around, the forests catch fire 
And Nubian drums beat. 
When I love you your breasts shake off their 
shame, 
Turn into lightning and thunder, a sword, a sandy 
storm. 
When I love you the Arab cities leap up and 
demonstrate 
Against the ages of repression 
And the ages 
Of revenge against the laws of the tribe. 
And I, when I love you, 
March against ugliness, 
Against the kings of salt, 
Against the institutionalization of the desert. 
And I shall continue to love you until the world 
flood arrives; 
I shall continue to love you until the world flood 
arrives. 

 

 
مملکتِ تاریخیِ قدیمی در   «نوبی»یا  «نوبیا» «،نوبَه» -1

افریقا از آبشار اول نیل نزدیک آسوان در مصر تا خَرطوم 

ی  در سودان. در قرن هشتم پیش از میلاد، نوبیان سلسله

را در مصر تأسیس کردند.   XXVی عمر شاهان سلسلهکم

ای از سیاهان در قرن سوم میلادی در نوبه مستقر قبیله

شدند ودولتی نیرومند ساختند. مردم آن در قرن ششم به  

مسیحیّت گرویدند و در مقابل نفوذ اسلام سخت مقاومت  

میلادی از پا در آمد. در   1336شان در کردندولی دولت

(، محمدعلی پاشای مصری آن را 1820-22قرن نوزدهم )

ی سرزمین نوبه تسخیرکرد. در روزگار ما بخش عمده

به سرپرستی  ایالتی از سودان است. )دایرۀالمعارف فارسی/ 

ی غلامحسین مصاحب/ جلد دوم/ بخش دوم صفحه

3065)   
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 جبارزاده   نال ی ز 

 کورها ی  منظومه 

 وه آبرگردان از زبان آذربایجانی: کامران امین  

 ویراستار: میر حمید عمرانی 

 

  جوان  و  نوجوان  59  تابناک  خاطره  به  منظومه  نیا  برگردان

  سال  ماه  خرداد  12  در  که  شودیم  میتقدی  مهاباد   کرد  گناهیب

بطور    رانیای  اسلامی  جمهور  سرکوبگری  روهاین  بدست1362

 . شدند  اعدام  یجمع

   

   بهار  

 ، است   آمده  نیعطرآگو    خوش  یبو   با

 . رنگارنگ  یها  گل  و  ها  غنچه  با

 ییگو

 !نندییبی  نم  را  بهار  ها  یتنامیو

 

 تنام یو  یها  دشت

 سرخ   یهالاله   از  سرشار

   خلقش  و

 . هاستناله   غرق

 بارد ی  م  آتش  آسمانش  از

   نیزم  از  و

 .کند  یم  فوران  سرخ  خون

 

 ی کن  یم  نگاه  که  شی شهرها  به

 ینیبی  م  را  آتش  سرکش  یهاشعله

 تنام یو  بپاخاستگان

 . رندیبگ  را  کشور  خواهندی  م

 ............. 

 کند  یم  الیخ  دشمن

 ، زد  خواهد  زانو  تنامیو

 ؛ خورد   خواهد  شکست  تنامیو

 ، اما 

 روستا   و  شهر  شدن  رانیو  با

 انسان   هزاران  شدن  کشته  با

 شود   یبانگ اعتراض بلند م

   ردیگی  م  قدرت  تنامیو

   تنامیو

 . شود  یم  توانا تر

 ............ 

   ها  دره  و  ها  دشت  در

 ، کند  یسد م  را  دشمنراه  

 : دده  یندا در م

 من   یها  سنگ  کیکای

 است،   وطنم  یها  دژ

 خلقم

 آدمکشان   از

 . گرفت  خواهد  انتقام

.......... 

 ! بنگر  سو  آن  به

 کودک  پنج

   هم  دست  در  دست

 .ندیآ  یم  شیپ  اریبس  یسختب

 راه   در  ن کودکانِ پایا

 شناسند ی  م  آب  نه

 نان  نه

 .سنگ  نه  و        

 آنها 

   هم  دست  در  دست

 گانهی  یچون تن

 .ندیآی  م  ده  یبسو 

 ؛ ده

 است ی  ادخمه  همچو     

 از انسان،   یخال    

 مانده   که  یا  خانه  گانهیو      

 . است  نشسته  خاک  به    

 ................ 

   دشمن  سرباز

 کند  یم  نگاه  دورها  آن  به  نیدورب  با

 : دیگوی  م  خود  همراهان  به  و

 د! ینگاه کن  آنجاـ به  

 ندیآی مدارند    زانهایپارت

 نفرند   پنج

 .ندیآیم  هم  دست  در  دست

 

 : د یبر  را  او  حرف  دوستش

 یهست  یبزرگ  آدم  نکهیا  با -
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 ! کندی  نم  کار اتکله      

 آخر            

 خون یشب  و  هجوم  یبرا            

 آمد؟  خواهند  نیچن  زانهایپارت            

   دانمیم -

    دیگو  یبه من م  دلم  اما

 د، یآ  ینم  نهایا  آمدن  از  یخوش  یکه بو

 !کن  درو  را  آنها  و  بردار  را  اسلحه            

 ، است   زود  هنوز -

 ، گرفت  میخواه  زنده  را  آنها

 ، ستندین  زانیپارت  نهایا

 ! باورکن

 هستند؟  یک  پس -

   کن  نگاه -

 ندیآ  یم  کهیی  آنها

   کودک.  اند،  کودک

   ،یهر درنگ  یب

 ، ریبگ  را  آنها  و  برو  راهشان  سر

 ،ببند  هم  به  را  شانیها  دست

   رای  خوب  یخبرها 

 . بدهند  ما  به  توانندی  م

 ................. 

 . ندیآ  یم  هم  دست  در  دست  ها  بچه

 سربازها 

 . روند  یم  ها  بچه  یسو  به  آرام

 ................ 

 

 کودکان،   راه

 .  برنده  و  زیت  یها   سنگ  از  پراست    یراه

 فتند؟یباگر    آنها

 . داد  نخواهند  صیتشخ  را  یز یچ  خود  گرداگرد  در

 کودکان، 

 آرام 

   هم  دست  در  دست

 ...  ندیآی  م  ند،یآی  م

 !  ستیا -

 حرکت ی  ب

 ! دیستیبا

   کودکان

   .خورندی  م  کهی  سرباز  یصدا   دنیشن  با

 : سرباز

 د؟ یآمد  نجایا  خود  یبه پا  چرا -

 ؟   دیهست  یک

 د؟ یدار  چکار  نجایا

 . دییایب  جلو

 : کودکان  ازی  کی

   ،دینیبب -

 .میکورهر پنج تن    ما

 ... !آقا  ،دیکن  باور

   !دینزن  کلک -

 د یبده  جواب  د،یباش  زود

 د؟ یدار  سلاح

 

 کور   آدم  شیپ -

 کند؟ی  م  چکار  سلاح

 ! نگو  کور -

 . دیشر  کانون  و  طانیش  شما  

 تان   وطن  سنگ  و  خاک

   انیآش

 است   ییجغدها

 . دارند  دوست  را  رانه هایو  که

   و    ها  باران

   هم  تانیابرها        

 . اند  دشمن  ما  با             

 ! ست یچ  زانیپارت  دانم  یم  خوب

 ست. ی ش نیب  یشک بهانه ا  یتان ب  یینایناب

 ! آقا   ،دیباورکن -

 ، میکور  ما

 ش چشم ما  یپ

 است و    یاهیکسر سی

 ی!کیتار                     

   :ندیگویم

 . رنگارنگ  یهاغنچه  و  هست  گل

 ، اما 

 .  میخبر  یب  گل  از وجود  ما

 :ندیگوی  م

 د، ی خورش  

   .دارد  وجود  ماه  و  درخشان  یها  ستاره          
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 :ندیگوی  م

 رودخانه   و  ایدر     

 . دارد  وجود  دره  و  کوه     

 :ندیگوی  م

   .دارد  وجود  دیسف  و  اهیس     

 ، دیکن  باور

 خبر است.  یروح مان از وجود آنها ب  ما

 ما 

 م،یمادرزاد  یکورها

 ! آقا   ،دیباورکن

 : سرباز

 ! است  دروغ -

 .دیهست  یینایب  انمار  شماک  یک  ی

   کنم،  باور  را  حرفتان  اگر

 ، زد  دی خواه  شین  را  ما

 و 

 . گرفت  دیخواه  انتقام

 و   است  زرد  رنگتان

 ،تنگ  تان  چشم

 ، اما 

 . دیاریهوش  غاز  چون  تانهمه

 کنم،   باور  را  تان  حرف  اگر

 بخورم،   را  شما  بیفر  اگر

   تانرنگ  ین

 !   شد  خواهد  تمام  گران  میبرا

 ،کنمی  نم  باور

 .دیستین  کور

 ،میزاد  مادر  کور  ما -

 ! دیکن  باور

 ...دیکنی  نم  باوراگر  

 ... !دیکن  امتحان

 . شد  خوشحال  دشمن  سرباز  سخن  نیا  دنیشن  با

 . کنمی  م  امتحان  را  شما -

 حال و 

 دم.  نیهم        

 شد، یاندی  م  خود  با  سرباز

 . است  یژرف  دره  ما  یقدم  صد  در

 کند،   نگاه  آن  نییپا  به  هرکس

 . رفت  یخواهی  اهیس  چشمانش

 داند ی  نم  کس  را  عمرش

 ... دهیندی  کس  حال  تا را  آن  تهو          

   خود،  فکر  از  خشنود  سرباز

 ، فراوان  نه یک  وآکنده به خشم    یدل  با         

 .کند  یم  کودکان  بهی  نگاه

 ! شود  حاضر  شما  ازی  کی  فعلا -

 :کشندی  م  ادیفر  هم  با  کورها

 ... من  من،  

 ، شد  کی نزد  کودکان  ازی  کی  به  دشمن  سرباز

 و   دیکش  خودی  سو   به  گرفت،  را  او  دست

 : گفت  و  کرد  اشاره  درهی  بسو 

 ش روست؛ یک راه پی  تنها -

 . هموار  و  صاف  یراه

 ش برو، یبه پ

 برابرت   در  

 . دره  نه  و  است  کوه  نه  

 .............. 

   شد  خواهد  معلوم  راه  نیا  فتن ازر  با

 آمد؟  خواهد  رونیب  چگونه  امتحان  از  کور

 کرد،   کورها  بهی  نگاه  سرباز

 . نبودند  یزی چ  متوجه  آنها

 :دفرمان دا  و  کرد  دراز  دره  یبسو   را  دستش

 ! برو  ا، الی -

 ! کن  نگاه

 . شد  کنده  نیزم  از  کودک         

 ، میرو  شیپ"

 . پرتگاه  و  است  دره  

 ، سر  پشت

 ! کرد  خواهد  محاکمه  را  نفر  چهار  آن  دشمن

 

 ، میرو  شیپ

 است،   خلقم  یفردا   و  نیسرزم

   ،سر  پشت

 عذاب   و  رنج  کی  و  هزار  با  خلقم

 . آه  و  ادیفر  با

 

 ، میرو  شیپ

 است،   سرخ  تنامیو

 خندان   و  شاد  و
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 ... سر  پشت

 " ...دشمن

 

   کور  کودک

 . برداشت  شیبه پ  یگام

 ، دینرس  نیزم  به  شیپا

 . پرتاب شد  دره  ه درونب  یسنگ  چون  و

 از پس،   آن

 ادها ی  یره  یزنج

 ! کردند  گذر

 . اند  ستادهیا  خاموش  و  آرام  کودک  چهار...  

 .............. 

 : دشمن  سرباز

   ،نطوریا  پس -

 ! دیکور  شما

 دیبده  هم  بدست  دست

 د، ییایب  من  دنبال

 شود،   یدگیرس  وضعتان  به  تا

 . ماند  دیخواه  نجایا

 .............. 

 . برد  دخمه ی  بسو  را  ها  بچه  سرباز

 ن،یآهن  یهاله یم  وارازیچهار د  با  ،یا دخمه

 . بود  شده  دشمن  گاهیپا  دخمه   نیا

 ؛ هستند  رو  قدم  حال  در  انسرباز

   ،(دو  کی   ،  دو  کی)                                

 . شندیاندی  م  پرواز  حال  در  پرندگان  به  و        

 .............. 

   ،رده اند ک  صف  به  را  کودکان

 گردند، ی  م  را  آنها

 . ابندی  یمی  لبک  ین  شان  یکی  شیپ

 : بازرس

 ؟یخواه ی  م  هچ  یبرا   را  لبک  ین  نیا  تو -

 ،گه گاه -

 گذارم    یآن را به لب م

 . آورمی  م  در  صدا  بهام را    یدلتنگو  

 : زندی  م  ادیفر  بازرس

 ! است  یالهیح  دیشا  هم  نیا -

 ست؟ یچ  لبک  ین  دیدانینم  آقا  مگر -

 گلوله   نه  ،ددار  باروت  نه        

 . دارد  یز یغم انگ  یصدا  تنها      

 . داد   را  آنها  بردن  دستور  بازرس

 . دادند  هم  دست  به  دست  کورها  باز

 ، بردند  کیبار  و  تنگ  و  کوچک  یاتاق  به  را  آنها

 . دیچرخ  چپ  ای  راست  به  شد  ی نم  آن  در  که

 اتاق   یوارها ید  از 

 چکد ی  م  آب 

 !نگاه کن  را  نمش 

 ................ 

 . رسدی  م  گوش  به  رونیب  از  ییصدا...

   کورها

 زند، ی خی  برم  جا  از  ترس  از

 ! افتاد  خواهد  یاتفاق  چه  نندیبب  چشم انتظارند

 ؟ ش استیدر پ  چه

 ...ردیگی  م  بر  در  را  کورها  همه وجود  ترس

 . شودی  م  کتری نزد  آمد  و  رفت  یصدا 

 بست؟  خواهندگلوله  به  را  آنها  ایآ

 داد؟  خواهند  شکنجه  را  آنها  ایآ

 : رسدی  م  گوش  بهیی  صدا  مجاور  اتاق  از

 . دیبرس  خوب  کورها  به  امروز... -

   فردا،

 دم  دهیسپ      

 . کرد  میخواه  حمله          

 .  داد  میخواه  قرار  در صف اول  را  ها  نیا

   ،ها   زانیپارت

 کرد،  نخواهند  یرانداز یت  کورها  دنید  با

 ، شد  کم  آنها  با  تانفاصله کهی  وقت

 !دیکن  حمله                                    

 .دیکن  درو  علف  مثل  را  آنها

 جنگ   هنگام

 .گرفت  را  ییروستا  و  شهر  هر  توانی  م  یکاردان  با

 یدون کاردانب

 رنگ یرنگ و ن  بدون     

 ارتش   یاری  بدون            

 . بردش  یاز پ  یکار  توانی  نم  هم  انسان  فوج  کی  با

 

 : گفت  آنان  ازی  کی

   ،است  درست  شما  حرف -

 .میکن  مست  و  میبنوش  شراب  دییایب  حالا
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 . برد  توان  یم  رنگیبا رنگ و ن  با  فقط  را  جنگ -

 رنگ. یتنها با رنگ و ن                                       

 .............. 

 . دی رس  فرا  شب

 و   کیتار  هوا

 . شد  تر  گرم  دشمن  مجلس

 : دشمن  افسر

 ، د یبزن  دست -

 د. یخوش بگذران  شما  ،  رقصمی  م  من

 ، میدار  شیپ  در  جنگ  فردا

 ! دی باش  خوش  امروز  پس

 ، تنامیو

 ! شد  خواهد  ما  مال  ما،  مال        

   ها  یتنامیو

 . دی بوس  خواهند  را  ما  یپا 

 کرد،  میخواه  گل  مثل  را  تنامیو  ما

   ،دوستان

 ، د یبزن  دست

 !دیکن  فیک  شما  ،کنم  یم  یکوبیپا  من

 ........... 

 ،گرفت   آرام  یاندک  کچندی  از  پس  افسر

 . دیشیاندی  می  زیچ  بهیی  گو

 :گفت  بلندیی  صدا  با  ناگاه

 ساکت   است،  بس -

 ...دیکن  گوش  واریوار به دید  اتاق  به

 د یباش  مواظب

 ... ها  نکنند،  فرار  کورها

 .داد  نخواهد   دست  گرید  باری  فرصت  نیچن

 ........................ 

 : کودکان  ی  ساله  پانزده  رهبر

 ! دیشو  آماده -

 :    کوچولو  گاوان

 ، است  زود  فعلا -

 . دارندیب  هنوز  هایی  کایآمر -

 :نیتخ

 کن!   شروع  کن،  شروع -

 کن،   باور  ،  خوابند  آنها

   ،نمیبب  بگو  یراست

 دارد؟  دوجو  یادیز  یها مار  شما  خانه  در

 گذشته  بهار  از -

 ! است  مارمانده  9

 ها ییکایآمر  پس  -

 شان یها  مهمانیی  رایپذی  برا  

 . یماندن  ،  هستندی  ماندن  فعلا

   ،نمیبب  کن  شروع -

 . ندیایب  مارها  دیبا  حالا

   ،بخوابند  هایی  کایآمر  اگر -

 .کرد  شروع  را  کار  توانی  م

 : گاوان

   ،کنم  روشن  تانیبرا  را  زیچ  چند  تا  دییایب -

 . دیشو  آشنا  خانه  با  یبخوب  به  تا

 ، مجاور  اتاق  از

 ، هست   یاپله  اطیح  یبسو 

   .است  مار  از  پر  آن  ریز

 آنها   از  یپار 

  گانهیب  دنید  با      

   رونندی  م  بام  پشتبه            

 . آورند  یم  هجوم  او  یبسو  آنجا  از  و

 ، منتظرند  حالا

   .آمد  خواهند   آنجا  یکسان  چه  بدهم  خبرتا  

 . آمد  نخواهند  مارها  بزنم،  واشی  را  لبک  ین  اگر

 . دانند  یم  یبد   خبر  نشان  را  آن  چون

 ، بزنم  بلند  یصدا   با  را  آن  اگر  ،اما 

 . آمد  خواهند  مارها                        

 . آمد   خواهند  ما  کمک  به  مارها

   ،است  خوب  گاوان -

 مانده   سالم  شما  خانه  که             

 ... است  ساخته  گاهیپا  آن  در  دشمن  و

 ، نباشند   مارها  اگر -

 دم   دهیسپ

 ییکایآمر  مهمانها  وضع  و  حال  به  دیبا

 .کرد  نگاه       

   برداشت  را  لبکی  ن  درنگی  ب  کوچولو  گاوان

 . آورد  در  صدا  به   را  آن  و                               

 :گفت  یم  و  گرفته  زبان  او  لبکی  نیی  گو

 ! مارها  دیزیبرخـ          

 د، یکن  حمله  دشمن  به        



 38 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

74 

 

 !حمله                                

 .................... 

 کودکان 

 . اند  ستادهیا  خاموش  و  آرام

 :گفت  داد،ی  م  گوش  دقت  با  که  انیم  ازی  کی

 ، هستند  مارها -

 ! ندیآی  م  نییپا  بام  پشت  از  دارند

   کودکان

 گرفتند،   آغوش  در  را  گریهمد  خوشحال  و  د  شا

 .زد  یم  بلندتر  یصدا  با  را  لبک  ین  گاوان

 . دندیرس  وارید  نییپا  به  مارها

 ..................... 

 دم،   دهیسپ

 خندان   و  شاد  ها  بچه

 آمدند   رونیب              

 . کردند  جمع  را  مجاور  اتاق  در  موجود  یها  سلاح  و              

 ، ها  یانکی  اجساد

 قطار  ی  وستهیپ  بهم  یها  واگن  همچون           

 . بود  شده  دهیکش صف  به                                   

 . بودی  کاف  زی ن  نفر  صد  از  شیبی  برا   سلاح

........ 

 تنام یو  آزادگان

 جسور   و  مغرور

 "میکور"  گفتن  با

 . زدند   وارونه  نعل

 ..................... 

 . دیرس  روستا ها  و  شهرها  تمام  به  کودکان  شهرت

 . افتاد  ها  زبان  سر  آنان  نام

 ، آنها  ادی

 ، آنها  نام       

 . ماند  جاودان  مردم  قلب  در           

 

 زیتبر  ،  1362یجانیآذربا  زبان  از  ترجمه

 جبارزاده  نالیز  باشندا،  داغ  اوجا:   منبع
Uca dağ başında. Bakı: Gənclik, 1980, 222 

səh. 
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 به زبان عربی   عباس الطائی شعر از    دو 

 الکون   لغات   بکل 

 الام للغۀ العالمی الیوم فی

 
 بکل لغات الکوَن ارسمُ لوحـۀ 

 وابعادهُا کلُّ الجهاتُ فـوارعُ 

 والوانُها حبٌ وشعـرٌ وبهجـۀٌ 

 فامزجها بالراح،والفکرُ واسع 

 وریشتُها عقـل تُوزعُّ لونَـها 

 حروفاَعلى کل اللغات، اصابـعُ 

 الروح عطرها فتنمو زهورا یبُهج  

 شذاها الى الانفاس یصعد ناجـعُ 

 تحاکی سماها البحرلَونا وزُرقۀ 

 ولا دُخنۀً فیــها تَزُخُ المصانعُ 

 ولا فی محانیها قُماماتُ اهلِـها 

 تلولٌ،ولا من ثقلهن صوامــع 

 ولاحربَ فیما بین اجناس اهلها 

 و لا بِدویّ القصف تعلو المدافع 

 حروفها ولا تقبل التمییز بین  

 مواجعُ   النفوسَ  فیها  °ولا أرّقت

 یُلوِّحُ حرفٌ بین کل حروفها 

 غریبٌ جمیلُ الشکل فی النطق ناصع 

 على مثلها تحلو الحیاۀ هنیئۀً

 ویحلو بها حفلٌ به الضّــادُ لامعُ 

 و ندعو دعاۀَ الفکر من کل امــۀ 

 لیجلوا لنا ما ذا تقول المَصاقـعُ 

 عن الضاد،عن سر البلاغۀ روعۀً 

 وعن لغۀ القرآن وهــو بدائــع 

 وفیه بنات الشعر یعزفْن لحنـَـها 

 بأوتارقیــثار لها الحرفُ قارعُ 

 و ندعو دعاۀَ الفکر من کل امــۀ 

 لیجلوا لنا ما ذا تقول المَصاقــِــعُ 

 عن الضاد،عن سر البلاغۀ روعۀً 

 وعن لغۀ القرآن وهـــو بدائـــع 

 وعن اصلها من این جاءت وهل لها 

 مثیلٌ بما بیــن اللغات منـازع؟ُ

 ونشأتُها؟،فی أیِّ ارض ترعرعت 

 طفولتُها هل ارضعتها المراضع؟

 وهل کلغات الارض شیخوخۀٌ لها 

 وینُهَــکُ منها جسمهُا فتُــنازعِ؟ 

 قریناتُها ماتت وماشـاب فرعُها 

 کأنّ لهــا الایامَ حُلــیٌ رصائــع 

 وعن سحرها الاخاذِ للعقل والنُّهى 

 وعن عمق معناها ،فلـلُّبِّ خالع 

 وکم امۀٍ هامت بسحر حروفها 

 فذابت وفی آیاتها الغیرُ ساجـعُ 

 الفتى  یحزن  أبنائها  على  ،°ولکن

 فمنهم تناساها،ومنهم یُصـانــع 

 فمَن یترکِ الأمَّ الرؤومَ ینلـْـنَـَــه 

 حِرابُ الاعادی وهو لاشک ضائع. 

 

 بها*   " قِفا نَبکِ "*و تذکرت  

)ابوکلاک(، التی نشأ فیها  " ابوچلاچ  "الشاعر قد زار قریته  )کان  

العراقیۀ التی اندلعت    -،بعد عشرین عاما، وکانت الحرب الایرانیۀ  

قد دمرتها ،فوجدها خرابا بلقعا ،فهاجتَه  1980عام  

 الذکریات،وقال هذه القصیدۀ( 

--------- 
 وتذکرت ) *قفا نبک* ( بها 

 ألِفا کیف ینسى الصبُّ ما قد    -1

 و دیـاراً هـام فیـها شغـفا 

أرهقتنـی غـربۀ من مـوطنـی فی ثلاثیـن مضت فی   -2

 المنتـفـى 

 أبعـدتنـی عنک یا دار الصِّـبا طائلات الظلم جـوراً مُسـرفا   -3

 جئتـکِ الیـومَ و قلبـی طائــر خافِـقُ الـجنـح یغُنّــى دَنـفا   -4

 یعــزف الآلام فـی دقاته   -5

 ینـزف الأحـلام لحنا مرهَفـا 
* * * 

 یا دیاراً طـِفتُ فـی أَرجائـها   -6

 فعذا الدهــر بهـا قـد عصـفا 

 وامَّحَت أعلامها و اندرست   -7
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 لم أجـد فیـها لقـلبـی مسعـفا 

 عـدتُ ألقاها و فی أفیــاءها   -8

 علََّنـی ألقى بها ما قـد شَفـى

 أیـها الرَّبـعُ الـذی کنتَ لنـا   -9

 مَــرتع العِــزّ و کنـت المأْلفـا 

 کل شیء فیک أمسى طامسا  -10

 کلّ ربع فیـک رِمـسٌا قد عفا 

 أین ذاک العهد فی تیک الربى  -11

 کیف ذاک الروض أمسى صفصفا؟

 صِحتُ فی أعلى رُباها هاتفا  -12

 فـی قُـراها، ما أشدَّ الـموقفـا 

 التی عشتُ بها*   "أبوچلاچ"*یا    -13

 مُـرتشـفا* *طائـراً مـن زهـرهِا  

 أتهــادى فـی رُبـاها حامـلاً   -14

 حبَّها بیـن الـحَـنایا مصحـفا 

 و نـخیـلٍ کان فـی أفیـائهـا   -15

 منـزل للحب یزهـو مــورفا 

 و حقـولٍ ینبـُت الـخیر بها   -16

 و بها تـمـشی الصبـایا هَیَـفا 

 و ضفاف النهر أحلى ملعبٍ   -17

 لشباب الحـیّ کانت مَصیـفا 
*** 

 صِحتُ فی أطلالها مستفسراً   -18

 کیف ذاک العهد فی الأمس ، اختفى 

 کان اهلی فیک جمعاً واحداً   -19

 فـی وئــامٍ و اتـّحادٍ وصــفا 
* * * 

 *فتــذکرت )قفـا نبــک( بها*   -20

 *و تذکـرت الـذی قـد وقـفا* 

 وقفوا و استوقفو ثم بکوا   -21

 لا ألـومَــنَّ الـذی قــد ذَرَفـا 
*** 

 هاک دمعی قد جرى فی تربها -22

 مـذ جفا دهـرٌ بها ما أنصـفا 

 أذرف الدمـع علـى أطـلالِـها   -23

 یا دیـار الـحب یا أُمَّ الـوفـا 

 أیـن أتـرابی و خِلّانـی و مَـن   -24

 أصبــح الـجسم بهم منحرفا 

 کم بها طرنا على جنح الهوى   -25

 و تهـاویَنـا علیــها مــَرشَــفا 

 حِـماها و الربى کم لعبنا فی    -26

 کم لبسـنا من ثـراها معـطـفا 

 هیـهنا فی النهــر فی شطآنـه   -27

 کم سبحـنا کمَ جلسـنا فی صفا 

 کمَ على الجدول شیّدنا الجسور   -28

 وعلى النهـرَ بنیـنا مقــصفا 

 نشــرب الکأس على الحانه   -29

 و خـریــر الماء یـحلو معــزفا 

إلى مطلــع الشمـس فــزدنا  کم حییـنا لیـلـۀ الأنـس    -30

 لهفا 

 فیه ذکرى حلـوۀ* *حُفِـرت من ذکریاتی  ٍ *کلُّ شبـر  -31

 أحــرفا* 

 عصف الدهر بنا یـوم النَّوى   -32

 شتَّت الشمـلَ و للعهـد جـفا 

 و مضى أحبـابنا ترمیــهمُ   -33

 طائلات الجور صاروا هدفا 

 لعبت فیها ید الشاه* سرق الخیرات منها ما اکتفى  -34

 سـرق الماءَ مـن النهـر الذی   -35

 کان شــریاناً لـها قـد نشــفا 

 قتلوا الضرع و مات الزرع من   -36

  و النهـر أمسى جیـفا ٍ عطش 
* * * 

 و إذا الـحرب أتتـهم بغتــۀً   -37

 دمّـرت ما قـد تبََقـّـى تلـفا

 نزحــوا من دار عــزٍّ شادهَا   -38

 أهلُهم بالسیّـف سادوا شـرفا 

 هم لکنّما "أهــواز"سکنوا  -39

 *کیف ینسى الصَّبُّ ما قد ألِفا* 
* * * 

لعبت فیـنا یَدُ الدهــر فَمَـن عـاش هـمّاً أو سقیــماً    -40

 دنفــا 

 و افتقــدنا صفـوۀً من أهلنِا   -41

 خیـرۀً کانــوا لـمن قد سَلَـفا 

 من بهم أحیـاؤنا قد عُمِّرت   -42

 غمــروا الدار حدیثا متُحـِـفا 

 مـحفل منّا و منــهم سـمــر   -43

 و حـدیث کل سـمـع شنـفا 

 أیـن یا قلبـی ارى امثالهم إنـما «أمثالـهم» فیــها شـفا .-44

 . 1997الاهواز،
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 مهدی استعدادی شاد 

 
 ادبیات و فلسفه 

 ها( )نگاهی به شکل شناسی رابطه

 پیشگفتار

وصل    "واو"در عنوان سخن حاضر، میان ادبیات و فلسفه یک

به درازای تاریخ مکتوب داریم . نشانه پیوندی که مثل هر  

داشته است. بطوری اتصالی شُل و سفت کردنهای خودش را  

به دشمنی رسیده و شاخه فاصله و دوری  با  ای که گاهی 

حکم حذف و یا قهر با شاخه دیگر را داده است. ولی گاهی  

هم که نزدیکی و همپهلویی بوده، این به یاری و تفاهم با  

دیگری برآمده و سپس به همبستگی انتقادی رسیده یا فراتر  

 اند.  از آن همدل و مجذوب هم گشته

ها بنابراین در ادامه با تکیه بر شکل شناسی)تیپولوژی( رابطه

بر دو شکل مختلف از ارتباطات تمرکز میکنیم که مبتنی  

بر رویکردهای حذفی و جذبی است. همچنین توجه داریم  

که این جذب و حذف نیز درجات متفاوتی از کشش و تنش  

 درونی را دارا هستند. 

های مشخص اتصال ادبیات و با سخن حاضر یکی از نمونه

از سلمان رشدی   رُمانی  میگیریم که در  را در نظر  فلسفه 

ای روایت شده است. او که در این میانه به عنوان نویسنده

خاورمیانه مسایل  به  شده،  تثبیت  دغدغه  جهانی  های  و 

جُنبشهای روشنفکری آن منطقه خاص کم نپرداخته است. 

ای که، در قیاس با سایر مناطق جهان، رتبه اول تولید  منطقه

را داشته و در نتیجه    "بیزینس فروش رستگاری"پیامبر و  

کُلی دلال و واسطه برای بازاریابی شگردها و عرضۀ خرافات  

 به صحنۀ زندگانی گسیل داشته است. 

های صنف دینفروشان بواقع تعدادی از این دلالان و واسطه

رشدی انتشار   " های شیطانیآیه"را بوقتی شناختیم که اثر 

ورزی و هیجانزدگی بنیادگرایان تسلیم  یافت و میزان تعصب

را نمایان ساخت. ایشان، یعنی مومنان    "الرحمان و الرحیم"

اسیر اطاعت، اصلا نخواستند متن را بخوانند. در حالی که 

، تفاوت "غرانیق"تأمل بر متن لازم بود. زیرا که به مسئلۀ  

های مکی و مدنی و نیز نقش احتمالی شیطان در  میان آیه

 میپرداخت.  "کتاب مقدس"شکل گرفتن 

گرچه رُمان رشدی در اشارات ضمنی خود نکته زیر را هم  

نشان داده است. این که مومن متعصب برای پرسش شعر و 

شاعری پاسخی جز نابودی و ویرانگری ندارد. از یاد نبریم  

کلام   شناسی  زیبایی  در  که  را  شاعرانگی  دیرینه  معنای 

نبوده است. به همین دلیل نیز   "آفرینش ایجاز"چیزی جز 

مومن از خوانش و فهم انتقادی متن تن زده و دنبال  فرد  

فتوای شیوخ  مبنی بر قتل رشدی به خیابانها ریخته است.  

پا کرده و نفس کش طلبیده   بر  بلوا  این منوال غوغا و  بر 

است. البته در آن سرسام و شلوغی، کسی جرأت پرسش از 

خودشان   ایشان  آیا  که  این  نداشت.  را  دهنده  فتوا  شیوخ 

 اند؟  ا خواندهکتاب ر

پیروان امامخمینی در ایران دار و دسته برای کشتن رشدی  

و   حکومتی  ماموران  سرایانش  نوحه  که  انداختند  راه 

نصرالله   و  عطاالله مهاجرانی  لون  از  دانشگاهی  مستخدمین 

های ایشان را پورجوادی بودند. چنان که رژیم فقاهتی ردّیه

مهندسان   ریزی  برنامه  آن  در  داد.  انتشار  بالا  تیراژی  در 

حکومتی هدف رقابت بر سر هژمونی در دنیای اسلام بود.  

مُفتیهای عربستانی   یا  و  پاکستانی  از ملاهای  زیرا خمینی 

-ها و توطئهنبایستی عقب میماند. وانگهی بسیاری از برنامه

سلطه فقیه بر ایران، برای ارضای های  های حکومت، در دهه

 صورت گرفته است.  "رهبری"حس رقابت و حسادت 

بهر حالت در اثر رشدی، نویسنده جرات کرده بود از ایدۀ  

آزادی بیان بهره بگیرد و با ادبیاتی متکی بر خیال و طنز به  

بخشی از فلسفۀ متافیزیکی ورود کند و دستاوردهای یزدان 

شناسی و سهم شیطان را در آن چارچوب ارزیابی نماید. آن  

تباط جویی  رویکرد وی، با پیامدهای عجیب خود، نوعی از ار

ادبیات با فلسفه بشمار آمده که ماجراهای امنیتی و جنایی  

 چندی آفریده است. 

 تبارشناسی رابطه

اکنون برای شناخت کلیت مناسبات و سابقۀ اتصالات، بی  

فایده نیست اگر که به تبارشناسی ارتباط فلسفه و ادبیات  
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ای اجمالی کنیم. مناسباتی  در سطوح ملی و جهانی اشاره

که از یکسو الگوی بی اعتنایی به حریف، انکار فایده و حذف  

حضور دیگری را در دستور کار قرار داده و از سوی دیگر 

الگوی جذب و تفاهم را مد نظر داشته است. از این رو لازم  

است، برای درک و دریافت کم و کیف مفهوم اتصال، مثالی  

 بزنیم.  

شاعر و مُبلغ نظریۀ   -اینجا به فرازی از داستانسرایی مولوی

میکنیم. جایی که راوی از جانب خدا  اشاره    -وحدت وجود

که   میدهد  موسا درس  به  تحکم  کردن  "با  وصل  برای  ما 

. چنین است که آنجا  "آمدیم، نی برای فصل کردن آمدی

کُل" دانای  یادآور   " فرستاده" به    "راوی  را  زیر  نکتۀ  خود 

وی  است  ضروری  مومنان  بسیج  برای  که  این  میشود. 

غیر   تحمل  و  رواداری  و  گیرد.  سیاست جذب  پیش  را در 

یعنی این که از هوشمندی و عقل، ابزاری سازد که منفعت  

خودی را بیش از هر چیز دیگری در نظر گیرد. با اینحال  

برای آن که عملیات نقل قول از مولوی در همان قدمهای  

سونگر و خوش خیال و هپروتی نسازد، هپروتی  اولیه ما را یک

که بی اعتنا از کنار بی منطقی کلام و تناقض گویی در گفتار  

بایستی در   را  مولوی  از سرایش  رد میشود، جنبه دیگری 

 نظر گیریم.  

آنجایی که او، در جایگاه ادیبی مومن، علیه عقلانیت فلسفی  

در زمینۀ یزدان شناسی و تئولوژی شوریده و معترض گشته  

و سیاست حذف دگراندیش را در دستور کار قرار داده است. 

که مضمون  بدین  پای  "آنهم  بود/  چوبین  استدلالیون  پای 

 . ناگفته روشن است که اینجا "چوبین سخت بی تمکین بود

در چارچوب حذف دیگری، مولوی به تناقض گویی تن داده  

است. زیرا با کمک استدلال علیه استدلال کردن حریفان 

 فکری و رقبای ایدئولوژیک خود اقامه دعوی میکند.  

 بی اعتنایی به ادبیات از سوی اندیشگری شیفتۀ پرسش 

در هر حالت زنده یاد آرامش دوستدار ،که سالها در شهر 

امتناع تفکر در فرهنگ "کُلن آلمان زیسته بود، در اثر خود )  

ای در مورد  تناقض گوییهای گفتار  ( نکات آموزنده"دینی

شاعرانی نظیر مولوی داشته و به بی منطقی کلامی ایشان  

در  185اشاره کرده است. برای این منظور رجوع کنید به ص  

بخش  ، یادشده  انتشارات    "پرسایی"اثر   ، مولوی  عرفانی 

 . 1385خاوران، خرداد 

یکسونگریها  ها پیش از این روزها، هم از منتها نگارنده، دهه

در کلیت بحث دوستدار گفته و هم به ضعفهای استدلال و  

مورد  در  که  چنان  است.  داشته  اشاره  وی  برهانهای 

یکسونگری وی،  به روش و گرایش یونان ستایی او رجوع 

ای از  داده است. بویژه آنجایی که دوستدار نتایج دلبخواهانه

امر   پیرامون  خود  که    "پرسیدن"بحثهای  او  بود.  گرفته 

را یگانه محور فلسفه یونانی  پیشفرض گرفته و    "پرسش"

سپس آن را به ابزاری برای تحقیر فرهنگ ملی ایرانیان بدل  

 ساخته است. 

پیشفرض  که  آید  گفته  به  که  آن  برای  و  رابطه  این  در 

و   بوده  نادرست  فلسفۀ   " پرسش  "دوستدار  محور  یگانه 

دیوگنس   تاریخی  روایت  و  بحث  به  نبوده،  یونانی 

اشاره    "فلسفه یونان"(از  Diogenes Laertiosلائرتیوس)

و رجوع داده شده است. او همان تاریخ نگار زیسته به قرن 

یونان   فلسفه  کار  و  کسب  عمدۀ  که  است  میلادی  سوم 

دغدغۀ   یا  پرسش  طرح  نه  و  جهان  توصیف  را  باستان 

پرسیدن خوانده است . دربارۀ اهمیت و قابل اتکا بودن بحث 

از فلسفۀ یونان    دیوگنس لاترتیوس بعنوان روایتی کلاسیک

باستان هم در تاریخ فلسفه به اندازه مکفی بحث شده که  

 فصیل بیشتر نرود.در اینجا نیازی به شرح و ت

اولیه   پیشفرض  نادرستی  فهم  با  یعنی  طریق،  این  از 

دوستدار، بدین نتیجه میرسیم که حکمهای عام او در مورد  

عمومی ایرانیان درست و دقیق نیست. سپس   "نیندیشیدن"

این نتیجه را با  برداشت زیر تقویت میکنم که سوای روش  

استدلال   ضعف  و  نظری  لغزش  عام،  احکام  صدور  غلط 

همچنی داستانسرایی  دوستدار  بر  وی  اشراف  کمبود  از  ن 

برخاسته  فارسی  مدُرن  داستان  و  شعر  بر  نیز  و  کلاسیک 

است. در نتیجه این که وی در مقام اهل فلسفه به ادبیات  

 همچون منبع شناخت شناسی بی اعتنا بوده است.

سال   که  میدهم  ارجاع  مطلبی  نکات  به  اینجا  در 

ام. از جمله این  میلادی در ارتباط با بحث بالا نگاشته1992

نوشته دورانام:  که  یعنی  تبعید  اخیر  در  ایرانیان،  گزینی 

خورشیدی هفت  و  پنجاه  سال  حوادث  پیامد  در  ، دورانی 

ب بامدادان،  بابک  اسم مستعار  زیر  چاپ    هآرامش دوستدار 

دنباله و  بلند  دین"دارِ  جُستار  فرهنگ  در  تفکر    " یامتناع 

وی   مطلب  است.  نشریه پرداخته  زنده"الفبا"ى  در    یادى 
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یکى از اولین   درج شد. بدین ترتیب او  ساعدى  غلامحسین

ر ایران را شروع بجدلهاى فکرى با ایدئولوژى اسلامى حاکم  

و  در دوره جدید    "الفبا"کرد. جُستار دوستدار از آغاز انتشار  

ار نتشا1363تا شماره پنجم آن  در زمستان   1361  به سال

مرزى طنین  خوانان برون در محافل کتاب و نشریه   یافت و

 . ای داشتگسترده

پرخواننده زمره  در  او  دلیل  همین  مطرحبه  و  ترین ترین 

من ادر  قد  تجُستارنویسان  ساله  معاصر    ولده    تبعید دورۀ 

حضوری که حتا در چند دهه بعد نیز تاثیر   .بوده استدوره  

خود را بر افکار عمومی روشنفکران حفظ کرد و واکنشهایی  

 را بر انگیخت. 

ای  رسانه  "تحلیگران"ای از   در این میانه البته دار و دسته

برنهادهای نظری  هم بوجود آمده بر  اند. کسانی که متکی 

دوستدار و به دور از آشنایی با ژرفای مباحث نظری، نمایشی  

اند. چنان که با اشاره به مفاهیمی  از خودآزاریها برپا داشته

ایرانیان"چون   همه  نسخه   "دینخویی  آدم  و  عالم  برای 

اند. اینجا اما بدون اشارۀ بیشتر از این  کردهدرمانی تجویز  

 مسایل فرعی بگذریم. 

،  بودهفلسفه    ۀرشت  ۀکردآرامش دوستدار که تحصیلباری.  

و پیرامون اخلاق    نیچه  ۀنظری   در مورددکتراى خود را    ۀرسال

سلطه ارادۀ  است.  گر و  افکار    نگاشته  مخاطب  برای  منتها 

همان  به  وی  چرا  که  میماند  بعدی  حیرت  این  دوستدار 

)نیچه( متمایل نشده  فیلسوف آلمانى    الگوی پراتیک نظری  

 است. 

ادبیات و  آنهم نیچه ارتباط با  ای که فلسفه خود را در پی 

ذوق زیبایی شناسانه سازمان داد. وی دنبال هنر و عشق به 

به   را  بشری  اندیشه  نثری شاعرانه مسیر  با  و   بود  زندگی 

بنیان   فقط  نه  که  چرا  رساند.  چشمگیری  عطف  نقطه 

متافیزیک مسیحی را لرزاند و تبلیغ اخلاق برده ساز را رسوا 

ه همچنین دست رد به سینۀ سنت نگرش افلاتونی  کرد بلک

ورزی و احتمال ایجاد تشتت زد که شاعر را به بهانه خیال

اخراج میکرد. آن حکم    "فیلسوف"افکار از جامعه مطلوب  

را در رسالۀ   افلاتون میتوان خواند " پولیتا"حذف شاعر  ی 

به    که یکی از اشکال رابطۀ منفی میان فلسفه و ادبیات را

محور  است که خود  روشن  ناگفته  اینجا  میگذارد.  نمایش 

بینی فیلسوفانه بدین تلقی برمیگشت که شناخت از طریق  

مفهوم و عقل، از شناخت حسی و ذوقی برتر و متعالی تر  

 است.

در هر صورت رابطه گیری با ادبیات در فلسفیدن دوستدار 

بخاطر   شاید  اما  ندارد  افلاتونی  حذف  از  حرفی  گرچه 

شماری  کوچک  و  اعتنایی  بی  الگوی  به  ما  شوربختی 

شاعرانگی و ادبیات تن داده است. بر همین منوال، و بی آن 

یا  ادبیات  زمینۀ  در  مطالعۀمیدانی  از  سرگذشتش  که 

دغدغ  و  داده  مشغولیت  خبری  ادبی  دستاوردهای  فهم  ه 

«...  باشد، چنین اظهار نظرهای تعجب برانگیزی کرده است:  

تکلیف  یوشیج  هنوز  نیما  شعر  یا  هدایت  کور  بوف  با  مان 

دارد.»   را  خود  جاى  که  حافظ  شعر  نیست،  ص   )روشن 

تیرهدرخشش"کتاب  19 کلن    "های  اول،  آلمان _ ،چاپ 

عنا است که دوستدار گفتن چنین حرفهایی بدین م.  (1370

از آنهمه سنجش و نقد و تاویل آثار نیما و هدایت در پنج  

 ای بر نگرفته است. دهه اخیر بی خبر مانده و توشه

عریان  اغتشاش    از اظهار نظرهای عجیب او، آن  دوم  ۀنمون

که آن را امری مطلق و اصلاح    زبان است  دوستدار ازتلقى  در  

است داشته  تاریخ مفروض  روند  ما  ناپذیر در  که  این  «با   :

کنیم آسیبى که زبان فارسى در سلطه اسلام از خیال نمى

 ( راهنما. بخش  21ص   .)پذیر باشد»  زبان عربى دیده جبران 

وی را نیز در نظر گیریم که از بی    این تلقى دیگر  سرانجام

خبری نسبت به تحولات ادبیات فارسی و گذارش به ادبیات 

برمیخیزد شعر  مدُرن  و  استیلاى شعرى  لحظه  یک  «اگر   :

عرفانى را نادیده بگیریم،  تا نثرمان تنها بماند، خواهیم دید  

ى منثور ما چندان نیست که بتوان حتا که توانایى اندیشه

اى را برداشت، کوه که هیچ... چنین زبانى نه تنها  با آن تپه

اندیشیدن   زبان  اصلا  بلکه  نیست،  کافى  اندیشیدن  براى 

 .  )راهنما24ص  )نیست، ضد آن است» 

این رویکرد نسبت به وضع ادبیات و اندیشه ما بدین معنی  

است که دوستدار نه به مباحث نظری و نقد عرفان توسط 

تقی ارانی و احمد کسروی در نیمه اول قرن بیستم التفاتی  

هرمز شهدادی یا   "شب هول"داشته و نه روایتهایی چون  

مهشید امیرشاهی را در نظر گرفته است که به   "در حضر"

 ه دوم قرن بیستم تعلق دارند. نیم

نمونه اول، یعنى  سنجش روش ارزیابی دوستدار در  در مورد  

، باید گفت پیش  عمومی و ملیتکلیف    ۀمسئلتعیین درستی  
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  و بی مصداق   نادرستهر دو  گیرى دوستدار  نتیجه و  شرط  

و    ،نقد  و  بررسى  شناخت شناسانه در  است. از آن رو که نگاه

لفظ   کمتر مربوط و نادرست   " تکلیف  " یا حتا اگر همین 

فرد تصمیم  به  همواره  برگزینیم،  را  اراده    یدوستدار  و 

. نگاه سنجشگر در بررسی،  وابسته است  بر میگردد و  شخصى

 " تکلیف جمعى"طرح  اصولا  . از اینرو  نمایندۀ جمعی نیست

اشتباه   . اساسأ نادرست استاز آغاز    "نقد فرهنگی"در مورد  

به    در جهت  که  است آثارشان ما  ادبى و  شناخت مشاهیر 

تلقى جمعى برسیم. رعایت   و    پذیرىکثرت اصل  تکلیف و 

 پلورالیسم را در جای دیگر باید اختیار کرد.

تحقق عدم  آن  حالت  هر  جمعى"  در  امر    "تکلیف  در 

بوده   آزراندیشیدن  بساط  که  خاطراست  ۀ  نویسند  دگی 

علت    سرخوردگی که.  کرده استرا فراهم    پرسنده و متفکر

  .است ستدار از موضوعوآرامش د نادرست  تلقی اشدلیلو 

به   منفی دوستدار  واکنش  آن  این حال  رفتار جماعت  "با 

را بخاطر وجود شوکه عمومی در آن زمان میتوان   "ایرانی

توجیه کرد. شوک و گیجی که بخاطر حاکمیت هیولایی و  

برآمده از دل انقلابی اسلامی پیدا شده و بیشتر ایرانیان شهر  

پس،   آن  از  دهه  دو  کم  دست  میگرفت.  بر  در  را  نشین 

ی و فلج ذهنی  روشنفکر ایرانی گرفتار درمان آسیبهای روان

 خود بود.

باید  نکته زیر را نیز  دوستدار  از حرفهای  دوم    ۀدر مورد نمون

  در حینو نیز  گفتار  با پذیرش ناتوانى زبان  وی  که    . اینگفت

  فقطحس کرده،    احساس مسئولیتى که براى گفتن حرف

د بوسیلۀ هر  کرعمل. این  کرده استزیر پاى خویش را خالى  

زیرا  .  خواهد شدتعلیق  گرفتار امر  تکرار شود،  کس دیگری  

خوانید، همزمان با  وقتی زبانی را ناتوان از قوۀ اندیشیدن می

توانید به طرح سوال نظری  بپردازید. در رابطه با  آن  نمی

در مباحث   " پارادوکس کرتی" چنین حالتی معمولا مثال  

فلسفی به میان میآید. در واقع کار افراط و تفریطی وی و  

 ، حساب حمله بردنرا در همین بىاش  اغراق منتقدانهنیز  

بى مهابا دل به دریا زدن و نیز نهراسیدن از خالى شدن زیر  

 توان دید.  مى  پا

آمیز به ضد خود ، نقد اغراق نوع روند از کار منتقداین  اما در  

مى درستى  بدل  به  اگر  نقد  و و  شود. هدف  شرایط  بهبود 

به کتف بستگى  اما  آمیز  اغراق   های، با این شکلرگردداوضاع ب

 شود.  مى منجردر برابر جریان امور منقد 

ها و فقدان  گاهدلیل نیست که با حذف تکیهاز همین رو بى

 ی امیدنانه تنها  نزد دوستدار    ،توش و توانى براى پیشرفت

بلکه   اوضاع  بهبودى  ناخوش چشمهمچنین  به  اندازى 

محتوم  " ساخت"سرانجام  خواهد  را  اسلامى ما  «ایران   :

مى متعین  فارسى  زبان  فرهنگى  چنین برکارکرد  گردد. 

در   جامعه  پیوند  عامل  منزله  به  را  ما  فرهنگ  کارکردى 

نهد  رویدادهاى تاریخى آن با شعر یا بینش شعرى بنیان مى

بینى عرفانى رفته رفته در  و این عنصر، همچنان که جهان

مى آن  پود  و  مىتار  مسلطتر  آن  بر  پیوسته تند،  و  شود 

 .  (راهنماى کتاب،  27ص  )ماند» مستولى مى

به هیچوجه راهگشا نگارى آینده  ا  دوستدار با این سیاهسخن  

،  کنار گذاشتن زبان  که معناى ضمنى حرفششود. زیرا  نمی

  تواند باشد. در نتیجه یکی از میتغییر الفباى زبان    فارسی یا

اى  زادهتقى  "از سر تا پا غربى شدن"هاى افراطى  آن پروژه 

به خاطر    و نیزدر طول زمانه  هایی که  تداعی میکند. پروژهرا  

کارانه  شان به تمایلى نامنعطف و محافظهعدم امکان تحقق

گشت کمکیبدل  دیگر  که  بطوری  بررسى    ند.  وضعیّت  به 

 .  کردندروشنفکرى در ایران ن

مسئله ساز، در مطلب    رائه بحثهایپس از ا  ستدارود  البته

گشاید. زیرا ای میدریچهاحمد  جلال آل  با یادآوری نام  خود

بخش تقدس  از  انتقاد  بومى  یبه  بربه  در    دیآمیگرایى  که 

بیان  غرب را  خود  استستیزى  نقد  کرده  اگر  منتها   .

بومىغرب افشاى  و  دوستدار ستیزى  توسط  گرایى 

ش احکام کلی و نادرست در گفتار   اماد،  نبرانگیز باشتوافق 

  ناتوانى زبان فارسى و اهل اندیشه ندانستن ایرانیاندر مورد  

در حالی که اگر آرامش   .در درازای تاریخ باقی خواهد ماند

دوستدار بعنوان فیلسوف توجه و واکنشی نسبت به متنهای  

هدایت نشان    "توپ مرواری"ی نیما یا  "مرقد آقا"ادبی نظیر  

میداد، از خود میراث چشمگیری بر جا میگذاشت. میراثی  

توانست باری از روی دوش شناخت تاریخ فرهنگی  که می

 ما بردارد.  

ی نیما با شناخت روند نمادین سازی   " مرقد آقا"چرا که در  

توپ  "روبروئیم. در    "امر مقدس"مناسک دینی و برساختگی

طریق   "مرواری از  مردمان  جنسی  سرکوب  با  هدایت 
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اخلاقیات حاکم مواجه هستیم. این یعنی امر لذت ستیزی 

عقده نتیجه  در  را که  افراد  غالب  پریشانحالی  و   بودن  ای 

این   هردوی  که  نیست  زیاد  شرح  به  نیازی  دارد.  بهمراه 

ها و انحرافات به مانعی در راه شکل گرفتن فردیت  گمراهی

 شود. انسان خود بنیاد و خود تحقق بخش بدل می

بواقع در کنار فهم لازم و ضروری دستاوردهای نظری نیما  

فلسفه   اهل  گردن  به  است،  هنوز  که  هم  هنوز  هدایت،  و 

علوی،   گلستان،  چوبک،  از  آثاری  به  پرداختن  همچنین 

گلشیری، هرمز شهدادی و مهشید امیرشاهی و... باقی است.  

دریچه میتواند  ایشان  از  متنهایی  که  جدیدی  چنان  های 

 برای شناخت تاریخ و وضعیّت جامعه ایرانی بگشاید. 

مان ایم که اهل فلسفهدر هر حالت ما تاوان بسیاری پرداخته

عنایتی در خور به تولیدات ادبی زبان فارسی دورۀ معاصر  

-اند. چنان که متوجه ظهور و پیدایش روند زیر نشده نداشته

اند. این که ادبیات مدُرن ما در پی افسون زدایی از مقدسات 

دینی، به نقد سنت عرفانی دامن زده و در پی رویکرد عرفی  

 به زندگی اینجهانی بوده است. 

 های تاریخی ارتباط ادیب و متفکر نمونه

باری. پروندۀ اولیه سخن مان را در اینجا ببندیم. سخنی که  

خواهد از اهمیت اتصال فلسفه  ادبیات بگوید.  در اینجا می

آنهم به قصد تفاهم و رشد شناخت عمومی. در قرن بیستم 

 ها بسیارند. میلادی در این رابطه نمونه

رابطۀ   لوکاچ"کافی است بطور مثال  توماس  "با    "گئورگ 

روایتگری    "مان فقط  نه  فیلسوفی  آنجا  گیریم.  نظر  در  را 

رئالیسم   سبک  با  رابط  در  را  فرانسه  و  آلمان  نویسندگان 

بررسی کرده بلکه همچنین سرگذشت یک رئالیست منتقد  

های توماس مان را پی گرفته و بر آن در هر  در قد و قواره

مرحلۀ از تناوردگی و رشد تامل کرده است. البته دستاورد  

این رابطه را فقط نباید در یکسو جستجو کرد. زیرا توماس 

مان نیز پس از آشنایی حضوری و گپ و گفتی با لوکاچ و  

بررسی از  گرتهآگاهی  سرگذشتش،  و  در ها  را  او  از  ای 

 بازتاب بخشیده است.    "کوه جادو" در رُمان    "نفتا"شخصیت  

از این سنجش متقابل و همدلی انتقادی گذشته که یکی از  

جاذبترین مناسبات میان ادبیات و فلسفه را در قرن بیستم  

نمونه است،  زده  که رقم  است  دست  در  هم  دیگری  های 

صحبت پیرامون آنها از دامنۀ این سخن خارج است. فقط 

بصورت اجمالی یادآور شویم که نسل اول مکتب فرانکفورت 

ارتباط  زمینۀ  در  آدورنو  و  بنیامین  چون  متفکرانی  با  نیز 

گیری با ادیبان گذشته و معاصر کارنامه قابل توجهی از خود  

اند. ایشان از این طریق به شناخت شاعران و برجا گذاشته

یاری   بکت  و  کافکا  یا  پروست  و  بودلر  نظیر  نویسندگانی 

 اند. رسانده

 های تاریخ فلسفهرشدی و توجه به یکی از جدل

به سمت  ما  ایجاب میکند که گزینش  روزگار  این  شرایط 

  " اشارات و تنبیهات "رود که    "ادبیات جهانی"تولیدگرانی از  

ای ای خاص از سیارۀ آبی توجه کند. منطقهشان به منطقه

که در آن سرزمین ایران چه از منظر کشورداری و چه از 

 منظر دستاوردهای نظری نقش آفرین بوده است.  

در   نویسندۀ شاغل  آن  نیز مورد   "ادبیات جهانی"باری.  و 

در   که  است  رشدی  سلمان  حاضر،    2015گزینش سخن 

را انتشار   " دوسال و هشت ماه و بیست و هشت شب"روایت  

داده است. نا گفته روشن است که عنوان رُمان، مشتقی از  

یکشب"عنوان   و  ایرانی    "هزار  و  قدیمی  روایتی  همچون 

را    "هزار افسان"ر کتاب خود نام دیگرش  است که رشدی د

 در ترجمه اثر بزبان آلمانی( 23نیز یادآور میشود.)ص 

Salman Rushdie:“Zwei Jahre,acht Monate 
und...“,Penguin verlag,1. Aufl.2017 

-در روایت رشدی با جدل مُهمی در تاریخ فلسفه روبرو می

شویم که در دورۀ قرون وسطا بازیگرانی را به صحنه ارائه 

نظر و طرح طریقت وارد کرده است. نقش آفرینانی که به  

( و ابن رشد اندولسی    1111  - 1058نام امام محمد غزالی )  

(معروف هستند. برای شرح فلسفی بیشتر   1198  - 1126)  

رجوع  حاضر  مطلب  یک  شماره  پیوست  به  جدل  این 

 نمائید.* 

سخن ما در اینجا متمرکز بر همین جدل در رُمان رشدی  

از  روایتی که  میماند. به سیالیت روایت وی وارد نمیشود. 

و    12قرن   میپرد  بیستم میلادی  قرن  به  بیکباره  میلادی 

را از جنوب اسپانیا   "دوسال و هشت ماه و..."فضای روایت

یافته   ظهور  تازه  بازیگران  با  و  زده  طوفان  نیویورکی  به 

 میکشاند.  

متولد   رشدی  سلمان  صورت  هر  که 1947در  آنطور   ،

دارد، شجره خود را در خود اذعان می  "هزار و یکشب"در
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بیند . راهکاری  تداوم اسم و رسم و پروژۀ نظری ابن رشد می

و  تثبیت خردمندی  در  تلاش  بخاطر  بزعمش  که  تاریخی 

 فکر آزاد قابل ارجگزاری است. 

اثر رشدی  البته در رابطه با توجه به سرگذشت ابن رشد، 

نویسنده که  دارد  داستانی  و  نظری  پیشکسوت  اش یک 

ها   دهه  به  که  او  است.  بورخس  لوئیس  از خورخه  پیشتر 

نگاشته است. برای   "جستجوی آوروس"رشدی داستانی بنام

اشاره به داستان بورخس به پیوست دوم این مطلب رجوع 

 نمائید.** 

در هر حالت در تقابل ابن رشد با افکار محمد غزالی، سلمان  

در   که  دیده  را  خراسانی  متفکر  جنبه  آن  فقط  رشدی 

محاورات و گفتگوهای مطبوعات روزمره بعنوان منکر و نافی  

فلسفه انگ خورده است. این تلقی جا افتاده از غزالی، البته 

-و نشیب  تاویلی تقلیل یافته از وی است. تمام مراحل و فراز

 بخشد.  های فکر او را بازتاب نمی

اثر   به  فقط  نباید  را  غزالی  گویی  "بواقع  تناقض 

رد "فیلسوفان به  که  اثری  کرد.  الفلاسفه( خلاصه  )تهافت 

تلاش نحله نئو افلاتونیان در یزدان شناسی بر آمده و کار  

توان فکری   و  استدلال  از  این شکل  با  را  اثبات خدا  و  رد 

سالگی و چهار سال    51ناممکن خوانده است. چون وی، در  

ا از  پیش  الضلال(  من  خود)المنقذ  اعترافنامه  در  مرگ،  ز 

تو چگونه خود را از پیچ و خمهای ادیان    "خویش میپرسد:

و مذاهب عالم نجات دادی و به چه وسیله خود را از حضیض  

تقلید به اوج تحقیق کشیدی؟ از فن کلام، در آثار تعلیمی  

فرقۀ باطنیه، از فلسفه و تفلسف که بدان رسیده بوده چرا  

ور شدی و سر آخر چرا تصوف را پسندیدی؟ چرا در بغداد  د

نیشابور   به  چرا  و  نشستی  کنار  معارف  و  علوم  تدریس  از 

 " بازگشتی؟

... همه را بازرسی کردم... میخواستم " آنگاه به پاسخ برمیآید:

عشق   کنم...  کشف  را  مختلف  عقاید  اصلی  اسباب  و  علل 

به   تشنگی  بود.  سرشته  من  نهاد  در  کنجکاوی  و  تحقیق 

غریزۀ   ذاتأ  بود.  من همراه  با  جوانی  آغاز  از  حقایق  ادراک 

پیوسته  تقلید  تعبد نداشتم. روحم به تقلید آرام نمیگرفت...  

در پی حقیقت جویی بودم... میخواستم هر چیزی را چنان 

که هست دریابم... اطفال را میدیدم که... به عقاید موروثی  

پرورده میشوند. دریافتم که اختلاف عقاید همگی عوارض 

جوهری  اصلی  فطرت  دنبال  من  است.  تقلیدی  و  تلقینی 

 " میگشتم. میخواستم به حقایق امور ، علم پیدا کنم.

اینجا ناگفته روشن است که ما نیز از زاویه عملکردهای رایج  

زمانه، از جمله نقد فلسفۀ متافیزیکی و نگرش اروپا محوری، 

ایرانی  متفکران  ارجمندی  و  حقوق  خواست  باز  حال  در 

میکنیم.  طلب  را  ایشان  با  منصفانه  برخوردی  و  هستیم 

خواستار  افریقایی  روشنفکران  از  جنبشی  که  همانطور 

گشت آثار هنری و باستانی به کشورهای مربوطه هستند. باز

آثاری که در طی دوران استعمار، توسط اروپائیان دزدیده و  

 در موزههای متروپلهای غربی به نمایش گذاشته شده است.

خود  از  انتقاد  تداوم  در  که  نبریم  یاد  از  اینجا  در  وانگهی 

یافته تصحیح  رویکرد  و  اثر  غزالی  در  من  "اش  المنقذ 

، تازه چند قرن بعد ایمانوئل کانت آلمانی بین ایمان  "الضلال

و علم مرزبندی میکند و بسیارانی از اهل فلسفه را با تلقی  

خدا   اثبات  یا  رد  مسئلۀ  سر  بر  که  میسازد  همرای  خود 

 پافشاری نکنند.  

در هر حالت غزالی البته بخاطر دوری و نزدیکیهایی که با  

های  نهاد قدرت در جامعه زمانه خود داشته، طرح و برنامه

متفاوتی را نیز برای رهنمود مومنان ارائه و در رفتار خود  

تجربه کرده است. اما وقتی به جمعبندی مسیر فکری خود 

یی  "فاعل شناسا"بر میآید و رهنمود زیر را میدهد، بصورت  

میکند: جلوه  توجه  معلوم    "قابل  باید  ایمان  و  کفر  میزان 

دۀ مخالف  باشد و طرفداران یک عقیده بی درنگ ارباب عقی

 "را تکفیر نکنند!

برنامه و   طرحها  در  تفاوت  چشمگیر این  چنان  گاهی  ها 

میشوند، که مخاطب را میخکوب میکنند. مثلا در رویکردی  

دهد، ما  که پس از کناره گیری از اهداف خلافت نشان می 

روبرو میسازد. با این اثر    " مشکاۀ الانوار"را با اثری همچون

چراغ تصوف از مشکات نبوت  "این باور را تبلیغ میکند که

البته  "نور میگیرد و روشنی دلها جز از این نور ممکن نیست.

در پیش اشاره اجمالی نیز به آن اعتراف نامه) المنقذ من  

ود نگاهی انتقادی  الضلال( وی داشتیم که به سرگذشت خ

 انداخته بود. 

به هر حالت همان جدایی و رویگردانی غزالی از ایدئولوژی  

رسمی در خلافت اسلامی، یکی از لحظات مهم تاریخی برای 

اقدام وی به حق آن لحظۀ تعیین  سیر اندیشه است. زیرا 
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است. در    رایج و حاکم   "حقیقت"کننده در ساختار شکنی  

همان آثار پس از اعتراف خود، ایدۀ پیوند دین و سیاست را  

تبلیغش را    "مستظهری"ای که قبلا در اثر  رد میکند. ایده

و   دین  پیوند  مظهر  حاکم  خلیفه  از  بود  خواسته  و  کرده 

سیاست را بسازد. در حالی که سپس در روند بازنگری معتقد  

 شد که سلطنت و روحانیت نبایستی در هم بیآمیزند. 

با اتکا بر همین افسون زدایی از یزدان شناسی رسمی، نوعی  

لازم   میگردد.  پدیدار  اسلام  سلطۀ  از  پس  ایرانی  رنُسانس 

است به فراموشی نسپاریم که رویکرد و توجه محمد غزالی  

ای از قرآن به روشنایی و نور، حتا اگر به ظاهر تفسیر سوره

باشد، نقطۀ عطفی در سیر اندیشۀ یزدان شناسان ما بوده  

، که ترجمه عنوانش "مشکاۀ الانوار  "است. در واقع پس از  

شود ، سیر تفکر در چند  می  "چرغدان نورها"به  فارسی  

ظهور   به  بعد  اشراق "دهه  می  "حکمت  انجامد.  سهروردی 

متونی که خبر از گرایش اهل اندیشه به افکار پیشا اسلامی 

 دهد.  در ایران می

روند   در  که  این   بیاوریم.  خاطر  به  را  زیر  نکتۀ  همچنین 

که  بود  مسیحیت  اعتبار  بحران  همانا  ایتالیایی  رُنسانس 

متفکران قرنهای چهارده و پانزده میلادی را به فکر احیای 

روند   این  درک  برای  انداخت.  باستان  رُم  و  یونان  افکار 

پردازانی چون  بایستی به باستان گرایی پیشا مسیحی نظریه

مارسیلیو فیچینو و  پیکو دلا میراندولا رجوع کرد. این رجوع 

دوره   در  فلسفی  جدید  تلقیهای  و  ابتکارات  فهم  نیز  و 

رنُسانس ایتالیایی بدون شک امروز برای اهل روشن نگری 

افکاری  بر بحران تشتت  بتواند  تا  مُهم است  ایرانی  جامعه 

اس اعتباری  بی  نتیجه  در  که  آید  سیاسفائق  بوجود لام  ی 

 آمده است. 

 نبرد خیر و شرّ در حاشیۀ روایت هزار و یکشب

رشدی، در پیامد برداشت و تلقی خود از تاریخ اسلام و نیز  

جاذبۀ نقش ابن رشد در جدل با غزالی، در رُمان خود آن  

بنیادگرایی  پدر معنوی جریان  را  شخصیت موثر خراسانی 

مسلمانان در پایان قرن بیستم میلادی دیده است. جریانی  

بین المللی و یا از    "اخوان المسلمین"هایی چون  که از فرقه

وطنی   و  ملی  تا    "امامخمینی"پیروان  است  گرفته  ریشه 

  "خلافت اسلامی"سرانجام در عملکرد رهبران خودمنتخب  

 و معروف به داعش نفرت پراکنی و انسان کُشی کند.  

صرفنظر  لحظه اسلامی  تاریخ  به  محور  اروپائی  نگاه  از  ای 

کنیم؛ آن نگاهی که الگوی رشدی هم بوده است. زیرا اگر   

آنگاه   بنگریم،  ورز  تعصب  مسلمان  تلاشهای  به  درون  از 

و  تیمیه  ابن  مثل  افرادی  پای  غزالی  جای  به  بایستی 

عبدالوهاب را بعنوان پدر معنوی خشکه مقدسی مسلمانی  

که به وهابی گری و اخوان المسلمین خوراک   به میان کشیم

اند. به خاطر اشارۀ اخیر هم که شده به تلقی  فکری رسانده

تقلیل گرایانه رشدی از غزالی بر خواهیم گشت که از این 

ی سراسر سیاهکار تحویل "ضدقهرمان"شخصیت تاریخی  

مخاطب داده است. شاید چون نیت کرده که تصویر جالب  

ی خود نمایش  ابن رشد همچون جد دیرینه  و روشنتری از

 دهد. 

رشدی را   "هزار و یکشبی  "ای از روایت  اما اکنون خلاصه

نویسندگان   از  یکی  جهانی  سطح  در  که  بگیریم  نظر  در 

ورزیده در شناخت امور تاریخی و فرهنگی کشورهایی نظیر  

 هند و پاکستان، یا ایران و عربستان بوده است.  

پُر سر و صدای   در اینجا به آثاری که رشدی بعد از رُمان 

شیطانیآیه" فرهنگی    " های  مسائل  سراغ  و  نوشته 

سرزمینهای آنگلوساکسنی  و زندگی مخفی خودش رفته، 

وارد نخواهیم شد. گرچه در این میانه نکتۀ زیر قابل یادآوری  

به  بریتانیا  از  رشدی  مکان  نقل  از  پس  که  این  است. 

نیویورک، نثر روایتگری او  آسان فهم تر شده است. کافی  

های شیطانی و هزار و یکشب را  در نظر  هاست دو رُمان آی

 اند. گیرید ؛که به فاصله سه دهه از هم نوشته شده

علمی داستانهای  ژانر  برای    - رشدی  را  و  "تخیلی  هزار 

خود برگزیده است. بنابراین ایرادی ندیده که متکی    "یکشب

بر سیاه و سفید بینی مطلق، ماجرای اساطیری تاخت و تاز  

برابر مخاطب خود قرار دهد.   به نعل  را نعل  دیو و فرشته 

دسته با  حتا  روایت  روند  در  که  از  چنان  بد  و  خوب  های 

پسران و دختران اجنه روبرو هستیم. نا گفته روشن است 

که الگوی سرگرم سازی فیلمهای تجاری و رودرویی قهرمان  

با  یکسو  از  است.  رفته  کار  به  نیز  اینجا  در  قهرمان  و ضد 

ها   "دنیا" اجنه  خوب  دختران  دستۀ  از  قهرمان  همچون 

زندگی و ازدواج   روبروئیم. او پریزاده ای است که به شراکت

فید با ابن رشد میرسد. چندین بار چند قلو میزاید تا تداوم  س

 ذهنیت ابن رشدی را تامین کند.  
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با   دیگر  سوی  شاه" از  زمرد  که    "عفریت  میشویم  آشنا 

قهرمان"جنهای   روزی   "ضد  که  او  میکند.  نمایندگی  را 

توسط غزالی از حبس و بازداشت در شیشه آزاد شده است. 

رهایی   به  همنوعانش،  رسم  با  شباهت  در  وی،  که  چنان 

بخش خود قول میدهد که همواره در خدمتش باشد. حتا  

او بوقتی که غزالی قر آنجا  نها است در قبر خوابیده است. 

)جنی که نقش ضدقهرمان را بازی میکند(فرا خوانده میشود 

 تا آرزویی از غزالی به اصطلاح درگذشته را تحقق بخشد. 

ای در روایت است که رشدی الگوی خیر و شّر  اینجا لحظه

خود را به اوج میرساند. زیرا خواستۀ غزالی از جن را به امر  

ترساندن انسانها تعیین و روایت میکند. به عبارت دیگر از 

و هیولای سورئال بوجود آید    "لولو"آرزوی غزالی باید یک  

تا عامل همیشگی ترس مردمان باشد. در اینجا رشدی به  

را    نیت ترس  ایجاد  از  غزالی  منظور  و  میدهد  تن  خوانی 

یادآوری مداوم خدا برای مردم میخواند. چون بنظرش در 

 درک و دریافت غزالی، ترس بخشی از خدا را میسازد.  

و   بازیگران  جنم  میان  هماهنگی  باید  که  آنجا  از  البته 

علمی فیلم  صحنۀ  آن   -نورپردازی  باشد،  برقرار  تخیلی 

، قلمروهای خود را  "زمردشاه"و    " دنیا"اقطاب تقابل، یعنی  

بر همین  تاریکی و روشنایی مشخص میشود.  با  دارند که 

منوال نیز غزالی تقلیل یافته در چشم رشدی، که بصورت 

متعصب، قشری و خود معلم پندار معرفی میشود، در  فردی  

 بخش تاریک جا میگیرد.  

و   ساده  جهان  یک  با  بنابراین  رشدی  از  یادشده  رُمان  در 

های خیر و شر رو در رو میشویم. جهانی که محدود به قطب 

برخی از نیاکان ما آن را بازتابی از چالش اهریمن با اهورا 

 میپنداشتند. 

فرنگی  "ثنویت"باری.همین   بقول  که  قدمایی  گفتار  ها  به 

خاستگاهش به ایران میرسد، موتور رُمان رشدی برای ایجاد  

تنش و هیجان است. تنش و هیجانی که در نبرد و پیروزی  

بر    "زمرد"بر    "دنیا" اینجا  دنیا  میرسند.  خود  نهایت  به 

حبس  شیشه  در  دوباره  را  او  میشود.  پیروز  زمرد  عفریت 

امپراتوری پی  در  که  او   . و  "سلطانیه"میکند  بوده    خود 

واژگونی  را در سر میپرورانده است. در    "آرمانشهر"بنوعی  

یی است که جریانات داعشی در  "دیستوپیا"واقع این همان  

دوران معاصر در پی تحققش بودند. قلمرو یا خلافتی که در  

سم،  آن نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، تئاتر، فیلم،ژورنالی

رأی و انتخابات و دگر اندیشی ممنوع است و ظهورش باعث  

 مجازات میشود.

البته از جاده انصاف نباید دور شد. چون برغم این تقسیم  

مطلق،   بدی  و  خوبی  قلمروهای  به  جهان  ساده 

ها و اشارات و زنهارها و  ایده "دوسال و هشت ماه و.."روایت

رهنمودهایی را در بر دارد. گرچه قابل ذکر است که راوی  

های  رُمان هم نبایستی به بی انصافی تن در میداده و تجربه

از  آنچه رشدی  زیرا  نادیده میگرفته است.  را  مشابه غزالی 

تجربه تلخ ابن رشد روایت کرده که مورد غضب خلیفه و  

از خانه فرستاده   غربتی دور  به  سلطان وقت قرار گرفته و 

شده بر سر غزالی نیز آمده است. همانطوری که هنگام ترک  

برادرجوانتر سپرد به  را  تا  کار  بغداد غزالی خانواده خود  ه 

 انتقال ایشان به خراسان را انجام دهد. 

برغم تمام احترامی که برای سلمان رشدی نکته بین و ناقد  

که   میرسد  بنظر  اما  قائلیم،  عمومی  سنتهای  سنگوارگی 

داوری او در مورد غزالی را لازم است زیر سوال بریم. چون 

گویا وی از شناخت نکات مهمی بی خبر مانده است. نکات  

در   همایی  الدین  جلال  آنچه  نظیر  نامه" مطالبی    "غزالی 

)رجوع "غزالی بزرگ"( یا علی نقی منزوی در1342تهران )

، تهران "درآمدی بر کشاکش غزالی و اسماعیلیان"کنید به  

 اند. ( نگاشته1383

این   در  وسطایی  قرون  دوران  آن  عمدۀ  مشکل  واقع  در 

گرفتاری بوده که کار طرح ایده و نظریه پردازی زیر سلطۀ 

سلیقۀ   و  مملکت"طمع  اول  صورت   "شخص  بایستی 

مشاوران  معمولا  که  مزاج  دمدمی  رهبری  است.  میگرفته 

 خوارش او را میچرخاندند.  پاچه

در آن دوران ظلمانی، که گویی شوربختانه تا ایران عصر ما  

دست   عادت  همین  بخاطر  بسیاری  متفکران  یافته،  تداوم 

های رشد و پویای فکر خود روبرو  درازی حاکمیت با مانع

 شدند.  

این نکته بویژه در سرگذشت ابو حامد محمدغزالی صادق  

های خویش از سوی خواجه  است. او که در تداوم جاه طلبی 

ریاست   به  الملک  بغداد" نظام  میشود.    "نظامیۀ  برکشیده 

از   سیستم"غزالی  برای  سازی  کادر  نیشابور    "مدرسه  در 

قرار  بایستی  سلجوقی  سلطان  دربار  خدمت  در  برآمده، 
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میگرفته که سلطه خود را با خلفای زمانه هماهنگ کرده  

بود. در آن چارچوب اعمال قدرت، غزالی وظیفه داشته که  

جریان فرقۀ  با  مثل  اپوزیسیون  افراطی  و  مخالف  های 

 اسماعیلیه مبارزه ایدئولوژیک کند. 

زندگانی   فضای  ندیدن  رشدی  رُمان  کمبود  واقع  ضد  "در 

خود، یعنی غزالی است. هزار و یکشب وی فقط از   "قهرمان

قرون   را دیده که در  ابن رشدی آن میدان جدلی  دیدگاه 

وسطا یکی از نقاط عطف تاریخ فلسفه بوده است. در حالی 

که غزالی به جدل با جریان نئوافلاتونی یونانی بر آمده بود  

ه ایدۀ وحدت وجودی را با شولای عرفانی در ایران رایج ک

ساختند. در مقابل افکار فراز و نشیب دار غزالی، اما سخن 

ایده از  تداومی  همچون  رشد  شکل  ابن  مشاعیون  الیسم 

میگیرد. او که برکشیدۀ ابن طفیل اندلسی بوده و موثرترین  

ارس از  نگاشته،  ارسطوی  دربارۀ  را  اروپائیان  طو تفسیرهای 

ورزی ساخته است. منتها در همان  برای خود الگوی اندیشه

رشد(  ابن  بورخس)جستجوی  داستان  ضمنی  اشارههای 

چه   گرفتار  رشدی  محبوب  متفکر  که  میگردد  معلوم 

محدویتهای ذهنی بوده که از ایدئولوژی اسلامی و محبوبش 

 ناشی میشده است. 

بهر حالت تقابلهایی که سلمان رشدی از جدل ابن رشد با  

غزالی ساخته فراگیر نیست. زیرا نتوانسته تعریفی جامع و  

را   غزالی  که  چنان  دهد.  بدست  بحث  فضای  آن  از  مانع 

که   میشود  مدعی  رشدی  مییابد.  ایمان  بند  تخته  همواره 

که   نمیدیده  پخته  آنچنان  خرد  منظر  از  را  انسانها  غزالی 

نند امورات را رتق و فتق کنند. در حالی که این رویکرد  بتوا

به آن دورۀ خدمتگزاری غزالی به خلیفه تعلق دارد. چنان 

ای را که هنگام نگارش اعتراف نامه، غزالی روش خردمندانه

المنقذ "برای شناخت اشتباهات خود بکار بسته است. اثر  

الضلال رویک"من  این  شاهد  گمراهی(  از  یافته  رد  )رهایی 

عقلانی و انتقادی به خود است. اینگونه است که تقلیلگرایی 

در  رشدی  سلمان  کار  به  غزالی  سرگذشت  ارزیابی  در 

آمده تا تبلیغ از ابن رشد را گسترش   "هزار و یکشب"روایت

آن   بر خوانش سلمان رشدی  مبتنی  ابن رشدی که  دهد. 

خدا   برای  خوبی  را خدمتکاران  مومنان  که  است  متفکری 

دوری  ندانست باعث  دینداران  عملکرد  بتدریج  زیرا  است.  ه 

 مردم از خدا میشود.

 

 پیوست یکم.  -*

برای تاویل موضوع مورد نظر )فهم چرایی و چگونگی جدل  

متفکری  پژوهشهای  به  که  است  بهتر  غزالی(  با  رشد  ابن 

چون کورت فلاش در مورد روند فکر تاریخی رجوع کنیم.  

او که در جایگاه نویسندۀ سیر فلسفه آن جدل ابن رشدی 

های عطف اندیشه در قرون وسطا  با غزالی را یکی از نقطه

 خوانده است. 

Kurt Flasch, Kampfplätze der Pilosophie, 
Grosse Kontroversen von Augustin bis 

Voltaire, Ed. Vittorio Klostermann.2008. 
در این رابطه، او نخست به شرایط آن زمانه اشاره میکند. بر 

متبادر   ذهن  به  تصاویری  چه  که  دارد  تاکید  نکته  این 

میشوند. وقتی واژۀ قرون وسطا را بیان میکنیم. بر این منوال  

فلاش از عمارتهای غول آسای سلطنت و روحانیت میگوید 

اقوام میان  درشت  و  ریز  عقیدتی  جنگهای  کنار  در  و    که 

کشورها برپا بوده است. در پیامد چنین وضعی همچنین به 

اشاره  بردگان  بازار فروش  و  میدان  دفاع،  بی  کشتار مردم 

کاهش   باعث  مرگبار   های  بیماری  و  قحطی  وقتی  دارد. 

میانگین  عمر مردم بود. آنزمان کسی انتظار نداشت به سی 

و چهل سالگی برسد. چون جنگ، طاعون، وبا و گرسنگی  

 ون قاتلان انسان در کمین بودند.  همچ

اروپای قرنهای     12باری. در ادامۀ توصیف شرایط تاریخی 

 1111یعنی در عصر غزالی و ابن رشد که بترتیب در    -ببعد

کورت فلاش از اهمیت یابی پزشکی    -انددرگذشته  1198و  

شرق در اروپا میگوید که روشهای درمان موثرتری را ارائه 

کرده بود. این طرحها در ترجمه متنهایی یافت میشد که از 

یونانی و عربی به زبان لاتین منتقل شده بود. اروپا بیش از 

هر جایی نخست در کُردوبا و گرانادای اسپانیا با این رشد  

شمالی  علمی   مناطق  به  بتدریج  که  پیشرفتی  شد.  روبرو 

 رسید. 

تعیین   نقش  اروپا  شناخت  وسطا،  قرون  فهم  با  رابطه  در 

برای کننده تازه  ببعد  یازده  قرن  از  که  ای  قاره  دارد.  ای 

قارههای دیگر نقش پیشرو را بازی کرده است. در هر حالت،  

اختراعات  و  به کشفیات  بتدریج  ای  قاره  پیشرو شدن  آن 

انجامید.   عمومی  ثروت  رشد  و  نظامیگری  برتری  جدید، 
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همزمان علت تحولات فرهنگی  بعدی شد که بویژه از قرن 

روند، سرانجام، در   این  بود.  یافته  فرانسه شکل  در  دوازده 

که  محصولی  نشست.  ببار  پانزده  قرن  به  و  ایتالیا  شمال 

اروپا   از  جُنبش رُنسانس نام گرفت و سپس نوعی ستایش 

سایر   برای  و  گشت  باعث  را  راهنما  ایدئولوژی  همچون 

 ها نقش الگو یافت.  سرزمین

در هر حالت برای شناخت رنسانس همچون گذرگاه عبور از  

قرون وسطا فقط نباید قصر سازی امیرانی را در نظر گرفت  

که در مناطق زیر کنترل دربار و بارگاه مجلل میساختند. از  

یابی   اهمیت  و  شهرنشینی  رشد  با  سو  بدین  سیزده  قرن 

به  پشتکار  و  تلاش  با  بتدریج  که  روبروئیم  نیز  شهروندان 

سهم خواهی از ثروت و رفاه در زادگاه خود بر میآیند. تلاشی  

 که البته به تقویت انسانگرایی نیز منجر میگردد.  

پیشزمینه شناسی  جامعه  آن  الگوهای درکنار  تحول  های 

رفتاری، ارزیابی فلاش از روند فکری در قرون وسطا به قرار  

زیر میشود: هربار بخاطر برداشتهای متفاوت از افکار افلاتون  

تازه نظرهای  اختلاف  ارسطو  و جدلهای  و  تولید گشته  ای 

 جدیدی برپا شده است.  

شک  "اند. مثل  از آن میان رویکردهای نوینی صورت یافته

مومنانه یا    "گرایی  غزالی  علمی"نزد  ابن    " متافیزیک  نزد 

رشد. بنابراین نقد غزالی به ارسطو، نقدی به خوانش فارابی  

فلسفه درستی  انکار  به  او  بود.  ارسطو  از  پورسینا  ای و 

برمیخاست که در پی دفاع از ایمان دینی بود. در این راه  

وی هم امکانات و شرایط روشنفکری زمانه را توصیف میکرد 

 و هم همزمان کاستیها را زیر سوال میبرد.  

غزالی در گذر عمر خود با سنت زدایی متفکرانه  روبرو بود  

ولی   میخندید  پیش  نسل  ایمانی  آیئن  و  مناسک  به  که 

آنکه   بی  میشد.  جلب  جدیدی  سنت  سمت  به  خودش 

بر    "سنت"مفهوم دهد.  قرار  انتقاد  و  بازبینی  مشمول  را  

اساس حدسیات عجیب و غریبی نسل جدید میاندیشید که  

توس تازه  حقیقت  چون کُل  است.  شده  کشف  ایشان  ط 

ناگهان از افکار متفکرانی چون هیپوکراتس و سقراط باخبر 

اند. بر این منوال  گشته بود که بر افلاتون و ارسطو موثر بوده

اسلامی "در اتوریته  "کلام  کنار  در  هیپوکراتس  های  نیز 

فلسفی تاکنونی قرار میگرفت. در مقابل ابن رشد را داریم 

که به متافیزیکی تکیه میداد که از تفسیر متافیزیک یونانی  

باورهایی چون موجودیت  بود. متافیزیکی که  بدست آمده 

را  روح  نامیرایی  و  جهان  بر  و چرای سلطه خدا  بی چون 

 اشاعه میداد و قصۀ آفرینش ادیان ابراهیمی را تکرار میکرد. 

دو بدیل رفتاری   "جهان اسلامی"در هر حالت اهل تفکر در  

در اختیار داشتند. یکی این که با کمک استدلالات فلسفی  

و نشان دادن ناتوانی عقل و فهم انسانی در درک و دریافت  

کم و کیف جهان و جان و جنم خدایی برای ایمان فضای  

از  کنند.  بسیج  را  بیشتری  مومنان  و  پا  و  دست  بیشتری 

ی دیگر این امکان بود که با تفکر فلسفی دستگاههای  سو

با   تا  نمایند  مطرح  پرسشها  به  پاسخ  برای  نظری جدیدی 

 پاسخهای خود به گسترش باور دینی رونق بخشند. 

آسانتر میشود درک و  را  زیر  نکتۀ  تاریخی  با فاصلۀ  باری. 

دریافت کرد. این که ما ایرانیان نمیتوانیم الگوی ایتالیایی  

ای دنبال  ها را نعل به نعل اجرا کنیم. زیرا ایتالیایها به دوره

احیأ وضع رُم و یونان باستان شدند تا تاثیر سیطره سیاسی  

برای  بزنند.همچنین  دور  را  مسیحی  کلیسای  فرهنگی  و 

میتوان  را  دیگری  نکته  ما،  برای  ایتالیا  نبودن  الگو  اثبات 

یادآور شد. این که در تاریخ اندیشه، بحثی در حاشیۀ اروپا  

ن بر فکر و پزشکی  محوری وجود داشته که از تاثیر ایرانیا

یونانی گفته است. یعنی تاثیراتی که افلاتون و هیپوکراتس  

ازگرفته میشود  اما  پورسینا،    اند.  فردوسی،  رهنمودهای 

سهروردی و حتا غزالی و... درس گرفت که چگونه با هژمونی  

مفّری  دنبال  و  گشته  روبرو  مسلمان  عرب  سپاه  اقتدار  و 

 گشته اند.

 

 

 پیوست دوم.  -**

برای این منظور رجوع کنید به ترجمه کاوه سید حسینی  

و  "از   بابل  دیگر  23کتابخانه  لوئیس   "داستان  خورخه 

 . 1399بورخس. انتشارات نیلوفر
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 فرهاد بابایی 

 
 1جانده 

 ی خسرو دوامی نوشته  2انجل لیدیز یادداشتی بر رمان  
 هایی از یادداشت خطر لورفتن پلات داستان وجود دارد.( )در قسمت

 

بروکس پیتر  روایت   3از  سواد  کتاب  در  نقل شده    4جایی 

ست  هاییمان وابسته به قصه است: »تعریف ما از انسان بودن 

درباره جهانکه  و  خودمان  زندگی  میی  ما  مان  گوییم. 

خیالنمی رویاها،  در  تصورات  پردازی توانیم  یا  ها 

خیال پروازانهبلند تحمیل  از  زندگیمان  بر  فرم  مان  انگیز 

 گریزی بیابیم.« 

اگر تفسیر کوتاهی از این جملات داشته باشم یکی همین  

قهرمان آغاز سفر  نوعی  است که  به  رمان مورد بحث  های 

همان عدم گریز از فرم موجودشان است. به عبارتی دیگر،  

برگشت و  رفت  با  روایت  و  است  به  قصه در جریان  هایش 

گوید چیزی ساکن و ایستا همچنان وجود دارد.  خواننده می

انسان ماهیت  و  ذات  شاید  قضیه  این  رمان  چیستی  های 

انجل لیدیز باشد و چگونگی رهایی دادن از این ایستایی و  

با   پلاتی  ساختار  و  روایت  از  شکلی  با  نویسنده  را  سکون 

ضرباهنگ ممتد و خطی نوشته است. اگر مفهومی ماورایی  

و بهتر است بگویم پشت پرده در کلیت رمان وجود داشته 

می مثابهتواباشد،  به  آن  از  و  نم  تطهیری  امر  یک  ی 

زدایی درونی نام ببرم. مکمل این مفهوم نیز مفهومی  نجاست

 
   کار برده است.ای که نویسنده توی متن رمان بهواژه -1
 2021لندن  – نشر مهری  -  Ladies Angelبه انگلیسی  -2

 منتقد ادبی آمریکایی  brooks peterبه انگلیسی   پیتر بروکس - 3

های رمان وجود  چون خودشکنی و خودتخریبی برای انسان

یکی   شخصیت،  چهار  زندگی  رمان،  پلات  ساختار  دارد. 

ی آنهاست و دیگری آویزان حال  مبتنی بر تاریخ و پیشینه 

را  پر کشمکشی که در وادی سفر گریبانگیرشان  احوال  و 

عنوان برزخ و تلواسه گرفته است. بعدها از این کشمکش به

 یاد خواهم کرد.  

یا آدم از محتوای کلی  رمان  آغاز  بدو  در  لیدیز  انجل  های 

بن  از  بگویم  است  برمیمایهبهتر  پرده  رمان  امر  ی  دارند: 

جنسی  و در کنار آن کشمکش میان زن و مرد رمان که از 

یک شماره  اولویت،  و  نظر  اسماعیل  هستند.  داستان  های 

فروشی  مرجان. گفتار آغازین رمان چیست؟ فاحشگی و تن

ی »جنده«! خواننده با  و در یک کلام زیر و زبر کردن کلمه

مفهوم این واژه در طول رمان بسیار سروکار خواهد داشت.  

در اصل کاری که نویسنده با این کلمه در رمان خود انجام  

فاحشگی   و  جندگی  زیست  مرز  تا  خواسته  انگار  داده 

لاتی  الوقوع زندگی هر انسانی را محک بزند و از قضا با پ قریب

که برای کاراکترها ساخته قصد دارد آنان را در مقابل اثرات 

سوء و غیر سوء این مفاهیم قرار دهد. اسماعیل را مقابل تارا  

ی کودکی  سیاه در گذشتهبگذارد و داریوش را مقابل پری

ی انجل لیدیز خانهی همان جندهاو؛ و در نهایت آنان را روانه 

بکند و مکانی برایشان فراهم کند تا در میان آن دشت و  

قهرمان سفر  این  نتیجه  و  تکلیف  برهوت  به بیابان  محور 

 فرجامی برسد.  

ی مرگ که ی سفر در دره چهار مسافر توی ماشین و آواره 

درونی تعلیق  و  اضطراب  و  تلواسه  در وادی  است  شان 

ای نیست چراکه هر آنچه که باید  حرکتند. سفر آنها اودیسه

باشد همراه آنان هست و احتیاجی به برگشت و امتحان و  

و   تاریخ  در  همگی  سفر  ملزومات  ندارند.  دوباره  رویکرد 

بار زیست آنان گنجانده شده است  گذشته آنان و نیز در کوله

و در حقیقت این چهار نفر و با تمرکز سه نفر از آنها یعنی  

بنه و  بار  اسماعیل  و  مرجان  و  حال  بسته داریوش  در  شده 

نگذاشته  جا  را  چیزی  هستند.  ندارند  سفر  نیازی  یا  و  اند 

رویا پورآذر و نیما  ی  ترجمه  –   اچ. پورتر ابوت ی  نوشته  سواد روایت  -4
   1399تهران  –نشر اطراف    –  اشرفی
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دوباره به عقب برگردند چون این سفر قرار است نوعی سفر 

زندگی بهآخرت  باشد  که شان  راوی  و  مرجان  برای  ویژه 

 اسماعیل باشد.  

رمان انجل لیدیز گناهکارترین راوی وضع موجود را دارد.  

تر اول شخص رمان یعنی اسماعیل اوضاعش از همه خراب

است. روایت هم دست اوست و از قضا دیگر بریده است و  

 ی مرگ و همراهانش. قدر درهوتمامی تن داده به قضابه

می راوی  بر  کوتاه  و  مروری  سفارشی  ازدواجش  کنیم: 

سازمانی بوده است و عشقی در آن میانه بین او و مرجان  

زمان   در  دارد.  مارال  نام  به  هم  دختری  است.  نبوده 

بار با سوسن که اکنون همسر داریوش است، اش یکمجردی

خوابیده است و بعد ناپدید شده و از آمریکا به ایران سفر 

کرده است. بعدها سوسن با داریوش ازدواج کرده و اسماعیل  

اش را با آنان حفظ کرده است. در  همچنان رابطه دوستی

بار با زنی به اسم تارا  میانه زندگی مشترکش با مرجان، یک

همخوابه شده است و همین موضوع سبب شده تا مرجان و  

مارال از این واقعه خبردار شوند. در این پرده از رمان ما با  

زندگی راوی رو   ایکنندهکاتالیزور و یا همان عنصر تحریک 

 شویم. در رو می

با این توضیحات این شخص راوی رمانیست که قرار است 

اش به  فرجامی از زندگی انسان زمینی را در زیست شخصی

خواننده نشان دهد. روایت نویسنده او را شخصی صادق و  

کاری  دهد. خوشبختانه دغلداده نشان میچیز از دستهمه

و لاپوشانی ندارد و همین قضیه داستان را برای کشمکش 

مهیج خواننده  برای  و  اول  تر میرمان سخت  نظرگاه  کند. 

داستان روایت  بلامنازع  حاکم  میشخص  که  هاست.  دانیم 

جا که  شنود و هماناول شخص هر آنچه که می بیند و می

رود خواننده باید از او اطاعت کند. در نتیجه اول شخص می

میبه خوردن  آب  مثل  و  چنان  راحتی  را  خواننده  تواند 

کنیم  یت خود کند که شاید وقتی چشم باز میمسحور روا

او خورده  از  رودستی  انجل  متوجه شویم عجب  در  اما  ایم! 

لیدیز اوضاع اینگونه نیست. راوی اول شخص از قضا بسیار  

 
1-   Porter Abbott H.   استاد زبان و ادبیات انگلیسی 
 4ر ک پانویس شماره  - 2

کند. اصلا برای همین هم به ته خط رسیده و  رو بازی می

 خواهد بند ناف عشق و زندگی مشترک را ببرد. می

در حقیقت ساختار رمان تابع این دستور است که اچ. پورتر  

گفته است: انسان تا    2جایی در کتاب سواد روایت  1ابوت 

وقتی جهان پیش رویش در قالب روایت درنیاید، آن را درک  

 کند. نمی

و در انجل لیدیز گویی راوی رمان به شدت و ناخواسته شاید  

محتاج این روایت و سفر بوده است. یعنی حرکت! جابجایی.  

آورد و در نهایت رستاخیزی را  این تحرک است که قیام می

کند. زندگی اسماعیل حتا در نقاطی از  اش میاز آن کننده

دارد.  خود  دنبال  به  روایت  است،  ساکن  و  ثابت  که  رمان 

پی ذهن او به زمانی که مجرد بود و توی درهای پیبکفلش

جا بود که سفارشی  تشکیلات سیاسی فعال بود و اصلا همان

تر: وقتی  هایی نزدیکبا مرجان ازدواج کرد و بعد به گذشته 

شود و او را  تصادفی با زنی به اسم تارا در خیابان آشنا می

آورد و مرجان نه میبه دلیل شرایط بدی که دارد شب به خا

 کند. نیز به حضور این مهمان ناخوانده اعتراضی نمی

های راوی از دخترشان مارال و خاطراتی از  در ادامه روایت

های راوی گذشته با داریوش و همخوابگی با سوسن. روایت 

روایت و  ساختار  ساکن  مثبت  نقاط  از  متحرک  راوی  های 

روایی رمان هستند. دستاوردی که نویسنده با این شکل از 

روایت در رمانش به آن رسیده است در حقیقت قول و قرار 

آورد که از قضا  را هم با خود به همراه می  3سیمور چتمن 

به گفته این نوع روایت است.  به  بسیار مناسب  او )نقل  ی 

مضمون( در روایت نویسنده درگیر دو منطق زمانی متفاوت  

نام برده است. یعنی    4شود که از آن به نام کرونولوژیکمی

منطق زمانی بیرونی و درونی. طول زمان روایت و کمیتی  

در کش ارائه که  زمان  مدت  دیگر  و  دارد  وجود  آن  آمدن 

پناهگاه   به  مرگ  دره  از  سفر  لیدیز  انجل  راوی  روایت. 

به   رسیدن  بعد  روز  صبح  ادامه  در  و  سرخپوستان 

ی انجل لیدیز را در طول مدت زمانی مشخص خانهفاحشه

ی ارائه اطلاعات کند و از طرف دیگر نحوهو ملموس نقل می

3   -  Seymour chatman    استاد دانشگاه منتقد ادبیات و سینما و 

 برکلی 
4 -  Chronology 
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قصه طبقهو  در  که  تقسیمبندیهایی  متفاوت  بندی  های 

طلب  شده را  خود  خاص  زمان  نقطه  آنها  از  گفتن  و  اند 

 کند.  می

راوی رمان در ذهن خود اطلاعات مربوط به زیست مشترک 

رابطه و  مرجان  با  نیز  خود  و  مارال  فرزندش  تنها  با  اش 

اش و  اطلاعات مربوط به سوسن و دایوش در دوران مجردی

ای که تصادفی با او آشنا شده بود؛  رابطه با تارا زن غریبه 

این میهمگی  مرور  زمانی  خاص  نظام  یک  در  را  کند.  ها 

اطلاعات زمانی  نظام  این  واکنشی  گاهی  و  کنش  محور، 

محور دارند و گاهی نیز به شکل مونولوگ نمود پیدا  دیالوگ

کنند. اگر بخواهم به دستاورد مهم نویسنده در این رمان  می

محور  بر  زمانی  طراحی  همین  حتمن  طور  به  کنم  اشاره 

 روایت داستان خواهد بود.

در   همراهانش  و  راوی  سرنوشت  به  برگردیم  نیست  بد 

ی مناسبی برای افکار  رویارویی با اتفاقات. شاید تطهیر کلمه 

فکر   او  گویی  باشد.  )اسماعیل(  راوی  درونی  تصمیمات  و 

از هر کجا که قیچی کند به تطهیر بیشتری توی  می کند 

اش در آینده خواهد رسید و یا شاید از هر کجا که زندگی

اضافه نخواهد شد.   او دیگر  به زیست  افزونی  آلودگی  ببرد 

ی  خانهنویسنده این رخداد را در فرجام رمان یعنی در جنده

نمایش می به  لیدیز  داریوش هم انجل  از قضا  آنجا  گذارد. 

اولین گذشتهبرای  ناف  از  را  بندی  میبار  قیچی  کند:  اش 

پری شوهرش  مورد  راز  از  که  مادرش  و  پدرش  و  سیاه 

 آورد.میسردر

تمامی این قضایا در حاشیه سفر در دره مرگ تا رسیدن به  

کار! جویای نوعی دستیابی به تطهیر رویان بیی خوب خانه

به ما  هستند.  پاکی  شخص و  اول  راوی  با  خواننده  عنوان 

کنیم به شخص  سروکار داریم پس این موضوع را محدود می

او و نه کس دیگر. در حقیقت فردی که توی رمان به یک 

رسد در حقیقت راوی رمان گرایانه و قطعی مینتیجه کمال

کم بهتر است اینگونه بگویم چون نویسنده اول است. دست

شخص را در مقابل ما قرار داده است و چشم رمان انجل 

لیدیز اسماعیل است. او در قاب اصلی رمان است اما از قرار 

 اند.  های دیگری هم او را دربرگرفته قاب یا قاب

به عبارتی روایت نویسنده گرچه پلات چندان شلوغی ندارد  

های متفاوت و گوناگونی مواجهیم. هر قاب در  اما ما با قاب

دل قابی دیگر است. قاب تارا در دل قاب زندگی مشترک  

راوی و مرجان و نیز دخترشان مارال و مرجان است؛ قاب  

مارال )و البته کاراکتر سوسن( که از قضا کوچکترین قاب  

زندگی در  او  نهایی  سفر  و  راوی  قاب  دل  در  اش هستند، 

پری قاب  سنگین  است.  قاب  دل  در  داریوش  پدر  و  سیاه 

یک   قاب  در  همگی  نهایت  در  و  است  داریوش  ذهنیات 

دادن تلواسه و اضطراب بزرگ و انتظاری ناخواسته برای رخ

دانند چیست و قرار است چه بشود. خواننده چیزی که نمی 

ع  است  حمایت ممکن  با  را  اضطراب  و  تلواسه  این  واقب 

نظرگاه اول شخص تا قسمتی متوجه بشود اما دیگر راویان  

مکمل رمان همگی در برزخ کاملی هستند. حالا که صحبت  

ای کنم به عنصر روایی  از مکان و فضا شد بهتر است اشاره

اند.  شده  پیرامتن رمان که مجزا و مفصل توی رمان نوشته 

دره   جغرافیای  از  رمان  فصل  چند  در  نویسنده  توصیفات 

ایست به  ای که داشته اشارهمرگ و مختصات آن و پیشینه 

وضع موجود و حال کاراکترهای رمان و جغرافیایی که آنان  

کنند. نوعی بار تاریخی مستند که نویسنده با  آن را طی می

توسل و کمک از آن سعی کرده زمین و بستر سفر را برای  

 کند. خواننده خطکشی 

گیری نویسنده از رمان که تا حد زیادی یکی  فرجام و نتیجه

گیرد به نظر من  برمیهای رمان را هم دراز مهمترین پلات

یکی از زیباترین و در عین حال تاثیرگذارترین مقاطع رمان 

چیز تمام با ساختمانی به دقت  است. یک قاب زیبا و همه

کننده. روند رسیدن به فرجام از یک  طراحی شده و غافلگیر

گیرد و نه از نقطه آغاز رودررویی تر از آن شکل میگام عقب

 خانه انجل لیدیز.خواننده با لوکیشن نهایی یعنی فاحشه 

برگردیم می عقب  به  رمان  پلات  به  یک گام که در  رسیم 

بزرگی   چادر  کوهستان  میانه  در  که  سرخپوستان  پناهگاه 

اند و قرار است در آنجا مراسمی را اجرا کنند. هر کس  زده

نام مستعاری برای خود باید در نظر بگیرد و وقتی وارد چادر  

ای و عریان را ریزی لحظه شوند همراه با بقیه نوعی برونمی

تعارف   دیگری  با  اینجا هیچکس  در  بدهند.  نشان  خود  از 

ندارد و کسی هم از نشان دادن تن برهنه خود ابایی ندارد.  

شویم. راویانی  آنجا ما با چندین و چند راوی فرعی مواجه می

که اسماعیل راوی اصلی در حقیقت مخاطب آنهاست. آنان  

می بازی  نقش  راوی  چشمان  نجلو  خودی  و  شان  کنند 
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دهند. کاراکتر مرجان هم یکی از همین راویان فرعیست. می

های ممتد او را از  اول شخص رمان تنها صدای ناله و جیغ

می تاریکی  دچار توی  دارد  مرجان  نظرش  در  شنود. 

حال چنین صداهایی را شود. انگار تابهدگرگونی عجیبی می

غریبه نوعی  خاطر  همین  به  و  است.  نشنیده  او  و  از  گی 

بین محض  میانجماد  بوجود  برای  شان  که  وقتی  یا  آید 

آیند  کنند و از چادر بیرون میای از کنار هم عبور میلحظه 

 نیز این قضیه آشکار است. 

کند. حتا  اول شخص رمان همچنان بسته و تودار عمل می

مراسم  اجرای  محل  و  چادر  درون  را  مستعارش  اسم 

گیرد و خودش نامی را  میسرخپوستی از داریوش به امانت 

کند. اینجا درون این چادر است که نقطه اوج انتخاب نمی

می آشکار  رمان  در  که  دیگری  باشد  بهتر  شاید  یا  و  شود 

های ظهور نقطه اوج نهایی رمان برداشته بگویم اولین قدم

ریزی و شرکت در مراسم، ما همراه  شود. بعد از این برون می

 شویم. کارکترهای رمان روانه انجل لیدیز می

پایانی از حیث زمانی و مکانی و جغرافیای پلات   لوکیشن 

گاه روحی و ذهنیست است. در رمان در حقیقت یک برهنه 

متعجب   لیدیز  انجل  عمارت  مشاهده  از  کاراکترها  ابتدا 

اند  شوند چراکه آنقدرها با چیزی که در تبلیغاتش دیدهمی

مناسبتی ندارد؛ و در ادامه خواننده نیز به همراه آنان دچار  

شدن  شود. انجل لیدیز ساحت برآوردهغافلگیری عجیبی می

های راوی انتظارات رمان است و مکانی برای پاسخ به پرسش

 و رودررویی با آن »من« حقیقی همسرش مرجان.  

می رقم  آنان  برای  نویسنده  که  وضعیتی  دچار  گرچه  زند 

نوعی نابسامانی بیرونی و عینیست اما در درون آنان نوعی  

روبه و  بسامان  بهساحت  میرشد  راوی وجود  چگونه؟  آید. 

تصمیم زندگی  فرصت  موضوع  درباره  را  نهایی  گیری 

می دست  به  مرجان  با  دیگر مشترکش  سویی  از  و  آورد 

ی پدرش را  سیاه معشوقهداریوش تمام و کمال قضیه پری 

کند. راوی تصمیمش برای طلاق و جدایی را با  تعریف می

اطلاع می مارال  به دخترشان  از  تلفن  فارغ  و مرجان  دهد 

اسماعیل تلاش می داوری همسرش  و  و  قضاوت  آزاد  کند 

 دهد.  رها باشد و اهمیتی به نظرگاه مرد نمی

 
 3ر ک به پانویس شماره   -1

را در   نویسنده در کرونولوژیک رمانش منطق زمانی  اینجا 

جا و نمادین که باعث  دهد. انتخابی بهشب سال نو قرار می

یکدستی در منطق زمان بیرونی یعنی روایت رمان هم شده  

است. استفاده از منطق زمانی سال نو و گردش سال و اتمام  

یک دوره در حقیقت راوی اول شخص رمان را قرار است به 

 نوعی زندگی معمولی و ثابت و آرام برگرداند.  

برزخ رو به اتمام است و تطهیر انجام شده است. گرچه راهی  

رمان   در  ما  قهرمان  و  بود  نخواهد  گذشته  تطهیر  به 

قربانیان   اما تطهیر در مفهوم زندگی و  گناهکارترین است 

توان داشت ای رو به انجام است. برداشتی که میآن تا اندازه

تطهیر زیستن و بودن انسان در وادی زندگیست و همین  

هاست که باز بنا به نقل  های مرگ زندگی آدمبرزخ و دره 

تعریف ما از انسان    1قول آغاز این یادداشت از پیتر بروکس 

قصه بودن به  وابسته  دربارههاییمان  که  زندگی  ست  ی 

 گوییم. //مان میخودمان و جهان
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 رولان بارت 

 
 دیدرو، برشت، آیزنشتاین        

 نژادبرگردان و تالیف، پرویز احمدی

 

  1973ی  رولان بارت، که در سالاین مقاله بر اساس  نوشته

تنظیم شده    "زیبایی شناسی    "در مجله ی   منتشر شد، 

ی نگارش رولان بارت بسیار پیچیده و همراه با  است. شیوه 

خوانندهنشانه برای  که  است  به  هایی  آشنا  و  فرانسوی  ی 

ی دقیق  ی مقاله نویسی او قابل درک است. اما ترجمه شیوه 

و وفادارانه از متن اصلی  به زبان فارسی بسیار مشکل و در  

درک   قسمت برای  من  بنابراین  بود.  خواهد  نامفهوم  هایی 

جستار  مقالهبیشتر  مفاهیم  از  بااستفاده  اصلی،  ها،  ی 

هایی را که احتیاج به توضیح و تفسیر داشت به متن  بخش

 اضافه کرده ام. 

 

 --------------------------- 

آثار  عصر  پردازان   نظریه  از  یکی  دیدرو   روشنگری، 

هنر    هنر  یدرباره  ایبرجسته  و  دراماتیک  ادبیات  تئاتر، 

  است  درام  ژانر  مبتکر  او.  است  گذاشته  بجا   خود  از  یازیگری

.  است  معروف  نیز  خانوادگی  درام  یا  بورژوایی  درام  به  که

  می  بخوبی  را  سازی  مجسمه  و  نقاشی   هنر  او  این  بر  علاوه

  یهمه  آثار  "هاسالن"  هایکتاب  یمجموعه   ودر  شناخت

  شاید.  است  کرده  نقد  و  بررسی  را  هیجدهم  قرن  هنرمندان

اروپایی    نقاشی   هنر  جدیِ  منتقد  اولین  او  که  گفت  بتوان

  هنر  و  شناسی  زیبایی  از  استفاده   نقاشی،  هنر  به  توجه.  است

از  در  زنده  تابلوهای  ایجاد   و  کمپوزیسیون  چیدمان،   تئاتر، 

است،   پیشنهادهای شایسته  که  آنطور  ایران،  در  اوست. 

های دراماتیکِ دیدرو معرفی و شناخته نشده است.  اندیشه

از میان آثار نظری دیدرو در رابطه با هنر تئاتر  من دو کتاب  

ی گفتاری پیرامون ادبیات دراماتیک  ام: رسالهترجمه کرده

کتاب   و  است  شده  منتشر  روزبهان  انتشارات  توسط 

 ر نشر چشمه. پارادوکس بازیگر د

 
  دیدرو  نظریات  از  چندانی  آشناییِ  که  رسدمی  بنظر  برشت،

  اما.  شناختمی  را  بازیگر  پارادوکس   یرساله  احتمالأ  نداشت،

جانبه    سه  پیوستگیِ  این  که  است  دیدرو   نظرات  اتفاقی  بطور

خواهیم  که  اشخاصی  بین  را .  سازدمی  میسر  کرد   بررسی 

 نظر  در  بُرد می  بسر  تبعید در  زمانیکه  1937  سال   در  برشت

 جمع   برای  محیطی  کند؛  تاسیس  را  دیدرو  انجمن  داشت

  در  شک   بدون.   آموزشی  تئاترِ  هایو پژوهش  تجربیات  آوری

دیدرو  یاندیشه  فیلسوف   درخشان  یبرچهره  علاوه  او 

  نظریات  که  بود  ایتئاتری  شخصیتِ  ماتریالیست،

.  کردمی  ترویج   یکسان  به  را  آموزش  و   تفریح   دراماتیکش

  پخش  هم   ایاطلاعیه  و   تهیه  را  انجمن  این   یبرنامه  برشت

  فرستاد؟  را  اطلاعیه  این  کسانی  چه  برای  دانیدمی  کرد.

 آیزنشتاین.. رنوار و ژان پیسکاتور،

 

 -------------------------------- 

 

تصور کنید که از دوران یونان باستان، نزدیکیِ قراردادی و  

بین  تاریخی )ای  شناسی  صوت  وعلمِ  (  موسیقیریاضیات 

پیوند برقرار ساخته است.   بوجود آمده و بین این دو علم،

قانون از  طبیعت  که  بود  معتقد  ریاضی  فیثاغورس  های 

های دقیقی  کند. صدای سازهای زهی به ضریبپیروی می

های  از طول زه این سازها بستگی دارد. فیثاغورسیان کشف

کردند و در طول دو تا سه هزار سال این  خود را پنهان می

ای کنار گذاشته شده بود. تصور فضای فیثاغورسی تا اندازه

مقابل   دیگری  پیوند  باستان،  یونان  دوران  همان  از  کنید 

آن پدیده از  و  چیره شد  آن  بر  ایجاد شد، سپس  اولی  ی 

پیشی گرفت: ارتباط بین هندسه و تئاتر. در واقع تئاتر عملی  

ت را دقیقا محاسبه می  است که محل  اشیاء  ماشایی شدن 

این   اینجا بگذارم، تماشاگر  را  عوامل نمایش  اگر من  کند: 

چیز را خواهد دید؛ اگر جای دیگری بگذارم آنرا نخواهد دید،  
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توانیم توهمی را بنابراین با استفاده از این پنهان کاری می

به نمایش بگذاریم. صحنه مرزی است که مقابل پرتوی نور 

پایانی برای آن تعیین می کند ودر   مانعی ایجاد می کند، 

 پدیدار می شود.   1نتیجه، محلی برای بازنمایی 

،  "واقعی"بازنمایی به معنای تقلید نیست. حتا اگرمفاهیم  

نمایی" زمانیکه    "کپی کردن"و  "واقع  تا  بگذاریم،  کنار  را 

( شخص  فضولیک  تماشاگر،  خواننده،  چشم  نویسنده،   ،

چران( نگاهش را بسوی یک افق معطوف گرداند و در آنجا  

قلهپایه که  کند  قطع  را  مثلثی  باشد؛  ی  او  چشم  آن  ی 

باقی خواهد ماند. وقت آن رسیده است   "بازنمایی"  همچنان

رساله رسالهکه  مانند  دربارهای  ارسطو  ارغنون    "ی  ی 

نوشته شود. این رساله دو بنیان خواهد داشت،    "بازنمایی  

( برش  تواناییِ  و  قدرت  در  دکوپاژمنتهای  یکپارچگی  و   )

کمتر موضوعی که بریده شده است. بنابراین جوهر هنرها  

بیان   و سینما  تئاتر  است که  بدیهی  دارد؛ هرچند  اهمیت 

جستجو  هم  اندکی  ضمن  در  و  هستند،  هندسه  مستقیم 

پیرامون صدا و دو صدایی. اما گفتمان ادبیات کلاسیکِ قابل  

کنار  را  کلام  موسیقی  و  گفتار  نوای  مدتهاست  خواندن، 

را  گذاشته واز آنجائیکه بخشها را قطعه قطعه میکند تا آنها  

شده   هندسی  و  نمایشگر  آن،  گفتمان  آورد؛  در  تصویر  به 

نیست  گفتار، چیزی  یا  زدن  بقول کلاسیکها، حرف  است: 

جز ترسیم تابلویی از آنچه که در ذهن داریم. صحنه، تابلو،  

و   محیط  اینها  شده؛  بریده  مسطتیلِ  قطعه  یک   و  پلان 

ان  موقعیتی هستند که به تئاتر، نقاشی، سینما، و ادبیات امک

  - بجز موسیقی    -   "هنرها"ی  تفکر می دهد، یعنی به همه

بنامیم. در یک    2توانیم هنرهای دیوپتریک  که آنها را می

( وجود ندارد،  تصویرای از تابلو)ی موسیقی هیچ نشانهقطعه

مگر آنکه در یک ژانر نمایشی از آن بهره برداری شده باشد،  

نشانه هیچ  بتوارگیو  از  آن )  3ای  از  توان  نمی  طلسم( 

و  تکراری  آهنگ  مانند  موسیقی  آنکه  مگر  کرد،  استخراج 

 بصورت مد روز  در آمده باشد. 

 

 
1 .représentation 
2 Arts dioptriques               دیوپتریک :  هنر اندازه گیری

پردازد  می نور انکسار به  که فیزیک  علم از  بخشی. ها فاصله      
3 Fétiche 
4 Découpage visuel 

یکسان  اساس  بر  زیبایی شناسی دیدرو  دانیم که کل  می 

ی تئاتر و تابلوی نقاشی بنا شده است: یک  شمردن صحنه 

نمایشنامه به معنای واقعی از پیوستن چندین تابلو ساخته 

تابلوهای  می شود. صحنه مانند گالری یا نمایشگاه نقاشی، »

های مورد توجه نقاش ساخته شده را ای که از لحظهواقعی

(  نقاشی، تئاتری، ادبی«. تابلو )به تماشاگران ارائه می کند

یک برش مشخص است، با حد و مرز معین، غیر قابل تغییر 

و گمراهی؛ که اطرافش را نیست ونابود می سازد، ولی به هر  

چه که در محیطش وارد کند معنا و وضوح ارزانی کرده و  

ه متضمن  دهد. این تبعیض خلاقاندر معرض دید قرار می

: تابلو اندیشمند است، می خواهد چیزی  ارزش والایی است

گوید که  ( و در عین حال میاز اخلاق، از اجتماعبیان کند )

داند چگونه باید آنرا بیان کند. هم پرمعنی است و هم  می

از   آگاه  و  کننده  متاثر  پذیر،  انعکاس  و  چشمگیر  تبلیغی، 

ی حماسی برشت، پلان سینمایی  برانگیختنِ هیجان.  صحنه 

، همانطور "های چیده شدهصحنه"آیزنشتاین تابلو هستند؛  

می میز  روی  را  غذاها  و  ظروف  صحنه که  این  ها،  چینند. 

ی ای هستند که دیدرو نظریهدقیقا همان واحدهای نمایشی

شده یک مفهوم را    بریده  یهاآنها را بیان کرده است. صحنه

اثرِ این مفهوم را نیز نشان    برجسته می سازند و در عین حال

با هم    5و برش نظری   4می دهند، به این ترتیب برش بصری

جور و بر هم منطبق می شوند. فراموش نکنیم که برشت  

شیوه صحنه  به  تئاتر  میی  ترجیح  را  ایتالیایی  و  ی  داد 

و  تماشاخانه آزاد  هوای  در  تئاتر  مانند  و حصار  بی حد  ی 

میصحنه  ارزش  بی  را  گرد  فیلم  ی  پلان  بین  دانست. 

تفاوتی وجود ندارد، مگر    6آیزنشتاین و تابلوی نقاشی گروز

پیشنهادی آنها، که در یکی اجتماعی است و  از نظر طرحِ 

ی نمایش حماسی را  در دیگری اخلاقی. هیچ عاملی صحنه 

از پلان آیزنشتاینی متمایز نمی سازد، مگر از آن نظر که در  

نمایش برشت، تابلو برای برانگیختنِ انتقادِ تماشاگر ارائه می  

 شود، نه برای پذیرش او.  

5 Découpage idéel 
6 Jean-Baptiste Greuze -  1725-1808. .نقاش فرانسوی

های زندگی  او رئالیسم را وارد نقاشی کرد و تصویرگر صحنه

 روزمره بود.    
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( برش  یک  حاصلِ   تابلو  آنجائیکه  آیا  دکوپاژاز  است،   )

وارهمی بت  شیء  یک  تابلو  گفت  ستایش     1توان  قابل  و 

ی نظری و مفهومی آنرا بررسی کنیم، آری. است؟ اگرجنبه 

یک   پیدایش  و  انگیزه  تحول،  نیکی،  مانند  مفاهیمی  تابلو 

داستان هیجان انگیز را در خود می تواند داشته باشد. اگر 

( ترکیبِ  یا  کمپوزیسیون به  نه.  باشیم،  داشته  نظر  آن   )

این   آنکه،  راندنِ    "ترکیب"دقیقتر  پس  امکان  که  است 

برش را فراهم   اثر شیفتگیِ  اصطلاح  بت واره ودور کردن 

این  پرداز  نظریه  دیدرو  بازهم  مورد  این  در  کند.  می 

چنین می    "ترکیب" ی  دیالکتیکِ شیفتگی است. در مقاله

ای از عناصر را یک تابلوی خوش ترکیب مجموعه   "نویسد:  

ی اجزاء  از یک دیدگاه واحد در خود جا داده، و در آنجا همه

ی ف کمک می کنند و با ارتباط متقابل، مجموعهبه یک هد 

ای مانند اعضای بدنِ یک حیوان را تشکیل می دهند.  واقعی

پرده هر  نقاشیبنابراین  حسب  ی  بر  را  شکل  چند  که  ای 

کنار هم   یگانگی  بدون  و  تفکر  بدون  تناسب،  بدون  اتفاق، 

نام   باشد شایسته ی  به معنای واقعی"قرار داده    "ترکیب 

و چشم بینی  پاها،  از  پراکنده  چند طرح  که  نیست؛  هایی 

نمی را  باشد  گرفته  قرار  کاغذ  حتا    "پرتره" توان  روی  یا 

نامید. به این ترتیب بدن با صراحت وارد   2" شکل انسانی"

ی اندامهایی که  مفهوم تابلو می شود؛ بدنِ کامل، یعنی همه

( دور هم جمع شده و  تابلوبر اثر قدرت مغناطیسیِ برش )

است. این   3"شکل"تحت یک نام برتر عمل می کنند و آن  

پذیرد  ای و ستایشِ بیش از حد را میتمام بار بتواره  "شکل"

که   است  معنا  بنابراین  شود.  می  معنا  والایِ  جایگزینِ  و 

انگیزد. نا گفته نماند  شیفتگی و تحسینِ بیش از حد را برمی

که در تئاتر بعد از برشت و در سینمای بعد از آیزنشتاین،  

و   شکافته  تابلو  آنها  در  که  هستیم  هایی  میزانسن  شاهد 

شده،   بریده  کمپوزیسیون )  "ترکیب"پراکنده  وپا  دست   )

به نمایش در می    "اندامهای ناقص"بصورت    " شکل"شده، و  

آید. خلاصه اینکه هم معنای ماوراءطبیعی اثر از بین رفته 

اثر   سیاسی  معنای  حداقل  ویا  آن؛  سیاسیِ  معنای  هم  و 

 است. بسوی نوع دیگری از سیاست کشانده شده 

 

 
1Objet fétiche 
2 Figure humaine 

 ------------------------------------ 

 

تئاتر   در  است،  داده  نشان  بدرستی  برشت  که  همانطور 

از طریق نمایش تابلوهای پشت سر هم عمل   حماسی که 

هم بارِ    –و نه کل نمایش    –کند، هر صحنه به تنهایی  می

مفهومی و هم بارِ تفریحی را در خود دارد، و در روند کلیِ  

وجود   پرداخت  و  ساخت  و  پیشرفت  بسط،  نیز  نمایشنامه 

البته یک مفهوم نظری   تابلو گنجانده    –ندارد،  که در هر 

  که قطعاتی از  خورد، ولی غیراینجا هم به چشم می  – شده  

نهایی  ای  کافی  نمایشیِ  قدرت  کدام  هر معنی  ای  دارند؛ 

وجود ندارد. در مورد آیزنشتاین هم همینطور است: فیلم از 

اپیزودهای به هم پیوسته ای ساخته شده که هر کدام به  

دارای معنا، و از نظر زیبایی شناسی، کامل اند. فیلم  تنهایی  

او مانند جُنگ از قطعات برگزیده و قابل برش ساخته شده  

و شیفته عاشق  ببُرد و  تواند قطعهای میو هر  را  از آن  ای 

می ببَرد.  خود  با  بردن  لذت  از  برای  بعضی  که  گویند 

مخصوصا   –های فیلم رزمناو پوتمکین ناقص هستند نسخه 

زیرا اشخاصی که عاشق این فیلم    –ی کودک  اپیزود کالسکه

هستند این قسمت را بریده و ربوده اند، درست مانند آنهایی  

یا لباس زیرِ زنی را می ربایند.    و   ای از زلف، دستکش که بافته

قدرت اساسی آیزنشتاین از آنجا ناشی میشود که هیچکدام  

مجبور   نیست.  کننده  کسل  فیلمهایش  تصاویر  نیستیم از 

منتظر تصویر بعدی بمانیم تا از طریق جدال یا مناظره بین  

آنها به درک برسیم و یا زمانی را در انتظار رسیدن به لذت  

سپری کنیم؛ شعور و شعفِ پیوسته، ازتداوم این لحظات بی  

 می شود. نقص پدیدار

 

البته به این لحظه ی بی نقص و کامل فکر کرده و  دیدرو 

حتا آنرا تعریف کرده است. نقاش برای شرح یک واقعه فقط  

ای که روی تابلو ثبت  یک لحظه در اختیار دارد؛ آن لحظه 

خواهد کرد. بنابراین باید آنرا درست انتخاب کند و برای آن 

بازده بیشترین  را در نظر  از قبل  و لذت بخشی  ی معنایی 

الزاما جامع و کامل؛ ساختگی و  گرفته باشد. این لحظه ی 

خط   مانند  نیست؛  واقعگرایانه  هنر،  این  است.  واقعی  غیر 

3 Figure 
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مصری است که با یک نگاه به آن، حال، گذشته وآینده را 

به نمایش گذاشته می حالتِ  خوانیم، یعنی معنای تاریخیِ 

کاملا واقعی و کاملا انتزاعی    – ی اساسی  شده را. این لحظه

است که گوتهولد  – لسینگ    آنچیزی  در کتاب    1افرایم 

بارور   "آنرا    2لائوکون   ی  برشت،    "لحظه  تئاتر  نامد.  می 

ساخته  درپی  پی  بارورِ  های  لحظه  از  آیزنشتاین  سینمای 

اند. در نمایشنامه ی ننه دلاور، مادر به سکه ای که   شده 

این   در  تا  زند  می  گاز  است  اوداده  به  سربازگیری  مامور 

ی کوتاهِ بی اعتمادی، پسرش فرصت گریختن داشته  لحظه 

ی خود را به  باشد. با این عمل، هم گذشته ی کاسبکارانه

ی ای که در انتظار اوست: همه نمایش می گذارد و هم آینده

فرزندان او بر اثر نادانیِ سوداگرانه اش جان خواهند سپرد.  

زن کشاورز دامنش را پاره می کند    3در فیلم  مشی عمومی  

ی دامن او استفاده کنند. این  از پارچه   تراکتور  تعمیر  تا برای

کند که در مقابل یا  عمل یا کنش، از آنجا بزرگ جلوه می

بایک واقعه رابطه  این لحظه، در  ی بزرگ قرارگرفته است: 

ی یک تراکتور بعد از طی مراحل دستاورد گذشته ) تهیه

ای که برای متقاعد کردن کشاورزان دشوار اداری (، مبارزه

در جریان است، و سودمندی همبستگی را بصورت نطفه در  

ی ی پر باری که حضور همه خود متمرکزکرده است. لحظه 

را درخود   –خاطرات، پند و اندرزها، وعده ها    - عناصر غایب  

 دارد.

 

ژستوس    "ی  ی بارور در نظریه در آثار برشت مفهومِ لحظه 

بازتاب پیدا می کند. منتقدان ارتجاعی این   4  "اجتماعی  

مفهوم برشتی را بسیار به سخره گرفته اند، در حالیکه این  

نظریه ترین  عاقلانه  و  واضحترین  از  یکی  های  مفهوم 

 
1Gotthold Epharim Lessing   1781 – 1729.   نمایشنامه

لسینگ  افرایم گوتهولد  نویس و منتقد ادبی آلمانی   
2 Laocoon.  مرزهای مشخص  شاعری و  نقاشی   

3La ligne général.  ساخته   جدید   و  قدیم   مشی   یا   عمومی  مشی  

  و   برند  می  بسر   فقر  در   ای  دهکده   کشاورزان  - 1929.  آیزنشتاین  ی

  تشویق  را   اهالی   جوان  چند.  است  کارآمد  نا   و  قدیمی   تولیدشان   وسائل 

  یک  است   بهتر  کمتر،   کار   و  زحمت   و  بیشتر  تولید   برای  که  کنند  می

  جدید  ماشینهای   و  وسائل  از   و  دهند  تشکیل  اشتراکی  ی   مرزعه

  با   تراکتور  یک  ی  تهیه  برای  کشاورزان.  کنند  استفاده  کشاورزی

است.   اجتماعی"دراماتیک  یک   "ژستوس  چیست؟ 

از  ( یا مجموعهژستکنش) از کنشهای یک شخص که  ای 

این   شود.  می  مشخص  او  اجتماعی  موقعیت  آن  طریق 

وهر است  متفاوت  آوردن  در  ادا  با    "ژستوسی " حرکات 

اجتماعی نیست. در حرکات یک مرد برای دور کردن یک 

ی اجتماعی ای وجود ندارد، ولی اگر یک  مگس، هیچ نشانه

مرد با لباس پاره و ژولیده، با چند سگ نگهبان در گیر شود، 

ی ننه دلاور  او اجتماعی می شود. در نمایشنامه  "ژستوس "

سکه  به  زدن  گاز  موقع  مادر  پول،  ژستِ   " ژستوس"ی 

و   درشت  امضایِ   عمومی  مشی  فیلم  در  است.  اجتماعی 

ی تحویل تراکتور بجا ای که رئیس اداره روی برگهپیچیده

یک  می نشانه  "ژستوس "گذارد  است.  های  اجتماعی 

در    "ژستوس " کرد؟  دنبال  توان  می  کجا  تا  را  اجتماعی 

ی برشت، های بسیار وسیع، از جمله در زبان. به گفته زمینه 

کند،   می  صحبت  دیگران  برابر  در  که  شخصی  هرگاه 

زبان دهد،  نشان  خود  از  مخصوصی    تواندمی  رفتارهای 

اگر چشمت تو را آزار می دهد، از  ی »باشد: جمله  ایاشاره

ی ( است از جمله رفتاری ترای تر)«  اشارهحدقه درش بیاور

می» آزارت  که  چشمی  بیاور  بیرون  حدقه  زیرا   دهداز  «؛ 

ترکیب جمله و عدم وجود ارتباط بین دو بخش، موقعیتی  

کن  می  تداعی  را  جویانه  انتقام  و  آمیز  بنابراین  حکم  د. 

ای و رفتاری باشند،  توانند اشارهای هم میهای خطابهنمونه 

و بیهوده است اگر هنر آیزنشتاین و یا هنر برشت را بخاطر  

شده" اینکه   بندی  شناسانه"و    5  " قالب  اند،  6  "زیبائی 

اگر   سرایی،  خطابه  شناسی،  زیبایی  فرم،  کنیم.  سرزنش 

اجتماعی   نظر  از  میتوانند  باشند،  بکار گرفته شده  آگاهانه 

یا  مسئولیت پذیر و متعهد باشند. اگر از به نمایش گذاشتن )

  طی   از  بعد  بالاخره  و  زنند   می  کله   سرو  اداری   کارمندان   و   بوروکراتها

.  کنند  می  تهیه   تراکتور  یک   تکراری   های  بازی  کاغذ  و  اداری  مراحل

  تمیز  برای   کار   تعمیر  کارگر   و  شود  می   خراب  جدید   تراکتور   متاسفانه 

  دختر  اما   کند   استفاده   سرخ  پرچم   از  خواهد   می  موتور،   قطعات   کردن

  هایی   تکه  آن  بجای  و  گیرد  می  او دست  از  را  سرخ  پرچم  جوان،  کشاورزِ

 .دهد می او  به تراکتور تعمیر برای   و کند می پاره را ازدامنش
4 Gestus social 
5 Formalisant 
6 Esthétique 
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( صحبت می کنیم باید بگوئیم که نمایش به ناچار  بازنمایی

اجتماعی توجه نشان دهد. از لحظه ای   "ژستوس "باید به  

دهیم"که   یا    -  "نمایش می  میکنیم،  تدوین  را  فیلمی  یا 

کنیم  می  متوقف  و  رسانیم  می  پایان  به  را  باید    -تابلویی 

( حرکت  یا  رفتار  این  که  بگیریم  اجتماعی  ژست تصمیم   )

به  نه  کند،  رجوع  انسان  به  که  اینست  هدف  نه؛  یا  باشد 

 اجتماعِ نوعی.  

 

بازیگر چه می    –روی صحنه یا در پلان فیلم    –در تابلو  

است،   آرمانی  معنای  یک  نمایشگر  تابلو  آنجائیکه  از  کند؟ 

بازیگر باید دانشِ معنا را نشان دهد، زیرا اگر معنا ساخت و  

بود.   نخواهد  آرمانی  باشد،  نداشته  را  خود  مخصوص  سازِ 

دانشی که بازیگر باید از طریق یک عمل مکمل و غیر عادی   

گریه های  سانی اوست )روی صحنه منتقل کند، نه دانش ان

او نباید به حالت روحی عجیبِ یک انسان بدبخت شباهت  

نباید نشان دهد  (، و نه دانسته های بازیگری او )داشته باشد

بازی کند تواند خوب  نشان دهد که  که می  باید  بازیگر   .)

( او چیره    " نیتانسا"و    " واقعیت"اسیر تماشاگر نیست  بر 

(، ولی معنا را بسوی آرمانی شدن آن می کشاند.  نشده است

این اقتدار بازیگر که بر معنا حاکم است، در آثار برشت کاملأ  

نظریه او  و  خورد،  می  چشم  عنوان  به  با  آنرا  فاصله  "ی 

تدوین کرده است. در مورد آیزنشتاین نیز به همین   "گذاری

که اینجا به    "مشی عمومی"روال است؛ دست کم در فیلم  

آن اشاره می کنم، البته نه از طریق تاثیر یک هنر تشریفاتی  

بلکه از طریق تاکید   –هنر مورد علاقه ی برشت   -و آئینی 

اجتماعی که در تمام حرکات بازیگرِ فیلم    "ژستوس "روی  

( خورد  می  چشم  پینه  به  دستهایِ  کرده،  گره  مشتهای 

اند ، انتظار کشاورزان ر را در دست گرفتهای که ابزار کابسته 

اداره مقابل گیشه غیرهی  این حقیقت ها و  این حال،  با    .)

نقاشی  های آیزنشتاین مانند تابلوهای گروز )دارد که در فیلم

است العاده  خارق  دیدرو  نظر  از  اوقات  که  گاهی  بازیگر   )

حالت های بشدت متاثر کننده به خود می گیرد و به سختی  

گرفت؛ البته فاصله    "فاصله "میتوان از این حالت تاثیر گذار  

گذاریِ برشتی، جریانی مختص برشت است. صحنه در نظر 

 
1 Sujet   = به انگلیسی = Topic 

او تابلویی است که باید مورد انتقاد قرار گیرد، در حالیکه 

فاصله   بازیگرنباید  بحث ما،  موردِ  آثار دو هنرمند دیگرِ  در 

بگیرد؛ او باید یک ارزش آرمانی را نمایش دهد. برای این  

را   ارزش  این  حاصل  باید  او  آنرا    "مجزا"منظور  سازد، 

برجسته کرده، وبا افراط در روایتهای خود، آنرا از نظر فکری  

باید   بازیگر  دیدرو  نظر  به  کند.  گر  جلوه  روشن  و  واضح 

در   بگذارد؛  کنار  را  احساساتش  و  کرده  عمل  عقلانی 

نه   کند  می  تداعی  را  فکر  یک  او  بیان  و  حالت  اینصورت 

رسد. نظر می  طبیعت او را، و به همین دلیل اغراق آمیز به

  دور  بسیار  "ودیو اکتورز است "های  در این رابطه ما از چهره

سیستمی که  بیشتر در خدمت شهرت بازیگراست.    هستیم؛

منظورم چهره ی مارلون براندو است در فیلم آخرین تانگو  )

 در پاریس( 

 

 ------------------- 

 

است ؟ به هیچ وجه؛ تابلو    1"موضوع"آیا تابلو دارای یک  

با   معنا  ندارد.  موضوعی  است،  معنا   " ژستوس"دارای 

بدون وجود  و  آغاز میشود؛  بارور  لحظه ی  و در  اجتماعی 

فقط ابهام و بی معنایی وجود دارد. برشت می    "ژستوس "

ای موضوعات به عبارتی همیشه عنصر ساده انگارانهگوید: »

در خود دارند و تا اندازه ای بدون کیفیت، بی محتوا و به  

انتقاد، حیله اجتماعی )  "ژستوس "خود بسنده هستند. فقط  

( مبانی انسانی را به آن وارد  گری، کنایه، تبلیغات و غیره

: خلاقیتِ  توانیم اضافه کنیم«؛ واز جانبِ دیدرو میمی کند

نیست،  موضوع  انتخاب  در  نویس  نمایشنامه  یا  نقاش 

ی بارورِ تابلواست. مهم نیست که  خلاقیت در انتخاب لحظه 

ی روسیه و از انقلاب  گذشته را از  " موضوعاتش"آیزنشتاین 

لیسم،   سوسیا  ساختمان  و  موجود  وضع  از   نه  و  گرفته، 

(  مهم نیست موضوع فیلم "مشی عمومی"باستثنای فیلم )

  "موضوعاتی"ی تزار باشد یا  رزمناو پوتمکین؛ اینها  در باره

اهمیت دارد، نشان    "ژستوس "معنی. تنها  هستند مبهم و بی

دادن انتقادی یک کنش یا یک حرکت، ثبت این کنش در  

متنی که ساخت و ساز اجتماعیِ آن روشن باشد و در زمانی  
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که به آن تعلق دارد؛ موضوع نه چیزی به آن اضافه می کند  

دانید که امروزه چقدر  از آن کم می کند. می و نه چیزی  

اند که    "یدرباره"فیلم   آنها    "موضوع "مواد مخدر ساخته 

مواد مخدر است؟ اما این یک موضوع توخالی است. بدون  

اجتماعی صحبت از مواد مخدر بی معنا است، یا    "ژستوس "

به عبارت دیگر معنای آن مبهم، توخالی و بی نتیجه خواهد  

« سازدبود:  می  ناتوان  را  انسان  گویی)  "اعتیاد  (،  مهمل 

شود" می  خودکشی  باعث  مکررات )  "اعتیاد  (. تکرار 

یک برشِ کاذب است: چرا انتخاب یک موضوع    "موضوع "

و شروع  رابر موضوع دیگر ارجحیت بدهیم؟ اثر هنری از تابل

معنا   کنش،  در  یا  حرکت  در  که  ای  لحظه  از  شود؛  می 

شود.   ایجاد  هماهنگی  ها  کنش  بین  و  شود  گنجانده 

را در نظر بگیرید : اگر فکر کنید    "ننه دلاور  "نمایشنامه ی  

آن جنگ سی ساله یا بطور کلی مخالفت با جنگ   "موضوع "

نمایش این نیست.    "ژستوس "است، کاملأ اشتباه می کنید.  

( کاسبی است که فکر می  گمراهی، بی خردیدر نادانیِ )

باعث   حالیکه  در  اوست،  زندگی  رونق  باعث  جنگ  کند 

این، در   از  بیشتر  و  (  بینشی)  "نگرشی"مرگش می شود؛ 

 است که من، منِ تماشاگر از این  نادانی دارم.  

 

  " یک جایی" در تئاتر، در سینما، در ادبیات وقایع همیشه از  

زاویه ) یک  میای موضع  -ایاز  دیده  اساسِ  (  این  شوند، 

هندسیِ باز نمایی است. برای برش یک تابلو، به یک موضوع 

( احتیاج داریم. این  قابل ستایش  -قابل شیفتگیای )بت واره

ای  ( نیز همیشه قانون و قاعدهموضع  -زاویه ی دید محل )

دارد، مانند قانون جامعه، قانون مبارزه، قانون معنا. هر هنرِ  

شایسته  بخواهد  اگر  چارهمبارزی  باشد  صفت  این  ی  ی 

( التزامیِ این نوع هنر،  یقاعدهدیگری جز تبعیت از قانونِ )

ندارد. اگر نمایش بخواهد از محل و موضعِ خود جدا شود،  

نِ خود دست بکشد و از طبیعت  بدون آنکه از نمایشی بود

که  پردازد  می  سنگینی  قیمت  رود؛  فراتر  خود  هندسیِ 

نابودی از  کمتر  آشام  چیزی  خون  فیلم  در  نیست.    1اش 

درایر  ی  تا  2ساخته  خانه  مسیر  مرده،  دید  از  دوربین 

 
1 Vampyr 
2 Dreyer 

  " آنچیزی را که مرده می بیند"قبرستان را طی می کند و  

:  جدا شدن ازحد و حصرِ نمایشگری اینجاست  کندضبط می

: تماشاگر دیگر اینجا جایی ندارد زیرا او نمی تواند چشمش 

آغاز،   بدون  تابلو  دهد؛  قرار  مرده  ی  بسته  چشم  بجای  را 

تماشاگر   حیرانی  و  بهت  باعث  و  شده،  گاه  تکیه  بدون 

شود. هر چیز که این سوی حد و حصر نمایشگری رخ  می

باید مطابق قانون ) التزامیقاعدهدهد  ( باشد. این قانون ی 

که در آثار برشت و آیزنشتاین بچشم می خورد، در نهایت  

قانون حزب است، قانونی که صحنه ی تئاتر حماسی و پلان  

ند،  فیلم آیزنشتاین را برش می زند. این قانون نگاه می ک

کادر را انتخاب می کند، متمرکز می کند و بیان می کند.  

هنر   مروج  دو  برشت،  و  آیزنشتاین  رابطه،  این  در 

و  خانوادگی  درام  مبتکر  که  دیدرو  به   سوسیالیستی، 

می است  هنر  بورژوایی  نوع  دو  نقاشی  در  دیدرو  پیوندند. 

داد. یکی کار نقاشانی اعظم و بزرگتر، که نقش  تشخیص می

پالایش کردن معنا را دارند؛ واز طرف دیگر نقاشانِ کوچکترو 

کنند و روایتگر هستند. از یک  کم اهمیت تر، که تقلید می

. به عبارت دیگر در دوران 3طرف گروز، و طرف دیگر شاردن

( احتیاج به هاله ای ماوراء  شاردنرشد، جنبه ی مادی هنر )

( دارد. اندکی پیچیده تربگویم، برشت، شاردن  گروزطبیعی )

دهد و او را آزاد می گذارد  را مقابل چشم تماشاگر قرار می

ی تصویر مقابلش قضاوت  تا گروزِ شاردن شود؛ یعنی درباه

جامعه در  چگونه کند.  نرسیده،  آرامش  به  هنوز  که  ای 

توان از ماوراء طبیعت چشم پوشید؟ یعنی : هنر؛ معنی  می

دار، قابل خواندن، نمایشگر و قابل ستایش باشد؟ وچه زمانی  

 رسد؟ نوبت تحول در موسیقی و متن قابل قرائت می

3 Jean Siméon Chardin – 1699-1779 –  ژان سیمون 

های طبیعی و طبیعت شاردن، نقاش فرانسوی، متخصص صحنه

 بیجان. 
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 ه برگزید   اهورا 
 

 

 

 

 

 

  نگاهش   ره ی خ   و   زده   چندک   درونش در    که   ی ا ه ی »سا 

 .« کند ی م 

 نقد و تحلیلی بر رمان »خنش« نوشته رعنا سلیمانی 

 

  بادزنده»  س«، یاول»  یهارمان  با   شتریپ   را   یمان یسل  رعنا

  و  سالگان«  هزارهفت  با   روز   کی»  «، یزندگ

  خانه  در   لورکا»  و   ؟«ی دونستیم »  یهاداستانمجموعه 

  رمان  جهان  به  دعوت  با   حالا  و  میشناختیم  فرشته«  ابانیخ

 ی چالش  به  گرید  یاتجربه   در  را  ما  خنش«،»  خود،  دیجد

   . کشدیم گرید

  را  یرانیا  زن  یمایس  از  یبخش  خود  نیشیپ   آثار  در   یمانیسل

  از  برآمده  ییهاتیمحروم   با  و   شیهایدلمشغول  و  هارنج  با

  مردسالار  و   زدهت یجنس  جامعه   در   یتیجنس  یهاینابرابر

  اگر  یحت  که  بود  داده  نشان  و  بود  دهیکش  ریتصو  به  ینید

  یرانیای  امدهایپ   باز  باشد  رانیا  از  رونیب  یرانیا  زن  نیا

  یترنس  زن  به  خنش«»  رمان  در  حالا   و .  اوست  همراه  بودنش

 پر   بسته،  جامعه  نیهم  در  روزگار  یقضا  از  که  پرداخته

 . دیزیم رانیا زدهبحران  و بیآس

  با  و  دارد  سال  چهل  رمان،  یاصل  تیشخص  محمدرضا،

 ی انتساب  یتیجنس  تیهو  که  او.  کند یم   یزندگ   مادربزرگش

 زن،   را  خود  هاستسال  کشد،یم  دوش  به  تولد  بدو  از  را  مرد

 از   یابرهه  خنش،   رمان  در  سنده ینو  و   است   کرده  ی ابیتیهو

 و   یروح  یآشفتگ  اوج  که  درآورده  تیروا  به  را  او  یزندگ

 ی اصل[  یتیجنس]  تیهو  ی آشکارساز  یبرا  اوست  کشمکش

  .خود

  رمانش   ژهیو  یایدن  خود،  رمان  در  کوشدیم  یاسندهینو  هر

 شود یم  آن  وارد  خواننده  که  زمان  هر  تا  ندیافریب  چنان  را

  داشته   را  آن  یرخدادها  یریگیپ   و  خواندن  به  شوق   و  لیتما

  در  یپندارهمسان و هاتیشخص  با  یپندارهمذات  با  و  باشد 

  کند   تجربه  خود  ذهن  در  را  هاآن  یزندگ  عیوقا  ها،تیموقع

  با   ییارویرو  در  را  خود  بسا  چه  و  را،   هاتیشخص  و  بکاود  و

  نیهم  به.  بشناسد  بهتر  ،یال یخ  چند  هر  یتیموقع  نیچن

  فصل  پرداخت  و  ساخت  در  سندهینو  یتوانمند  منظور،

 یبرا  باشد ی  کاف  ییرایگ  و  کشش  یدارا  کهچنان  نخست،

  و  باشد   تواند یم  رمان  کی   ۀبرند   برگ   مخاطبش،   یهمراه

 .داشت خواهد دربر را آن تیموفق  شانس

.  دارد  ییگفتگو  ییروا  ۀ ویش  خنش،  رمان  نیآغاز  فصل

  که  لدا، ی  او،  درون  زن  و   محمدرضا  انیم  است  ییگفتگو

  نیا  در.  دیگویبازم  او  یبرا   را  خود  بیعج  خواب  محمدرضا

  در   ناآشنا،یآشنا  ییهاکوچه در  گمشده  و  سرگشته  او  خواب،

  جستجو   نیا.  است  مادربزرگش  خانجون،  خانه  یجستجو

  ی محمدرضا   یجستجو  با   باشد  یایهماننیا  تواندیم

  خود  ی پ   در  اش؛ دهیپچدرهم  ی زندگ  یهزارتو  در  گمگشته

 . آن ابراز سپس  و آن رشیپذ  و اشیواقع

 
 ن ی ب  است  یکشمکش  که  آن،  یطولان  یگفتگو  با  فصل  نیا 

 ی محتوا  که  پرداخته  و  ساخته  چنان   او،  تیشخص  یسو  دو

  ینیبشیپ   یبرا  باشد  یسرنخ  تواندیم  تنها  نه  آنها،  یگفتگو

  گفتگو  عنصر  تیماه  و   آن،  بودن  یی گفتگو  بلکه  رمان،  یمعنا

  شودیم  موجب  د، یآیم  دیپد  شخص  اول  ریضم  با  که

  در را خود ناخودآگاه رمان، نیآغاز ۀصحن همان از مخاطب

  ارتباط   صورت  نیا  به  و  ندیبب  گفتگو  نیا  یسو  دو  هر  گاه یجا

  دا یپ   او ی  گرید   خود  و   محمدرضا  تیشخص  با   یمؤثر  یحس

 همان   در  رمان  یبرا  یاافزوده  تیجذاب  تواندیم  نیا  و  کند

  خنش،  رمان  به  ورودی  برا  ،یرونیهم  از.  کند   فراهم  ابتدا

  محمدرضا،  که  فصل  نیهم  از  یبخش  به  میاندازیم   ینگاه 
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  شوم   یاه یسا  آن،  در  که  کند یم  بازگو  لدای  یبرا  را  خوابش

 : کردهیم  نگاه  رهیخ او  به و  بوده زده چندک برابرش در

.  روم  افتاد  و  مبه  رسوند  رو  خودش  آخرسر  و   بود  دهی فایب  ...»

  رو   اون  انگار  کرد،  حلول  درونم  یزیچ  کردم  حس  آنکی

 ن ییپا  گلوم  از  حباب  هی  مثل   درسته،.  دادم  قورتش  دم،یبلع

  همه. دی پر نییبالاوپا و زد پر دلم تو پرهشب  هی مثل و رفت

  بعد .  د یترکیم  و  شدیم   باز  هم   از  داشت  هام استخون 

  رو پاهام  زد، رونیب هامرون یلا از یز یچ هی کردم احساس

  خودم  به.  بود  یچرک  دمل  هی  مثل.  دادم  فشار  هم  به  محکم

  و   کرد  باز  سر  و  خورد  دمل  به  شترین  ناگهان  که  دمیچیپ یم

. زد  رونی ب  گوشت  تکه  هی  ازش  خون  و  چرک  یجا  به.  دیترک

  نه  که  یعیما   و  دمیگز  رو  انگشتم  که  بودم  دهیترس  قدراون 

  مثل  یی زهایچ  هی.  زد  رونیب  انگشتم  از  آب،  نه  و  بود  خون

  پوست. زدیم رونیب  هامنه یس و  ها انگشت  نوک از نور ذرات

  درست. درآوردم پشم  و  ش یر و  افتاد  خارش و  گزگز  به  تنم

  بلندتر  و  بلند  لحظه  هر  و   بود  پرپشت  و  بلند  بز  شیر  مثل

  و   بدن  سراسر  انگار .  شدن  زمخت  هم   هامدست.  شدیم

  انگار   نه،   .زدنیم  رونیب   دوباره  داشتن  مکهنه  یهااندام

 نکه یا  یبرا!  کنمیم  اشتباه  د یشا  نه،  ی ول.  بود  تو  یهااندام

 ی اگهید  زیچ  داشتم  .کردیم  رییتغ  داشت  که  بود  من  بدن

 « ... شدمیم

 ۀ ادام  در  کند،یم  بازگو  را  خود  خواب  محمدرضا  آنکه  از  پس

 چه با محمدرضا که مینیبیم و  میفهم ی م دو نیا یگفتگو

  بانیگر  به  دست  خود  برون  و  درون  در   ی انی پایب  تناقضات 

  و  او  به  دهیچسب  که  است  مندگله  درونش  زن  از  او.  است

  لدا ی  و  دهندیم  نشان  گری همد  به  را  او  خاطر  نیهمبه  مردم

 و   شده  صاحب  را  وجودش  که  دارد تیشکا  محمدرضا  از  هم

 . است  انداخته  ریگ  را  او  و  شده  رهیچ  او  ظاهر  بر  یبختک  مثل

  فهمدینم را خودش که است  عمر ک ی د یگویم محمدرضا 

  کس   او  که   بدهد   نشان   همه  به   کوشدیم  و   شناسد ینم  و

  ؟یفهمیم: »... که پرسدیم  لدای از دی تأک  با و! است یگرید

  از  محمدرضا  پرسش   نی ا  واقع   در  و  ؟«یفهمیم  واقعاً   نه،

  که  است  مردم   ۀهم  از  مییبگو  است  بهتر  و   کتاب  خوانندگان

  کنند   تصور  و   بفهمند  توانندیم   بفهمند؟  توانند یم  را  نیا  ایآ

ی  اخردکننده  ک یتار  و   تنگ  ۀورط  چه  در   او   یزندگ   که

         گذرد؟یم

  اشیواقع  خود  خواهدیم  او.  مردانه  یکالبد  با  است  یزن  او 

  آنگونه  نه  باشد  د یبا   که  نند یبب  آنگونه  را  او  همگان  و  باشد

  که  یاجامعه  بسته،  ۀجامع  کی  در  یول .  باشد  ندیگویم  که

  غالبش گفتمان  در که  باشند گونههمان همگان دارد انتظار

 گرگونه ی د  و   بودن  متفاوت  تواندیم   چگونه  کرده،   فیتعر

 و   بود  خود  توانیم  چگونه  جامعه،  نیا  در  بربتابد؟  را  بودن

 ؟ یباش دیبا  که دهند یم دستور که آنگونه نه

مان خنش پس از فصل اول که گفتگویی است، در غالب  ر

روایت  فصل محمدرضا  ذهن  به  محدود  سوم شخص  با  ها 

  سنده ینو  ، ، پنجم و ششمچهارم  فصلشود. ولی در سه  می

  محمدرضا،  یکودک  در  یاخاطره   یادآوری یبرادانسته    لازم

  یبخش  تا   ردبب  بهره  یراومن  ازبا چرخش در نظرگاه روایت،  

که    گذشته  از درآورد  تصویر  به  را  .   تلخ  و است    دردباراو 

شود و چه  ویژه تجاوزی را که در همان کودکی به او میبه

می رخداد  همین    باشد  یسرآغاز  و   یعطفنقطهتواند  بسا 

 .خود یتیجنس تیهو قتیحق به دنیرس یبرا

  ی ا جامعه  درجنسیتی    ی »دگرباشخنش    رمان  یۀجانما

که دومی یکی از    است  ستم؟«یک  منطور »و همین  «یسنت

های بشری است در طول ترین پرسشترین و اساسیفلسفی

  یاسندهینو  قامت  در  زن  کی  عنوانبه  یمانیسل  رعناتاریخ.  

  ی تابوها  به  پرداختن  و  نوشتن  در  را  خود  ییتوانا  شتریپ   که

  ییتابو  ی زدنمثال  یجسارت  با  بود  ده یکش  رخ  به  یرانیا  جامعه

 قرار   خود  کاوش  و  هدف  مورد  را  رانیا  مردم  جامعه  از  گرید

  ینوع  ازی  رانیا  ی انسان  به  را  ی رانیا  خواننده  نگاه   تا   دهدیم

 . کند متمرکز است کرده انکار را آن کشورش شهیهم که

  یسفرها  از  یکی  در  یرانندگ  حادثه  در  محمدرضا  مادر  و  پدر

  خانه  در  که  هاستسال  حالا  و .  اندرفته  دست  از  یارتیز

  یمذهب  و  ریپ   یزن .  کندیم   یزندگ  خود،  مادربزرگ  خانجون،

 از   را  مرجانه«»  خواهرش  و  محمدرضا   دندان  و  چنگ  با   که

 . است کرده بزرگ پدرومادرشان  مرگ از پس و  یکودک

  اما دارد یداشتندوست و  مهربان یتیشخص آنکه  نیع  در او

  که  باشد  یآن  محمدرضا  گذاردینم  که  است  ییسدها  از  یکی

  هشدار  و  کندیم  یادآوری  وستهیپ   و؛  خواهدیم  و  دیبا

 . د یای ب کنار آن با  د یبا و اوست سرنوشت نیا که  دهدیم

  و   ی طوب  که  ی شب  ۀانداز  به  محمدرضا،   نیگزگوشه   یایدن

  ی کشسرک وی کنجکاو یبرا بام،  پشت روندیم خالهعباس
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  تنها  اش،یزندگ  و  است  تار   و  رهیت  خانجون،  و  او  یزندگ  در

  ی هاآدم  تک   تک  فضول  یهاهیهمسا  و   مادربزرگ  بودن  با

 هنوز   هم   او  خود   بلکه  است،  تار  و   تنگ  که  ستین  جامعه  نیا

  هر  و.  باشد   دیبا  چگونه  که  دهینرس  یکاف  نانیاطم  آن  به

  سوزان   یجهنم  به  بدل  را  او  یزندگ   موانع،  نیا  از  کدام

  .اندکرده

 زن   لدای،  تلخ   و  کیتار  یا ی دن  نیا  در  محمدرضا  همدم  تنها

یی که با هم دارند، جز  هاگفتگودر    هم، با او    که   اوست  درون

  کدام،  هر  وملامت همدیگر، حرف دیگری ندارند برای هم؛  

  نیا.  داندیم  خود  ی زندگ  شدن  تباه   مقصر  را  یگرید  آن

  یادیز  بخش   که  داردیم  آن  بر  را  رمان  یراو  ژرف، یی  تنها

  تیوشکاپرگله  و  غمگنانه  یدرون  گفتار  به  را  تشیروا  از

  زن  لدا،ی  با  گفتگو  نیا  چه.  بدهد  اختصاص  محمدرضا

 .برونش  مرد  به رو چه باشد درونش

  ک ی نزد  که  داشته  را  مرجانه  خواهرش  دور،  یاگذشته  در  او

 جسور   با،یز  یدختر  بوده،  تربزرگ   محمدرضا  از  سال  دو  به

. زیبرانگغبطه  و  بوده  سرمشق  محمدرضا  یبرا  که  سرکش  و

 را   خودش  یصدا  جز  ییصدا  که  بسته  جامعه   ن یا  اما   و

 انواع   از  پس  و  اوردهین   تاب  را  او   یسرکش  ردیپذینم

  خانجون   جمله  از  جامعه، نیا  مردم  با  مرجانهی  هاییرودررو

 .ندارد  یخبر  مرجانه  از  ی کس  حالا   بدرفتارشان،   یعمو  و

  داندینمبه درستی    یکس  هم  انی پا  تا  و  است  شده  دیناپد

  تباه،   جامعه  نیا  از  ییجا  در  ای  است  زنده  اکنون  او  ایآ

 خالو خال  محمدرضا  گرید  دوست.  است  شده  ستینسربه 

  کرده  دایپ   شانکوچه   سر  آشغال  سطل  از  که  یاگربه  بوده،

 اش یمیصم  دوست  تنها  عنوان   با  او  از  محمدرضا.  است  بوده

 که   دانستهیم  یمادر  نیگز یجا  را  او  و  کندیم  ادی  گذشته  در

  از  نه  حالا  یول .  ده ید یم  ی خال  یزندگ   در  را  شیجا  شهیهم

  محمدرضا  ی زندگ   در  یاثر  ،یگری د  موجود  هر   ا ی  و  خالوخال

 .تنهاست یتنها ،یواد  نیا در او و . شودینم ده ید

  تا  شودیم   تیروا  یذهن  و   یدرون  ۀویش  به  خنش  رمان

  به  را   یاصل  تیشخصی  درون   ی هارنج  و   ی روان  ی هاتلاطم

  مدرن،  سندگانینو  اق یس  به  رمان  نیا  سندهینو.  بکشد  ریتصو

  ت ی شخص  یدایناپ   ابعاد  شناساندن  یبرا یی  روا  وهیش  نیا  در

 م یمستق  گفتار  از  ،یراو  یدرون   یگفتارها  بر  علاوه  محمدرضا

 : است برده بهره هم آزاد

.  کشدیم  خانجون  راهنیپ   لبه  یرو  یدست  محمدرضا

 تو   اگه  .یدیکش  زحمت  یل یخ  من  برا  تو  دونمی م  خانجون»

 برام   چقدر  ادمهی .  اومدیم  سرم  یچ  ستین  معلوم  ینبود

 .« یکرد یپدر  و یمادر

.  کنه  یرحمت  خودش  که  خوامیم  خدا  از  سجاده  سر  من»

  به  آتش  نشیغمگی  هاچشم!«  نداشتم  انتظار  تو  از  آخه  یول

  .زند یم محمدرضا جان

 بدبخت   مونهمه  اصلاً   نه؟  مگه   خانجون  م یبدبخت  یلی»خ

.  بابا  مرجانه،   مامان،  تو،   من،  م؛یبود  .   یحت  همه،. 

 !«بدبختن هم هامونپرنده

 ت یشخص  ۀنانیبدب  نگاه  ۀدربردارند  دست  نیا  از  ییگفتگوها  و

  و  تلخ ی زندگ از برآمده  تواندیم که است خنش رمان یاصل

 . ند یبینم خود ندهیآ یسو  به رو یدیام که  باشد او کیتار

  شیپ   را  تشیروا  متفاوت  یاوهیش  به  سنده ینو  که  یفصل  تنها 

  یفصل.  دارد یرون یب و ینی ع   یتیروا که است دوم  فصل برده

 وار نمونه  و  کوچک  یبخش  خواسته  آنکه  هدف   به  سندهینو  که

 آن   شهروندان  و  شهر  دربند  محمدرضا  که  یاجامعه   ۀچهر  از

  رون یب  در  را  تشیروا  کانون  بگذارد  شینما  به  است،  گرفتار

  از یناظر چون ، یراو و  داده قرار محمدرضا  ی ذهن جهان از

  در  که  ی گانیهمسا  فصل،  نیا  در.  نگردیم  ماجرا  به  رونیب

 خانجون   و  محمدرضا  نگران  بدهند   نشان  کوشندیم  ظاهر

  اصل  در  یول   ها،آن  از  خبرندیب   است  یساعات   که  چرا  هستند

 دن یکش  سرک  یبرا  شاناق یاشت  و   عطش   تا   آنند   دنبال   به

( را  شانیفضول  دیبخوان  شما)  را  گرانی دی  زندگ  یتو

  مینیبیم   را  مردمان  نیا  کوتاه،   حضور  نیهم  در.  فرونشانند

  و  بفهمند  را  خودشان  از  متفاوت  ی آدم  توانندینم  چگونه  که

  که  روست  نیهم  از  و   .ندیبگو  سخن  او  از  احترام  ۀ دید   با

  شب  یهامهین  ریناگز  گران،ید  از  متفاوت  یمحمدرضا

  شد   و  آمد   اشیزندگ  محل  ساختمان  در  صدایب  و  آهسته

  گانیهمسا  گرسرزنش  و  گردهرزه  یهانگاه  از  مگر  تا  کندیم

  رهنگام،ید  ساعات   همان  در   که  آن   از  غافل.  بماند   امان  در

   .ندیپا یم را او که مفتش  و  پنهان ییهاچشم هستند

  زه یانگیب  یتیوضع  در  محمدرضا  کهآغازد  می  یصبح  از  رمان

 دراز   داریب  و  خواب  خود  اتاق  در  ، یزندگ  نیا  از  سرخورده  و

  کند، یمی  تابیب   پرش  ۀمثان  از  که  خانجون  یصدا  با و    دهیکش

  یمیتصم  با   که   شب  دل  در  تا ردیگیم   قرار  خطاب  مورد
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  روح  و   برسد،  ییرها  به تباه  ورطه  نیا  از  خواهدیم  دلخراش

 آشکار   او  بر  سوررئال  یی فضا  در  گشته  دیناپد   ۀمرجان

 . انجامدیم  انیپا به  گرددیم

 از  یی هابرش  و  گذشته  به  ییها وبرگشترفت  با  سندهینوو  

  ۀویش  به  ، یزمان   گوناگون  یهاتیموقع  در   او  ی زندگ

  یبرا  کندیم   فراهم  یکاف   یهاتیموقع  و  زمان  هاستیمدرن

  یشخص  ی زندگ  و  تیشخص  یایزوا  ابعاد  بتواند  آنکه

  یهابازگشت  از  یکی  در  صورت،  نیا  به  و .  بکاود  را  محمدرضا

  برملا   را  محمدرضا  یزندگ  ازرخدادی    گذشته،  به  مهم

  در  هم   او   که  او،  بدرفتار  و  ناسازگار   یعمو  آن،   در  که   کند یم

  به   نیرزمیز  در  یشب  مهی ن  کند یم   یزندگ   مادربزرگۀ  ناخ

  با   هاصحنه   نیتردلخراش   از  یک یو    کندیم  تجاوز  محمدرضا

 ت یروا  رگذاریتأث  و   تلخ  اریبس  سنده، ینو  قیدق  یپردازیجزئ

که رمان به  شود. و با وجود این صحنه در رمان، زمانیمی

  روروبه  پرسش  نیابا    مخاطبرسد ممکن است  سرانجام می

  بوده  یل یتما  محمدرضا  یتیجنس  یدگرباش  نیا  ایآ  کهشود  

 شوم   شب  نیا  در  رخداد  نیهم  ای  ،یمادرزاد  و  یکیژنتاست  

  لمس  تجربه  محمدرضا  یبرا   که  اوست  یعمو  یدرازدست  و

  کرده   ی خواهجنسهم  به  لیمتما   را  او   همجنس،  کی  یجنس

  شده   ی درون  او  در  خواهش  و  لیتما  نیا  رفتهرفته  و  است

  با  سندهینو  نوشتار،   نیا  ۀنگارند   نگاه  در   ن،یا  وجود  با  است؟

  است  داده  قرار  یاتییجز  صحنه،  نیا  در  هوشمندانه  یتیخلاق

 همراه   به  پرسش  نیا  یبرا   ی رفتیپذ  و  درخور  یپاسخ  که

 .دارد

 در آن    بودن  اما  ،است  یفرع  هرچند،  مادربزرگ  تیشخص

 اثر   یبرا  بتواند  تا  دهدیم  سندهینو  به  را  امکان  نیا  رمان

اول آن،   سطح درداستان  شبردیپ  یبرا  آنکه افزون بر خود،

  اثر،  پنهان  یهاهیلا  در  باشد،  داشته  یثرؤم  اریبس  کارکرد

 زتر یبرانگبحث  را  رمان  و   اورد یب  را  یگرید   یهاهیمادرون

 . دیبنما

 فرهنگ   ۀکهن  و  کهن  تی شخص  نماد  تواندیم  مادربزرگ

 از   را   مادرانه  ی قیحق  یمهربان   هم   که  باشد  رانیا  جامعه

  او  ۀکهن  یفکر  ساختار  هم   و   کند ینم  غ یدر  محمدرضا

 خواهد یم  که  آنچهی  برا  محمدرضاست  راه  سد  نیتربزرگ

  با  دارد  رتیمغا در نظر خانجون، خواستۀ او    که  چرا.  باشد

  در  و  او  باور  و  خانواده  نیا  در  یرانیا  مرد  و  پسر  یالگوکهن

 . جامعه نیا

  نقش   ابتدا   در  خنش،  در  مادربزرگ  تیشخص  ،ییسو  از

که    مرجانه  طورنیهم و  محمدرضا  ی زندگ   دراش  همادران

 تیشخص  دو  هر  نقش،  نیا  در  و.  ردیگیم  قرار  توجه  مورد

 و   یداشتن  دوست  یوجه  ،یک ی.  می شاهد  را  مادر  نیا  یونگی

  (. مخوف)  رحمیب   و   ییابتدا  ، یگرید  و (  زیعز مادر)  محبت با

  نیا  یبرا  خود،  ی هانوه  مادر  و   پدر   مرگ   از  پس   مادربزرگ

 امر   نیا  که  یتصورقابلی  هایسخت  با  و  شده   یسرپناه   دو

  یمادر  نقش  ها آن  یبرا  اورد یب  همراه  به   شیبرا  توانستهیم

ۀ  مرجان  با  یی ارویرو  در  مادر،  نیا  یولکرده است.    فایا  را  زیعز

  ،ی باشدگر به  محمدرضا   شیگرا  طورنیهم شکن،چهارچوب 

 . شودیم ترپررنگ که است مخوف، مادر ی عنی او دوم وجه

  رو  مرجانه  نیهم.  دهنته  لقهلق  نینفر: »د یگویم  محمدرضا

 گر ید  و  رفت  که  یکرد  قدر ن یا.  یکرد  نینفر  سجاده  سر

 .«برنگشت

  در  ماندن   به  را  خانه  از  زی گر  داردیوام  را  مرجانه   ن، یهم  و

  مرجانه  یبرا  کهی  نامعلوم  سرنوشت  .ندیبرگز  سرپناه  نیا

  مرجانه  به  محمدرضا  که  یاژهیو  ی مندعلاقه  و  خوردیم   رقم

  ی دگرباش  یبرا  مادربزرگ  ناهمراهی  هاگفته  و  داشته،

  در  او   و  دارد  همراه  به  را  محمدرضا  خشم  محمدرضا،

  یهاواکنش  به  ریکب  مادر  نیا  برابر  در  رمان  از  یی هاصحنه 

 نه   خود  رمان  در  سندهینو  رو،  نیا  از  و   زندیم  دست  یقهر

  رفتار  که   زند ینم  دست  ریمادرکب  ن یا  پرستش  به   تنها

  از  ییزداتقدسی  نوع  دی با  را،  مادربزرگش   با   محمدرضا

   .آورد شماربه سندهینو یسو از مادربزرگ ییالگوکهن

  بر  یاریبس  رنج   که  محمدرضا  ی زندگ  در  مادربزرگ  بودن

 او   خواست  برابر در  که  ییهامخالفتبا وجود   کشدیم  دوش

  ن ی ا  که  است  نکته  نیا  ۀدربردارند   ،یکل   ینگاه   در  اما  دارد

ااواقعی    غمخوار  تنها  که  است  مادربزرگ در  زندگی    نیو 

  به رمان  یبرا  یگری د  خوانش  که  نجاستیا  از  و   استبار  رنج

 . دهدیم دست

  و   ریپ   مادربزرگ  محمدرضا،  که  یاصحنه   در

  د یبشو  تن  و  سر  تا   بردیم  ییدستشو  به  را  اشافتادهت ازدس

  کند،  کنترلش  بوده  نتوانسته  که   خود  شاش   یآلودگ  از

 ت یوضع  آن  با  یبهداشت  سیسرو  از  رونیب  محمدرضا
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  که  یقدنهیآ  قاب  به  افتدیم   نگاهش،  شانیپر  یروانیروح

  انگار  ناگهان،  و  ندیبیم  را  خود  و  پوشانده  را  آن  گردوغبار

  رو  و  دهدیم  تکان  را  دستش  باشد،  کرده  حل  را  ییمعما  که

 : دیگویم نهی آ یتو ۀد یکشرنج و ده یتک مرد به

  هم  اون.  یهیشب  آره!  یحیمس  هیشب  تو،!  آهاه...  تو، ...  »تو،

  یلیخ  تو  انگار  نه،  ... تو،  تو،   ی ول.  بود  یبدبخت  آدم   تو  مثل

  تا  که  یپدر  و  داشت  رو  مادرش  حیمس.  یحیمس  از  ترنوایب

  و   پدر  زود،  چه...  تو،  یول .  بود  سرش  یبالا  لحظه  نیآخر

 و .  برهوت  نیا  تو  یشد  تنها  و  تک.  گذاشتند  تنهات  مادرت

  و  یدیکش  دوش  به  بیصل [  یطولان]  ادیز  چه  و  زود  چه

  نه، .  یکشیم  سواون   و  سون یا  رو  بتیصل  یدار  هاستسال

  چهره  نیا  با. »خنددیم  هانهیسف  بعد!«  کجا  حیمس  کجا،  تو

! یدار  حق  ؟ی بزن  نعره  یخوایم.  یکشیم  یچ  داستیپ 

  یحت  تو  ؟ یچ  تو  یول  هیک  دونستیم  حیمس  کمدست

 ؟«ی هست ی چ و  یهست ی ک ی دونینم

 که   نهیا  قتیحق  کن،  گوش. »بردیم  نهیآ  کینزد  را  سرش

  فلاکت   حیمس  مثل  یناچار  هم   تو  هست،   که  چه  هر

 ی امعجزه چیه. یبر رو اندوه راه نیا و یریبپذ رو تیزندگ

 !«کن گوشت  زهیآو رو ن یا. ستین کار  در هم

»دی گویم  حمام  سمت  به  دست   ۀ اشار  با  وقت، آن    ن یا  و: 

  .«توست شمعون رزن،یپ  نیا... رزن،یپ 

  محمدرضا  ی زندگ  کردن  ی همان  نیا  با راوی    صورت،  نیا  به   و

  توسط  اندوه   راه  مودنیپ   هیتشب  و   م، ی مر  پسری  سیع زندگی    و

  بهعیسی    ی زندگ  یان یپا   لحظات   و  دار  ۀچوب  یپا  تا   یسیع 

  بخورد،  رقم  آن  انی پا  رودیم   که،  خود  یزندگ  اکنون  لحظات

  و  خنش  رمان  انیم  سازدیم  تینامتنیب  یارتباطنویسنده  

 .بشر ینید خیتار در برجسته ۀواقع نیا

رسیده    خط  آخر  به  هدیکشرنج  تیشخص  ن یا که    ان،ی پا  در  و

چراکه     . ندیبینم  خود  یفردا  یزندگ برای    یدیاماست، 

  افتاده  وتنهاتک   رزنیپ   نی ا  و  خود  یزندگ   به  ردیگیم  میتصم

  بارویز  سرکش  آن  مرجانه،  یول .  بدهد  انیپا   ایدن  آخر  نیا  در

  ی زندگ  به  را  مرگ  یدوزخ  جامعه  نیا  در  خود  که  جسور،  و

 ی برا  شودیم  یزندگ  آورامیپ   و  رسدیم  سربوده    داده  حیترج

 .جهان گوشه نیا در تنهامانده  حیمس نیا

 به   دعوت  را  او  بازگشته،  محمدرضا  داری د  به  او  که  حالا

 آن  از  فردا  که  دهد یم  او  دست  به  یچمدان   و  کند یم  ی زندگ

  حالاشود.  بلند می  نماخواب   ی آدم  چون  محمدرضا  و  توست؛

 چشمانش   در.  اوست  قتی حق  که  طورآن.  باشد  خود  دیبا یم

.  اوست سر یبالا ماه  حالا.  ردیگیم دنیدرخش یروزیپ  برق 

 چون  ده، یتاب درون  به پرده درز از که  ماه نور ۀکیبار از یرد

  درون  کیتار  ی ژرفا  بر  مرجانه  نیالیخ  حضور  که  است  ینور

  با،یز  ماه  یتماشا  به  مرجانه  دعوت.  است  تابانده  محمدرضا

. است  یهست  به  یستین   از  محمدرضا  بازگشت  از  دعوت

  و  بخش یزندگ  الهه  نیا  مرجانه،   از  ی عکس  قاب  محمدرضا،

  داشته  اد ی  به  تا   داردیبرم  خانواده   از  یجمعدسته  یعکس

  را  خانه  در  قفل.  را  اشمانده  سر  پشت  یزندگ   باشد 

 . کندیم  نگاه را رونیب مردد  ی چشمان با چرخاندیم

  که  کشدیم  رونیب  یدوزخ  از  پا  محمدرضا  که  آنگاه  و

بر آستان    قدم  لدای  ،بود  دهیبلع  خود  درون  را  او  شیپ   یلحظات

 گذارد.زندگی خود می

 پایان



 38 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

103 

 

   رحمت بنی اسدی 

 
 نگاهی دیگر به آثار شارل بودلر:  

 شعر بودلر، یک جهان ناشناخته! 

 اسدیرحمت بنیترجمه و تنظیم :      

 

 می بالم بر خویشتن "بودلر:  

  " که در رنج دیگران زیسته ام.  

 
فعالیت های مربوط به نقد آثار هنری، نیاز قلبی و فکری  

بودلر است. نیاز قلبی برای این که از دوره کودکی، بودلر 

دارد و درمی   عکس ها، کارت ها و تابلوها  علاقه شگفتی به

یابد که اثر یک نقاش نیز مانند اثر یک نویسنده  می تواند  

یک روی داد ذهنی مهم و برانگیزنده یک جهان دیگری  

باشد؛ نیاز فکری و ذهنی برای این که، بودلر مخالف یک  

شگر غریزی است و بالطبع الهام را به ضرورت رد می  نآفری

ریچارد واگنر و  " کند و هم چنان که در مقاله یی به نام

شاعران واقعی را    "(14)شاعر آلمانی سده 1تانهوسِه 

می خواهند هنرشان تفسیر و " کسانی می داند که
ند و کشف کردن قوانین مبهمی که تحت آن،  ناستدلال ک

نقد بودلر با درهم تنیدن همه   ".این هنر را خلق می کنند 

هنرها، جای نگاه آفرینشگر می نشیند و بر اساس پایه و  

اصول آفرینش هنری از خود می پرسد که: چه چیزی 

نقاشی می کند، واگنر سمفونی   2دلاکروا اتفاق می افتد که

می سازد و آلن پو می نویسد؟ )پیش از این دیدرو، تلاش  

را بشناسد.( این جاست که این   "نبوغ و نابغه" می کرد 

 
1 Richard Wagner et «  Tannhäuser » 
2 Delacroix 
3 Transfigurateur 

نقد در مقابل یک نقد فاضلانه یا مدعی مثبت گرایی از  

( قرار -فیلسوف فرانسوی ) هیپولیت تین نوع

 می گیرد. 

هر نوع نقد    "جانب دار و پر شـور"اگر بودلر به صـورت

متفاوتی را می نویسـد، برای این اسـت که  این نقد باید به 

ان   د یـک نوع تکـ ه نقـ ه او، این گونـ ه گفتـ ــد و بـ جـایی برسـ

ت.  اگر یا خواننده اسـ ت یابی به روان تماشـ ذهنی برای دسـ

ــت تـا طبیعـت یـک اثر را بـه طور  از این رو تلاش او این اسـ

 دقیق نشان دهد.

 تقدم تخیل

یــک  چـیـز  هـر  از  بـیـش  بـزرگ  هـنـرمـنــد  بـودلـر،   بـرای 

به بهترین   "3ترانســـفیگوراتور  "  یا  "تغییر شـــکل دهنده"

اسـت. کسـی اسـت که پیش ازهر چیز توانایی نشـان  وجه آن 

 دادن یک موضوع را در بهترین حالت خود دارد.

ــکل یا ــیون   اما این تغییر ش ــفیگوراس به معنی   ترانس

آرایش و آرمانی کردن موضـوع در بهترین شـکل آن نیسـت. 

هنرمند با اســـتعداد و پر نبوغ مانند کیمیاگری اســـت که 

گوهر و عصــاره طبیعت را می شــناســد و این گوهر، همان  

نیرو و هماهنگی پنهان اســـت. برای این اســـت که بودلر،  

گوهر و ذات یـک هنرمنـد پر نبوغ را در چیزی می دانـد کـه  

ــم ه آنب ــورناتورالیس )فراطبیعت گرایی( می خواند. این   س

د این  ا هنرمنـ د تـ ازه می دهـ ایی اجـ داد و توانـ ــتعـ نبوغ، اسـ

ــت( را درک و دریـافـت کنـد و   ــورنـاتورالیسـ فراطبیعـت )سـ

ملکه    4پردازی  خیال" سـپس آن را ارائه دهد. از نظر بودلر،
. خیال و هم چنین درک در اســت  "اســتعداد ها و ذهن ها

ــت، بلکـه بودلردر وهم و  این جـا. یـک   پنـدار )فـانتزی( نیسـ

اره آلن پو ازه در بـ ای تـ ــت هـ ادداشـ ال می    5یـ اره خیـ در بـ

د: این تعداد الهی  "نویسـ ت که بیرون از یک هوش و اسـ اسـ
حیطه و شـیوه فلسـفی، به درک و دریافت رابطه صـمیمی و  

به   "نهان اشــیا. ارتباط ها و شــباهت ها دســت می یابد.

ــی های   ــد که واقعیت در نقاش عنوان مثال به نظر می رس

خود را  به وسـیله عصـب های فوق العاده حسـاس  دلاکروا،

ــان می دهنـد و هنرمنـد بـا توانـایی بی مـاننـد، از طریق   نشـ

4 Imagination 
5 Notes Nouvelles sur E.A. Poe  ch.3 
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اش  ت مرموز و ارتعـ د، قرابـ درتمنـ ارف قـ ای غیر متعـ گ هـ رنـ

های صـمیمی  که میان اشـیا یافت می شـوند را عیان می  

 سازد.

قرار  "لخیا"  اگر در این جا، آفرینش یک اثر در کنار

ــتعـداد و قوه   می گیرد، پذیرش آن حداقل نیـازمنـد یک اسـ

ــت: بنابراین بنا به  ابتکار همراه با  توانایی خیال پردازی اس

ــیـار دل پذیری  که بودلر در اثر خود به نام  ــطلاح بسـ   اصـ

گاه  " در باره  آثار بزرگ به کار می برد، این   "18461نمایشـ

راه بزرگی را برای خیال های همیشــه در ســفر "گونه آثار 
ــیقی واگنر نیز برای بودلر، حامل"باز می کنند رهایی   موس
ــوی"  از ثقـل زمین اور  بـه سـ ــده    "یـک افق پهنـ و غرق شـ

ــل   "2نور"در ــت که مارس ــت. این درس بزرگ بودلر اس اس

د. بنابراین مخالفت بودلر با   عت می بخشـ ت آن را وسـ پروسـ

رئالیسم قابل تصور است: نه این که اشیا، موضوع ها و افراد 

برایش ناچیز باشـند )هرچند بودلر اهمیت هر نوع موضـوعی 

را انکار می کند(، بلکه رئالیسم از نظر او گمراه ساختن باور  

یک حقیقت عینی اسـت. به همین دلیل، عکاسـی از نظر به 

 بودلر یک هنر نیست.

 

 ترکیب )سنتز( بودلر رمانتیسم و مدرنیته

بودلر به مفهوم هنری که رمانتیسـم ارائه داده اسـت،  

وفادار می ماند و براین باور اســت که: هنرمند وظیفه دارد 

پنهان اشیا بردارد، شباهت هایش  پرده از مفهوم و محتوای  

ــود. ــی آن ها ش ــوص یک نوع " را در یابد و وارد حریم خص
ــوی بی نهـایـت ــت کـه تحـت نظـام مـاورای  "الهـام بـه سـ اسـ

طبیعت به سوی خدای پنهان یا غایب و در نزد خود بودلر،  

ه،  د. در این رابطـ ایی مطلق تجلی می کنـ ــوی زیبـ ه سـ بـ

دلاکروا، واگنر وآلن پو رمانتیسـم را به انجام می رسـانند و  

آثارشـان که عمیق و نیز تلخ و افسـرده اسـت، پاسـخی به 

وی یک انی به سـ زیبایی برترند و در های   آرمان و الهام انسـ

 یک بهشت معنوی و زیبایی شناسی را باز می کنند.

اما اگر هنرمند بزرگ می نگرد و ما را به نگریستن به 

ــوی بی نهـایـت وا می دارد، نبـایـد فراموش کنـد کـه حتـا   سـ

 
1 Salon de 1846 
2 Richard Wagner et… 
3 Lesbiennes 

د   ایـ ه او بـ ــت کـ ان موادی اسـ مبتـذل ترین واقعیـت نیز همـ

تغییر شـکل بدهد. این واقعیت، اصـل بُعد شـاعرانه و بخشـی  

ند: از این  ر ما می باشـ وع های عصـ از زیبایی بی پایان موضـ

و مفهوم اساسی در زیبایی   "مدرنیته"  رو، این واقعیت بیان

شـناسـی بودلر اسـت که به او اجازه می دهد هم زمان هم از 

م و هم از م    "هنر برای هنر"  رئالیسـ بگذرد: در واقع، رئالیسـ

در اســاس خود و به نام وفاداری به واقعیت معاصــر، کم تر 

بر عکس   "هنر برای هنر" به شـیوه و سـبک کار توجه دارد؛

وع های مدرن فرار کند و خود را در  تلاش می کند از موضـ

مشــکلات شــکل گرایی  چارچوب قواعد زیبایی بی کران و 

)فرمالیسـم( محصـور سـازد. بودلر به هنرمند توصـیه می کند  

ــعر غیر  ــر زنجیر را باید گرفت: یعنی زیبایی و ش که دو س

مبتذل    -از میان این واقعیت   "عجیب و شگفت"  منتظره و

بیرون   –و پر از بـدبختی یـا واقعیـت بورژوازی و این جهـانی  

می آید و هنرمند به بیان آن خواهد پرداخت. هم چنین به 

د که بالزاک به نسـبت بودلر کم تر آغاز کننده   نظر می رسـ

اسـت تا شـاعر حماسـه و رویا در یک جامعه و    "رئالیسـم"

  کنسـتانتَن گی  ون(.یعصـر بازسـازی سـلطنت )رسـتوراسـ

ه و درنیتـ انـِه  طراح مـ ت زود    مـ ده جـذابیـ اش منعکس کننـ نقـ

ا در دومین  گذر یا افسرده صحنه ها و چهره های پاریسی ه

دوره امپراتوری اند. و بخصـوص در نزد بودلر شـاعر، که در 

ــقوط و بـه نهـایـت ملال   ــهر رنج و حرمـان و سـ پـاریس، شـ

دگی می ه  مطلقی    انگیززنـ ه گونـ د و آفرینش را بـ د، نقـ کنـ

 یابد.تداوم می  

 

 قطعه شعر 127(: 1861و 1857گل های بدی )

چه کسـی اسـت نداند که در یک   –مفهوم نام کتاب  

ــطراب آور از مجموعه یی که گل های بدی  " هماهنگی اض

ــت. بودلر " نـام می گیرد، یـک میـل تحریـک آمیز خفتـه اسـ

ته های بدبینانه   م همراه با خواسـ وارث دوره پایانی رمانتیسـ

یا هراسـناک اسـت و این یک شـوک و ضـربه یی اسـت به 

شـاعر به عنوان و نام مجموعه  1848اندیشـمندان. در سـال  

می نامد که   "3لِزبیَن " شـعر تازه خود می اندیشـد و آن را

گرا مورد توجه نویسندگان و شاعرن بوده است. بالزاک  موضوع زنان هم جنس 
( را در این زمینه می نویسد،  1834رمان " دختری با چشم های طلا یی  " ) 

دو  ر  ( را خلق می کند و تئودو 1855تئوفیل گوتیه  رمان " مادموازل  دو موپن ") 

 " را می نویسد.Stalactiquesبانویل مجموعه شعر های " قندیل ها 
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ک   دود و یـ دازه یی محـ ا انـ ا تـ ک آمیز، امـ ام نیز تحریـ این نـ

مرکب از دو واژه   "های بدی گل"موضــوع ادبی روز اســت.

یی اســـت که در تقابل هم اند و تمامی ســـنت فرهنگی و  

ــازند. واژه ــاعرانه را می س ــعر تا زمان بودلر   "گُل" ش در ش

ــمن بی   گنـاهی و پـاکی و اغلـب بـه زنـان جوان و زیبـا  متضـ

نزد رمانتیک ها به ویژه ویکتور   "بدی" اطلاق می شد. واژه

هوگو به مفهوم تیرگی و زشــتی اســت و اکنون نوبت بودلر 

اسـت که بر حضـور یک نوع زیبایی مناسـب بدی تاکید کند.  

 فقر و زیبایی، تحقیر و پاکی در هم می آمیزند.

اره   تند، عصـ عر ها هسـ در این جا، گل ها که همان شـ

ــاعرانـه  ا تمرکز بر روی کـار شـ بـدی انـد. بیـان این عنوان. بـ

است که بدی و زشتی را به زیبایی تبدیل می کند. شعر به 

بر روی واقعیـت فقر و بـدبختی طراحی   "کیمیـاگری"عنوان 

یله  بودلر در مدخل   ده به وسـ ود: مفهوم خلاصـه شـ می شـ

 شعر ))نیایش پاریس، پایتخت بدی( این است:

ــیـدی و من از آن طلا   »تو پلیـدی ات را بـه من بخشـ
 ساختم.«

ــال  ــار مجموعـه گـل هـای بـدی، بودلر را در سـ انتشـ

را به  یک ســال    و قاضــی، او  کشــاندمی   به دادگاه   1857

فرانک جریمه و حذف   300زندان با اعمال شـاقه، پرداخت 

. پس  می کنـدمحکوم    87و    20،30،39،80،81قطعـه هـای  

ال   90از گذشـت نزدیک به  ال، در سـ ملی    مجلس  1946سـ

ــه قـانونی را   گـذرانـد و بودلر را از هر نوع اتهـامی  می  فرانسـ

ــازد  مبرا  می    و در واقع از او اعـاده حیثیـت بـه عمـل  می سـ

 آورد.
ــیر در  آن چـه در این جـا می مـانـد، اظهـار نظر و تفسـ

ــت: بدی در  ــر به فرد اس باره ارزش تعمیم مجموعه منحص

ــکلی از  رنج و فقر را در بر می گیرد.    این جـا هر نوع و شـ

بدی اجتماعی، شـــامل انســـان های از پای افتاده و نگون 

اکنان جهان بودلر را تشـکیل می دهند؛   ت که سـ بختی اسـ

بدی اخلاق، یعنی شـکنجه و سـادیسـم و جنایت که روان ها  

ــمـانی، به معنـای رنج بدنی و ــت؛ بدی جسـ   را پر کرده اسـ

فرسـودگی اعصـاب شـاعر؛ بدی متافیزیک و ماورای طبیعت، 

 
 

یعنی روان های مضـطرب به واسـطه غیاب خداوند و افتادن  

 به دام لعنت و گناه است.

ــت کـه بـه   بخش    6»گـل هـای بـدی«مجموعـه یی اسـ

شــامل   "1ملال و ایده آل"کوتاه و بلند تقیســم می شــود: 

  5" شـراب "،  قطعه 18حاوی   "تابلوهای پاریسـی"قطعه،   85

ه ل"،  قطعـ دی  گـ ای بـ ه    9"هـ ان"،  قطعـ ه و3"طغیـ   قطعـ

قطعه شـعر اسـت. عنوان ها موضـوعی و    6شـامل   "مرگ"

یا اسـتعاره های    "طغیان"  کاملا نمادین اند.اشـیای شـامل  

 تصویری در باره یک رئالیسم گمراه کننده می باشند.

 

ده   ازمان داده شـ فر سـ بخش های گوناگون     –یک سـ

ه عنوان  مراحلی از  مجموعـه گـل هـای بـدی  را می توان بـ

یک ســفر برای کاوش بدبختی ها و فقر انســان مورد توجه  

 قرار داد.

شــعرهای آغازین نشــان می دهد که انســان دچار  

یطان  تی و عیب، راهی را می رود که تجسـم عجیب شـ کاسـ

وع های   تگی اسـت و بنابراین موضـ مدرن به نام ملال و خسـ

ک دوزخ  ان یـ د. اگر جهـ از گو می کنـ ه ملال را بـ مربوط بـ

باشـد، گل های بدی بودلر سـفری به درون این دوزخ مادی  

اهنمای این سـفر می باشـد و آماده  و معنوی اسـت و شـاعر ر

ــت. خواننـده این مجموعـه  بیرون رانـدن همـه ریـاکـاری هـاسـ

نیز در این سـفر از این همه وضـوح بی ترحم هراسـان می  

برادر  –مانند من  –خواننده ریاکار  "  شـود. در بند مشـهور
ــان  "من   ــاعر نیز به عنوان یک انس ــان می دهد که ش نش

طعمه بدی اســت. حداقل او می داند که چگونه باید با آن 

هشـــدار می دهد تا   -به عنوان خواننده –کنار آید و به ما  

ــی بودلر ــخص ــم ها را نبندیم. تغزل گرایی ش ــیفته   چش ش

قوط را  ت و برادری در هنگام فاجعه و سـ مولی اسـ جهان شـ

شـاعر ناکام   وناعلام می کند و از این نظر زبان فرانسـوا ویُ

 دوره سده های میانه را به یاد می آورد.

»ملال و ایده ال«: بخش مهم مجموعه است و در آن 

ه  وع های دوگانه در اندیشـ ان )موضـ کوه انسـ رقابت فقر و شـ

پاسـکال که بودلر خواننده پر و پاقرص آثار اوسـت( به جایی  

نمی رسد. میان ایده آل و ملال رابطه علت و معلولی است، 

1 Spleen et idéale  
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ــطراب هایش به  ــت نگرانی ها و اض ــان از دس زیرا اگر انس

ــت کـه او میـل بی پـایـان بـه  ــتوه می آیـد، برای این اسـ سـ

ه در این جـا هیچ چیزی   ــبختی مطلق دارد و این کـ خوشـ

نمی تواند خوشــحالش کند. بدتر، ایده آل ملال را تشــدید  

سـقوط ملال آوری را نیز در پی دارد   "تکاملی"می کند. هر

 " ملال و ایده ال" و هر بار ســنگین تر و طولانی تر اســت.

ت که بالا و پایین می رود، اما با   اختار دندانه دار اسـ یک سـ

ــقوط دارد و در آن  ــیری که در یک طرح کلی رو به س مس

 مغاک ها و پرتگاه ها با پیروزی بر قله ها پایان می گیرند.

شــهری شــلوغ و  "  : پاریس،"  تابلوهای پاریســی ها"
ار از رویا ها رشـ ویر   "پرجمعیت، سـ اعر تصـ تکثیر های  به شـ

شــده یی از پریشــانی هایش را می دهد: همه جا پر از آدم 

اعر   های ضـعیف و ناتوان، تبعید شـده گان و نومیدان اند. شـ

ه  د کـ ابـ ا دریـ د تـ ــان نفوذ می کنـ در درون روح و روان شـ

ت خود  رنوشـ بیه به سـ ان شـ ت شـ رنوشـ اعر سـ ت. گاه شـ اوسـ

ــانی و   ــناخته یی دارد که حاکی از غنای انس احســاس ناش

 برادری معنوی اوست.

 

 

 

 

 

 

 

 

ت  فحه از دسـ دو صـ
 های بدیگل نوشته های بودلر در باره

ــراب" ــت    "شـ بهره گیری از مردم نومید مانند دسـ

فروشـان، خرده پایان و قاتلان، یا مردمان ایده الیسـت چون  

تین گام   اختن نخسـ هنرمندان و عاشـق پیشـگان، نمادین سـ

 است.  "جایی دیگر" های گریز به سوی

ــق های ممنوع "گل های بدی" ــهوت ها و عشـ : شـ

ــت و گواه  )مـاننـد هم جنس گرایی زنـان(، گریزی دیگر اسـ

ان های ر در گم و شـکسـت خورده"  انسـ یی اسـت که با   "سـ

 
1L’inconnu    "زیرا تمامی اندیشه و کار  .به معنی " ناشناخته

 بودلر بر روی دنیایی است ناشناخته که ما از آن چیزی نمی دانیم 

ــوس ــرت و افس هر تلاش والای و دوزخی    "بی پایان" حس

 شان محکوم به شکست است.

ورش" ده، هم  "شـ انی بر آورده شـ ه های نفسـ وسـ : وسـ

ــه برتر باقی می ماند و این امر  ــوس چنان به عنوان یک وس

ــانی علیـه خـدا طغیـان  مـاهیـت معنوی دارد: این چنین انسـ

می کند و به سـوی شـیطان این شـاهزاده نا امیدی ها می  

 گرود.

این مرگ است که دردها را از بین می برد  ":  "مرگ"
ــلا می   ــوس! مرگ زندگی را تس ــد. افس و آرامش می بخش

اسـت که   "مرگ بینوایان" این نخسـتین بیت از شـعر  ".دهد

تضاد بودلر را نشان می دهد و در مرگ، آخرین امید انسان 

ــعر بلند و نهایی ــت وجو می کند. شـ ــفر"  ها را جسـ  " سـ

کارنامه  مجموعه  اســت که مانند نقاشــی آبرنگ به روی 

خواننده گشــوده می شــود و پاســخ آن در پایان این ســفر 

 درس تلخ و بی ترحمی است:

 دانش تلخی است که از سفر می گیریم!"
 جهان، یک نواخت و کوچک، امروز،

تصــویرمان را به ما نشــان می  دیروز، فردا، همیشــه،  
 دهد

)سـفر،         "واحه یی ترسـناک در یک کویر ملال!  
 گل های بدی(

فری که مانند بقیه  فری را وعده می دهد، سـ مرگ سـ

  "سـر ما زبانه می کشـد" را که در "آتشـی"  سـفر ها نیسـت و

د: آیا مرگ ناخته "  التیام می بخشـ زندگی    "در اعماق ناشـ

 تازه یی را بر خواهد انگیخت؟

ــر ریز  ــاختار نیرومند مجموعه گل های بدی به س س

ملال یا ایده آل و رســتگاری یا  "  شــدن تضــاد هایی مانند

ــایش بر روی یک   "لعنت نمی انجامد. گل های بدی با گش

ــید، یک تلاش   ــود. آیا باید پرسـ عدم قطعیت تمام می شـ

 نومیدانه، در نهایت برای این امید ســوزان، اما شــکننده در 

چه قدر موثر اســت و آن را تغییر خواهد    "1ناشــناخته ها"

 داد؟
 

 قطعه شعر 50(، 1869ملال پاریس )
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ال های   عر های  1855از سـ تن شـ ، بودلر در کنار نوشـ

شعر هایی نیز به نثر شاعرانه می    "گل های بدی"  مجموعه

نویسـد که در نشـریه های گوناگون ادبی آن زمان به چاپ 

ال های عمر خود، به  فکر جمع  ند. او در آخرین سـ می رسـ

ــعر هـا و چـاپ آن در یـک مجموعـه می کـ افتـد  آوری این شـ

 نام می گیرند.  "ملال پاریس"که   

 

 

 

 

 

 

ار نیرومنـد گـل هـای   ــاختـ ا سـ ا توجـه بـ ا این حـال، بـ بـ

ــت.   بـدی، ملال پـاریس از ویژگی نـاهم گونی برخوردار اسـ

مجموعه، از صــحنه های کوچه و خیابان به خواننده با این 

نوشــته های تمثیلی و از فانتاســتیک تازه به نوعی تاملات  

 شاعرانه می رسد.)قطعه شعر اسباب بازی فقیر یا جمعیت(. 

نماد گرایی یا سـمبولیسـم فضـای گسـترده یی را برای 

عر به نثر می تواند   ی می گذارد: هر قطعه شـ خصـ یر شـ تفسـ

د که بر روی رویایی از تکثر "پنجره ها"یکی از این  یی باشـ

نشـانه ها و معانی باز می شـود. اگر کسـی دقت کند، رفتار 

ــاعر منزوی به مثابه واحدی در برابر کثرت )جمعیت( یا   ش

زندگی های تیره درشـهر بزرگ پاریس )پنجره ها( اسـت. او 

از طریق دیگران خود را می شــناســد و در دیگران، ژرفای 

د و نیز اضـطراب های شـخصـی اش را انگیزه های درونی خو

ــی"در  "ملال پاریس"می یابد. گل های    "تابلو های پاریسـ

بدی غوطه می خورد: اما صــدای تیز و دلخراش غیر عادی  

در قلب زندگی روزانه را یی  ای فوق العاده  شـهری و چیز ه

دارد و ســرگذشــت های ســوررئالیســتی اســت که پاریس  

ا د: نـ اننـ ــازد. )مـ افریبنـده فراهم می سـ از آنـدره برتون و    دیـ

 روستای پاریسی از لویی آراگون(.

از حیث بیان می توان گفت این مجموعه گاه تحلیلی  

حر و   و قانع کننده اسـت )قطعه شـعر جمعیت( و گاهی سِـ

جادوی شـاعرانه اسـت)شـعر خودتان را مسـت کنید(. به نظر 

معجزه یک نثر " می رسـد این نوع شـعر گفتن برای تحقق
ــاعرانـه، آهنگین و بـدون وزن و قـافیـه و برای مطـابقـت بـا   شـ

ــوک هـای   جنبش هـای تغزلی روان، موج هـای خیـال و شـ
و بـه انـدازه کـافی    وجـدان بـه انـدازه کـافی نرم و انعطـاف پـذیر

 "ضربه زننده است.
عر  عر   "پنجره ها"در شـ ملال پاریس    "از مجموعه شـ

 می اید:    "

وده یی ]  " آن کس که از بیرون و از ورای پنجره گشـ
هرگز همـه چیزهـایی را نمی بینـد کـه    درون [ را می بینـد،  

کســی از پنجره بســته می نگرد. چیزی ژرف تر،  پر رمز و  
از پنجره یی    راز تر،   ارورتر، تیره تر و خیره کننـده تر  بـ

نیست که در پس آن شمعی روشن باشد. آن چه را که می  
ذرد،   ه در پس پنجره می گـ د، از آن چـ اب دیـ توان در آفتـ

ــت. در این   ــن   روزنه  جذاب تر نیس ــیاه یا روش زندگی    ،س
 جاری است، خواب زندگی را می بیند،  رنج را می زیید.

ای انبوه، ز  ورای   از ام هـ ایی از  بـ ا چین هـ ه، بـ نی پختـ
را می بینم که بی وقفه بر روی    حالا بر چهره و تهی دست  

. من سـرگذشـت،  سـر بلند نمی کندچیزی خم شـده اسـت و  
یا بهتر افسانه این زن  با چهره اش، با جامه اش، با حرکاتی  

دوباره ساخته ام و گاه آن را اشک ریزان برای    را  مانند هیچ
 خودم نقل می کنم.

ــت بود، آن را باز به همین   اگر او پیرمردی  تهی دس
 سادگی دوباره می ساختم.

و می بالم بر خویشـتن که در رنج دیگران  می خوابم    
 به جز خود زیسته ام.

انه   تی قبول داری که این افسـ اید بگویید:  »به راسـ شـ
واقعیت بیرون از وجود من واقع    مهم نیست   درست باشد؟« 

یاری ام کرده اســت تا زندگی کنم و احســاس   اگر  شــده،  
 "کنم  هستم، واین که چه هستم؟ 

 
 اتاق، اثر ونسان وانگوگ ، موزه شیکاگو

 یک جهان از هم گسیختهشعر بودلر، 

جهان بودلر مانند ویکتور  –دو درخواســت هم زمان  

ــکـل گرفتـه از  ــاس اعتقـادات متـافیزیکی و شـ هوگو بر اسـ
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هر لحظه  "مسیحیت استوار است و او بر این باور است که :

ــت هم زمان وجود دارد،   ــانی دو در خواس در وجود هر انس

یکی به سـوی خدا و دیگری به سـوی شـیطان اسـت. نیایش  

ــت؛  ــعود اسـ ــوی خدا یا معنویت، یک تمـایل به صـ به سـ

ــیطان یا حیوانیت، نوعی قهقرا و   برعکس روی آوردن به ش

د   قوط می باشـ ت(.سـ ده اسـ با این حال   )قلب من برهنه شـ

باید گفت که بودلر یک مســیحی نیســت یا به زبان دیگر  

ــیحی بودن خود را انکـار می کنـد، امـا آگـاهی از گنـاه و   مسـ

ایش و   ت. روح او مکان سـ ترس از لعن در او باقی مانده اسـ

ان«  زمـ ه طور هم  ارت بهتر »بـ ه عبـ بـ ا   جوش و خروش یـ

پر کشــش تر "بدی"اه بودلر،فراخوان تضــاد هاســت. در نگ

خود "میل صـعود" این جاسـت کهوضـوع  اسـت : م "نیکی"از

ــهولت فاجعه بار ــقوط"  را در برابر س قرار می دهد. در   "س

ای هـ دی"  تمـامی قطعـه  بـ ای  هـ ل  این دو    "گـ ده  خواننـ

  " فراخوان متضـاد را حس می کند: معنویت و هوسـرانی در

تم در شـعر"شـعر عاشـق   " تابلوهای پاریسـی"  ، مهربانی و سـ

 ."طغیان" از خود گذشتگی و کفر در شعرو  

ــو گرایی  این نگرش دو گانه که   –  قانون ابهام و دوس

خود دارد، انسان ها و اشیا را نیزشامل می شود که   بودلر از

همان محل حضـور دارند:  در تضـاد باهم اند و هم زمان در  

ت  تی قانون دوگانه و مبهمی اسـ نیکی و بدی، نفرت و دوسـ

ــاعرانه بودلر را اداره می کنـد. هم چنین  که تمـام جهـان شـ

اسـت زن. بهشـت نفسـانی و نیز هر آن چه که نیروی حیاتی  

   "یک محکوم زنجیری " عاشق و وابسته به جسم را به مثابه

(. در "وامپیر"-فرســـوده می ســـازد )قطعه روح تبه کاران

نیز چهره زنی اســت که مبنع الهام نیایش و    "باکره" قطعه

جایی که همه چیز، در هراس و  "  سادیسم است. در پاریس

ــحر و جادو می گذرد ــهری " ها( هم زمانکهنه )"در س ش

د ت    "فاسـ قوط و تئاتری اسـ ت دادگی و سـ و پایتخت از دسـ

 غیر منتظره و گاه والا.)ملال پاریس(

ــو گرایی و ابهـام  ــوع زیر تـاثیر این دوسـ امـا دو موضـ

اسـت: زیبایی و مرگ. یگانه راه گریز از دسـت زمان، جسـت  

ود هم زمان به آرزوی   و جوی زیبایی اسـت که باعث می شـ

رود زیبایی(. در فراخوان ید )سـ ون مغاک رسـ   ایده ال و افسـ

ا هرگز آن را " امـ ــتش دارد،  ه دوسـ ایتی کـ نهـ ک بی  از یـ

، بودلرهنوز صــدای دلربای بدی را می  "نشــناخته اســت

 شنود.

 ، در یک حرکت شـــبیه به "ســـفر"  از نظر موضـــوع

رود زیبایی" ت. چه اهمیتی دارد؟«(،  "سـ از  )»دوزخ یا بهشـ

اده از  ــرایط مبهم و فوق العـ ان در شـ ه طور هم زمـ مرگ بـ

امید یا تباهی استقبال می شود. حضور این تنش های حل 

دن به پرتگاه مغاک   نشـده میان روح آرمان خواهی و رهاشـ

گل های  "  )استعاره بدی و شر( به طور پیوسته در مجموعه

دی را   "بـ آن  او  آن چـه کـه  بودلر در  ــود:  شـ  دیـده می 

ــنـاخته" ــت که زیبایی    "ناشـ به  –می نامد، براین باور اسـ

ت ت یابی اسـ طه این که قابل دسـ و مرگ، تنها موارد  -واسـ

 متضادی اند که می توانند با هم آشتی کنند.

 

 چهره های ملال 

بودلر با آشنایی عمیق به زبان انگلیسی و ترجمه آثار ادگار  

را از زبان انگلیسی به   "(Spleen) ملال" آلن پو، موضوع

 Black )طنز سیاه" وام می گیرد که به مفهوم

humour) Humeur noire  "   است: طنز سیاه

افسرده است، تا جایی که مفهوم آن مبهم و مورد توجه و 

واژه    "ملال"صدای این واژه، شاعر را شیفته خود می کند:  

یی سنگین، پر کشش و هم زمان پر سر وصدا و مانند  

حس پرش روح، دهان را پر می کند. بودلر از این واژه  

بیگانه منظور عجیب و غریبی دارد و از آن به عنوان یک 

قطب منفی و نشان دادن تمامی اضطراب ها، دل سردی  

های غیر قابل توضیح و همه انزجار هایش استفاده می  

ملال در نزد او هزار چهره دارد و هر یک از  کند. احساس 

جنبه هایش غیر قابل تحمل ترین است که به هیچ  

صورتی نمی توان علتی برایش یافت یا به هیچ شکلی آن 

 اد.را توضیح د

من تاریک    زمان: " ود  -"دشـ  در این جا تلاش می شـ

طراب    "ملال" ود. می توان یکی از اضـ ی شـ کافته و بررسـ شـ

من   "  ها و دل پریشـی های بودلر را مورد سـنجش قرار داد:
ک نفس و روان ک فرد و یـ ه عنوان یـ اتوان اســـت و    "بـ نـ

ت دادن نیرو و زنده دلی   م و زندگی و از دسـ ایش جسـ فرسـ

ــم انداز در آثار رمانتیـک ها نیز دیده   را می بینـد )این چشـ

ــاغری بالزاک(. زمان عامل   ــود. نگاه کنید به چرم س می ش
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همین زمان اســت که   "دشــمن تاریک"مهم ویرانی اســت،

ــاید و نیرو و توانایی های ما را هدر می دهد: این  می فرسـ

ــت کـه بـه جـای آن کـه اجـازه دهـد من بـه عنوان "  زمـان اسـ
ــود،    "یک روان و نفس به درکی از وحدت در زمان نایل ش

ــتـه می کند و رد پایی   حافظـه را از خاطرات ناهمگن انبـاشـ

د:   ازو  ویران   ذارد. بودلرمی گویـ ا می گـ ه جـ ه بـ ان رفتـ   میـ

ــال خـاطره دارم" ــتر از هزار سـ زیر نوعی نـدامـت و  ،  "بیشـ

عذاب وجدان )که اغلب به صـورت تمثیلی حشـره، موریانه 

یا جونده می شوند(، گذشته، کار فرسودن را در قالب زمان 

ــت دادن زمان و   حال ادامه می دهد: ندامت و عذاب از دس

ــت و این کـه زمـانی کـه هنوز نیرو و زنـده   نیرو در لـذت اسـ

اعت(. با ف ورت نگرفت)سـ وده شـدن به دلی بود. کاری صـ رسـ

وســیله زمان، به صــورت خیالی، شــاعر در نزد خود به یک  

زنده در جایی که تصـاویری از اهرام،  –فضـای مرگ و مرده  

ود تا   تان اسـت تبدیل می شـ در این "تاق های گور و گورسـ
 «بگوید.ملال پاریس  فضا و در فضای

 

 

 

 

 

 

 

 

ای طولانی   دوه هـ انـ بروز "ملال"–غم و  ترجمـان   ،

ــا روانی ا منشـ دنی بـ ای    1اختلالات بـ ا بحران هـ و مرتبط بـ

ناشـی ازاضـطراب و نگرانی از جمله: احسـاس ضـعف و انقیاد،  

بیماری ترس از فضــای محصــور و تنگ، توهم و ســراب و  

الت بودلر در این اسـت که این نگرانی و   رگیجه اسـت. اصـ سـ

اضــطراب در طبیعت و ســرشــت او نهفته نیســت، بلکه در 

دلر، آن ها  آفرینش های تصویری ادبی اوست که طی آن بو

را هم زمان بیـان و دفع می کنـد. این امر خود را در بهترین 

  وجهی در بی حسی و کرختی روان و جسم تکثیر می کند:

مجسـمه سـنگی  "  خود را مانند  "من به عنوان فرد ونفس"
 

1 Psychosomatique 
2 La vie antérieure  

و زمان لحظه " می بیند یا جسم سردی می شود:  "ابولهول
نگی و   به لحظه مرا می بلعد / مانند برفی عظیم با بندی سـ

اندیشـه و روان می داند که از این پس در آفرینش   " سـفت

ت  الـ ه حـ ــت کـ ازایی یخ زده یی اسـ دانی یـک نـ اتوان و زنـ  نـ

تفان مالارمِه را به خاطر می آورد. آگاهی از زمان، هیولا    اسـ

ــود  ــت و پاگیر می شـ وار افزون و هم زمان طولانی و دسـ

روان را   ذهن و  "غم وانـدوه هـای طولانی")ملال(. از این رو،

اب و   ترک ناتوانی اعصـ اس مشـ ازد و احسـ طعمه خود می سـ

فکر، کسالت و یک نواختی طاقت فرسایی از مناظر و چشم 

 انداز بیرون به دست می دهد.

منظره های شهری، خواسته یا ناخواسته های کثیف، 

تان  هر یا گورسـ ییع جنازه ها )حومه های شـ ها(، جایی  تشـ

که ســرما بدن ها را یخ می زند و رطوبت و نم همه چیز را 

تا و لال می کند؛ در این مرحله اسـت که سـردر گمی میان  

، ذهن و  "ملال"چشــم انداز درون و بیرون رخ می دهد: در

روان به طور وحشـتناکی متورم می شـود؛ به یک افق بارانی  

می چسبد، ناگهان به زندانی تنگ و باریک تبدیل می شود 

ان در  ابـ ــکوت خود، منظره هـای توی کوچـه و خیـ و در سـ

 ذهن رژه می روند.

 

ده آل ده آل  -مطلوب و ایـ الی    ،مطلوب و ایـ نفی خیـ

اد با نگینی  واقعیت این جا و اکنون، در تضـ ت: سـ   ملال اسـ

ــت.   "پیش از" ی مرموز یا  یک "آن جا" ــطوره یی اس اس

شـاعر باید به طور سـیسـتماتیک و خودکار، ملال را در ذهن  

ــم انداز ایده آل و مطلوب را  خود وارونه کنـد تا بتواند چشـ

زندگی  " ببیند و شکل دهد: می توان از ورای دو شعر مانند

، برخی از خطوط  و مختصات "3دعوت به سفر "و "2درونی

ترده و غرق در  ت که یک افق گسـ آن را یافت. در این جاسـ

نور پیداســت؛ در این جاســت که رابطه شــاد و صــمیمانه 

درتقابل با ســلول بســته ملال دیده می شــود؛ دروازه ها  

ــت و درون   بیرون و  یدروازه ها  بر در و "آفتاب داغ"  بازاس

سامان می گیرد؛ تنبلی آرام  می بارد. همه چیز در پیرامون

می گیرد؛ بردگان شتاب می کنند؛ جویبار ها هر چیز مورد 

ــند را با خود می آورند و تمامی این چیز ها برای دفع   پسـ

3 L'invitation au voyage 
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ترس و وحشــت  بودلر از کار شــکنجه آســا و فرار از رفتار 

کورکورانه اســت. در این میان، به ویژه هماهنگی عناصــر و  

ت که بهشـت را مهیای تن و جان می کند.   ات اسـ احسـاسـ

بودلر انگیزه های غیر بومی گرایی )اگزوتیسـم( را چند برابر 

  می کند. غیر بومی گرایی یی که کم تراز رویاهایش زندگی 

کرده اند، اما به مثابه پادزهر واقعیت شـــهرنشـــینی مدرن  

ــت: ــت" اس ، تنی برهنه و  "گرمای پایدار"،"آفتاب یک دس

ویر  نیرومند. بوی عطرهای قوی،)عطر غیر بومی( تحقق تصـ

یـک نفس"  کردن و  فرد  عنوان یـک  ه  بـ آغوش   "من  در 

طبیعت را می دهند و طی آن تضاد میان اضطراب و بیرون 

 حل می شود.رفتن از ملال 

 

ــاختگی ــت س ــت، یعنی  "  - زن، بهش زن طبیعی اس

است، یعنی  1وحشـتناک است. او هم چنین عادی و معمولی

دارد ــت  "قر و فر  "و اهـل    ادا و اطوار نـ این بودلر    ".2نیسـ

ــعر ــتی در ش ــت که در یادداش ــده  " اس قلب من برهنه ش
، این سـخن را می گوید و این نشـان از اندیشـه عمیق "اسـت

اوست یا ترس عمیق او از زن؟ می توان گفت هم چنان که 

ــت،  این ترس از  ه اسـ اره بودلر گفتـ ــارتر در بـ ژان پـل سـ

وی نیاز    -ازجمله زنانگی   –دیگران  ت که بودلر را به سـ اسـ

، سـوق "حر و فراطبیعی ظاهر شـودکه به صـورت س ِـ"به زنی

می دهد، برای این که مطلوب و خواسـتنی واقع شـود. هم  

چنین، بودلر به جای حضـور واقعی زن، خاطره حضـورش را 

ه طی آن  اثیری کـ ــاس و تـ ا بهتر، احسـ د یـ گرامی می کنـ

ــکوت خود ــبخت" همراه او در س را بر   "لحظه هایی خوش

اختگی اسـت و   روی یک بالکن آفریده اسـت. زن، بهشـت سـ

ــویر  مانن ــیش می ماند که در واقع یک تص ــراب و حش د ش

ــت می دهد.   ــده و موقت از ایده ال را به دسـ مخدوش شـ

ــت،   ــتی از نوع خطرناک ترین آن اس افزون براین. این مس

ــکلی از  "ونوس جـاویـدان"  زیرا در ــاعر شـ ــون "، شـ افسـ

وع  هوت، موضـ یطانی شـ یطان«را می بیند و این جاذبه شـ شـ

ــت که بودلر از دلداده خود ــعاری اس ــیاری از اش ژان "  بس

 الهام می گیرد.  "دووال

 
1 Vulgaire 
2 Dandy 

اد که او را متمایز   وی دیگر، بودلر با روحی متضـ از سـ

می کند، در مواجهه با یک زن اغواگر شــیطانی، چهره یک  

سـاباتیه( و این به زن اثیری از او به دسـت می دهد )مادام  

 است! 3بد معنی مطلوب و آرمانی کردن هر چیزخوب و

ــال هـای   ــال طی سـ و   1852بودلر بـه مـدت پنج سـ

وشـعر   اسـت  4آپولونی سـاباتیه  در سـکوت خود عاشـق 1857

ــمانی برایش   ــور عرفانی و جس ــناخته و پر از ش هایی ناش

ارســال می دارد. مادام ســاباتیه برای شــاعر یک وســیله و  

ــت: زنی کاملا   ــوع حالت خیـالی عجیـب و غریبی اسـ موضـ

آراسته و شکل و شمایل زنان خوش گذران دوره امپراتوری  

ــاس  ــت. او احس ــتدار ادبیات و هنر اس دوم را دارد و دوس

ــبت بهوظیفه ن ش دارد. فردای روزی که مادام  ا  "بنده" سـ

سـاباتیه خود را در اختیار شـاعر می گذارد، شـاعر نامه یی  

د) ه می کنـ ا او قطع رابطـ ــد و بـ اوت   31برای او می نویسـ

ت:1857 ی از این نامه چنین آمده اسـ تا چند   " (. در بخشـ

   "[ حالا یک زنی...روز پیش تو یک الهه بودی ].

 

درخشــش یگانه    -"یک لرزش تازه "  تصــاویر بودلر: 

شـعر بودلر،. حفظ تضـاد میان شـکوه و جلال کلاسـیک و  

تحریک آمیز در محتواسـت. بیان بی نقص و  شـکل مدرنیته 

و جدی و جسارت مقایسه یا تشبیه، شعر بودلر را هم زمان  

در برمی گیرد. بودلر در نخستین گام نیاز به زیبایی دارد تا  

شـگفتی آفریند و سـپس دقت و اصـالت برتری شـاخصـی که 

مطیع این زیبایی شـود. ویکتور هوگو کیفیت احسـاسـی و  

طراب آور و  اویری که بودلر اغلب اضـ هم زمان دل پذیر تصـ

، از این رو اســتدرک کرده   هد رادر شــعر به دســت می د

اعر  دبرای شـ ما یک لرزش و هیجان تازه یی  شـ" :می نویسـ
 (.1859اکتبر   6ورخ )نامه م".را خلق می کنید

تمامی اشـــعار بودلر، به واســـطه تصـــویر نیرومند و  

ــت: غیرعادی   ــت که در آن   "ظهور از مغاک"آن اس  ی اس

ــیـد غرق  " دخورشـ زنـ یخ می  از حیـث .  "در خون خود 

خورشـید ]ی که[ با پرتو سـرخ گون، خود را در دریا  "زبانی،

ی واژه  ناسـ ه شـ تعاره و تمثیل، ریشـ غرق می کند) ناقل اسـ

ــری از لحاظ   ــانه ها(  ی واقعیت بص ها = به کار گیری نش

3 Manichéen  متاثر از فلسفه مانی  
4 Apollonie Sabatier 
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ت  تعاره و تمثیل آن چنان قوی اسـ ت: اسـ تخیل جسـم اسـ

که زخم کشـنده و هسـته نشـانه ها بدون آن که اظهار شـود  

در بیان مندرج است. کار شاعرانه در این جا، تمرکز عاطفی  

ترین در متراکم ترین شـکل بیان اسـت: چیزی که بودلر آن 

 نیرومند تصویر می خواند."تداعی کننده" را

را  خود ،"من"یی است که در آن 1بی پرواتر، استعاره

 به چیزهای دیگر معرفی می کند تا از دگردیســی و مســخ 

ه عنوان فرد و نفس" د:  "من بـ ک   "  ملال آور بگویـ من یـ
)ملال(. بودلر   "من یک گورسـتانم" "عزلت گاه  قدیمی ام.

در این جا، یک راه سـمبولیسـم و نمادین را باز می کند تا  

تعاری  ایی اسـ ناسـ حالت های گوناگون روحی را از طریق شـ

 به یک شی نشان دهد.

ــونگری بـه  کـه  همـان گونـه   در بـالا آمـد، ابهـام و دو سـ

مثابه نگرش اصـلی بودلر نسبت به اشیا و ارزش هاست: این 

شـکلی ضـد و نقیض منعکس می شود که قوانین   دردیدگاه  

این نزدیکی   برخوردارند.منطق ناسـازگاری   ازو موضـوع ها  

)مانند ســرود زیبایی( در مجاورت صــفت های ناهنجاری  

ه عنوان  ایی را بـ ال کیفیـت زیبـ ه طور مثـ ا بـ قرار می گیرد تـ

 یک معصوم در کنار جرم و جنایت نشان دهد:

 "ای زیبایی! هیولای سترگ. ای ترسناک، معصوم."
  "  من بـه عنوان یـک فرد و نفسِ  "ملال پـاریس"  و در

 ابولهول و منزوی خواب می بیند:مجسمه 

 "خواب آلوده در اعماق صحرایی مِه آلود."
در این مصـراع. پیوند متضـادی میان خشـکی صـحرا و  

ــت.   ــل پاییز پاریس اسـ مه به وجود می آید که ویژه  فصـ

ــاد میان دو دنیای متفاوت به وجود می آورد  ادغام یک تض

 که ملال و رخوت را دو چندان می کند.

 

بودلر  –  عطرها، رنگ ها و صــدا ها پاســخ می دهند

ه هـا  "  در ــونـ ه هـای  از  ،  "و غزل هـایشسـ ــیـ ا  فرضـ ارزش  بـ

ه ویژه   ان بـ ای آلمـ ک هـ انتیـ هاز  رمـ ارنســـت تئودور   نظریـ

( وام می گیرد: در میـان  1776 –  1822آمـادوس هوفمـان )

یی وجود دارد که "انطباق ها"  احسـاسـات گوناگون مرموز،

انســان در رویا دریافت می کند )بودلر آن را ارتباطات می  

 
1  Métaphore 

نامد(. کار اصــلی و مهم بودلر، ضــبط و ثبت این پژواک ها  

ــتعاره یی اســت. شــعر   به یاری تصــاویر مقایســه یی و اس

ــوان" ــتایش از ارتباطات هم زمان  "گیس یک تخیل قابل س

گسـسـته و حجیم شـده اسـت: مو ها و گیسـوان زنانه در این 

جا، عطر آگین و پرکشـش، تمثیل جنگلی معطر و تصـویری  

. همه چیز دور. غایب و تقریبا مرده است«" است که در آن

حالی که، چشـم اندازی از یک منطقه غیر بومی به نوبه در 

خود به بهشــتی از این ارتباطات تبدیل می شــود و در آن 

ــت؛ روح می تواند ــات خوب و در هم اس ــاس از " همه احس

 بیاشامد.  "رودهای بزرگ عطر آگین و صداهای و رنگ ها

ــو یا پنجره  ــم زنانه. گیسـ هدف بودلر، در مورد جسـ

روی یک  گشــودن بر  روشــن در شــب یا تابلوهای دلاکروا  

عمق است که خیال بافی شاعرانه به کار می گیرد و نظم و  

شـکل می دهد و شـاعران را الهام و درک هنر می بخشـد.  

می توان گفت در تمامی اشـــعار بزرگ بودلر، واقعیت قابل  

تشــخیص اســت: چنین اســت بالکن پاریســی در گرگ و  

میش غروب که عبارت اسـت از بیان یک واقعیت عمیق تر 

، سـنگین. شـب هاو راز تر )بالکنی محصـور در بخار و پر رمز

کل   ته در عطرها( از یک واقعیت تغییر شـ قابل لمس و آغشـ

 داده شده و بر آمده از اعماق حافظه است.

»چون به آسـمان صـعود می کنند، خورشـید ها دوباره  
 جوان می شوند

 پس از شسته شدن در قعر دریاهای عمیق«
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 رضا بهزادی 

 
 شاید با پروازی دیگر 

 نوشته ناهید کشاورز   شاید با پروازی دیگر نگاهی به  

دیگر"  پروازی  با  قلم    "شاید  به  است  داستانی  مجموعه 

شامل که  کشاورز   بتوان   شاید  . باشدمی  داستان  5   ناهید 

دیگر"ی  زیبا  داستان  دو  گفت پروازی  با  کدام  "و    "شاید 

دیگر    "ایستگاه با  متفاوت  و  ساختاری مشخص  دارای  که 

های کوتاه ناهید  نوشته های ایشان هستند، با دیگر داستان

میان  "،  "کافه پناهنده ها "هایداستان  کشاورز در مجموعه 

    .فاصله دارند "یای یک عشقؤر"و   "دو تاریک

مانند   مجموعه  این  در  کشاورز  ناهید  های  دغدغه  گرچه 

تلاش   مهاجرین،  سردرگمی  مهاجرت،  همان  او  آثار  دیگر 

تلاش ماندن،  به  هاتصمیم  های، برای  بخشیدن  پایان   ،

ها، و جستجوی هویت خویش و موجودیت خود و  دلتنگی

دنیای پیرامون همچنان در آثار قبل از این مجموعه و در 

با   دیگر  ایستگاه  به  ایستگاهی  از  را  خواننده  این مجموعه 

میب خود  به    از  ؛ردآرزوهای  مهاجرت  ایستگاه  ایستگاه 

 آهستگی و بعد از آن به ایستگاه هویت.  سردرگمی و بعد به

شامل   کتاب  می  5این  کوتاه  با  داستان  که  باشد 

آب    "داستان  و باشروع     "های ناتمام آقای احمدیدلتنگی"

 .تمام میشود "مروارید من و آسید نصرالله

احمدیدلتنگی"داستان   آقای  ناتمام  زندگی    "های 

در آرزوی دیدن فرزند به تلاش    در آلمان است که  مهاجری

است، چون داند که این تلاش بی ثمر  می  وا  .استخاسته  بر

فرزند   آمدن  که  "با  سوالهایی  میگردد،  آغاز  سوالها  رگبار 

ماند  خواهند  جواب  بدون  آنها  با  البته  ."بیشتر    نویسنده 

کشاورز خانم  چون  ای  او    تجربه  از  را  فرزند  دیدن  داغ 

ای مثل آقای احمدی ریزی با آدم یک دندهبرنامه":گیردمی

داشت تغییری  قابل  غیر  نظم  زندگیش  نبود  راحتی    "کار 

به خواننده  اینرا  انتظاری  اش خانم  زبان همسایه  از  راوی 

 انتقال میدهد. 

همین جمله کافیست که خواننده بداند که شاید با آمدن  

فرزند زندگی و روش غیر قابل تغییر آقای احمدی همچنان  

 همانطور که میبینیم   ماند ویک معما برای فرزند باقی می

های دیگر  نویسنده در این داستان همچنان خود را از دغدغه

ها و مهاجرین در دیگر آثارش رها نکرده  داستانهای پناهنده

 داستان پایانی تلخ دارد.  است.

این مجموعه است، داستان   "یک دورهمی" داستان دیگر 

که چند زن مهاجر تنهایی خود را با همدیگر تقسیم    یشب

و   آشنا  ما  برای  احمدی  آقای  داستان  همچون  و  میکنند 

خاص   اتقاقی  بدون  و  ساده  داستانی  گرچه  است  ملموس 

است اما تردید، پریشانی، عدم اعتماد و شکستهای عشقی و  

و   ایرانی  نوع  از  هم  آن  و  مهاجرین،  مشکلات  دهها 

ش را به ما گوشزد میکند و مانند بیشتر موارد راه  ااسلامی

ده من و شما گذاشته میشود و همین نیز درست هحل به ع 

نصرالله  "داستان  .است آسید  و  من  مروارید  خاطره    "آب 

خاطره شاید  و  که شیرین  باشد  قدیمی  و  کهنه  بسیار  ای 

از مکان و زمان جدا نویسنده با عشق به آن د وران آن را 

مهم     اصرکرده و در کنار دو داستان نسبتا ساده و بدون عن

دو داستان  قوی جای داده است و این داستان  مرا با خود    و

 برد.میایران  در   40دهه  آخر هایبه سال

آرزوها،    از زندگی،  "هاکافه پناهنده"ناهید کشاورز که در  

در   ،مشکلات و دغدغه های پناهندگان مختلف نوشته است

ایرانی هستند، ناهید کشاورز  کتاب آخر مهاجرین او همه 

جزو   که    شاید  باشد  ایرانی  زن  نویسندگان  نادر 

همین  شخصیت  در  هستند  مردان  بیشتر  داستانش  های 

داستان کوتاه فقط یک داستان به زنان تعلق    5مجموعه از  

 دارد.

برای   را  شود دلتنگی مهاجرینبه خوبی میها  در این داستان

نویسد. از  می  او از زندگی ما .  میهن و آرزوی بازگشت دید

می میزبان  و  در مهمان  را  سالخوردگی  خوبی  به  و  نویسد 

تر  که رفته رفته کوچک و کوچک   )بازگشت(  برابر این آرزو

او نه تنها  گاه احساس می  و  دهدشود قرار میمی کنم که 

بدون آنکه بخواهم    . کنددرمانی میخود را بلکه مرا نیز روان
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این را در دستور کار این نویسنده پرکار قرار بدهم، او از من  

ناتمام  دلتنگیهای  "نویسد، او در داستان  از آنها می  و از ما، و 

احمدی داستان    "آقای    " تاریکیدو  میان  "همچون 

)مجموعه داستان( مرگ را به ما و در غربت گوشزد میکند،  

ده نبرای خوان  و رنجش  اما در این داستان اقای احمدی درد

او رهایی یابی، اما    زمانند موجی میباشد که دوست داری ا

را و مرا نیز با خود ببرد، بدون   میدانی که این موج شاید تو

بسوی تو پرواز  آنکه در افق از رنگین کمان میهن قاصدکی  

 کند. 

او مرا و    .نویسداو از زندگی من و آرزوی شما و نبرد آنها می

از روشنایی    ،کند و قبل از تاریکیتو را با تاریخ مان روبرو می

گوید، گاه در عمل  در زندگی مهاجر دل خسته نیز سخن می

 و تلاش و گاهی نیز در ابراز آرزو.  انجام شده، و گاه در کار

داستان   دو  در  پروازی " نویسنده  با  شاید  و  ایستگاه  کدام 

از جهان خود به جهان شخصیت   "دیگر بار  های خود این 

می ضرورت    ،کندسفر  به  حاضر  موجودیت  جستجوی  به 

تحول سفر میکند و این بار با به بازی گرفتن ذهن و خرد  

حال در  خسته   ،خود  روح  و  ذهن  به  خاص  مهارتی  با 

پیوند میزند و ما را از سطح به عمق     اش از گذشتهفراریی

و   آرزو  جولانگاه  به  را  خویش  روانکاوی  و  خرد  میکشاند، 

انسان مهاجر که همان خوشبختی است میکشاند ،  اهداف 

   های هستی.ها و خاکستری روشن یعنی جستجو در نیمه 

پروازی دیگر" با  ست در مهاجرت و  داستان مردی  " شاید 

کند و آشنایی و عشق آنها  ست که در میهن زندگی میزنی

ا، بخصوص مرد  هبه گذشته تعلق دارد، و با دنیای فعلی آن

فاصله ها دارد. در تمام داستان مرد با دیدن گذشته عشق  

اش کجا مانده است،  داند که تواناییآورد اما نمیرا به یاد می

  لی بیند و، میاست  لرزان  میخواهد اماشوق دارد و تردید،  

از اول تا    .قرار استداند اما بیاضطراب دارد، تصمیم را می

آخر تضاد را همچون سایه خویش با خود حمل میکند و  

انتظار که با آمدن مجدد زن به زندگیش وارد شده است، با  

 سالهای جوانی بخشیدن گلهای زیبا )که برای پیشواز عشق  

خریده بود(  به مردی که منتظر همسر خود از   در فرودگاه

  ایران است، به انتظار خود پایان میدهد و خود را از گذشته

میکند و دیگر خیالش راحت میشود، چون با خواندن رها  

دیگر   هم  دلشوره  و  نیست  صدایش  در  غمی  هیچ  آهنگ 

 ندارد.

  "کدام ایستگاه   "نویسند همین راه و استیل را در داستان

، دنبال میکند، نه بخاطر اینکه جالب است یا شیرن تر است

میکند و درهای    همیشگی  که او با گذشته تصفیه حساببل

آمد   خوش  آینده  و  حال  درهای  به  و  میبندد  را  گذشته 

و با این تفاوت که این داستان به نظرم شخصی تر   میگوید

  ؛خود اوست،  من هستم، شما هستید، ما هستیم  است و

مهاجرین" مهاجرینی  ،"ما  شروع    ایرانی  بخصوص  با  که 

غم   انبوهی  با  و  ناخواسته  آنزمان  دستگیریهای  و  سرکوب 

دو داستان نامبرده فضایی دارند    میهن را ترک کردیم. هر

که برایم آشناست و من منتظر رسیدن خانم کشاورز به این 

یی خود را در این زمینه  افضا بودم و چه خوشحالم که توان

کشف کرد و موانع عاطفی و خودسانسوری را شکست داده 

وارد شد قلمروی  به  آگاهانه  دار  هو  آنرا  توانایی  به  که  و  د 

 انتظار خود پایان داد. 

از کدام   ننوشتم، بخصوص  زیاد  داستان  از دو  آگاهانه  من 

خواند، باید هر کس برای خود این   آن را  ایستگاه، چون باید

ای این کار  رتحول را عملی سازد، و من به خانم کشاورز ب

یک  "  گرچه از کمی و کاستی داستان  ،مویزیبا تبریک میگ

  "دیآحمناتمام آقای    هایتنگی  دل"و داستان    "دورهمی

 غافل ماند.  ید هم نبا

کدام ایستگاه شاید شروعی است برای خانه تکانی روحی و  

 فکری ما. 
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 کوشیار پارسی  

 

 شعر شکست؟

اسراییلی است. -نگار فلسطینیشاعر و روزنامه  1اسما عزایزه

نویسندگان فلسطین در   او، نسل کنونی شاعران و  از دید 

حال فاصله گرفتن از دلاوری شاعران مقاومت مثل محمود  

درویش هستند. نه به دلیل مخالفت مردم با مقاومت، بلکه  

ای که به نام آنان وابسته به دلیل معیار مقاومت قهرمانانه

نویسنده و  شاعر  هیچ  نمیاست.  دیگر  فلسطینی  تواند  ی 

خواست آنان را برآورده کند، زیرا آن شکل مقاومت شکست 

 خورده است. 

به شکل درست    'گذرنامه'ی داستان  ، نویسنده2علاء حلیحل

آمیزی این موقعیت را شرح داده است. او داستان و شیطنت

مینویسنده روایت  را  جشنواره ای  به  که  لندن  کند  در  ای 

ی خروج بگیرد. اما از آنجایی  کوشد اجازهدعوت شده و می

که اسراییل به تازگی درگیر جنگ با لبنان شده، غیرممکن 

های محلی  های کافکایی با دولتاست و او با انواع موقعیت

شود که وضعیت اجتماعی  شود. براش روشن میروبرو می

خورد  تر از کار نوشتن است. به دوستی برمیجنگ ملی مهم

خواهد تا در تظاهرات علیه جنگ شرکت کند.  که از او می

دهد که بار دیگر به آنان خواهد  خواهد و قول میپوزش می

دوست میپیوست.  سرزنش  را  او  که:  اش  چقدر  'کند  تو 

 
1  Asmaa Azaizeh 
2  Ala Hlelel 

کتاب    '!3باوریشکست  نمایشگاه  کار  با  شباهتی  )چه 

 ی فلسطینی(فرانکفورت در حذف نویسنده

زندگی   واقعیت  با  امنیت  در  زندگی  که  درست  این 

اما  فلسطینی دارد،  فاصله  اسراییل  خارج  و  داخل  در  ها 

  'تعهد'شان را بازشناخت. هر از گاه بحث  توان  موقعیتمی

گیرد و نویسندگان امروزی با هنجارهای نسل معترض  درمی

پنجاه سنجیده میدهه از دههی  اروپا  در  ی هشتاد  شوند. 

 ' نسل سیب زمینی سرخ کرده'هایی چون  ی گذشته نامسده

اعتنایی  به نسل جوان داده شده که بیانگر بی  'نسل هیچ'و  

  'ی نوهزاره'آنان به مشکلات بزرگ جهان است. این نسل  

بیند و به مسایل کوچک خود  تنها تا نوک بینی خود را می

 تر.اندیشد، بی توجه، اندیشه یا دخالت در مسایل بزرگمی

می پیش  ندرت  چیز به  از  نشان  تفاوتی  بی  این  که  آید 

احساس  این  و  باشد  داشته  ناتوانی  احساس  چون  دیگری 

می مقاومت  که  کسانی  است.  مهم  دیوار  ناتوانی  به  کنند، 

توان فرو ریخت.  خورند، دیوارهایی که به سادگی نمیبرمی

این درست همان چیزی است که نسل معترض را برجسته 

 کرد: دیوارهای برابرشان را فرو ریختند.

ها  دیوارها آیا به این دلیل فرو ریختند که فشار زیادی به آن 

میان که  یا  شد  آستانهوارد  در  و  بودند؟  تهی  فروپاشی  ی 

به آن  ی دوم مینکته تاریخ  در  باشد. گو که  تواند درست 

اشاره نشده است. نسل معترض در برابر برخی هنجارهای  

دار مقاومت کرد و موفق شد. و آن مقاومت تبدیل به  ریشه 

 هنجار تعهد شد.  

از این دیدگاه، هنرمندی که امروز در اعتراضات مشکلات 

کند، متعهد است. او که هشدار زیست محیطی شرکت می

ی زیست محیطی  تواند از فاجعهدهد هیچ اختراعی نمیمی

باید   متعهد  راستی  به  هنر  شاید  کند.  پیشگیری  نزدیک 

3  Defeatism 
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هنری باشد که واقعیت ناگزیر شکست را بپذیرد و آمادگی  

 آن را داشته باشد. 

شان  نه اینکه دیوارها هرگز سقوط نخواهند کرد. اما سقوط

نتیجه فرو  آیا  دیوارها  که  پذیرفت  باید  است؟  مقاومت  ی 

اند.  ریزند، زیرا افرادی هستند که قادر به پذیرش شکستمی

مقاومت در گام نخست، تمرین ناتوانی است. تمرین مقاومت  

مارتین لوترکینگ منجر به قانون حق رای شد. اما این تغییر 

نتیجه و  قانون  واشنگتن  در  بزرگ  راهپیمایی  مستقیم  ی 

 نبود. تمرین بود.   'رویایی دارم'سخنرانی معروف 

. پس  1965بود و تغییر قانون در    1963سخنرانی او به سال  

آمیز های خشونتاز زندانی شدن مارتین لوترکینگ، شورش 

جیمی لی جکسون   –و کشته شدن جوان کنشگر غیرمسلح  

    به دست پلیس.   -

بونهوفر نازی1دیتریش  اعدام شده توسط  و  زندانی  نیز  ،  ها 

هیچ موفقیتی در کارنامه ندارد. او به تعداد اندکی یهودیان  

کمک کرد تا به سوییس بگریزند، در رادیو آلمان سخنرانی 

کرد )که به نیمه نرسیده قطع شد(، شاید هم در سوء قصد  

توان نافرجام به آدولف هیتلر شرکت داشت )با اطمینان نمی

گفت( و با کلیسای دولتی آلمان قطع رابطه کرد. قطع رابطه  

هاش به برداشت خود با کلیسا سبب شد تا بونهوفر در نامه

های آلمانی و  به ایده  بازگردد و در نتیجه   'تقلید'از مفهوم  

مسیحیت سر به راه بپردازد که تاثیرش در تفکر امروز بیش  

 شود.  از هر زمان دیگری مشاهده می

ی  دانست که چنین اتفاقی خواهد افتاد. آمادهاو البته نمی

هاش را صورت کتاب شکست بود: هرگز فرصت نوشتن ایده

توانست کرسی امن در دانشگاهی در  می  1938نیافت. سال  

احساس   برگشت.  آلمان  به  اما  بپذیرد،  را  متحده  ایالات 

کرد که در صورت دوری گزیدن از مشارکت در تخریب می

 
1  Dietrich Bonhoeffer 
2  Guillaume van der Graft    
3  Epigram همان تقریظ یا پیرانوشت   

یاری نمی آلمان  بازسازی  در  اعتمادی  قابل  به شکل  تواند 

 برساند. 

حل   راه  به  بونهوفر  دیتریش  و  لوترکینگ  مارتین 

کردند  ها آماده میاندیشیدند. آنان خود را برای ناممکننمی

 و حاضر بودند با آن کنار بیایند. 

بی هم  ناممکنشعر  مورد  در  مرز  گمان  بر  شاعر  هاست. 

نگرد. دو راه برای  ها میایستد و به جهان ناممکنواقعیت می

ایستادن بر این مرز وجود دارد: نخست اینکه شاعر به جهان  

میناممکن تازهها  قلمرو  و  میرود  تسخیر  را  از ای  کند. 

میاراده  ممکن  ناممکن،  که  اوست  تسخیر  ی  را  آن  شود. 

 3، در پیرانوشتی2گرافتشاعر هلندی گیوم فان در   کند.می

 آن را به خوبی شرح داده است:

 نگهبانی بر مرزهای زبان، 

 های پنهان ی دریافت نشانه همیشه آماده 

 تا الحاق قلمروهای تسخیرنشده. 

 هنر واقعی شعر، امپراتوری است. 

از شاعر    'خاکستر در دهان'ی این تصویر را در شعر  ترجمه 

ی  گر به گونهخوانیم. شعری چالشمی  4بلژیکی چارلز دوکال 

فلسطینی با  رفتار  علیه  خارج  کیفرخواست  و  داخل  در  ها 

اسراییل و اینکه چگونه با استناد به هولوکاست از نژادپرستی  

شود. این شعر مناقشات زیادی برانگیخت و آن را  دفاع می

 ضد یهودی خواندند. در اشاره به سطرهای پایانی شعر:  

 قوم خدایید آخر، 

 درست برگزیده بر این اساس. 

 های شما، شهرهای شما های شما، جاده که در جنگل آن 

 هنوز فریاد روستای قدیمی را بشنود، 

 ریزید. اش می خاکستر به دهان 

4  Charles Ducal  از سال 2014 تا  2016 شاعر ِ وطن )ملک 

 الشعرا( بلژیک بود  
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تواند نشان  جا دو ایده بیان شده که میشد که اینادعا می

ستیزی داشته باشد. این ایده که یهودیان خود را از یهودی 

می برگزیده  از  قوم  باید  یهودیان  اینکه  دیگر  و  دانند 

ی شعر را به این آموختند. اما کسی که همههولوکاست می

نکته دو  دهد،  تقلیل  را  تفسیر  کننده  ناراحت  و  جدی  ی 

می ذاتی ِ  نادیده  قوم،  برگزیدگی  اینکه  نخست  گیرد. 

حکومت اسراییل است: شهروندان یهودی موقعیت حقوقی 

مناسب غیریهودی  بسیار  شهروندان  به  نسبت  بهتری  و  تر 

دارند )اختیارات قانونی دولت اسراییل برای تصرف و مصادره  

یا راند از خانه و  ن  زمین، خانه و دارایی فلسطینیان رانده 

 شان(.  آنان از سرزمین 

شاید اشاره به اینکه یهودیان باید آشویتس را چون رویدادی  

اما   باشد،  انحرافی  حتا  یا  جسورانه  ببینند،  آموزشی 

تر این است که کشوری که به عنوان انگیزتر و انحرافیغم

ای ی بسته گذاری شده، در منطقهواکنش به هولوکاست پایه

چون غزه به شکل خشن و هولناکی دست به خونریزی مردم  

بگیرد،  غیر مسلح می نادیده  را  این دوگانگی  زند. هرکسی 

طرفانه در این پیچیدگی امر را نادیده گرفته است. موضع بی

بندد. در  امر نادرست است و راه بر امکان گفت و گو را می

باره سخن آغاز کند،  شعر هم آمده است که: هرکسی در این

کنند.  رش میریزند و به سکوت وادااش میخاکستر به دهان

این در واقع مشکل بحث پیرامون اسراییل و فلسطین است: 

به بسیاری از نکات نباید اشاره کرد. طنز این است که شعر  

می آن  به  اشاره  با  راه  چارلز دوکال  بلند  به صدای  خواهد 

نهایت   در  است که شعر  دلیل  به همین  کند.  باز  را  بحث 

بخشد به کسانی که  دهد: تنها صدا میچیزی را تغییر نمی 

اند، از اینکه برای صدا بخشیدن دیگران وادار به سکوت شده

 شود.وادار به سکوت می

مخاطب این شعر، کسی است که با حسابگری ایدئولوژیک 

زند؛ ایدئولوژی که باید شکست بخورد. دست به هر کاری می

 
1  John D. Caputo 

که خشونت دولت اسراییل بسیار بیشتر از تکیه به در حالی

و   ترس  از  ناشی  اسراییل  دولت  خشونت  است.  ایدئولوژی 

منطقی مواضع آن در مناقشه است. وقتی خِرَد، از ترس  بی

شکست بخورد، تنها ترس است که افزایش   –ایدئولوژی  –

یابد و درگیری شکل دیگری خواهد گرفت؛ شکلی بسیار  می

 تر و شدیدتر. خشن 

توان پرسید که شاعری که پا به  به تعبیر فان در گرافت: می

گذارد تا آن را به قلمرو خود  ناممکن می  'امپراتوری'درون  

کند، آیا آن را ممکن هم کرده است؟ او دست بالا    'ضمیمه'

دهد و بس.  این کار را در پیروی از شرایط ممکن انجام می

می اشغال  که  گسترش  کسی  را  قلمروش  مرزهای  کند، 

 ماند که بود. دهد، اما اساس امپراتوری همان میمی

فیلسوف و پژوهشگر آمریکایی نوشته است:   1جان. د. کاپوتو

دعا کردن هیچ ربطی به پاداش ندارد. دعا زمانی دعاست  '

که ندانیم آیا کسی هست آن را بشنود یا رو به چه کسی و  

 ' شود.کنیم. همه چیزی در ناممکن آغاز میبرای چه دعا می

لبه  بر  که  است  شاعری  دوم  گزینه  ایستاده  این  ممکن  ی 

ای دعوت است. دعا نقطه مقابل فتح کردن است. دعا، گونه

 گویی: بیا.  ایستی و میاست. بر مرز واقعیت می

 ما  

 ایم، ما که چون ترکش ِ نارنجک از هم پاشیده

 های باران در هوا پراکنده است، مان چون قطرهکه گوشت

 از همه در این جهان متمدن،

 طلبیم  از مرد و زن و کودک صمیمانه پوزش می

 شان. های امنکه ناخواسته و بی اجازه ظاهر شدیم در خانه

می پارهپوزش  با  که  تنخواهیم  بر  های  زدیم  نقش  مان 

 شان،  ی سفیدبرفیحافظه

شان که تصویر انسان معمولی و کامل را در چشماناز این 

 به هم ریختیم، 
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شرم هستیم که ناگاه در خبرها، اینترنت که چندان بیاز این 

 شویم: ها ظاهر میو صفحات روزنامه

 عریان، تنها با خون و بقایای تن ِ سوخته.

های  خواهیم از هر چشمی که توان نگاه به زخمپوزش می

 ما ندارد

 از ترس آنکه خود زخمی شود.

می همهپوزش  از  ناگهانی  خواهیم  دیدن  با  که  آنان  ی 

 ی ما در تلویزیون تصویرهای تازه

 بخورند.شان را نتوانستند شام

ی آنان که ما را  خواهیم به خاطر آسیب به همهپوزش می

 در این حالت دیدند: 

مان و  های تنبی پروا و بی هیچ تلاش برای گردآوردن تکه

 اش  دوختن

 ی تلویزیون.پیش از نمایش بر صفحه

 پوزشی هم به سربازان اسراییلی بدهکاریم 

دکمه فشار  با  تانککه  و  هواپیماها  در  عزم  ها  به  هاشان 

 منفجر کردن ما

 به خود زحمت دادند.

 طلبیم،  انگیز خود پوزش میاز ظاهر نفرت

نارنجک آنان  اینکه  آسیب هااز  سر ِ  سوی  را  پذیرمان  شان 

 شلیک کردند. 

ی آن ساعاتی که باید در آسایشگاه روانی  و به خاطر همه

 بگذرانند، 

 تا بکوشند دوباره انسان شوند، 

 انگیز تنهای نفرتشدمان به پارهتبدیلدرست پیش از 

 آشوبد.  شان را میکه خواب 

 
1   Ghayath Almadhoun  در   1979غیاث مدهون به سال

اردوگاه پناهندگان فلسطینی یرموک در دمشق زاده شد. پدرش  

فلسطینی و مادرش اهل سوریه است. در دانشگاه دمشق ادبیات عرب  

همراه با   2006نگاری پرداخت. سال جا به کار روزنامهخوانده و همان

را بنیاد گذاشت. در سوریه   'ی شعرخانه'دوست شاعرش لقمان درکی  

تکه همان  روزنامهما  و  نمایش  بر صفحه  که  هستیم  ها  ها 

 اید. دیده

پاره را چون تکهاگر به خود زحمت دهید و  های  های تن 

 پازل کنار هم بچینید، 

 تصویر روشنی از ما خواهید دید. 

 چنان روشن که دیگر نتوانید کاری انجام دهید.  

ترحم ممکن  به دلیل محتوای بی  1این شعر غیاث مدهون 

است در نگاه اول مثل شعر چارلز دوکال باشد. تصویری از 

هاست با آن  ای که مردم خاورمیانه دههخشونت بی رحمانه 

اما این شعر هر چیزی هست دست و پنجه نرم می کنند. 

 جز آن امپراتوری که پیشتر از آن یاد شد.  

از مردمی    –گروه اجساد تیر خورده    –  ' ما'پوزش خواهی  

بینند ) و نیز  ی تلویزیون خود میکه خشونت را بر صفحه

شده آن  مرتکب  که  اسراییلی  سربازان  دوگانگی  از  اند(. 

 ظریف.

آمیز است: متاسفیم که وجود داریم  خواهی طعنهاین پوزش

کنیم، متاسفیم که آن را باید  و اشتهای شما را خراب می

سطرهای  در  شعر  ظرافت  ببینید.  را  آن  باید  اما  ببینید، 

ها هستیم که بر صفحه  ما همان تکه نماید:  پایانی خود می

روزنامه  و  دیده نمایش  و  ها  دهید  زحمت  خود  به  اگر  اید. 

های پازل کنار هم بچینید، / تصویر  های تن را چون تکه پاره 

روشنی از ما خواهید دید. / چنان روشن که دیگر نتوانید  

 کاری انجام دهید.  

این شعر تصویر زیبا ندارد. تن انسانی با شلیک گلوله از هم 

پاشد. اما شعری است که با اعتقاد به دیده شدن نوشته می

چشم   پیش  تصویرهایی  دید.  را  آن  باید  و  است  شده 

در استکهلم زندگی   2008دو مجموعه شعر منتشر کرد. از سال 

کند. بسیاری از شعرهاش به زبان سوئدی، آلمانی، ایتالیایی،  می

است. شعر او گاه طنزآمیز است   یونانی، اسلوانی و هلندی منتشر شده

بار دارد؛ انباشته از دلتنگی و احساس قوی  و گاه لحن سنگین و اندوه

 برای وطن.
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دیدنمی جز  نیست  گریزی  که  همزمان  گذارد  اما  شان. 

 توان به آن نگاه کرد. آکنده از واقعیتی است که نمی

ای فلج همراه است،  این که چنین رویارویی همواره با گونه

حتا    –در تناقض است با آنچه مورد نظر است. تناقضی که  

تصاویر وحشت از  که  می  – ناک  بیش  بفهماند  ما  به  تواند 

خشونت  هولناک  محیط  در  بودن  که  انسان    'ما'آمیزی 

اش نوشته شده، به چه معناست. نیاز به توقف خشونت درباره

این فلج  ساز آن شده است و همدر فلج کاملی است که سبب

ناممکن می را  توقف خشونت  واقع  تفاهم  کند. گونهدر  ای 

این معنا که: گویندگان   به  انفعال جهان.  برای  وجود دارد 

می کنش خوب  به  را  جهان  خشونت،  با  مقابله  که  دانند 

گونهوانمی تنها  و  میدارد،  چرا  است.  انفعال  از  ند؟  دانای 

 کنند.  اش میچون خود تجربه 

حیرت   'ما'شعر   پلی  رو  این  میان  از  است  و    'ما'انگیز 

در  است  پلی  نیست.  آشتی  و  سازش  پل  این  مخاطبان. 

ی رنج. اگر از روی آن عبور کنی، نومید خواهی شد.  میانه

ی تلویزیون باشی چه قربانی  چه بیننده  – در این نومیدی  

بزنی: دیگر بس  می  –جنگ   فریاد  را  مشترکی  توانی درد 

گوید: چون خشونت این را ناممکن کرده  است! در اصل می

دیگر  ' آوریم که  ، فریاد برمی'دیگر بس است' تا با هم بگوییم  

است شعر  'بس  این  'ما'.  این  از  در  نیست.  امپراتوری  رو 

ی تلویزیون موقعیت ویران و نومید کننده هم برای بیننده

و   مجرم  برای  جایی  دارد.  وجود  جایی  قربانی  برای  هم  و 

 بانی. قر

امریکایی نیز از این -شاعر اسراییلی  1ویس-مورانی کورنبرگ

، شاعر بزرگ  2درویش عزیز نویسد. در مجموعه شعر  یاس می

می قرار  مخاطب  را  درویش  محمود  و  فلسطینی  دهد 

 کوشد تا او را در خود و دنیای خود واقعی سازد.  می

 
1  Morani Kornberg-Weiss 
2  Dear Darwish  

دلیل کافی برای این کارش هست، زیرا درویش در جهان او  

ی  ی نود سدهدر اواخر دهه  ویس-ناممکن است. کورنبرگ

گذشته به طور تصادفی برخی از شعرهای محمود درویش  

را در تل آویو دید و پی برد که او یکی از مشهورترین شاعران 

به  اسراییل  در  اما  او بداند،  از  بیشتر  جهان است. خواست 

می چنان  سختی  درویش  نام  بیابد.  را  کارهاش  توانست 

پرورش  و  آموزش  وزیر  وقتی  که  هست  و  بود  حساس 

سرید   –اسراییل   غیرسیاسی    -   3یوسی  شعر  دو  خواست 

کتاب در  را  عدم  درویش  رای  او  به  بگنجاند،  درسی  های 

 اعتماد دادند. 

پی-کورنبرگ در  مجموعه ویس  که نوشت  است  آورده  اش 

به نوار   2008ی مجموعه، حملات اسراییل در سال   انگیزه

موتور  سوار  راهپیمایی  زمان  به  که  داده  شرح  است.  غزه 

می مردمی  انبوه  جلوی  از  با  گازی  پلاکاردی  که  گذشته 

کند'نوشته   دفاع  خود  از  دارد  حق  دست    ' اسراییل  به 

است   نوشته  احساس 'داشتند.  غریزی  طور  به  نخست 

شود، اما در راه  کردم که این پیام به من نیز مربوط میمی

خانه احساس کردم که چیزی سر جاش نیست، گرچه در  

  ' اش کنم.توانستم بفهمم چیست تا بتوانم بیانآن دم نمی

درست جسمیت همین   ' محمود درویش'توان گفت که  می

ویس برای درویش  -ورنبرگبه همین دلیل نیز ک فکر است.

سروده است. نه برای استفاده از او به نفع خود، بلکه خود را  

هنوز  که  معنایی  گشودن  و  گذاشتن  درویش  جای 

کنم  پرهیز می'شناسد. در یکی از شعرهاش نوشته است  نمی

کند.  اش میکند، دعوت. او درویش را فتح نمی'از استعمار تو

 گوید: بیا. می

 توانم ببینم می 

 شعر به واقع چه اندازه ناتوان است. 

 تواند من را تا اینجا پیش ببرد چگونه می 

3  Yossi Sarid 



 38 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

119 

 

 اگر که تو رخصت رفتن دهی.  

برعکس   –بندی از شعری بلند  –به یک معنا، این سطرها 

  شعر گیوم فان در گرافت است که پیشتر به آن اشاره شد. 

و    'ناشناخته' دهد به  جایی که شاعر امپراتوری اهمیتی نمی

ویس خود را به  -رود، کورنبرگتنها برای فتح به جایی می

ی او  خواهد با شعر نقاب از چهرهسپارد که میای میغریبه

برگیرد. به بیان دیگر: این شعر چون شعر غیاث مدهون به 

این حقیقت رسیده که شعر برای رسیدن به آنچه لازم است، 

توان با آن ناتوان است و درست با پذیرش این واقعیت می

 روبرو شد.  

شود. قوی نیست. ضعیف  شعر امپراتوری نیست. پیروز نمی

دیگر نتوانید کاری انجام  ی غیلث مدهون:  است. یا به گفته

 دهید.  

( 2014)  'ترک ِ سوریه'مجموعه شعر غیاث مدهون با نام  

  ' جزییات 'ی چرخه شعری تاثیرگذاری با عنوان  در برگیرنده

چرخه  این  درباره  است.  تکشعرها  که ی  است  تیراندازان 

به   پنهان  جایی  از  هستند.  اسد  بشار  ارتش  مهم  دارایی 

ویرانی، که  غیرنظامیان شلیک می تنها مرگ و  نه  کنند و 

شوند. کاشتن ترس و ای را سبب میکنندهترس و بهت فلج

 بهت منظور اصلی است.

تیراندازی  ی تیرخوردن از چنین تک شرح تجربه   'جزییات'

است. هر چیزی که سبب تیر خوردن شده، در آن گرد آمده  

تری تا سرگذشت گسترده  'من' است. از سرگذشت شخصی  

و تیرانداز تجسم آن هستند: تاریخ استعماری اروپا،    ' من'که  

شود در دمی  انقلاب، شعر، فلسفه و دین. همه چیز جمع می

آید،  چه در پی آن میکند. آنکه گلوله گوشت را سوراخ می

زدایی تن    1الوهیت  از  کلمه: خون  واقعی  معنای  به  است. 

شود. اما به صورت مجازی، زیرا هر چیزی  جاری می  'من'

که خون مظهر آن است، در آن دم برخورد گلوله به تن از 

 
1 kenosis 

آن سوراخ کوچک / از  شود.  به بیرون جاری می  'من'تن ِ  

 ی مرا خالی کرده است. پس ِ گذر گلوله / همه 

رویآنچه می با  رویارویی  در  نومیدی  وحشتناک  ماند،  داد 

رنسانس را دور بریز و  'گوید: است. غیاث مدهون چنین می

/ تمدن اروپایی را دور بریز و شب    رداربا خود بباورپرسی را  

/ سوسیالیسم را دور بریز و استالین   رداربا خود ببلورین را  

/ شعرهای رمبو را دور بریز و تجارت برده را  رداربا خود برا 

ب خود  و    رداربا  بریز  دور  را  پیکاسو  گوئرنیکای   ]...[  /

/ اکنون به    رداربا خود بگوئرنیکای واقعی با بوی خون تازه  

  'ها نیاز داریم، برای آغاز جشن.این

افتد.  اتفاق می  'ما'ریزد، چیزی در  خون می  'من'وقتی از تن  

وقت کافی داشتم برای دوست داشتن سگی  'گویم  پس می

با   که  من  ولگرد  جسد  از  گرفت  تصمیم  گرسنگی  وجود 

کشید. دراز  من  پای  جلوی  تنها  و  بعد    ' نخورد  سطر  در 

اما  '   گویدمی بردارند،  را  جسدم  خواستند  چند  تنی 

اش اعتراض کرد، و نظر آنان تغییر کرد.  تیرانداز با اسلحه تک

انجام  تک صادقانه  را  کارش  که  بود  وجدان  با  تیراندازی 

 ' های دیگر را.کرد و نه انسانداد، نه وقت تلف میمی

شود به  بینیم دشمن تبدیل میخوانیم و میدر این بند می

برای سگ    'من' ای دوست، بی آنکه دشمنی از یاد ببرد.  گونه

به    'من' ولگرد گرسنه، طعمه است. اما رفتار سگ ولگرد با  

گیرد از جسد  تصمیم می  –معنای واقعی و مجازی کلمه  

درست مثل رفتار    –من نخورد و جلوی پای من دراز بکشد  

های دیگر  کند و انسانتیرانداز است که وقت تلف نمیتک

 کشد.  را نمی

طعمه است و باید بداند که خواهد مرد. شرح گزنده را    'من'

وظیفه  اجرای  در  ابلهانه  ببینید  معذور'ی  و  :  'مامور 

است. اگر هدف شعر را اینجا    'با وجدان'تیراندازی که  تک

نکته بگیریم،  سازندهجدی  میی  آن  در  خوانیم.  ای 

به  تک دوستان  کمک  مانع  این  می  'من'تیرانداز  به  شود. 
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دید  ترتیب می از  که  بیفتد  اتفاق  زدایی  الوهیت  تا  گذارد 

تیرانداز به خدمت هدف شعر  شاعر باید که اتفاق بیفتد. تک

است. این الوهیت    'با وجدان'شود و از این نظر  گرفته می

ماند موقعیت بین تیرانداز زدایی اما راه حل نیست. آنچه می

و فرد تیر خورده است؛ وضعیت دو نفر و نه دو دولت، دو  

چون   خویشکاری  که  فرد  دو  سرگذشت.  دو  ایدئولوژی، 

فرد  مهره کردن  رها  شعر،  هدف  این  دارند.  شطرنج  ی 

افزوده  در  شعر  این  )برگردان  است.  تیرانداز  و  تیرخورده 

 خواهد آمد( 

غیاث مدهون در گفتگویی با برنامه تلویزیونی گفته است: 

هستیم.' قربانیان  قربانیان ِ  نیست.   'ما  حساب  تسویه  این 

همه بیانیه به  را  انسانیت  ناتوانی  که  است  دست ای  ی 

 گرداند.  اندرکاران درگیری باز می

قصه اساس  بر  شعرها  چرخه  در  عزایزه  و  'ی  اسما  جورج 

از شر سلطه  'اژدها را  تا جورج  است  یهودیت،  کوشیده  ی 

مسحیت و اسلام خلاص کند. خواسته تا جورج دوباره جورج 

عهده از  پیش  نیست. جورج  آسان  آن  در  تردید  دار باشد. 

سلطه  از  توحیدی،  دین  سه  در  نقش  آزاد  شدن  سنت  ی 

ای بوده که  نیست. اسما عزایزه به جست و جوی راه ساده

ماند.  ی اصلی غافل میوجود ندارد. با این دغدغه اما از نکته 

نکته این است که شاید نیازی نباشد تا جورج اژدها را بکشد.  

تواند اژدها را به  دهندگان آزاد شود، میاگر از دست سفارش

توانند  حال خود بگذارد و اژدها نیز او را. جورج و اژدها می

 شود. زندگی در پیش گیرند که وقف نابود کردن ابلیس ن

این زندگی در شعر شاعرانی که در این نوشته از آنان یاد 

راه حل   عنوان  به  نه  اتهام،  عنوان  به  نه  دارد.  شد، حضور 

ی موعود مبارزه. اما به عنوان صدایی که  ممکن و نه نتیجه 

میانه شعری  در  هر  است.  شده  گم  خشونت  و  مبارزه  ی 

پایان    – هر جنگی    –صدای بلندی است تا زمانی که جنگ  

 گیرد.  

  2023اکتبر 

 

 افزوده: 

که در بالا از آن  –از چارلز دوکال  'خاکستر در دهان'شعر 

شد   است.  -یاد  اسراییل  کشور  به  خطاب  شعر    ،  این 

ای است که ترور صهیونیستی علیه مردم فلسطین ادعانامه

به   –تا اکنون و سوءاستفاده دولت اسراییل    1948از سال  

نتانیاهو   تبهکار  باند  تعقیب   –ویژه  و  آزار  و  یهود  دین  از 

یهودیان برای توجیه اشغالگری، استعمار و رفتار نژادپرستانه  

 کند. با مردم فلسطین را محکوم می

 

 خاکستر در دهان 

 به دولت اسراییل    

 

 بله، تو، اسراییل،

 تو برتری.

 ات آمده است.که در کتاب مقدساز این 

 بینی: از نزدیک میات گویاست وقتی آنان را نگاه

 در لباس تعصب، گردآلوده، با برگ شناسایی در دست. 

 نگری.ی آب در شنزار به آنان میبه سان آفریننده

 زیند، از اتفاق است که آنجا می

 توانند جارو شوند بی وعده، می

 های خشک. این وطن توست.چونان برگ

 داریای تا ترس از آزار و تعقیب را زنده نگه آموخته 

 اش را گزیده است.با تکبر چونان مردی که خود دشمن

 کوبی. او را بر زمین می

 ای، تهدید شده

 تاوان گناه نکرده را هر بولدوزر، 

 مرز. گیرد برای حق امنیت بیهر تانک بازپس می

 اند، هات نابودی معبد را دیدهچشم
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به زیر سم اسبان ِ جنگجویان صلیبی سنگفرش خیابان  ها 

 خونین است. 

 ای.و داخائو بوده 2، شیرمک1ای، در تربلیکا تو دوهزار ساله

 ای شان شلیک کردهای، به کودکانگرچه آب از آنان دزدیده

 ای.و خودشان را پشت سیم خاردار به بند کشیده

 قوم خدایید آخر،

 درست برگزیده بر این اساس. 

 های شما، شهرهای شما های شما، جادهکه در جنگلآن 

 هنوز فریاد روستای قدیمی را بشنود،

 ریزید. اش میخاکستر به دهان

 

 جزییات 

میریم؟ چون شویم، میدانی چرا وقتی با گلوله سوراخ میمی

 هفتاد درصد بدن انسان از آب تشکیل شده 

 درست مثل سوراخ کردن مخزن آب.

رد می داشتم  پا  هنگام که  به  نبش کوچه شورش  شدم، در 

 بود؟

که   گامتکیا  آخرین  و  نظر داشت  زیر  مرا  را تیراندازی  هام 

 شمرد؟می

 ای سرگردان بود گلوله 

 یا که من گم شده بودم، گرچه عمرم یک سوم قرن بود؟

 آتشی دوستانه بود آیا؟ 

 چگونه ممکن است 

 ام؟من که هرگز با آتش پیمان دوستی نداشته

اصابت  آن  به  و  گرفتم  قرار  گلوله  راه  سر  که  بودم  من  این 

 کردم؟

 یا که گلوله به من اصابت کرد؟ 

 
1  Treblinka 

 رود؟ گذارد و به کدام سو میاز کجا بدانم چه زمانی از اینجا می

تصادف   همان  کلمه  معمول  معنای  به  آیا  گلوله  با  برخورد 

 است؟ 

 مثل دو اتوموبیل؟ 

شکند و  ها او را میهای سخت من آیا دندهتن من و استخوان 

 شود؟اش میسبب مرگ

 برد؟یا که او از مرگ جان به در می

 گلوله آیا کوشید تا از من دور شود؟

 تن من نرم بود؟ 

ی توت، از زنانگی خود در  آن توپک کوچک، به خردی دانه

 مردانگی من آگاه بود؟ 

 تیرانداز مرا نشانه گرفت، بی که به خود زحمت دهدتک

 تیرانداز حساسیت دارم یا نه. ی تکبداند به گلوله

 حساسیت با بهترین کیفیت

 تواند به مرگ منجر شود.که می

تیرانداز برای شلیک از من اجازه نگرفت، آشکارا بی رعایت  تک

 ای عادی شده است.  ادب، که اکنون پدیده

 ___________________________   

انقلاب و جنگ بودم که گلوله ای به جستجوی تفاوت میان 

خاموشی  تن زمان  به  کرد.  سوراخ  را  آموزگار ام  که  مشعلی 

ای از فلسطین روشن کرده دبستان در سوریه با یاری پناهنده

پناهنده راه حل یهودی ای که وطنبود.  تاوان  را  ستیزی  اش 

کرد و ناچار مهاجرت گزید در جایی و آنجا با زنی آشنا شد  

 ها بود. هکه شبیه خاطر 

یا   زمستان،  در  بستنی  خوردن  چون  بود،  زیبایی  احساس 

تاثیر  عشق زیر  غریب  شهر  در  غریبه  زنی  با  امن  نا  ورزی 

 کوکایین، یا ... 

2  Schirmeck 



 38 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

122 

 

آن از  نیمی  میرهگذری  میچه  من  به  پس  خواهد  گوید، 

پیچیم چون عشاق. زنی اشاره  کنم. آنگاه در هم میباورش می

آوریم  کنیم و فرزندی میاش بروم، چنین میکند که از پیمی

است.   فریب  شبیه  میتک که  مرا  پس  تیراندازی  کشد، 

میمی فرو  آسمان  گردشمیرم،  رهگذران،  سر  بر  گران ریزد 

فرو میمی آسمان  من گریزند،  قلب  و  رهگذران  سر  بر  ریزد 

مینمی فرا  آسمان  اتاق گریزد،  در  شاعر  پس  اش  رود، 

 کند، گرچه در آن غروب تنها بود. خودکشی دستجمعی می

ی سربازی  در آن غروب فراموشی بر من غلبه کرد، پس حافظه

را خریدم که از جنگ برنگشته بود، و هنگام که تَرَک در زمان  

را دیدم، پناهگاهی نتوانستم یافت که در زخم من جای بگیرد.  

 از این رو تصمیم گرفتم از نو بمیرم.

تر است، مالیخولیا به دور نفرین دیوار  ها قدیمیشهر از خاطره 

آید، دیوارها، حصاری کشیده است، زمان سر قرارهاش دیر می

یک میاز  چهرهنواختی  به  مرگ  زمان،  دور  به  من  کشند  ی 

میمی تکیه  زنی  به  شعرش  در  شاعر  با  ماند،  ژنرال  کند، 

آورد، به  کند، شهر تاریخ خودش را بالا میهمسرم ازدواج می

بلعد. من که  بلعم و جمعیت مرا میها را میزمانی که خیابان

میخون  قسمت  را  شراب ام  بطری  و  بیگانگان  میان  کنم 

کنم: جسدم را م، به شما التماس میکنم با تنهاییقسمت می

ام را عادلانه  ام بفرستید و انگشتانبا پست سریع برای دوستان

 شان قسمت کنید.  میان

تر است، اما  تر و از شعرش کوچک این شهر از قلب شاعر بزرگ

آنقدر بزرگ هست برای مردگان تا بی مزاحمت برای دیگران 

های عابر پیاده تا در حومه رشد  خودکشی کنند، برای چراغ 

برای   و  راه حل،  از  شود  بخشی  تا  پلیس  مامور  برای  کنند، 

 ی حقیقت نباشند. زمینهها تا دیگر پسخیابان

از دمشق شدم   آن شب قلب ام سکندری خورد، گرفتار زنی 

لذت الفبای  میان که  بودم  سرگردان  آموخت.  من  به  را  اش 

بستر خدایی که شیخ در دل و خدایی که در  بود  ام کاشته 

 کردم، در آن شب.  لمس می

 دانست باز نخواهم گشت. مادرم تنها کس بود که می

 دانست، مادرم تنها کس بود که می

 مادر تنها کس بود، 

 مادرم. 

ای مشرف به  روزهای سپیدم را در بازارسیاه فروختم و خانه

گونه شعرم از اندازی به نهایت زیبا. و اینجنگ خریدم. چشم

ام به من خرده گرفتند که از  تعالیم شیخ دور شد و دوستان

تر شدم، در  کنم. سرمه بر چشم کشیدم و عربآنان دوری می

به جنگ  برخاستم،  خواب  از  شاعر  و  خوردم  شتر  شیر  رویا 

نگرند،  نگریستم از آن دست که جذامیان به چشمان مردم می

و سرانجام رسیدم به حقایق هولناک از شعر و مردان سپید،  

پذیرند و به گران را میاز شهرهایی که به زمان صلح گردش

زمان جنگ مجاهدین را، از زنانی که به زمان صلح رنج بسیار  

 ت برای مبارزه.شوند سوخبرند و زمان جنگ میمی

شود، چون برلین، رازی نهفته است در شهری که بازسازی می

 شناسند، و آن ... که همه می

را که شناخته است تکرار نمی آنچه  اما چیزی نه، من  کنم، 

 دانید: خواهم گفت که نمی

میرد، بلکه این است مشکل جنگ این نیست که چه کسی می

 که چه کسی پس از آن هنوز زنده است. 

ام بود، آکنده از استعاره و تصاویر  این زیباترین جنگ ِ زندگی

کردم و دود  آورم چگونه آدرنالین عرق میشاعرانه. به یاد می

می میسیاه  خود  گوشت  چگونه  جیغ  شاشیدم،  و  خوردم 

نحیفمی تن  با  مرگ  تکیه  نوشیدم.  که  اش  ویرانی  بر  داد 

کرد.  شعرش به بار آورده بود و چاقوش را با نمک من پاک  

کفش شبشهر  با  را  جلا  ام  زد.  اش  لبخند  خیابان  و  داد 

 ی راه رها کرد.  انگشتان اندوه مرا شمرد و در میانه
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آورد و با پست  اش را به یاد میی قاتلگرید، شهر چهره مرگ می 

ام را به بند  کند و قلب کند. با شادی تهدیدم می ام می مشتی حواله 

مرا سوی خودم  اش می رخت  فراموشی  و  میان دو خاطره،  آویزد، 

زبان می که  ژرف  چنان  خودم،  ژرفای  به  فرو  کشاند،  صبح  بر  ام 

بر ترانه افتد، که مهتابی می بالش ها، روسری ها  و  های  ها، کوچه ها 

افتند، چنان ژرف  ی تاریخ فرو میپشتی تن زنانه، جزییات کوچه 

بر گورستان  فرو می که شهر  زندان ها  بر  رویاها  بر  افتد،  بازوها  ها، 

 افتم بر خاطره.  شادی، چنان ژرف که من فرو می 

به  زمانی  و  یافت  بهبود  رویاهام  پیوستم،  مردگان  انجمن  به  که 

طبل آنکه  با  آغازید.  خمیازه  تنِ  تمرین  کنار  جنگ  های 

داشتن  آماسیده  برای دوست  داشتم  کافی  وقت  بود،  آواز  در  ام 

من   از جسد  گرفت  تصمیم  وجود گرسنگی  با  که  ولگرد  سگی 

خواستند   چند  تنی  کشید.  دراز  من  پای  جلوی  تنها  و  نخورد 

اش اعتراض کرد، و نظر  تیرانداز با اسلحهجسدم را بردارند، اما تک 

تیراندازی با وجدان بود که کارش را صادقانه  آنان تغییر کرد. تک 

 های دیگر را. کرد و نه انسان داد، نه وقت تلف میانجام می 

 آن سوراخ کوچک 

 که از پس عبور گلوله باقی ماند، 

 ام را خالی کرده، ی تنهمه

 همه چیز آرام به بیرون سرید، 

 ها،یادواره 

 نام دوستان، 

 ویتامین سی، 

 های عروسی، ترانه 

 ی عربی، نامه واژه 

 دمای سی و هفت درجه، 

 اسید اوریک، 

 شعرهای ابونواس،  

 و خون من. 

ی کوچکی که گلوله  دارد تا از دروازه به آن دم که روح خیز برمی

آشکارتر می بگریزد، همه چیزی  نسبیت،  باز کرده  نظریه  شود، 

شوند،  معادلات ریاضی که زمانی غیرقابل درک بودند، ساده می

هم دوستان  برده نام  یاد  از  که  خاطره دانشگاه  در  باز  ایم،  مان 

شود، اتاق  هاش روشن می ی ویژگیگردند، زندگی ناگاه با همهمی

ی  های اردوگاه، پرتره ی تن، خیابان کودک، شیر مادر، اولین لرزه 

یاسر عرفات، بوی قهوه با هل در پستوی خانه، صدای اذان صبح،  

 ، و تو ...1986مارادونا در مکزیک به سال  

خوری، درست انگار  ات را میدرست انگار داری انگشت محبوب 

شود به خاطر  مکی یا سرم به تو تزریق میکه داری سیم برق می

خاطره  دزد  انگار  درست  نارنجک،  بیا،  ترکش  باشی.  خود  های 

بگذار دست بکشیم از نوشتن شعر، بگذار شعرهای تابستانه را با  

های برداشت کشت را با نخ جراحی عوض کنیم. بیرون  گاز و ترانه 

های  بیا از آشپزخانه و اتاق کودک، از پشت من بیا، تا پشت کیسه

شن چای بنوشیم. سلاخی برای همه جا دارد. رویاهات را بگذار  

در پستو و به گیاهان مهتابی آب فراوان بده، زیرا گفتگو با آهن  

رها الدین رومی، ابن رشد و هگل را  تواند طولانی باشد. جلال می

بیاور، زیرا به   با خود  کن و ماکیاولی، هانینگتون و فوکویاما را 

ها نیاز داریم. لبخند، پراهن آبی و بستر گرم را وا بنه و ناخن،  این

 دندان و چاقوی شکارت را به من بده، و بیا.  

 ردار، با خود برنسانس را دور بریز و باورپرسی را  

 ردار، با خود بتمدن اروپایی را دور بریز و شب بلورین را  

 ردار، با خود ب سوسیالیسم را دور بریز و استالین را  

 ردار، با خود ب شعرهای رمبو را دور بریز و تجارت برده را  

 میشل فوکو را دور بریز و ویروس ایدز را با خود بردار، 

 ی هایدگر را دور بریز و پاکی نژاد آریایی را با خود بردار، فلسفه

ای در  دمد دور بریز و گلوله خورشید همینگوی را که همچنان می

 سرت را بردار، 

اش را با خود  ی ون گوگ را دور بریز و گوش بریده شب پرستاره 

 بردار،  

گوئرنیکای پیکاسو را دور بریز و گوئرنیکای واقعی با بوی خون  

 ردار، با خود ب تازه  

 ها نیاز داریم، برای آغاز جشن.   اکنون به این

 برگردان شعرها: کوشیار پارسی  

   2023اکتبر  
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 پورهادی مسعود  

 
 زبان گیلکی 

زبان اغاز به سخن گفتن من زبان    من یک ایرانی دو زبانه ام.
نوشتن یاد   گیلکی است. در مدرسه با زبان فارسی خواندن و

با میانجیگری زبان فارسی با گویشوران زبان های    گرفتم و 
هنوز نیز چنین است. با شیوه    دیگر به گفت وگو نشستم و

نگارش زبان فارسی یادگرفتم گیلکی بنویسم. از زبان فارسی  
 لذت می برم. من یک گیلکم. 

 

بخش در  که  است  نو  ایرانی  های  زبان  از  از  گیلکی  هایی 

منطقه  تاتی  و  تالشی  کنار  در  گیلکی  دارد.  رواج  گیلان 

گویش از  گیلان  شمار  جنوب  به  منطقه  این  عمده  های 

به  می گیلکی  تعلق  از  نشان  شناختی  زبان  شواهد  آید، 

زبانزبان با  و  دارد.  ایرانی  غربی  شمال  تالشی،  های  های 

زبان با  مشترکاتی  و  است  خانواده  هم  تاتی  های  تبری، 

 کردی، بلوچی، سمنانی و قصرانی دارد.

های ایرانی نو را به شیوه سنتی به دو گروه اصلی غربی  زبان

کنند که هر یک از این دو گروه نیز به  و شرقی تقسیم می

های شمالی و جنوبی دارند . مبنای اصلی  نوبه خود زیر گروه

تقسیم نوآوریبندیاین  که ها  است  مواردی  ابقای  و  ها 

تر در دو زبان شناخته شده ایرانی باستان، یعنی فارسی  پیش

باستان )جنوب غربی( و اوستایی )غیرجنوب غربی( و نیز در  

غربی(،  زبان )جنوب  میانه  فارسی  یعنی  میانه،  ایرانی  های 

بلخی   و  خوارزمی  سکایی،  سغدی،  غربی(،  )شمال  پارتی 

 ( 161: 1383اند. )اشمیت، )شرقی( بازتاب داشته

زبانهمه زبان ی  مجموعه  از  نو  ایرانی  ایرانی  های  های 

توان جانشین گیرند، گو اینکه هیچ یک را نمیسرچشمه می

زبان میانهبلافصل  ایرانی  دانست. های  شده  شناخته  ی 

 ( 412)همان: 

هایی هستند که پس از فتح ایران به های ایرانی نو زبانزبان

م، به تدریج در مناطق    651ق /    31دست مسلمانان در سال  

ها همزمان با  مختلف پدیدار شدند و با آن که برخی از آن 

زبان از  بودهتعدادی  رایج  میانه  ایرانی  لحاظ  های  از  اند، 

ها را شود که آنها مشاهده میهایی در آنساختاری تحول 

:  1388سازد. )رضایی باغ بیدی،  های میانه متمایز میاز زبان

161) 

شاهنشاهی  زبان فروپاشی  از  میانه  دوره  ایرانی  های 

قبل از میلادتا مدتی بعد از فتح    330هخامنشی در سال  

م، در    651ق /    31ایران به دست سپاهیان عرب در سال  

 ( 77میان اقوام ایرانی تبار رواج داشت. )همان: 

های ایرانی دوره میانه از فارسی باستان پدید آمدند. از  زبان

های متعدد ایرانی در دوره باستان که همگی از  میان زبان

زبان ایرانی کهن منشعب شده بودند، تنها آثار و مدارکی از  

چهار زبان: مادی، سکایی، اوستایی و فارسی باستان بازمانده  

 ( 43: 1381است. )باقری، 

شود  هایی گفته میهای ایرانی باستان اصطلاحاً به زبانزبان

شان در  که از هنگام جدایی اقوام ایرانی از هم نژادان آریایی

فروپاشی   از  پس  اندکی  تا  میلاد  از  پیش  دوم  هزاره 

قبل از میلاد در میان    330شاهنشاهی هخامنشی در سال  

ی وسیعی از مرزهای شمالی چین در  اقوام ایرانی در پهنه

شرق )در میان قبایل سکایی( تا سواحل شمال دریای سیاه  

یا سکایی   اسکیتی  قبایل  )درمیان  در غرب  آزُف  دریای  و 

غربی(، و از شمال غربی فلات ایران  )درمیان قبایل مادی(  

تا سواحل خلیج فارس )در میان قبایل پارسی( رواج داشت.  

 ( 19: 1388)رضایی باغ بیدی، 

لهجهزبان و  تشکیل  ها  را  واحدی  خانواده  ایرانی  های 

اند. این منبع  دهند که از یک اصل مشترک منشعب شدهمی

زبان تمام  که  گویشواحد  و  مشتق  ها  آن  از  ایرانی  های 

شده  شده نامیده  مشترک«  »ایرانی  قراردادی  طور  به  اند 

های ایرانی خویشاوند که بعدها به زبان تبدیل  است. گویش

اند، براساس یک فرآیند دگرگونی که به ادوار باستان  شده

می م(  ق  دوم  هزاره  گرفته)آغاز  شکل  ایرانی  رسد  از  اند 

 مشترک هیچ سند کتبی باقی نمانده است. 
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زبان تمام  جدید،  بنابراین،  و  قدیم  خویشاوند،  ایرانی  های 

تماماً   کم،  یا  بسیار  سخنگویان  با  مکتوب،  غیر  و  مکتوب 

اند و  هایی هستند که از ایرانی مشترک مشتق شده گویش

در جریان یک تحول طولانی به صورت زبانهای مستقل در 

 (28ـ  26: 1378اند. )ارانسکی، آمده

میان مفهوم زبان و گویش یک رابطه دیالکتیکی وجود دارد.  

زبان یک   تفاوت میان دو  پیدا شدن  شاخه شاخه شدن و 

به   منجر  است  واحد  زبان  یک  اصل  در  که  ملت  یا  قبیله 

تاریخی ها میتشکیل گویش این همه در شرایط  با  گردد. 

تواند منشأ پیدایش یک  ها میمعینی هر یک از این گویش

نوبه خود می به  نیز  زبان  این  به  زبان مستقل گردد.  تواند 

 (28: 1378های مختلف متحول گردد. )ارانسکی، گویش

هاست که هم اکنون در شرق و گیلکی یکی از همین زبان

 مناطقی از غرب استان گیلان رایج است.

های شمال  های گروه زبانارانسکی گیلکی را یکی از گویش

بندی  داند که مانند یک خط کمرغربی و مرکزی ایران می

دامنه )ارانسکی،  در  است  شده  کشیده  البرز  جنوبی  ی 

1378 :146) 

ویلهلم گایگر و کوهن دو زبانشناس آلمانی در کتاب »بنیاد  

شناسی ایرانی« گیلکی را در کنار زبان تالشی، تبری و  زبان

»زبان جزو  زیرمجموعه تاتی  که  کاسپی«  زبانهای  های  ی 

طبقه هستند،  ایرانی  غربی  کردهشمال  )مدنی،  بندی  اند. 

1369) 

:  1383)  2های ایران، ج  پیرُلکوک، در کتاب »راهنمای زبان

»گویش511ـ    489 عنوان  تحت  حاشیه(.  دریای  های  ی 

های شمال غرب ایران«، علاوه بر چهار گویش  خزر و گویش

های سمنان فوق، گویشهای آذری استان آذربایجان، گویش

ای، و چندین گویش اطراف شهر سمنان از آن جمله: سرخه

این   در  نیز  را  افتری  و  بیابانکی،  سنگسری،  لاسگردی، 

 دهد. بندی جای میطبقه 

های ایرانی از آن جمله  شناسی، زبانباتوجه به مطالعات زبان

ی زبان فارسی نیستند،  زبان گیلکی، ادامه و یا زیرمجموعه

ادامه یکدیگر  کنار  در  تحول بلکه  و  طبیعی  ی  یافتهی 

میانهزبان و  باستان  دوره  در  خود  از  پیش  ایرانی  های  ی 

 هستند.

های  ی اصلی زباناز نظر خویشاوندی زبان گیلکی زیر شاخه 

شاخه در  اروپایی،  و  شمالهند  زبانی  ایرانی  غربی  های 

)مادی دوره باستان، پهلوی اشکانی یا پارتی دوره میانه( قرار  

 دارد.

مانند همه گویش تحتگیلکی  ایرانی  نو  های  فارسی  تأثیر 

و   فرهنگی  رسمی،  زبان  یگانه  نو،  فارسی  چون؛  است، 

همگانی ایرانیان از آغاز دوره اسلامی به بعد بوده و هیچ یک  

های  اند.واژهبهره نماندههای ایرانی نو از نفوذ آن بیاز گویش

های دیگر، مانند ترکی، روسی نیز در  فارسی، عربی و زبان

شده وارد  گویش  واژهاین  گیلک  گویشوران  ولی  های  اند. 

های دیگر را غالباً تغییر داده و با دستگاه آوایی خود زبان

ها را به رنگ و بوی گیلکی در آوردند، بطوری  تطبیق و آن

غیرگیلکی،   واژه  یک  عنوان  به  آنها  از  برخی  شناختن  که 

تن ریشه و بنیاد هر  های دیگر و دانسمستلزم شناختن زبان

 واژه است. 

گویشوران   با  شرق  از  گیلان  استان  محدوده  در  گیلکی 

مازندرانی و از غرب با گویشوران تالشی و ترکی و از جنوب 

با گویشوران تاتی همجوار است و در درون محدوده خود  

ی خاص خود  ها در محدودههایی است. این گونهدارای گونه 

های فراوانی گاه با تفاوت بسیار دارند. از ویژگی مهم  لهجه 

میان  گونه در  واژگان  تلفظ  در  آوایی  تفاوت  گیلکی  های 

گویشوران مناطق مختلف است اما از نظر ساختار دستوری 

 شود. ها دیده نمیگیری در گونه اختلاف چشم

قدیمی از  یکی  گیلان  سکونتسرزمین  اقوام  گاهترین  های 

اکثر    . است  توجه  قابل  زبانی  تنوع  نظر  از  و  است  ایرانی 

ساکنین جلگه و کوهستانهای شرق گیلان، مرکز گیلان و  

اند. در  نیمی از روستاها و شهرهای غرب گیلان گیلک زبان

هم مناطق  در  رودبار  در  گیلان  و  جنوب  با لاهیجان  جوار 

کنند که  سیاهکل و رشت گویشوران گیلک زبان زندگی می

 باشد. ها با تاتی چندان مشخص نمیمرز زبانی آن

سر، اسالم، لیسار،  شهر، پرهدر غرب گیلان شهرهای رضوان 

گرفته  قرار  کاسپین  دریای  نزدیکی  در  که  و  آستارا  اند 

شهرهای ماسال، شاندرمن که در منطقه دشت قرار گرفته  

کوهستانی   روستاهای  و  کوهستانی  منطقه  در  ماسوله  و 

امامصومعه  شفت،  فومن،  نزدیکیزادهسرا،  تا  های  ابراهیم 

زبان تالشی  جمعیت  اکثریت  و  رودبار،  شهرها  در  اند. 
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بخش   ساکنند.  تات  گویشوران  گیلان  جنوب  روستاهای 

رستم مرکزی،  رودبار  بویژه،  رودبار  جمعیت  آباد،  عمده 

نامرحمت  به  بخش  دو  در  عمارلو  منطقه  در  و  های  آباد 

سر و فاراب به مرکزیت جیرنده به  خورگام به مرکزیت پره

 ( 8ـ  9: 1389گویند. )علیزاده، زبان تاتی سخن می

علاوه بر سه زبان بومی )گیلکی، تالشی، تاتی( و زبان رسمی  

کشور )فارسی( کردی، لری، ترکی و ارمنی در این استان  

ترک دارد.  ساحلی  گویشورانی  مناطق  و  آستارا  در  ها 

پر و مناطق کوهستانی آن و در لوشان و  شهرستان هشت 

منجیل ساکنند. کردها و لُرها در جنوب گیلان در عمارلو، 

کنند. در جنوب تالاب  خورگام، رودبار و لوشان زندگی می

اند ها قبل از قفقاز مهاجرت کردههایی که سالانزلی، ترک

می تعدادی زندگی  رشت  و  بندرانزلی  شهرهای  در  کنند، 

می زندگی  ارمنی  گویشوران  خانوار  انزلی  در  ترکی  کنند. 

 ای دارد.قابل توجه 

ساکنان منجیل عمدتاً ترک زبانانی هستند که از استانهای 

اند، در گنجه زنجان و قزوین به این منطقه نقل مکان کرده

از توابع رستم آباد، و نیز عمارلو و جیرنده کرد زبانانی مقیم  

هستند که در ادوار مختلف تاریخی از جمله دوره صفویه، 

افشاریه و قاجار از کرمانشاهان، قوچان و به قولی از سلیمانه  

اند. ساکنان لوشان عمدتاً  عراق به این منطقه کوچانده شده

های مهاجر هستند، برخی از ایلات لُر مانند  ترکها، لُرها و لک

»چگینی«، »غیاثوند« و »مافی« در دوره قاجار از خرم آباد  

 اند.  به لوشان کوچانده شده

توان به شش دسته تقسیم  از منظر تنوع آوایی، گیلکی را می

 کرد:

نشاء و بندر کیاشهر تا  ای: که از لشتـ گونه شرقی جلگه 1

آستانه  روستاهای  و  شهرها  در  دریا  امتداد  در  چابکسر 

استان   در  و  است  رایج  رودسر،  لنگرود،  اشرفیه، لاهیجان، 

نوشهر  و  چالوس  تنکابن،  رامسر،  شهرهای  در  مازندران 

 گویشورانی دارد. 

ـ گونه شرقی کوهستانی: که از کوهستانهای شرق رودبار،    2

دیلمان و سیاهکل تا املش و اشکورات در استان گیلان و  

کوهستانهم تا  مازندران  استان  در  هزار چنین  دو  های 

»گویش   به  معروف  گونه  این  دارد.  گویشورانی  تنکابن 

 گالشی« است. 

روستاهای    3 و  شهرها  در  فومنی:  غربی  گونه  ـ 

 سرا گویشورانی دارد.های فومن، شفت، صومعهشهرستان 

ـ گونه غربی مرکزی: که در شهرهای سنگر، کوچصفهان،   4

محدوده تا  انزلی،  رضوانشهر خمام،  شهرستان  از  هایی 

 گویشورانی دارد. 

 ـ گونه غربی رشتی: که در مرکز استان گویشورانی دارد. 5

رستم  6 شهرهای  شامل  که  جنوبی:  گونه  رودبار،  ـ  آباد، 

شود. در این مناطق گیلکی با زبان تاتی  منجیل و لوشان می

 هایی دارد.        رایج در این منطقه آمیختگی

 

 منابع: 

.راهنمای زبان های ایرانی، ترجمه فارسی  1383اشمیت.

 زیر نظر حسن رضایی باغ بیدی،تهران:ققنوس 

.زبان های ایرانی. ترجمه علی اشرف 1378ارانسکی.

 صادقی، تهران:سخن

 .تاریخ زبان فارسی. تهران:نشر قطره 1381باقری.

.تاریخ زبان های ایرانی.تهران:مرکز 1388رضایی باغ بیدی.

 دایرالمعارف بزرگ اسلامی 

.نخستین فرهنگ گویش تاتیرودبار زیتون. 1389علیزاده.

 رشت:فرهنگ ایلیا
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 س. حمیدی 

 

 اندازی مرکز اسناد در کتابخانه راه 
امنیتی آخور  در  سر  کتابداران،  ما  جمهوری  رییس  های 

نمونه داشت.  جمهوری اسلامی  که  مدیرانی  از  کامل  ای 

شصت بازتولید  ی  های فراوانی از آنان را در دههاسلامی گونه

کرد. او اغلب مواقع حجم زیادی از کتاب را نیز با خود  می

های  ها را شبِ پیش از خانهآورد. این کتاببه کتابخانه می

ها را به  کردند. لابد صاحبان کتابمردم عادی مصادره می 

شد.  هایشان نیز به کتابخانه سپرده میبردند و کتاب اوین می

-کرد. میدر جایی مخفی نمی او چنین موضوعی را هرگز  

ی ما کتابداران کتابخانه بفهماند که با از ما  خواست به همه 

دارد. حتا وجاهت کاری و  به تران نظام سر و کاری ویژه  

-اجتماعی خود را به تبلیغ روی چنین موضوعی وابسته می 

 دید. 

های خود گم بود.  رییس کتابخانه همچنین در ریش و پشم

های ژولیده و  در کوتاهی قد اجق وجق او، حجم این پشم 

می نموده  چندان  دو  از کثیف  داشت  او،  شکم  قطر  شد. 

ها برای گرفت. گیلانی ی قدش هم پیشی میبلندای حقیرانه 

گزینند. افرادی  ی پَخت را برمیتوصیف چنین افرادی واژه

 مانند. و کوتاه قد که از رشد عمودی مناسب بازمی خپل

کتاب حریم  به  را  کسی  هرگز  مصادرهاو  نمیهای  -اش 

پذیرفت. در واقع این کتابداران کتابخانه بودند که به حضور  

دادند. تحریمی دو سویه که در چنین حریمی رضایت نمی

هر یک از طرفین رعایت بدون چون چرای آن را امری لازم  

دیدند. در نگاهی عمومی به این ماجرا، حضور سرپایی  می

از در   جو  و  پرس  اما  نداشت.  اشکالی  چندان  رییس  اتاق 

شد. فقط دو سه  ای، خط قرمز او شمرده میاموال مصادره

قرمز اداری مستثنا بودند. در صورت   نفر کتابدار از این خط

لزوم همین افراد هم وقایع اتاق خلوت رییس را کف دست 

 گذاشتند.  ما می

کتاب مصادرهدر  کتابهای  رییس،  سازمان  ای  از  هایی 

شد. آرم قرمز رنگشان از دور مجاهدین خلق هم دیده می

های سازمان چریکهای فدایی  زد. کتاببه آدم چشمک می

گونی  از  اوقات  گاهی  هم  را  کارتونخلق  و  رییس  ها  های 

آنبیرون می فدایی  ریختند.  چریکهای  آرم سازمان  نیز  ها 

خلق را بر جلد خود به همراه داشتند. سرخِ سرخ به همان  

شد. هر  رنگی که در آرم سازمان مجاهدین خلق دیده می

هایی را نیز بالا برده  دو سازمان در آرم سازمانی خود تفنگ

ها بترسد. اما  بایست از همین تفنگبودند. لابد دشمن می

شدند  اینک همگی گروه گروه به زندان اوین تحویل داده می

کتاب  اینجا  تا  به  کارشان  دفتر  و  خانه  از  را  ایشان  های 

 بکشانند. 

ی ایران و سازمان پیکار هم در بساط  های حزب تودهکتاب 

ای رییس کتابخانه کم نبود. بستگی و وابستگی این  مصادره

را هم میکتاب آرم سازمانی  های حزبی و سازمانی  از  شد 

از  خدمتگزاری  همراه  به  ما  رییس  ولی  شناخت.  ایشان 

ی  هاکرد و سپس تکه پارهکتابخانه، همه را تکه و پاره می

ی خیابان بریزند. پس  داد تا در فان زبالهها را دستور میآن

بازمی  از مأموریت خویش  آنکه خدمتگزار  گشت، رییس  از 

او چیزکی می  گفت. خدمتگزار خیلی خودمانی بیخ گوش 

افتاد. پس از آن آتشی از  نیز از نو به سمت فان زباله راه می

ان را در بر  خاست که دود آن سرتاسر خیابمخزن زباله برمی

-گرفت. با همین ترفند بود که هیچ نام و نشانی از کتابمی

 ماند.  های تکه پاره شده باقی نمی

-یکی از کتابدارانی که به رییس کتابخانه در اجرای سیاست

کتاب میسوزهای  یاری  شیوهانش  متفاوت  رسانید،  ی 

کتاب نابودی  برای  را  برمیدیگری  کتابها  او  های  گزید. 

می دور  رییس  دیدرس  از  را  آننفیس  و  ضمن کرد  را  ها 

کتابفروشیحقه به  لازم  روبههای  می های  دانشگاه  -روی 

-فروخت. به همین دلیل نیز برای رد گم کردن، عطش بیش 

داد. نوعی دزدی  ها نشان میتری در تکه پاره کردن کتاب

داد  ها را از آتش مدیر دولتی نجات میمقدس. چون کتاب 

لگری به عمل ها به بازار سیاه کتاب، تسهیتا در راهیابی آن

 آورد.

های مناسب و پرطرفدار را نیز مخفی  همین کتابدار دیسک

های مخصوص همین  کرد. حتا از مخفی کردن گرامافونمی

های  گذاشت. اغلب این دیسکها نیز چیزی فرونمیدیسک

دانان کلاسیک جهان  هایی از ضبط آثار موسیقیبزرگ نمونه

را در بر داشت و در بازار سیاهی که حکومت برای تولیدات 

رسید.  دید با ارقام نجومی به فروش میوسیقی فراهم میم
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ها در بازار  همکار کتابدار ما نیز در کش رفتن و فروش آن

 آورد. آزاد چیزی کم نمی

ی کار به این شکستند. شیوهها را میی دیسکباقی مانده

بود که دو   را در دست میصورت  گرفتند و  سوی دیسک 

ها  کوبیدند. با همین شیوه، دیسکوسط آن را روی زانو می

شد که موسیقی و آواز شکست. تصور میهم به راحتی می

 سپارند.      را دارند برای همیشه به گور می

ی کتابداران با   روزی از رییس کتابخانه تقاضا کردیم تا همه

پذیرفت.   او نشستی کاری داشته باشیم. او هم خیلی زود 

چون ضمن همین دیدار اداری، ریاست او بر کرسی کتابخانه  

دید که کتابداران او  یافت. در خواب هم نمینیز وجاهت می

نشس این  در  بیاورند.  حساب  به  جایی  چنین  در  ت،  را 

پیش او  به  برای کتابداران  را  دیگری  راه  که  دادند  نهاد 

کتاب از  مصادرهاستفاده  میهای  بجویند.  دست  ای  گفتند 

کم اتاقکی را به عنوان مرکز اسناد در نظر بگیرند تا تمامی  

عادی کتاب  این اعضای  چشمان  از  دور  به  ممنوع  های 

تا د بود  آن  نگهداری گردند. قصد  آنجا  در  رهای  کتابخانه 

 ای باز بماند. مرکز اسناد تنها به روی پژوهشگران حرفه

اندازی رییس کمی فکر کرد، سپس موافقت خود را با راه 

هایی هم برای آن گذاشت.  مرکز اسناد اعلام نمود. اما شرط

های  های گروه ترین شرطش این بود که نشریات و کتابمهم

راه  این مجموعه  به  نباید  هرگز  اسلامی  مخالف جمهوری 

بی این خصوص  در  اصرار همکاران  میبیابد.  و  فایده  نمود 

ی خود پا عقب  رییس حاضر نبود حتا یک قدم هم از گفته

بگذارد. دلیل او این بود که گروهی از جوانان عضو کتابخانه،  

ها  کردن تحقیق و پژوهش به خواندن این کتاب  ضمن بهانه

برمیروی می از دین  و سرآخر خودشان هم  گردند.  آورند 

می چهپرسیده  پس  تاریخ  شد  پژوهشگران    معاصرگونه 

به نوشتهحرف های دیگران مستند بکنند؟ او  های خود را 

های امثال  توانند از نوشتهگفت: میخیلی آمرانه در پاسخ می

مرتضا مطهری و محمد بهشتی مأخذ  بیاورند. با تمامی این  

اندازی مرکز اسناد موفقیتی بود که دستیابی به  احوال راه

-آوردی غیر قابل انکار شمرده میآن برای کتابداران دست 

مکاتبه کتابخانه ضمن  رییس  که  شد  قرار  سرآخر  ی  شد. 

 ماید.  خود با مدیر کل، مجوز چنین کاری را اخذ ن

ی کل هم گرفته پس از دوندگی بسیار، مجوز لازم از اداره

شد و با همین راهکار فرهنگی بود که قریب یازده هزار جلد  

سوزان جمهوری اسلامی رهایی یافت.  کتاب از آتش کتاب

مخزن بین  کتابخانهسپس  گوناگون  در  های  هم  مخزنی   ،

 اندازی شد.  زیرزمین آن با عنوان مرکز اسناد راه

به بعد تنها با مجوز 1363ها از سال  گفتنی است که کتاب

یافتند. با همین ترفند بود  وزارت ارشاد حکومت،، نشر می

ها پیش از انتشارشان ی کتابکه از آن زمان به بعد، همه

شدند تا بدون استثنا از فیلتر جمهوری اسلامی سانسور می

داری  ی ابگذرند. ماجرایی که وزارت ارشاد حکومت چرخه

ی نادرست اداری تا به امروز  آن را جا انداخت و همین چرخه

نگاه  دوام آورده است. اما کتاب از این تاریخ، در  های قبل 

سیاسی وزارت ارشاد به بازبینی مجدد نیاز داشتند. با چنین  

از کتابحقه بسیاری  توانستنند  نشر ای  تاریخ  را که  هایی 

های کتابخانه از قفسه گشت،بازمی 63ها به قبل از سال آن

ی ما، این گروه  ی اداری کتابخانهکنند. اما در سامانهجمع  

توانستند در که میشد، بل ها، دیگر دور ریخته نمیاز کتاب

 ای از مرکز اسناد دوام بیاورند. سامانه

کتاب  از  صمد  بسیاری  علوی،  بزرگ  هدایت،  صادق  های 

بهرنگی، خسرو گلسرخی، سعید سلطانپور، احمد کسروی،  

صادق چوبک، احمد محمود و غلامحسین ساعدی با پوشش  

چنین راهکاری بود که در مرکز اسناد کتابخانه جای گرفت.  

های مأموریت برای وطنم و  جدای از این، باب شد که کتاب 

ید شاه نیز در مرکز اسناد باقی بمانند. حتا تمامی  انقلاب سف

از  "نفیس" های  کتاب پیش  هنر  و  فرهنگ  وزارت  که  ی 

کتابسوزان حکومت  انقلاب آن آتش  از  بود  داده  نشر  را  ها 

مرکز   اما  جانمایی شوند.  اسناد  مرکز  تا همگی در  وارهید 

ای شفاهی و خودمانی هرگز حق نداشت اسناد طبق ضابطه

های سیاسی مخالف حکومت های گروه و کتابکه نشریات  

 های خود بگنجاند. را در قفسه

سرآخر درب ورودی مرکز اسناد را قفل زدند و کلیدش را  

هم به یکی همکاران به نام گودرزی سپردند. زندانی سیاسی  

زمان شاه که او را از همان زمان شاه جهت تنبیه از دبیری  

وزارت آموزش و پرورش به وزارت فرهنگ و هنر فرستاده  

های ایذایی را طی کرده بود  دوره  ی اینبودند. گودرزی همه

می سر  به  اکنون  که  جا  همین  به  برسد  اینک تا  برد. 
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در کتابخانه ممنوعه  کتاب  جلد  هزار  یازده  از  بیش  با  ای 

ای  گرفت. بدون تردید نمونهمدیریت غیر رسمی او قرار می

توانستیم در جایی از شهر بیابیم. گودرزی تر میاز آن را کم

ی نفیس یازده هزار جلدی شده  اختیاردار همین مجموعه

چنین توانست به  بود با کلیدی در جیب که به راحتی می 

ی ارزشمندی راه بیابد. او را هرچند همکاران ما به  گنجینه

می سرسخت  کمونیستی  رفتار  عنوان  ولی  شناختند، 

ازسازمان  یک  هیچ  با  او  کمونیستی اجتماعی  احزاب  یا  ها 

کشور سنخیت نداشت. کمونیسم او، کمونیسمی ویژه بود  

نمونه نمیکه  پیدا  جایی  در  هرگز  آن  از  واقع  ای  در  شد. 

ایستی دوآتشه بود که در خفا از مخالفت خود با دین و  هآت

 کاست.  حکومت چیزی نمی

تر دانشجویانی بودند که  ی ما بیش مراجعان عادی کتابخانه

های  آمدند. کتاب ی خرید کتاب درسی خود برنمیاز عهده

ها  درسی دانشگاهی هم به همین دلیل خیلی زود از قفسه

دزدیدند. دانشجویان ها را می شد و یا آنبه امانت برده می

کتاب به  دستیابی  در  خویش  مشکل  رفع  برای  های  نیز 

اش را آوردند. او ابتدا پشت کلهیدرسی، به گودرزی روی م

می دست  میبا  خونسردی  با  هم  خیلی  و  گفت:  خاراند 

حساب دیفرانسیل توماس به چه کارت میاد؟ تو ابتدا باید  

ادبیات و تاریخ کشورت را خوب بخوانی و بفهمی. آنوقت او  

از هدایت و برا با خود به مرکز اسناد می زرگ  برد. کتابی 

گفت: ابتدا  داد و میعلوی یا ساعدی و چوبک به دستش می

این میباید  اکراه  به  هم  دانشجو  بخوانی؟  را  و  ها  پذیرفت 

توانم از  گفت: پس حساب دیفرانسیل توماس را کی میمی

داد: دو روز دیگر. اما  شما امانت بگیرم؟ گودرزی پاسخ می

پس   کتابخانه  به  را  صبور  سنگ  و  آقا  حاجی  نیست  لازم 

ات هم بخوانند. با همین  بدهی. بده دوستان و افراد خانواده

از راه جلد  هزاران  توانست  گودرزی  که  بود  خودمانی  کار 

ی مرکز اسناد کتابخانه را از نو به جامعه  های ممنوعهکتاب

 بازگرداند.  

ای  های مصادرهبعدها که رییس کتابخانه عوض شد کتاب

نیز به مرور ته کشیدند. دیگر مشکل بود که در مرکز اسناد  

نمونه به  کتاببتوانی  از  چوبک،  ای  علوی،  هدایت،  های 

گودرزی  کنی.  پیدا  دیگران دسترسی  و  ساعدی  کسروی، 

های مردم خیرات کرده بود و چیزی حدود  همه را بین توده

کتاب از  سوم  ولی  دو  بازنگشت.  اسناد  مرکز  به  هرگز  ها 

دنبال  به  که  را  دانشجویانی  کتابخانه  کتابداران  همچنان 

هالیدی،  کتاب فیزیک  هاریسون،  داخلی  طب  اصول  های 

-حساب دیفرانسیل توماس، بتون مسلح و روماتولوژی می

 فرستادند.  گشتند، به سراغ گودرزی می

 / کلن  2023سپتامبر                      

 ! "لیما   سندروم "

را شنیده اید.    "سندروم استکهلم    "احتمالاً اصطلاح  

نشانگانی که در پی یک واقعه بانک ربائی در سال  

و    1973 شد  واقع  توجه  مورد  سوئد،  پایتخت  در 

آن  در  شد.  وارد  روانپزشکی  های  کتاب  به  سپس 

را بانک  کارمند  چهار  تبهکار،  دو    گروگان   حادثه، 

  کرده   زندانی  تنگ  اتاقی   در  روز  پنج  مدت   و  گرفته

  ها   گروگان  آمیز،  خشونت  عملیات  آن  طول  در.  بودند

 آمده   بیرون  هراس  و  بهت  حالت  از  تنها  نه  تدریج  به

 رفتاری  خود  از  گیران،  گروگان   به   نسبت  بلکه   بودند، 

 . بودند  داده نشان  عاطفی  همنوائی و  همدلی با توام

سندروم  "و اما، مورد دیگری هم وجود دارد که به  

با    " لیما    ) نشانگان   ( سندروم  این  است.  معروف 

مشاهده و مطالعه یک حادثه تروریستی در شهر لیما 

در  بود:  چنین  ماجرا  است.  ثبت شده  پرو  پایتخت 

، سفارت ژاپن از سوی گروهی تروریست  1996سال  

اشغال شد و چندین صد شرکت کننده یک مراسم 

روز    126به گروگان گرفته شدند. گروگان ها مدت  

در اسارت تروریست ها بودند. در این مدت طولانی،  

گیرها تغییرات قابل لمسی به تدریج در رفتار گروگان

پدید آمد. آنها مهربان شدند، از در دوستی و محبت  

در آمدند و حتی تعدادی از اسیران را نیز آزاد کردند. 

نوپدید در آن شرایط ملتهب و هراس   این فضا و رفتار 

آلود، به زودی مورد بررسی روانشناسان واقع شد و  

 گرفت.  "سندروم لیما "سرانجام نام 

لیما،   سندروم  که  گفت  توان  می  ترتیب،  این  به 

   تصویر معکوس سندروم استکهلم است.

 ابراهیم محجوبی 
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 س. حمیدی 

 

 ای  ی مصادره رمزگشایی از اموال یک کتابخانه 
 

ای به نام شانزده  حکمی به دستم دادند که بروم در کتابخانه

در خیابان شانزده آذر    آذر کارم را شروع کنم. این کتابخانه

تهران قرار داشت و مالک خصوصی آن، از این نامگذاری به 

پشتوانه میعنوان  سود  تبلیغی  بند  ای  و  زد  این  در  برد. 

کتابخانه به او  دولتی پای فخرالدین حجازی در کار بود که  

از چرخه او  ی رانت خویش در ساختار  تعلق داشت. چون 

نیاز شخصی و خصوصی تأمین  برای  بهره میدولت،  -اش 

کرسی   بر  خاتمی  محمد  و  رفسنجانی  اکبر  ظهور  گرفت. 

ویژه تسهیلات  جمهوری  از ریاست  گونه  این  برای  ای 

 دید.  نیروهای درونی حکومت فراهم می 

ی سوم ساختمانی قدیمی قرار گرفته بود.  کتابخانه در طبقه

ی دوم این ساختمان چهار طبقه را هم گروه پژوهشی  طبقه

رضا  آینده در اجاره داشت. افرادی چون عباس عبدی و علی

-پژوهشگران و مدیران همین گروه شمرده میتبار از  علوی

هایی را متوجه  ی هشتاد حکومت اتهامشدند. بعدها در دهه

این گروه پژوهشی کرد که چند و چون آن گاهی نیز در  

میرسانه بازتاب  دولتی  طبقههای  اما  یا  یافت.  نخست  ی 

ای چند دهنه بود که  ی همکف ساختمان مغازههمان طبقه

بعث انتشارات  مینام  دیده  آن  پیشانی  بر  همان  ت  شد. 

نام فخرالدین حجازی می با  -انتشارات معروفی که آن را 

 شناسند.

-شد که فخرالدین حجازی ساختمان این مجموعهگفته می

ی بزرگ تجاری یا به ظاهر فرهنگی را از دادستانی هدیه  

هایی حکومتی که همواره در ساختار گرفته است. بده بستان

می مجاز  اسلامی  جمهوری  ساختمانی  اداری  چنین  نمود. 

مصادره از  تودهپیش  حزب  به  آن،  اختصاص  ی  ایران  ی 

ویژه دوستی  اما  دادستانی  داشت.  با  حجازی  فخرالدین  ی 

خورد، برای من امری ناشناخته بود. انقلاب از کجا آب می

شدند که بر ورودی  گاهی هم افرادی از دادستانی پیدا می

زدند. اما کارگزارانِ هایی از کف ساختمان، قفل میقسمت

شکستند و  ها را میخیلی زود این قفلفخرالدین حجازی  

خود میقفل  آن  سردر  بر  را  سنگر  شان  انگار  نشاندند. 

قوه یا  انقلاب  ی قضایی کشور هم دو شقه شده  دادستانی 

 باشد.  

ساختمان  طبقه،  چند  ساختمان  همین  جنوبی  ضلع 

ی دیگری هم بود که دو دهه پیش از آن، دفتر  چندطبقه

ایران شمرده میاصلی و مرکزی حزب توده شد. همین  ی 

ی ایران ساختمان را پس از دستگیری رهبران حزب توده

به عبدالکریم سروش سپردند. او در فضای    1361در سال  

بود که مؤسسههمین ساختمان مصادره را    "صراط"ی  ای 

ای که تا زمان حضور عبدالکریم سروش راه انداخت. مؤسسه

 در ایران، دوام آورد.

تابلوی   اینک  دانشگاه  "ولی  در  فقیه  ولی  نمایندگی  دفتر 

ی اول آن نصب شده است که بر بالای درب طبقه  "تهران

می را  رهگذری  هر  کنجکاو  قسمتچشمان  از  آزارد.  هایی 

ی همکف همین ساختمان را هم مدتی به بانک  فضای طبقه

 ملی ایران اجاره داده بودند، که بعدها تخلیه شد.  

ی هفتاد راه انداختند ی شانزده آذر را در آغاز دههکتابخانه

داشت.   کتاب  جلد  هزار  شش  و  بیست  قریب  چیزی  که 

ها مهر و  ها همه قدیمی بودند و بیش از نیمی از آنکتاب

داد.  را نشان می  "راهنمای کتاب"ی  ی ثبت کتابخانهشماره

-با نام زنده   1357ای که نام آن پیش از انقلاب بهمن  مجله

میی پیوند  یارشاطر  احسان  یا اد  کردن  محو  در  خورد. 

ها هیچ تلاشی به عمل  پوشاندن مهر و شماره ثبت این کتاب

یده بود. شاید هم  آوردند. انگار سرآخر حق به حقدار رسنمی

ای مردم را به  اند اموال مصادرهکردند که توانسته افتخار می

یارشاطر را که   اناینجا بکشانند. آن هم اموال شخصیِ احس

شد. اما  ای شمرده میدر داخل یا خارج کشور استاد پرآوازه

گونه از بساط به  ای سرآخر چههای مصادرهاین همه کتاب

هیچ   من  برآورد،  سر  حجازی  فخرالدین  فرهنگی  ظاهر 

 اطلاعی ندارم.  

ی راهنمای کتاب  دفتر مجله  57پیش از انقلاب بهمن ماه  

بستی  ی امروزی قرار داشت. در بنروی سینما سپیدهروبه

به همین نام بین خیابان ابوریحان و چهارراه فلسطین که  

می دیده  آن  نبش  در  نیز  سینهسینمایی  بر  دیوار شد.  ی 

بست تا چند سال پیش هم نام گویای راهنمای  همین بن

می  خودنمایی  از  کتاب  پس  اسلامی  جمهوری  اما  کرد. 
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گذشت سه دهه به یادش آمد که پلاک راهنمای کتاب را  

 بست پایین بکشد.  از دیوار همین بن

ی خودمانی  های کتابخانهگفته شد که قریب نیمی از کتاب 

ی راهنمای  فخرالدین حجازی به همین مخزن مصادره شده

مجله داشت.  تعلق  از  کتاب  بخشی  لابد  آن  اموال  که  ای 

-شد. ولی مصادره های احسان یارشاطر  شمرده میدارایی

های این مرکز فرهنگی را  های دادستانی انقلاب، کتابچی

 سی پرآوازه همانند فخرالدین حجازی رسانده بودند. به ک

بود  ی جدیداهمیت کتابخانه  التأسیس شانزده آذر در آن 

فیلتر که کتاب از  بدون گذر  انقلاب،  از  پیش  های قدیمی 

گرفت.   وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در مخزن آن قرار می

الدین حجازی  ای که به طبع از دید امثال فخرالدینپدیده

می کتابمخفی  پایهماند.  بر  ردهها همگی  کنی  گره  بندی 

های  شدند. بسیاری از کتابفهرست نویسی و جانمایی می

های نادرِ آن، هرگز پس از  نامهادبی و تاریخی نایاب یا واژه

انقلاب امکان نشر نیافتند. جدای از این، بخشی تاریخی از 

های وابسته به ساواک نیز کم و بیش در این  اسناد و کتاب

زیبایی به    خورد. کتاب سرهنگ علیمجموعه به چشم می

ایران" نام   در  آن   "کمونیسم  از  از  کتابی  بود.  جمله  ها 

فرمانداری نظامی تهران هم در کنار همین کتاب سرهنگ  

می دیده  زیبایی  عنوان  علی  که  در "شد  کمونیسم  سیر 

را با خود به همراه داشت. گویا تیمور بختیار تنظیم    "ایران

نوشته فرآوری  به  و  را  ایران  در  سیر کمونیسم  کتاب  های 

خورد. م او به چشم میبرد. چون روی جلد کتاب ناپیش می

نظامی   فرماندار  عنوان  به  او  عمل  ابتکار  از  بخواهند  انگار 

در  بختیار  تیمور  شاید هم  آورند.  عمل  به  رونمایی  تهران 

کمونیسمعرصه مسابقه  ی  زیبایی  علی  با سرهنگ  ستیزی 

 گذاشته بود.  

کتاب به  مجموعه،  همین  میدر  هم  بهاییان  از  شد  هایی 

دست یافت. اما این موضوع اغلب مواقع از چشم این و آن  

هایی هم از بهاییان در مخزن کتابخانه  ماند. مجلهبه دور می

ها بر خلاف رسمی عمومی  ی این مجلهشد. همهدیده می

کتاب کنار  در  و  بودند  شده  نویسی  تاریخی  فهرست  های 

گرفت. چون در فضای عمومی  ی پهلوی دوم قرار میدوره

ی آذر از آرشیو نشریات هیچ خبری در ی شانزدهکتابخانه

ها بیش از همه از  ی پهلوی دوم این مجلهکار نبود. در دوره

سوی مدارس بهاییان در شهرهای دور و نزدیک کشور نشر  

ی،  شهرها نام همدان، شیراز، رشت، سار  یافت. از بین آنمی

های داخلی کرج و شیراز را هنوز هم به یاد دارم. در صفحه

عکس همیشه  نیز  دانشمجله  از  این  هایی  ممتاز  آموزان 

هایی عمومی در  یافت. گاهی هم جشنمدارس انعکاس می 

می  پا  مدارس  جشنهمین  این  گزارش  که  نیز  گرفت  ها 

های آموزان در صفحهی دانشهایی از خانوادههمراه با عکس

رسید. مهم این است که چنین مستنداتی جله به چاپ میم

امنیتی  نیروهای  برای  انقلاب،  از  پس  بعدها  بهاییان  از 

جمهوری اسلامی بهانه قرار گرفت تا ضمن آن ردیابی از نام  

 و نشان بهاییان را هدف بگذارند.  

مجموعه از  کتابخانهجدای  جلدی  هزار  چندین  ی ی 

شد  های دیگری را هم میراهنمای کتاب، رد پای مجموعه

ی شانزده آذر فخرالدین حجازی سراغ گرفت. در کتابخانه

صفحه  در  آن  اصلی  صاحبان  را  موضوعی  ی چنین 

ها از خود بر جای نهاده بودند. چون در ی کتابشناسنامه

بسا نام و نشانی نیز  ی کتاب، چهمهی شناسناهمین صفحه

-شد. گاهی نیز همراه با کتاب از صاحبان اصلی آن دیده می

شد که همگی به  گذاری شده، تاریخی دیده میهای شماره

 گشت.  دورانی پیش از انقلاب بازمی 

ها، بوی کهنگی و گذشته را  در مجموع، تمامی مخزن کتاب

مصادرهمی مالک  چون  بر داد.  چیزی  انقلاب  از  پس  چی، 

شد حجم آن نیفزود. در واقع فخرالدین حجازی حاضر نمی

مایه   خودش  از  چیزی  فرهنگی،  ظاهر  به  راهِ  این  در  که 

  ی این و آن فراهمای از اموال مصادره شدهبگذارد. او موقوفه

موقوفهمی این  در  موقوفهدید.  یا  دادستانی  سازی  کاری، 

می عمل  به  تسهیلگری  مصادرهانقلاب هم  تا مخزن    آورد 

-ها و دستههای خانگی، خانوادگی یا انجمنی کتابخانهشده

فخرالدین   همچون  کسی  به  را  فرهنگی  و  سیاسی  های 

نقش  نباید  هرگز  بسپارد.  گمنام  "آفرینی  حجازی  سربازان 

نادیده انگاشت.    "فرهنگی" های  را در این یورش  "زمان  امام

تازه جای شکرش نیز باقی بود. چون در غیر این صورت،  

بایست به آتش  های چندین هزار جلدی را می تمامی کتاب

 کتابسوزان جمهوری اسلامی بسپارند.   

                                                                               

 2023کلن /  سپتامبر 
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 شعر هرمسی ایران 

 
 به روایت مازیار چابک 

اما،   دشواری  این  است.  دشوارفهم  شعری  هرمسی،  شعر 

مغلقزاده شعریی  شعر،  این  نیست.  شاعرانه  ست  گویی 

پیچیده از درون، پیچیده با درون. شعر هرمسی پیچیدگی  

 در خود دارد، از خود، و با خود. 

فهم است،  رغم دشواری ذاتی آن قابلشعر هرمسی اما، علی

ست چرا که تالی  و البته که »فهم« نیز خود، امر دشواری 

رخ   فهم  ندارد،  اندیشیدن  جرئت  که  آن  برای  است.  فکر 

رسند،  دهد. نااندیشان به آنچه نیازمند اندیشه است نمینمی

ــ دشوار  و هنر  ــ  برابر شعر  در  است که کارشان  همین 

سختگوییسخت  بیشگوییست،  که  نام  یی  پس  در  تر 

 کشد.  »نقد« خود را به رخ می

کارنامهبه بر  فهم: شرحی  »رخداد  کتاب  شاعران تازگی  ی 

هرمسی معاصر ایران« )از انتشارات سیاهرود( به قلم مازیار  

وامدار   فهم(  )رخداد  کتاب  نام  است.  شده  منتشر  چابک 

ــ   مدرن  هرمنوتیک  پدران  از  ــ  آلمانی  فیلسوف  گادامر، 

است. همین عنوان بیانگر آن است که مازیار چابک کوشیده  

 رد. است تا از منظر گادامر به شعر و ادبیات بنگ

نیز  آن  )که  کیستی«  تو  و  کیستم  »من  کتاب  در  گادامر 

توسط آقای چابک به فارسی درآمده است( کوشیده است 

به شعرهایی از پاول سلان نزدیک شود و خوانش خود را از  

معنا   بدان  اما  این،  بگذارد.  دیگران  اختیار  در  شعرها  آن 

نیست که فهمی دیگر از شعرهای سلان ناممکن است چرا 

ا مری آلاستیک است و بسته به نگاه هر خواننده  که شعر 

گیرد، چنانکه هر غزل حافظ در  معنای دیگری به خود می

گذر از مجرای فکرهای گوناگون، به طرزها و معناهای بسیار  

 شود.  فهمیده می

مازیار چابک، در کتاب »رخداد فهم« بیست شعر از شاعران 

معاصر ایران را برگزیده است و کوشیده است فهم خود را از 

 
1. Derrida, J. (2005). Sovereignties in question: The poetics 

of Paul Celan: Fordham University Press. 105-106. 
.  امروز ایرانسیر تاریخی و تحلیلی شعر (. 1384. حقوقی، محمد )2

.  ها(شعر امروز ایران )مقالات، اشعار، دیدگاهمنتشرشده در  

تر  تر یا کمتوانست بیشها ارائه دهد. این بیست شعر، میآن 

اما آنچه به ست کوشش نویسنده است  ویژه ستودنیباشد، 

مند از خوانش شعر در اختیار که خواسته است نوعی روش

کند تا خواننده  خواننده بگذارد. او در عین حال راهی باز می

از شعر هرمسی نهراسد و شهامت نزدیک شدن به آن را پیدا 

 کند.  

ی پژوهشی نسبتاً مفصلی  مازیار چابک بر این کتاب مقدمه

و به تاریخ شعرهای هرمسی    نوشته است که در آن به معنا

می مقدمه  این  است.  مقدمهپرداخته  بر  تواند  نو  نگاهی  ی 

 شعر و ادبیات ما باشد.  

 
راهی شدن   با  این چند سطر همراه شد  نوشتن  متأسفانه 

»شاپور جورکش«، از شاعران هرمسی ما. یادش را گرامی  

مقدمهمی از  بخشی  نقل  ضمن  و  »رخداد  دارم  کتاب  ی 

شعر   بر  چابک  مازیار  خوانش  نیز فهم«،  را  آغاز«  »نیایش 

می نمونههمراه  هم  تا  خوانشکنم  از  در  یی  مندرج  های 

کتاب  اگر  که  جورکش،  شاپور  از  یادی  هم  و  باشد  کتاب 

گشودهزندگی شعرش  کتاب  شد،  بسته  همیشه اش  از  تر 

 است.

 
است  زبان  در  جدید  بدن  یک  ایجاد  شعر،  همین  1...  به   .

خوانندگان  توسط  است  ممکن  جدید  بدن  این  دلیل، 

و  به معیار  زبان  یک  با  معمولاً  که  نشود  پذیرفته  آسانی 

کنند. برخلاف تصور محمد حقوقی رفته صحبت میشسته 

، ارسطو 2که »در شعر، هیچ برخوردی با زبان غریب نیست«

روند  کند که در شعر »کلمات غریب« به کار میتأکید می

. هر شعر اصیل یک برخورد بیگانه با  3نه در حالت معمول 

کند. کار شاعر این است که کلمات در شعر او معنا زبان می

و کارکرد دیگری پیدا کنند که با استعمال آن در واقعیت 

روزمره متفاوت باشد. این تغییر نه به معنای حذف واقعیت  

یا نادیده گرفتن روزمرگی یا معنای پیشین، بلکه با تکیه بر  

د در  تبار کلمه یا مفهوم آن، شکل جدیدی از معنا یا کارکر

ی موسی اسوار، انتشارات فرهنگستان زبان و  اهتمام و ترجمه

 . 24ادب فارسی. ص 

ی اسماعیل سعادت، انتشارات  . ترجمهخطابه(. 1399. ارسطو )3

 .319هرمس. ص 
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ی مورد استعمال در روزمره شود. کلمهشعر نمایش داده می

دارد که در یک فضای جدید   را  این فرصت  تنها در شعر 

از مهم ترین مشکلات جدی شعر معاصر تنفس کند. یکی 

ایران این است که تمایزی بین واقعیت واقعی }= کلماتِ  

بیرون شعر{ از واقعیت شعری }= کلماتِ درون شعر{ قائل  

واقعیت  از  برخاسته  شعرها  که  است  درست  این  نیست. 

باشد،   واقعیت  حذف  برای  تلاش  در  که  شعری  و  هستند 

ناحقیقی و نااصیل است، ولی شعر در بیان خود به    اساساً 

نمی سخن  واقعی  واقعیت  الگوریتم  زبان  از  شعر  گوید. 

طور که نقاشی قواعد خود را  کند، همانخودش پیروی می

قرمز در اثر یک نقاش اصیل معنای    دارد )برای مثال، رنگ

کند که فقط در آن اثر معناپذیر است، و  خود را ایجاد می

توان آن معنا را به آثار سایر نقاشان تعمیم داد، ولی این  نمی

 معنا مطابق با واقعیت و زیست آن نقاش است(. 

به دریدا  بزرگبنابراین،  را درستی  شاعر  مسئولیت  ترین 

احیای زبان معرفی کرده است. شاعر با زبانی مرده در حال  

دست و پنجه نرم کردن است. زبانِ معیاری که برای هر نوع  

قاعده و  کلمه  فشردگی  این  است،  کرده  معین  ای 

و انعطاف رخوت  دچار  را  کلمات  زمان  مرور  به  ناپذیری 

کند. همچنین، رستاخیز کلمات از سوی شاعران اینرسی می

البته   شود.  تلقی  مسیحی  رستاخیزی  معنای  به  نباید 

تواند یکبار برای همیشه تواند هم باشد. یعنی شاعر نمینمی

ای را از حالت مردگی احیا کند و حیات مجددی به  کلمه

کار گرفته شود. پس  آن ببخشد و این کلمه تا آخرالزمان به

دس نمیتشاعر  جدید  بدن  یک  ایجاد  در  همچو کم  تواند 

ترین مسئولیت شاعر، بیدار کردن  مسیح رفتار کند: »مهم

معنای   به  جاودان  جسمی  مانند  نه  آن،  احیای  زبان، 

مثابه به  بلکه  مسیحی،  زبان،  رستاخیز  یک  شدن  زنده  ی 

کشف گاهی  ضعیف،  فانی،  جسم  یک  ...  مانند  نشدنی 

 .1است« 

زمینه با  ایران،  همراستا  کشور  اجتماعی  و  فرهنگی  های 

شود  ی شعر اصیل بیان میگاهی نظراتی در مورد سرچشمه 

 
1. Derrida, J. (2005). Ibid. P. 107  
  ها(. شعر امروز ایران )مقالات، اشعار، دیدگاه  (.1384اسوار، موسی ).  2

 .128انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ص 

که اصلاً برای شاعران هرمسی، که تنها امید تغییر و تحول  

پذیر نیست. مهدی  بنیادین زبان به آنان وابسته است، صدق 

می بیان  ثالث  بیاخوان  محصول  »شعر  که  آدم  کند  تابی 

.  2است، در لحظاتی که شعور نبوت بر او پرتو انداخته است

کند  طلبانه منبع شعر را به آسمان وصل میاین نگاه نبوت

برد. در حالی که  و شعر را تا سر حد امری مقدس پیش می

شعر اصیل، تماماً انسانی است، از ایده تا نوشتن. شاعر به  

ی انسانی شعر بسراید  تواند از منبع تجربه ی نبی، نمیمثابه

ی تجربیات دینی یا  و تمامی تجربیات او را باید در حیطه 

عرفانی جستجو کرد. مطابق با این دیدگاه، هر شاعر برای 

ی نزول شعر فرا رسد، باید  ای که آن لحظه رسیدن به مرحله 

چله بنشیند و مطابق با سنت تصوف در ایران، باید هرچه  

تر از زندگی فاصله بگیرد و خود را به منبع شعر }=  بیش

عنی  خوانیم که: »مآسمان{ نزدیک کند. در جای دیگری می

شود  شعری با حالت کلی خود به ذهن شاعر القا و الهام می

مترنم می را  او  رویکرد منفعلانه .3گرداند« و  ای این شاعر 

کند. در  نسبت به شعر دارد و شعر را غیرارادی معرفی می

می که  نیست  شاعر  دستِ  این  چیز نتیجه،  »همه  نویسد، 

 دستِ خداست«.

*** 
 

 4»نیایشِ آغاز«

 شاپور جورکش

 
 دمد صورِ آبی می

 خیزیمو ما از غبار برمی

 تا در نگاه تو 

 قضاوت شویم        

 
 رادنا

 نگاه کن شبِ صرعی بر دامانم  

 سر نهاده        

. چاپ  های نیما یوشیجبدایع و بدعت(.  1376. اخوان ثالث، مهدی )3

 . 223-224سوم، انتشارات زمستان. ص 
.  (1367-1378نام دیگر دوزخ: یک شعر )(.  1379. جورکش، شاپور )4

 . 9-13انتشارات آگاه، ص 
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 پرپرِ بالی بر بومِ سوخته تصویر کن

 
 ناهید جبرانِ این شب بی

 رهاند که نه نایم را می

 و          

 سرایدم نه می         

 منظرم بیاویز بویی در   عطر شب

 
 بر خرگاهِ گلوی قبیله

 ات را بخوان آوازهایِ آبی

 جبرانِ نور 

 جبرانِ نایِ بریده 

 
 ی دِقِّ بوم بر تلخه

 ای از دلآسمانه  

 برآر    

 جبرانِ مهر

 جبرانِ ماه شکسته

 
 دمد صورِ مرده می

 و ماه 

 ی بیگاری شیپورِ شکسته      

 بر چشمانم

 خاکستر      

 ریزد می         

 در گوشم

 ی شباهنگی نغمه     

 تلقین کن        

 و  

 در مجالِ محقّرِ سُخره و  

 سنگ    

 کودکانم را

 پرواز بیاموز       

 عقابِ زرین!    

 
این شعر نیایشی از دو روی هستی )زندگی و مرگ( است  

می تصویر  بوم  یک  در  دمیده  که  شعر  در  صور  دو  شود. 

شود. اما نباید برجستگی منابع و اطلاعات بیرون از شعر می

این صورِ  صدای  شنیدن  فهم   مانع  برای  آنچه  شود.  شعر 

صورهای شعر نیاز است، در خودِ متن موجود است. »صورِ  

برمی غبار  از  را  ما  میآبی«  نظر  به  »ما«  خیزاند.  که  رسد 

است،  مدت گرفتار  وضعیت  آن  در  که  است  طولانی  زمان 

ی زمان بر آن نشسته است )و قدر که غبار فرسودکنندهآن 

برمی غبار  از  همان  ما  آیا  کیست؟  »ما«  این  اما  خیزیم(. 

بیند. »ما«  نوری است که نای نفس را بریده میی بیقبیله

کند، و نیازمند نگاه »تو« یدن صور آبی رستاخیز میبا شن

است. »تو«، هر که هست، پس از دمیدن صور آبی پدیدار  

مهممی به  و  متمایزکنندهشود،  و  دست  ترین  عملی  ترین 

داوری  می به  را  »ما«  »تو«،  است.  خدایان  خاص  که  زند 

نشیند، پس »تو« از عمل »ما« آگاه است، همچون »ما«  می

 که از عمل قضاوت »تو« آگاه است.

با ورود رادنا به شعر، منی که مستتر است، از تسلط شب بر  

می گله  رنجدامانش  بر  شاهدی  رادنا  آیا  »من«  کند.  های 

ای است که آواز و پرواز را ی پرسوخته است؟ »من«، پرنده

توامان از دست داده است. او در صور آبی، از طریق رادنا به  

نورِ   جبران  و  قبیله  گلوی  برای  آواز  خلأ  کردن  پر  دنبال 

شده است، و در صور مرده، به دنبال آموزش پرواز خاموش

کودکانش است که ناتوان از این کار، دست به دامان »عقاب  

می منجر  زرین«  چیزی  چه  اوست.  اسارت  در  که  شود 

شود که »من« به این وضعیت گرفتار آید؟ چه چیزی  می

ست،  گلوی قبیله را بریده است و نور را ربوده است؟ هرچه ه

نتیجه  نهایت  دربارهدر  »تو«  قضاوت  گرو ی  در  »ما«  ی 

 فعالیت »من« است. 

اما در نای »من« چه چیزی وجود دارد که »شب صرعی«  

نمی رها  را  صدا  آن  به  را  آن  هم  خودش  حتی  و  کند 

سرایدم«. پس  رهاند و نه میآورد، »که نه نایم را میدرنمی

رازی در صدا نهفته است. آنچه قدرت »من« است، توانایی  

سراییدن است که در نای جای دارد. »من« ناتوان است، از  

خواهد که »بر خرگاهِ گلوی قبیله آوازهایِ رو، از رادنا میاین

میآبی دیده  آبی  صور  در  رادنا  بخوان«.  را  او  ات  شود، 

آبی  دارنده آوازهای  در  همچنین،  است.  آبی  آوازهای  ی 

روشنایی و نفسی جریان دارد که »نور« و »نای بریده« را 

می اینجبران  از  شنیکند.  آبی  آوازهای  در  رازها  ده  رو، 
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شوند. برای یافتن محتوای راز صدای رادنا باید به سراغ می

 »من« رفت.

دلیل  به همین  و  است،  بریده  را  »من«  نای  مجنون  شبِ 

درخواست   رادنا  از  »من«  خون  بوی  رفع  برای  که  است 

بویی در منظرم بیاویز«. چرا؟ به این    کند که »عطر شبمی

که  دلیل که قبیله از سوختن بال »من« مطلع نشود؟ یا این

دومی   نه،  اما  نگیرد؟  قرار  بازخواست  مورد  »تو«  برابر  در 

قضاوت  نمی که  است  »ما«  این  آنجا  در  زیرا  باشد،  تواند 

شود که »من«  شود، نه »من«. با این وقایع، مشخص میمی

هاست که صدای گلوی قبیله بوده است و با پرپر شدن  مدت

و اسارت نای وی، یک قبیله از کار افتاده است. اما صدای 

ات تواند خسارقبیله نباید خاموش بماند و رادنا است که می

دهد که صدای رادنا با صدای  را جبران کند. شعر نشان می

پرنده نای  »منِ«  صدای  رادنا  و  است.  یکی  پرپرشده  ی 

را میشدهبریده به گلوی بیی »من«  را  و خود  نای  شنود 

میراث قبیله می و  رادنا حافظ صداست  آوازهای رساند.  دار 

تواند دوباره زنده کند و نفَس  بخش است، و میآبی. او حیات

را به قبیله برگرداند. در صدای او، اکسیر حیات جریان دارد 

میرد، بلکه  تنها نمیمیرد، نهگونه میکه در هر منی که این

 بخشد. جان می

می پرورش  خود  در  را  خودش  معنای  مدام  دهد.  شعر 

آوازهای آبی همان صدای امید ما برای زندگی است که اگر  

ی ما، که نژاد انسانی است، آن را نشنود، تاریکی فراگیر قبیله

می شکسته  کامل  ماه  بیو  این  با  که  و  شود،  صدایی 

زند. یعنی  امیدی، چیزی جز آهنگ بیگاری برای ما نمیبی

شبی که مکان آرام و قرار است، به ریتم تند و خشن زندگی  

بخشد، صبر شود. آنچه تسکین میبرای بردگی تبدیل می

بوم« در برابر مِهرهای رفته و  است. با وجود »تلخه  ی دِقِّ 

»آسمانه ماه شکسته،  آرام های  دل«  از  چه  ای  است.  بخش 

تواند همه این خسارات را چیزی در دل نهفته است که می

رفته تنها تیمار کند. برای جبران ماه شکسته و مهرِ از دست 

انباشت دلدل بود.  این بوم خواهند  انباشته مرهم  ها  های 

آسمانه آن  از  باشد که  تا حدی  پس  باید  بگیرد.  ای شکل 

رنگ این آسمانه سرخ خواهد بود. صبری سرخ که ممکن  

است تنها با خونِ دل، ماه شکسته جبران شود. یعنی برای  

های بسیاری باید برود؟ و برای  دست آوردن ماه کامل، دلبه

ی قبیله، آوازهای آبی زیادی باید پرپر  بازگشتن نفسَ دوباره

 شود؟

پیداست، صور مردگی صور مرده، همان نام آن  از  طور که 

استیصال   آغاز  بلکه  زندگی،  پایان  معنای  به  نه  اما  است. 

کند. صوری زندگی است که مرگ را در بیداری تجربه می

بیگاری دمیده   و صور  ماه دوباره شکسته  آن  است که در 

نظیر، صور مرده را مبدل به  شود. شعر در یک تمثیل بیمی

کند که »من« را به بردگی مرگ  پایان آرامش زندگی می

با دمیدن این صور، خاکستر بر چشمان »من«  می کشاند. 

می  غبار ریخته  به  »ما«  »من«،  بالِ  سوختن  با  و  شود، 

امیدبخش  می صدای  بازنگشتن  از  انسان  نومیدی  نشیند. 

که   است  »من«هایی  صدای  شدن  خاموش  پیامد  زندگی، 

ای دور از انتظار. سرنوشت لب خواسته اند، اسیر طاسیر شده

 »من« در صور مرده، مرگ است با یک آرزو.

شود: عقاب زرین.  ی جدیدی وارد میدر صور مردگی سوژه

پرنده زرین می»منِ«  عقاب  اسیر  پرپرشده  در ی  که  شود 

گیرد، سپس با تلقین آوازهای  ابتدا پروازش را از دست او می

کند. اما »من«  شباهنگ، آوازهای اصیل را نیز فراموش می

کند. تقابل دو صور، به تقابل  از عقاب زرین طلب آواز نمی

ی دانش پرواز شود، عقاب زرین که دارندهدو سوژه مبدل می

از هر دو سوژه  است و رادنا حامل آوازهای اصیل. »من«، 

می  را  کاری  برعهدهدرخواست  در گذشته  گویا  که  ی  کند 

صور  دو  هر  در  »من«  وضعیت  پس  است.  بوده  او  خودِ 

« استیصال است. او همه چیز را از دست داده است. آیا »من

مسحور شنیدن صور مردگی شده است؟ آیا »منِ« این شعر  

همان منِ انسانی نیست که غرق در زندگی است و گوش به 

دهد. آیا منی که با شنیدن آوازهای  صدای اصیل آن نمی

دهد، چون منی است که  تلقینی صدای خود را از دست می

به بیگاری کشیده شده، و پاداشی جز سنگ ندارد. این صور  

کند تا نتوانیم صدای آوازهای آبی  های ما را آلوده میگوش

با   بنشانیم، و سرنوشت قبیله  بر گوش قبیله  را  نویدبخش 

نشنیدن صدای امید زندگی، بریده شدن نای است. عقاب  

»من«   در گوش  و  است  آبی  آوازهای  شنیدن  مانع  زرین، 

مینغمه تلقین  شباهنگی  شمشیر های  نتیجه،  در  کند. 

ای از ما نشسته است ولی گاه گلوی هر قبیلهنومیدی بر خر
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کننده و  ی ما نباید چون اولیس به آوازهای مدهوشقبیله

 ها گوش بسپارد.آور سیرن مرگ

شود این است که آیا پرسش مهمی که در اینجا مطرح می

شنوند و به آن پاسخ  رادنا و عقاب زرین صدای »من« را می

دهند؟ چیزی که روشن است این است که آوازهای آبی  می

توانند جلو دمیدن صور مرده را بگیرند. و شروع شعر از  نمی

نشاند  دهد. »من«، »ما« را به غبار میپایان ماجرا خبر می

رسد. دیگر وقت قضاوت  چیز به پایان میو با ورود »تو«، همه

 است.

های ما را در خود دارد. پرواز  بندی شعر کلید پرسشپایان

وسیله فروکنندهتنها  غبار  از  را  ما  که  است  زندگی  ای  ی 

دهد. همچنین،  خیزاند و ندای نور و مهر و ماه کامل میبرمی

سخت  در  آوازهای شعر  شنیدن  به  را  ما  شرایط  ترین 

می سوق  زندگی  امیدبخش  اسارت  دل  در  که  دهد 

می نیز  شاید  زنجیرکننده  یافت.  رهایی  آن  طریق  از  توان 

حقیقت پنهان شعر در این گزاره نهفته باشد که برای پرنده  

شدن، آواز و پرواز ضروری است و پرنده بودن یعنی روشنایی  

شود انسانی را بدون نور و نفسَ تصور کرد.  و حیات. آیا می

د از  انسان در هر وضعیتی مجبور به پرواز و آواز است و نبای 

های ذاتی خود فاصله بگیرد، زیرا مرز انسانیت ما در  خواسته 

نتیجه  با هر  نهفته است. پس  نگاه »تو«  این دو  ای که در 

های خود تلاش کرد. حتی  هست، باید برای برآورد خواسته 

پرپر بال سوخته و تلقین نغمه های شباهنگ در گوش،  با 

نتیجه  دارند.  پرواز  انتظار  ما  نسپردن  کودکان  گوش  ی 

با  اولیس که  است  کودکانی  نجات  تلقینی،  آوازهای  به  وار 

می رهایی  مرده  صور  از  پرواز،  و  آواز  را دانش  آن  و  یابند 

 میرانند. می

ی زندگی است که هر دو  دو صور شعر دو روی زنده و مرده

در قضاوت »تو« است که ناظر بر حفظ قبیله و گذشته و  

آینده   پیشبرد  و  کودکانمان  به  پرواز  آموزش  و  آن،  تاریخ 

است. در حقیقت، قضاوت »تو« برای حفظ »منی« است که  

 صدای هر یک از ماست. 
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 س. سیفی 

 

 حافظ و ادبیات چوپانی 
گونه به  چوپانی  میادبیات  گفته  ادبیات  از  در ای  که  شود 

نمونهروایت آن  تمثیلهای  از  واژههایی  و  زندگی  ها  های 

می بازتاب  چندان  شبانان  ادبیاتی  چنین  آفرینندگان  یابد. 

در   یا  باشند  چوپان  که  نیست  لازم  زندگی  هم  از  محلی 

چوپانان روزگار بگذرانند. چون اغلب مواقع در فضای شهرها 

یافت. ادبیات پیشین بوده است که چنین ادبیاتی نشر می

های فراوانی از ادبیات چوپانی را در دل خویش  ما نیز گونه

پرورانده است. چنانکه سعدی، حافظ، مولانا و نظامی هریک 

های ات چوپانی را در روایتهایی از ادبیبه سهم خود نمونه

 اند.  خویش انعکاس داده

 شود: در بیتی از حافظ گفته می

خورد / پاردُمش  ی شبهه میصوفی شهر بین که چون لقمه

 دراز باد آن حیَوان خوش علف

حیوان "اش به عنوان  در بیت بالا از صوفی به دلیل پرخوری

علف می  "خوش  شاعر  یاد  که  است  نگاه  همین  با  گردد. 

باشد.   بلندتر  علف  حیوان خوش  این  پاردم  تا  دارد  انتظار 

می پاردم  توضیح  در  معین  بر  "نویسد:  فرهنگ  که  چرمی 

-دوزند و زیر دم اسب یا پس ران چارپا میپالان یا زین می

پرخوری  "اندازند ضمن  که  اسبی  طبع  به  قبراق  .  و  چاق 

 شود به حتم به پاردم درازتری نیاز دارد.  می

ای، روایت مناسب دیگری از پاردم به  سعدی نیز در قطعه

 گوید:  دهد. او در همین قطعه میدست می

روستایی از  پاردُم  خری  و  بیفکند  جُل   / بگریخت  ای 

 بگسیخت. 

از زندگانی مشترک  شکی نیست که چنین واژه تنها  هایی 

انسان با چهارپایان است که به زبان راوی شاعر یا نویسنده  

می زندگی  راه  بافت  در  تغییر  ضمن  امروزه  چنانکه  یابد. 

واژه همین  از  بسیاری  مردم  برای اجتماعی  دیروزی  های 

مانده باقی  مطرود  با  همیشه  نه  امروزی  شهروند  اند. چون 

های خوش علف سر و کار دارد و نه خر و ها و حیوانصوفی

های دیگری از  اسبی که به جل و پاردم مجهز باشند. سویه

می حتا  را  بحثی  زبانچنین  در  پی  توان  تاریخی  شناسی 

زبان از  نوعی  هرگونه گرفت.  یا  زوال  و  پیدایی  شناسی که 

 کند.  های زبان دنبال میتغییری را در ساختار واژه

قطعه در  ادبیات  حافظ  از  دیگری  مناسب  فضای  هم  ای 

می دست  به  به چوپانی  خطاب  قطعه  همین  در  او  دهد. 

 سراید: ممدوح خویش می

افتاد بر   دوش در خواب چنان دید خیالم که سحر / گذر 

 اصطبل شهم پنهانی  

خورد / توبره افشاند به من  بسته بر آخور او استر من جو می

 دانی گفت مرا می

دانمش این خواب که چیست / تو بفرمای  هیچ تعبیر نمی

 که در فهم نداری ثانی 

هایی از نوع اصطبل، آخور، استر، های بالا واژهحافظ در بیت

به کار می را  توبره  گیرد. محل واقعه هم آخور شاه و  جو، 

در  استرش  که  است  خوشحال  آن  از  شاعر  است.  حاکم 

خورد و توبره  فضایی از خواب و رؤیا، در اصطبل شاه جو می

خوابی می چنین  در  را  اسب  افشاندن  توبره  او   افشاند. 

گذارد. در واقع حاکم  مستندی برای بذل و بخشش شاه می

می ترغیب  صلهرا  در  که  شاعر  کند  به  نسبت  خویش  ی 

بر   نگذارد. بدون شک چیرگی فرهنگ چوپانی  چیزی کم 

حضور  از  او  تا  است  برانگیخته  را  شرایطی  شاعر،  ذهن 

آمیز خود در اصطبل شاه سخن بگوید. حضوری که مفاخره

سرایی را به وجد ه شده هر شاعر مدیحهحتا در خواب هم ک

 آورد. می

با این همه حافظ در جایی دیگر آرزویی غیر از این را در  

گوید: خوش برانیم جهان  پروراند. چون در غزلی می دل می 

 در نظر رهروان / فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم 

ی حافظ به اطرافیان خویش  ناگفته نماند شاهان در زمانه

بخشیدند. اما حافظ  )زراندود( می  " اسب سیه و زین مغرق "

کشد که او چنین آرزویی در همین بیت باوری را پیش می

 پروراند.  را هرگز در دل نمی 

زمانه در  میاسب  شمرده  فاخر  مرکبی  حافظ  در  ی  شد. 

ارزش به شمار گرفت که مرکبی بیمقابل اسب، خر قرار می

-آمد. اما ارزشگذاری حافظ از اسب سیه به آنجا بازمی می

ای شد اسبان سیاه از توان جادویی ویژهگردد که تصور می

می آدمسود  تمول  از  داشتن  اسب  این،  از  جدای  ها  برند. 

تودهح به  خرسواری  آنکه  حال  و  داشت  عادی  کایت  های 
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یافت. چنین کارکردی از اسب و مردم جامعه اختصاص می

 شود:خر در این بیت حافظ نیز دیده می

یا رب این نودولتان را بر خر خودشان نشان / کین همه ناز  

 کنند از غلام ترک و استر می

نگاه حافظ همان از  زمانهنودولتان  ای هایی هستند که در 

می سوار  خر  بر  این  از  علیپیش  اکنون  ولی  رغم  شدند. 

-نیازی نمیداشتن اسب و غلام ترک، در خود احساس بی

از  بسیاری  را در  بیت  این  است که  توضیح  به  کنند. لازم 

 اند:های دیوان حافظ به شکل زیر نوشتهنسخه

یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان / کین همه ناز  

 کنند  از غلام ترک و استر می

به حساب آورد.    "به" توان حرف با را مترادف  در این بیت می 

شود که ضمن آن حافظ اما معنای دیگری نیز از آن دیده می

های نودولت با همان خر خودشان همنشین آرزو دارد تا آدم

 گردند.  

یا   اقتصادی  ارزشگذاری  نظر  از  خر  با  اسب  تقابل  موضوع 

 گردد:  اجتماعی در این بیت حافظ نیز آشکار می

اسب تازی شده مجروح به زیر پالان / طوق زرین همه در 

 بینم گردن خر می

ی معروف شاه  حافظ این غزل را در استقبال از همان قصیده

الله ولی سروده است. عارفی پرآوازه که او هم در قرن  نعمت

زیست. در بیت بالا اسب تازی و خر هر دو تمثیلی  هشتم می

آدم زمانهبرای  گرفتههای  قرار  شاعر  طوق  ی  واقع  در  اند. 

های  نه از آدمزرین به گردن خر انداختن نوعی قدردانی وارو

ی پالان را هم در همین بیت به کار  نادان است. شاعر واژه

گیرد تا روایت او در بازتاب ادبیات چوپانی، چیزی کم  می

 نیاورد.  

های دیگری از حافظ نیز دیده  ارزش شمردن خر در بیتبی

 شود. چنانکه در این بیت سروده است:می

گفت:   طنز  به  مخور"شیخم  است، می  به    "حرام  گفتم   /

 کنم چشم و گوش به هر خر نمی 

برای  تمثیلی  عنوان  به  خر  از  همیشه  فارسی  ادبیات  در 

اند. چنین باوری تا  های آدم نادان سود بردهبازتاب ویژگی 

به امروز همچنان در گویش عمومی و ذهن تاریخی فارسی  

زبانان دوام آورده است. اما حافظ حسابگرانه ضمن شعرش،  

گرداند. تا آنجا که سرپیچی  چنین عنوانی را به شیخ بازمی

 شمارد.  های او را امری لازم میو نافرمانی از گفته

ی ادبیات چوپانی ما جایگاهی  گفته شد که اسب در  گستره

کند. چنانکه نویسندگان و شاعران ما نیز  مقابل خر را پر می

-های رفتاری اسب را ستودههمسوی با مردم عادی، ویژگی 

از   بسیاری  حتا  که  است  همگانی  دیدگاه  همین  در  اند. 

کنند. چنین  ها را به اسب منتسب میهای خوب آدمکنش

های مردم عادی تا آنجا شدت گرفته است  باوری بین توده 

ای از اسب را به خلق انواع و اقسام  های ویژهکه مردم گونه

را گاهی مینمایند. چنین جاجادو متهم می از دویی  توان 

هایی از اشعار حافظ هم به  نعل اسب نیز نشان گرفت. بیت

باور او  یابد. چون در  ی نعل اختصاص میکارکرد جادوگرانه

تواند جادو بیافریند و هم اینکه جادویی را خنثا  نعل هم می

ی حافظ  هایی از این دست در زمانهکند. به طور حتم آیین

ای روشن از همین رواج فراوان داشته است. بیت زیر نمونه

 :گذاردباورهای جادوگرانه را پیش روی خواننده می

نهان و خانهدر  زلف  سر  کز   / دارم  خوش  صنمی  جانم  ی 

 رخش نعل در آتش دارم

در همین راستا گفتنی است که حافظ برای بلاگردانی آیینی  

از چهره و زلف معشوق خویش، نعل اسب را در آتش قرار  

دهد. چون قرار است او با همین تدبیر جادویی از معشوق  می

 خویش بلاگردانی به عمل آورد.  

شود که در  اما در بیت بالا جادوزایی نعل از آنجا ناشی می

وقت نوعی جادوی مسری  برد. آنجوار سم اسب به سر می

یابد. حافظ چنین باوری از سم اسب به فضای نعل انتقال می

-از جادوزایی اسب را به جهان پیرامونش نیز گسترش می

گوشه زیر  بیت  رادهد.  جادویی  آیین  این  از  دیگری    های 

 گذارد:  پیش روی خواننده می

آینه / مگر آن روی که ی حجلههیچ رویی نشود  ی بخت 

 مالند بر آن سم سمند 

ی حافظ لمس و حس سم اسب  شود در زمانهپس معلوم می

حافظ   داشت.  بر  در  را  ویژه  شگونی  جامعه  افراد  برای 

کشد که  همچنین در روایت این بیت دیدگاهی را پیش می

بخت اگر چهره او سپید  بمالند،  اسب  به سم  را  انسانی  ی 

زمانه مردمان  از  بسیاری  شد.  چنین  خواهد  هم  ما  ی 

ی قدیسان خود انتظار دارند. چنانکه با   مقبرهکارکردی را از  
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کنند و سپس همین  ی او را لمس میدستان خویش مقبره

به چهره  را  متبرک شده  خویش میدستان  انگار  ی  مالند. 

او را ضمن جادوی کارکرد جادویی این قدیس و مقبره ی 

 دهند.  مسری به بدن خویش انتقال می

ی سم سمند یا نعل سمند در این بیت  قداست جادوگرانه

 شود: حافظ هم دیده می

در نعل سمند او شکل مه نو پیدا / وز قد بلند او بالای صنوبر 

 پست

ماه نو در اخترشماری ایرانیان تمثیلی برای زندگی نو قرار 

گیرد. اما در این بیت چنین رویکردی از ماه نو با نعل  می

شود. ماهی که در شباهت هلال آن  گذاری میسمند نشانه

 ای در کار نیست.  با نعل اسب هیچ شک و شبهه

از حافظ هم به شکل زیر تحسین   این بیت  نعل اسب در 

 گردد: می

آیینهشه مه  که  من  خورشید سوار  تاج   / اوست  روی  دار 

 بلندش خاک نعل مرکب است

ی چوپانی هم در راه اثبات  حافظ از ساز و کارهای جامعه

هایی از برد. بیت زیر گوشهباورهای عرفانی خویش سود می

 گذارد:  همین باور را پیش روی خواننده می

شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد / که چند سال به جان  

 خدمت شعیب کند 

ای روشن به داستان اشاره  "شبان وادی ایمن"در این بیت  

موسا با خود همراه دارد. چون موسا بود که با شعیب پیامبر  

گله برای  چوپانی  به  را  سالی  چند  تا  بست  ی  عهد 

اثبات   در  گزارشی  چنین  از  حافظ  بگذراند.  گوسفندانش 

ی آیینیِ پیر و سالک یا استاد و شاگرد در عرفان بهره  رابطه

ی شبانی  گیرد. ضمن همین تمثیل است که او به حرفهمی

های فراوانی از زندگی  بخشد. چنانکه روایتنیز قداست می

شا که  موضوعی  است.  یافته  راه  نیز  او  شعر  به  عران  موسا 

عارف دیگر هم از بازتاب آن برای ارجگذاری از آیین عرفان 

 اند.  سود برده

ها شخصیتی مجعول اما شاعران زبان فارسی در این روایت

پرداخته سامری  نام  به  شخصی  نقشمایهاز  او  تا  از اند  ای 

شخصیت مخالفان موسا را به پیش ببرد. چون رفتارهای او  

نمونه استثنا  بدون  آوردهرا  شمار  به  سحر  از  تا  ای  اند 

گونه را  موسا  آیینی  بپندارنهنجارهای  معجزه  از  د.  هایی 

طرفانه به این ماجرا، بین سحر ناگفته نماند که در نگاهی بی

توان یافت. حافظ در دیوانش  و معجزه چندان تفاوتی نمی 

سه بار از ماجرای سامری و موضوع مخالفت او با موسا سخن  

 اند از:گوید که عبارتمی

سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار / سامری کیست که  

 دست از ید بیضا ببرد

کرد آنجا / سامری پیش عصا  ها عقل که می آن همه شعبده 

 کرد و ید بیضا می

و  کرشمه رونق  غمزه  به   / بشکن  ساحری  بازار  کن  و  ای 

 ناموس سامری بشکن 

گفتنی است که حافظ در همین بیت پایانی معنایی عرفانی  

ای که دهد. غمزه و کرشمهاز غمزه و کرشمه به دست می

آید. اما  به گمان حافظ تنها از قدیسانی همچون موسا برمی

به   تناوب  به  را حافظ و شاعران دیگر ما  ماجرای ید بیضا 

سا که  اند. همان دست نورانی از عیموسا یا عیسا نسبت داده

آمیز بخشید. اما موسا از ساز و کار معجزهبیماران را شفا می

آن همانند عصا در راه خنثا نمودن جادوی مخالفانش سود  

 برد. می

مخالف    از  جایگاهی  در  عتیق  عهد  روایت  ضمن  سامری 

-گیرد که از طلاهای مردم برای ایشان گوسالهموسا قرار می

ای ساخت تا مردم همچنان به پرستش ایزد قدیمی خویش  

اشتغال ورزند. موسا چنین ماجرایی را تاب نیاورد و موضوع 

ی طلایی را به پیش برد. موسا  شکستن و خرد کردن گوساله

ی طلایی را در آب فروبرد تا  های این گوسالهس خردهسپ

آب آن را قداست ببخشد و همه را به قوم خویش بنوشاند  

 )عهد عتیق(.  

از  پیش  که  دارد  آن  از  حکایت  سامری  از  روایتی  چنین 

هایی از توتم  پیدایی آیین موسا در سرزمین اورشلیم گونه

چنانکه   است.  داشته  رواج  آن  مردمان  بین  پرستی 

کارکردهای تاریخی این نوع از قداست بخشی به گاو یا دیگر  

اقوام   بین  در  را  دورودان"حیوانات  خصوص   "میان  به 

ب نمونهابلیان میسومریان و  یافت.  از آن  توان  های فراوانی 

دیوارنگاره به  است.  حتا  یافته  راه  هم  جمشید  تخت  های 

ها و  ها، سومریشکی نیست که در آفرینش این دیوارنگاره

هایی از این نوع به  اند. روایتها به اشتراک نقش داشتهبابلی 

اقوام در بین  نفوذ و جایگاه فرهنگ چوپانی  از    سهم خود 
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منطقه حکایت دارد. چنین آیین و فرهنگی حتا به شکل  

ای با نام بقره در متن قرآن نیز راه یافت. در واقع حافظ  سوره

های خود را از  و دیگر شاعران زبان فارسی بسیاری از روایت

 اند.     هایی در قرآن وام گرفتهمتن چنین سوره

چیرگی اقتصاد چوپانی در جامعه شرایطی را پیش آورد تا  

در شهرهای بزرگ و کوچک فلات ایران نیز کاروانسراها یا  

هایی را سامان ببخشند. جایی که ضمن استراحت  چاپارخانه

و  کاروان اسبان  تغذیه  برای  کافی  امکانات  مسافران  و  ها 

می فراهم  محلهشترها  نامگذاری  شهرهای  دیدند.  های 

نمیقد برکنار  رویکردی  چنین  از  نیز  این  یمی  در  ماند. 

پشمنامگذاری همواره  نعلبندان،  ها  دوزان،  پالان  فروشان، 

هایی که پس از  علافان و یونجه فروشان پیشتاز بودند. شغل

داری مدرن همگی یک به یک در  ی سرمایهپیدایی جامعه

 فضایی از تاریخ گم شدند. 

ای همگانی برای معرفی  هایی بود که شناسهداغگاه نیز از نام

ای بود  گرفت. در چنین محلهکوی و برزن شهرها قرار می 

گرده بر  میکه  مالکش  نام  از  داغی  چهارپایان،  نهادند.  ی 

برده را  شگردی  شناخت چنین  برای  تناوت  به  هم  داران 

اند. چنانکه در های خویش به کار بستهدرست و دقیق برده

هایی  ها بر مردمان فلات ایران، نمونهای از چیرگی عربزمانه

ها با همین حقه از داغ کردن ساکنان روستاها باب شد. عرب

فرار روستاییان جلوگیری به عمل می  و  از گریز  -بود که 

-هایی از داغ کردن چهارپایان به انسانآوردند. در واقع گونه

ارباب بر ایشان صحه  یافت تا بر مالکی ا نیز تسری میه ت 

واژه بار  سیزده  از  بیش  حافظ  به همان  بگذارند.  را  داغ  ی 

ای برد. او در نمونهمعنایی که گفته شد در شعرش به کار می

 گوید: از همین اشعار می

به داغ بندگی مردن برین در / به جان او که از ملک جهان  

 به

شود حافظ بر موضوع همان گونه که در این بیت دیده می

گذارد. او داغ شده را همان  بندگی شخص داغ شده صحه می

پندارد که مالکیت بدون چون و چرای ارباب چهارپایی می

ی داغ کردن را  نماید. حافظ حتا پدیدهبر او امری محرز می 

های جدیدتری از آن دهد تا مضموندر شعرش گسترش می

از آن شاید برای خواننده بییافریند. آوردن نمونهب -هایی 

 فایده نباشد: 

در خرمن صد زاهدِ عاقل زند آتش / این داغ که ما بر دل  

 دیوانه نهادیم 

ز   نهاده لاله   / از چشم  به حسرت آب  گشاده نرگس رعنا 

 سودا به جان و دل صد داغ

نی من تنها کشم تطاول زلفت / کیست که او داغ آن سیاه 

 ندارد  

های چوپانی شاعران برای داری، روایتهمراه با رشد سرمایه

همیشه از فضای ادبیات امروزی رخت بربست. چون معشوق  

ی های داستانی امروزی برای همیشه از جامعهیا شخصیت

کوچیده دیروزی  شیوهچوپانی  در  تغییر  که  رسمی  ی  اند. 

جدید   دنیای  شهروندان  به  را  آن  فرآیند  اجتماعی  تولید 

واژه  کاربرد  است.  نموده  تمثیلتحمیل  یا  دنیای  ها  های 

ای کامل از کهنگی و واماندگی را بر  چوپانان به طبع نمونه

یستند  نویسنده یا شاعر تحمیل خواهد کرد. با این همه کم ن

-ها یا سرودهنویسندگان و شاعرانی که همچنان در نوشته

صرف  های مرده و تاریخ مهای خویش به کاربرد همین واژه

هایی که هرگز ذوق  ها و تمثیلورزند. واژهگذشته، اصرار می

 انگیزد.  و شوقی مدرن در مخاطبان امروزی خود برنمی
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 بهروز شیدا 

 
 رزم و بزم هستی را مقصد کجا است؟

 عقیلی ی محمد  چرخشی در رمان عبور گرم تابستان، نوشته

 

گرم  عبور  رمان  در  کمی  دارید  رو  پیش  که  جستاری  در 

نوشته میتابستان،  عقیلی،  محمد  متنی  در  ها،  چرخیم. 

دلنظریه  حسرت تنگیها،  یادها،  زخمها،  مرهمها،  ها  ها، 

 و عشق.    چرخیم؛ در مرگمی

 ی عبور گرم تابستان را بخوانیم.خلاصه   

 

1 

زنده سوئد  در  میسهراب  در  کندگی  هنر  تاریخ  استاد   .

است.   استکهلم  در  اینگمار بهدانشگاهی  مرکز  سفارش 

است   قرار  مورد  مقالهبرگمن  در  کتابی  برای  اینگمار  ای 

ی این مرکز،  نهادی. از میان دو موضوع  پیشبرگمن بنویسد

عشق و مرگ، او پرداخت به مرگ در آثار اینگمار برگمن را  

جوی سهراب، تهمینه، در راه  کند. خواهر دانشانتخاب می

 ی اسلامی اعدام شده است. مبارزه با جمهوری 

سهراب     مشاور    پدر  پهلوی  محمدرضاشاه  دوران  در  که 

کند. او پس  می  گینیز در سوئد زنده  استانداری بوده است،

فوت   مرکز  در همین  سالمندان،  مرکز  در  اقامت  مدتی  از 

ایران  گیسپاری به محل زندهکند و برای خاکمی اش در 

او یادداشتمنتقل می از  بندرعباس.  های بسیار و  شود؛ به 

 یک روایت باقی مانده است.  

 
1Genette, Gerrard. (1988), Narrative  -

Discourse, Translated by Jane E. Lewin, , 
Newyork, p. 29 

شود. سوفیا زن بسیار  سهراب در سوئد با سوفیا آشنا می   

هنر تدریس    یهای دانشکدهزیبایی است که برای سال اولی 

  های هیچکاک قرار است در مورد رنگ در فیلمکند. او که  می

کند در  جویان سخن بگوید، از سهراب تقاضا میدانشبرای 

کند.  این کمک  او  به  به  زمینه  سوفیا  و  به سهراب  مرور 

بندند. در این راه دوست پسر سابق سوفیا دیگر دل مییک

با او دارد، یک بار سهراب را سخت کتک  که فرزندی نیز 

خواهد که سوفیا را رها کند. سهراب و سوفیا  زند و ازاو میمی

 مانند. دیگر میی یکباختهاما دل

خاک    مراسم  در  شرکت  برای  پدر  سپاریسهراب  ی 

ایران میبه به  بسته شکل غیرقانونی  با  گان و دوستان  رود. 

اش، با عشق دوران جوانیکند. از آن میان  بسیار دیدار می

ش زمانی  پدر  بد کهیادر ایران درمی  شود. رو مییاسمن، روبه

استمعشوقی   دارد؛  و    داشته  نیز  دختری  معشوق  آن  از 

 سهراب.  یناتنی خواهر

به مرکز اینگمار    پس از بازگشت به سوئد  سهرابسرانجام     

کند به جای مرگ در  نهاد میکند و پیشبرگمن تلفن می

فیلمفیلم در  عشق  از  برگمن  اینگمار  اینگمار  های  های 

دهد، با تعجب  اش جواب میبرگمن بنویسد. زنی که به تلفن

 گوید از اول هم قرار بوده در مورد عشق بنویسد. به او می

به      نگاه  با  را  تابستان  گرم  ژنت نظریه  عبور  ژرار  ی 

 بخوانیم.

 

2 

نظریه هر  برمبنای  در  ژنت  ژرار  عنصر    روایتی  نقش سه 

گری. داستان ماجرا یا  ؛ داستان، روایت، روایتاساسی دارند

است که فورم ادبی پیدا کرده است. روایت فورم   موقعیتی

روایت ادبی است؛  جاری  آن  در  داستان  که  است  گری ای 

    1کند. است که داستان را به روایت تبدیل می ییترفندها

روایت    گوناگون  ترفندهای  تابستان  گرم  عبور  گری  در 

    اند.ها ساختهگیاند؛ ویژدرهم آمیخته
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ی نخست ترکیب نماهای گسترده و درشت است. گیویژه   

ادبیات داستانی  می  از جمله   نماهای گستردهدانیم که در 

 گیروزمرهو  تکرار

و    هاحادثه  از جمله  کنند؛ نماهای درشترا ثبت و بیان می

در عبور گرم تابستان انگار    1ها را. ی شخصیت شناسیروان 

با حوادث و روان تکرار و روزمره  ها  ی شخصیت شناسیگی 

اند. انگار نماهای درشت نماهای گسترده را در  درهم آمیخته

 اند. خویش حل کرده

دومگیویژه    در    ی  است.  قصه«  در  »قصه  نوعی  ردپای 

یادداشت با روایت و  پدر سهراب  تابستان  هایش  عبور گرم 

شود که بخشی از رمان را روایت  ای میانگار تبدیل به راوی

 کند؛ نوعی »قصه در قصه«.می

ی سوم تبدیل روایت از زاویه دید سوم شخص به گیویژه   

زاویه دید اول شخص در بخشی از رمان است. در عبور گرم 

ایران  عازم  پدر  دفن  برای  که  هنگامی  سهراب  تابستان، 

با ماشین به می را  او  شود، درست همان هنگام که سوفیا 

ی رمان از زاویه دید اول رساند، تبدیل به راویفرودگاه می

ی ماجراهایی را که در ایران بر سهراب شود. همهشخص می

او روایت میمی از زاویه دید اول شخص  شوند. در  گذرند، 

ی آخر رمان اما هنگامی که سهراب به سوئد بازگشته  تکه

روایت  شخص  سوم  دید  زاویه  از  رمان  دیگر  بار  است، 

 شود.   می

در عبور    شمول زمان است.تداخل همهی چهارم  گیویژه   

جریان سیال ذهن برمبنای    نقشی از  گرم تابستان انگار هم 

  ترکیب  جریان دارد هم   و حال و آینده   گی گذشتهآمیخته 

های زمانی برمبنای رفت و برگشت زمانی. انگار هیچ  تکه تکه

   ای جاری نیست.زمان خطی یا نظم زمانی

روایت    میترفندهای  را  تابستان  عبور گرم  در  توان  گری 

پژواک صداهای جاری در این رمان خواند. ترکیب نماهای  

می  را  درشت  و  در  گسترده  همهگیآمیختههمتوان   ی ی 

ها  اندازها و حادثهی  چشمها در همهها و آرزوی مرهمزخم

و    هاتوان هجوم هراسخواند. نوعی »قصه در قصه« را می

 
 - 35  -  36ها، سوئد، صص  ی آب(، در سوک آبی1383شیدا، بهروز. )   1

(، منطق گفتگویی میخائیل باختین، ترجمۀ  1377تودروف، تزوِتان. )  -2 

    119 -  146داریوش کریمی، تهران، صص 

وجوی مرهمی برای رنج  ها از هر سو خواند؛ جستدلتنگی

  توان گذشته شمول زمان را میو اندوه مشترک. تداخل همه

کنند؛  اندازی خواند که انگار هرگز اکنون را ترک نمیو چشم

وجو خالی  گذشته و اکنون و خیالی که هرگز از آرزو و جست

راوی  تبدیل  را نیستند.  شخص  اول  به  شخص  سوم  ی 

تولد  می خواند؛  ایران  در  به خویش  سهراب  بازگشت  توان 

هایی که ای کاش  صدای خویش در آرزوی شکوفایی نهال

 خواه بیابند.  نور و باران دل

 بینامتنیت را در عبور گرم تابستان بخوانیم.    

 

3 

کلی در  را  میبینامتنیت  شکل   وگوی گفتتوان  ترین 

ها  این متنند.  ا  حاضرهایی خواند که در متن پیش رو  متن

-گاه به یک دیگر استناد می کنند،  را انکار میگاه یک دیگر  

می  ،کنند تأثیر  دیگر  یک  از  کمک  پذیرندگاه  بدون  گاه   ،

یکیک کنار  در  گاه  نیستند،  فهم  قابل  قرار دیگر  دیگر 

 2گیرند تا صدای یک فرهنگ را رسا کنند. می

گوشه   تکهدر  تابستان  گرم  عبور  از  تصویرها،  ای  از  ای 

شود،  خوانیم: »تا آنجا که میی اینگمار برگمن را مینوشته 

بیست  از  پیش  و  بلوغ  دوران  در  را  مرگ  از  مهلکی  ترس 

فرسا بود. ]...[ این که  آورم که بسیار طاقتسالگی به یاد می

ناگهان جرئت کنم به مرگ شکل بدهم در هیئت یک دلقک 

کند و هیچ  کند، شطرنج بازی میسفیدپوش که بحث می

ترسی  رمز و رازی هم ندارد، نخستین گام در مبارزه با مرگ

به   بودن  که  فکر  این  بود.  ناگهانی  دریافت  یک   ]...[ بود. 

ست و برای کسی که ترس نبودن تبدیل شود، فکرعمیقی

بخش است. همزمان  پایداری از مرگ دارد به شدت رهایی

ناامید هم  و کمی  هست  کسی  ابتدا  در   ]...[ است.  کننده 

   3ست.«سپس نیست. ]...[ همه چیز این جهانی و زمینی

این تکه از تصویرها را شاید بتوان چنین خواند: عبور از    

از مرگ جسمانی  مرگ باور که پس  این  بر مبنای  هراسی 

هیچ جهان و حضوری نیست؛ هیچ دوزخ و بهشتی نیست. 

    8(، نشر آفتاب، ص 1397عقیلی، محمد. ) -3 
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جسمانی رنجِ  بتوان  تنها  شاید  را  مرگ  حضور  از  ی  رنج 

کنار  لحظه  در  هرگز  نیستی  و  هستی  که  خواند؛  مرگ  ی 

 دیگر حضور ندارند.یک

گوشه     تابستان  در  گرم  عبور  از  سهرابنوشته ای  در   ی 

خوانیم: های اینگمار برگمن را میمورد حضور مرگ در فیلم

قوی شاید  فیلم »]...[  در  بتوان  را  مرگ  حضور  ترین 

کند و شطرنج  »مُهرهفتم« او دید. مرگی که ]...[ بحث می

می دیده  بازی  مرگ  او،  از  فیلمی  کمتر  در   ]...[ کند. 

شود، ]...[ اما در مهرهفتم آشکارا وجود خود را اعلام نمی

مرگمی مرگ،  فکر  هم  دلیل  همین  به  و  کند.  ترسی 

جریانی  آن  به  برگمن  ذهن  در  اندیشیدن،  جهانی 

شود. او، مرگ را پذیر، موجود و جسمانی تبدیل میمشاهده

آورد و سپس از جهان باورهای خود از آسمان به زمین می

   1زد.«اندابه دور می

ی سهراب را شاید بتوان چنین خواند:  این تکه از نوشته   

هراسی معنای عبور از مرگ حضور مرگ در فیلم مهرهفتم به 

ی آن ی نعرهمعناییاست. تمثیل سقوط مرگ به زمین و بی

جا  است. نفی وجود جهان پس از مرگ است. سهراب در این

 شود. صدا میبا اینگمار برگمن در کتاب تصویرها هم

از مرگ  در گوشه    تابستان سهراب پس  از عبور گرم  ای 

گوید، کتاب  ش با او سخن میاه  پدر در خیالکپدر در حالی

دارد  ی پدر برمیانهخشعری از توماس ترانسترومر از کتاب

سپاری بود/   واند: »خاکخ را می  90ی  و بند اول شعر ژوییه 

خواند/ بهتر از و من احساس کردم/ مرده/ فکرهای مرا می

   2خودم.« 

ی توماس ترانسترومر، ، سروده90ی  بند اول شعر ژوییه    

ی سهراب و پدر در مرگِ پدر خواند.  خوانیرا شاید بتوان هم

خواند؛ پدر ذهن جسد  انگار سهراب ذهن پدر در گور را می

 خویش در گور را.

ای ای از عبور گرم تابستان پدر سهراب در تکه در گوشه   

هایش در کابوس اعدام تهمینه یکی از شعرهای  از یادداشت

آورد که انگار احمد شاملو پس از  کوتاه م. آزاد را به یاد می

 
   8 - 9جا، صص همان -1 

  15جا، ص همان -2 

  29جا، ص همان -3 

بر جلد مجله تختی  است: مرگ غلامرضا  نوشته  ی خوشه 

  3»گلی از شاخه افتاد و بر خاک خفت.«

پدر      نگاه  بتوان  شاید  را  سهراب  پدر  یادداشت  تکه  این 

سهراب به مسیر و معنای دخترش، تهمینه، خواند. تهمینه 

گلی بود که عطرش مانا ماند؛ هرچند که برای همیشه به  

 خاک افتاد. 

آورد  ای از عبور گرم تابستان سهراب به یاد میدر گوشه    

دوستان از  یکی  روزی  فیلم  که  دیدن  به  را  او  بیدار،  اش، 

ی هیچکاک دعوت کرده است: »]...[ پیشنهاد کرد  سرگیجه 

دیرتر بروند بیرون شاید سینما. فیلم سرگیجه هیچکاک را  

دانست بخاطر او این فیلم  دادند. میدر سینما تِک نشان می

ای که به هیچکاک و  بود، اما با تمام علاقه را پیشنهاد کرده

نمی دلش  داشت،  فیلمش  این  جایی  بخصوص  خواست 

   4برود.«

ی آلفرد هیچکاک، را با نگاه به داستان  سرگیجه، ساخته   

گان برای تقسیم  این فیلم شاید بتوان بهره از ردپای مرده

 نام عشق. مرگ خواند؛ تقسیم مرگ به

پدر    یای از عبور گرم تابستان سهراب صندوقچه در گوشه   

فرزانه، دخترعمه  نقره، دو دخترِ  باز  را در کنار طلا و  اش، 

طرف. چهار تا بیشتر   گذارد آن ها را نقره می:  »کتابکند می

تاریخ   نیست. شاهنامه، خلیج فارس سدیدالسلطنه کبابی، 

نویس است.  جهانگیریه و یک کتاب که جلد ندارد و دست

گذارد. خیلی نیست. سه شماره ها را کنار میطلا هم مجله

  5نگین، هفت شماره خوشه و یک شماره اندیشه و هنر.«

ی در فلسفه  : کنکاشن چنین خواندرا شاید بتواشاهنامه     

جست تاریخ   ایران،  ردپایسرزمین  و    هااسطوره   وجوی 

انسان  هاحماسه  تاریخ  و  هستی  به  نگاه  ایرانی،  انسان  ی 

آینه در  اندیشهایرانی  آینهی  ایران،  در  جاری  کهن  ی ی 

 تعریف کهن انسان ایرانی از وجود انسان. 

تاریخ    یعنی  کبابی،  سدیدالسلطنه  فارس  نگاری خلیج 

که    ی،سدیدالسلطنه کباب  یمحمدعل  یخلیج فارس، نوشته 

گران ایرانی در ی پژوهشگرایانهآن را از  نخستین آثار واقع 

  36جا، ص همان -4 

  82جا، ص همان -5 
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دانسته زمینه  فارس  خلیج  تاریخ  بتوان ی  شاید  اند، 

جوی ردپای تاریخ و جغرافیای سرزمین ایران خواند؛  جست 

برای که  ای از جهاندر تکه  هاها و خشکیوجوی آب جست 

دارند،   ناگسستنی  پیوندی  سرزمین  آن  با  که  ایرانیانی 

 . است اندازی پایاچشم

ای است در قلمرو هنر، ادبیات، علوم انسانی،  نگین نشریه    

خردادماه  سردبیری به از  که  عنایت،  محمود    1344ی 

فروردین   تا  منتشر   177در    1359خورشیدی  شماره 

ی پدر سهراب خواند توان صدای اندیشه شود. نگین را میمی

تنگی برای آن که در صندوق سرزمینی مانده است که دل

 گی است. همیشه 

خورشیدی   1334ای است که از اسفندماه  خوشه نشریه    

اسفندماه   هوشنگ  امتیازی صاحببه  1348تا  امیر  ی 

ی  این نشریه را دو  ترین دورهشود. مهمعسگری منتشر می

سردبیری دوره در  ی  شاملو  احمد  و  سرافراز  حسین   ی 

اند که به ترویج  خورشیدی دانسته   1345  –  1348های  سال

می نو  ادبیات  و  میهنر  نیز  را  خوشه  صدای  پردازد.  توان 

ی پدر سهراب خواند که در صندوق سرزمینی مانده  اندیشه

 گی است. تنگی برای آن همیشهاست که دل

نشریه     هنر  و  منتشر اندیشه  دوره  در هفت  که  است  ای 

دورهمی فروردینشود.  از  اول  مردادماه  ی  تا  ماه 

دوره1333 آبان خورشیدی؛  از  هفتم  تا    1350ماه  ی 

با    1350شهریورماه   که  نشریه  این  خورشیدی. 

شود،  ی ناصر وثوقی منتشر میامتیازی و ویراستاری صاحب

نو   یوظیفه  هنر  و  اندیشه  شناساندن  و  شناخت  را  خود 

ی پدر سهراب توان صدای اندیشه داند. اندیشه را نیز میمی

تنگی برای  خواند که در صندوق سرزمینی مانده است که دل

  گی است.آن همیشه 

نویس است، روایتِ »از نخل  کتابی که جلد ندارد و دست    

ی پدر سهراب است. تا دریا، روایت هجرت یک قوم«، نوشته 

ی این روایت که در چهار قسمت نوشته شده است، خلاصه 

ی کرمستج که دختر آغا از  چنین است: سید جلال از اهالی

بزرگان این منطقه، جواهر، را نامزد دارد، برای بردن خرهایی  

از   تا بارهایی را که  که سفارش داده به کرمستج آمده تا  

 
  21جا، ص همان -1 

هند آورده و در راه مانده است، به کرمستج برساند. آغا که  

می پدر  مثل  سیدجلال  میبرای  او  از  به  ماند،  خواهد 

جا بماند و از نخلستان مراقبت کند کرمستج برگردد و در آن

که با رفتن سیدجلال خشک شده است. سیدجلال اما از او 

خواهد که با او به عباسی بیاید؛ بندری سرشار از آب و  می

ها، سرانجام  طراوت و تجارت و تجدد. پس از تردیدها و بحث

آغا و جواهر و مادر سیدجلال عازم عباسی  راه با زنآغا هم

 شود. و دریا می

روایت »از نخل تا دریا، روایت هجرت یک قوم« را نیز      

برای  می دلتنگی  که  سفری  خواند؛  ناگزیر  سفری  توان 

سازد. سفری که تجارتی که جوهر دورانی دیگر  ها مینخل

ها  و آشنایی  هاشود. این سفر اما انساست، آن را سبب می

دیگر از همان تن   ایگشایی بر تکهدر دل دارد. انگار چشم

 است. 

توان عبور های حاضر در عبور گرم تابستان را نیز میمتن    

مرگ دلاز  تهمینه، هراسی،  مانای  یاد  عشق،  برای  تنگی 

ی همیشه برای زادگاه و زبان مادری خواند؛ رنج از تنگیدل

ی پدر سهراب که فرصت  غربتی که پایان ندارد؛ رد اندیشه

قصه  شکوفایی است؛  پرسشنیافته  دلی  و  و تنگیها    ها 

 ها. مانایی آرزوی

یادداشتتکه    از  گرم هایی  عبور  در  را  سهراب  پدر  های 

 تابستان بخوانیم.

 

4  

خاطره یاران  از  دوتن  سوئد  در  سهراب  دوران  پدر  ساز 

را خیال میکودکی از سالهای کند: »میاش  شناختمشان. 

دور. از سالهای آفتابی روشن. از تابستانهای داغ که عرقریزان 

میکوچه  پر  کودکان  از  و  فریادشان  از  را  ]...[  ها  کردند. 

تابستانهای کودکی ما از آوازهای آنها حجم گرفته بود. ]...[  

اندازه به  بودند،  اما همان  کوچک  ی یک کف دست شاید، 

بودند.   همیشه  که  فاطیطور  قرمز  خندیدند.  کلاه  عشقی 

ودهلش را هم داشت. صورتش را هم با خاک هرمز، سرخ 

و  بود  سفیدپوش  طور  همان  هم  ممدصدیق  بود.  کرده 

  1پابرهنه.« 
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ها  ی نوستالژی خواند؛ یاد زمانتوان در واژهاین تکه را می   

ی  تنگی و غربت را بومیخواه که دلهای دور و دلو مکان

 کنند.  جان می

گی در  ی زندههایش از تلخیای از یادداشتپدر در تکه    

فهمد: »بیشتر گوید که زبان مردمان آن را نیز نمیسوئد می

این کشور غریب با  ام، بهاز شش سال است که به اینجا آمده

اینجا   که  آدمهائی  حرف  نمیفهمم.  اصلا  که  عجیب  زبانی 

زندگی میکنند را هم نمیفهمم با این که زبانمان یکیست،  

ولی از چیزهایی حرف میزنند که نه میفهمم و نه میخواهم 

اش بخاطر بفهمم. اینجا و هر چه را که تحمل میکنم همه

   1سهراب است، عزیزترینم در این دنیا.«

توان زخم غربتی خواند که ناتوانی و گریز  این تکه را می   

بدیل به فرزند تحمل آن  ی مهر بییاریسازد و تنها بهمی

 ممکن است.

از یادداشت پدر در تکه     هایش به گذر زمان و معنای  ای 

می اشاره  حتا آن  میشود  دور  من  از  چیز  »همه  کند: 

هایم. زمان با سرعت میگذرد. اگر این زمان نبود که  خاطره

اینجور ترسناک ما را به جایی که نمیدانیم چیست برساند 

نیست.   ممکن  زمان  بدون  وجود  تصور  داشتیم؟  وجود  آیا 

]...[ چقدر سریع   پیدا میکند.  تنها در زمان معنا  بودن ما 

است. نمیدانم چرا به یاد تهمینه میفتم. اگر او اینجا    گذشته

  2بود حتما هر روز به من سر میزد.«

خوانیم که پدر از آن گزیری این تکه را در دو زخمی می   

 ندارد؛ گذر ناگزیر زمان و یاد همیشه مانای تهمینه.  

گوشه     در  یاداشتپدر  از  اینای  از  راه  هایش  به  که 

رویاهایش نرفته و نویسنده و پژوهشگر نشده در رنج است:  

»شاید چاپ این کارها راه مرا عوض میکرد. شاید به جای  

نمونه میشدم. ]...[ اگر    بخشدار نمونه، پژوهشگر و نویسنده

هایم بایستم و تسلیم نشوم. ]...[  توانسته بودم جلو وسوسه 

باید راهم را عوض میکردم. میرفتم دنبال آنچه که دوست  

داشتم، دنبال رؤیاهایم و هرگز آنها را ترک نمیکردم. ولی  

را   راحت  و  خوب  زندگی  رؤیاهایم،  کردن  عملی  جای  به 

 
  24 - 25جا، صص همان -1 

   29جا، ص همان -2 

  30جا، ص همان-3  

را   و عشقم  و علاقمندی  را  ]...[ شاید خودم  ترجیح دادم. 

فروختم به موقعیت اجتماعی، به امنیت، به خانه و ماشین  

   3و رفاه.«

توان حسرت کسی خواند که در تقابل با  این تکه را می   

 جای بودن برگزیده است. آرزوهایش داشتن را به

هایش بازهم در مورد مرگ و  ای از یادداشتپدر در تکه    

نویسد: »عجیب است. هیچ ترسی اش از مرگ میعدم هراس

همینجا  نزدیک،  خیلی  میکنم  احساس  ندارم.  مرگ  از 

از   یکی  در  بار  یک  که  عکسی  همان  مثل  است،  ایستاده 

های سهراب دیدم که شنل بلند سیاهی به تن داشت  کتاب

   4و خیره به آدم نگاه میکرد.«

می    را  تکه  هماین  پدرصداییتوان  در   ی  سهراب  با 

 رویی با مرگ خواند؛ پذیرش صدای اینگمار برگمن.روبه

اش برای سهراب چنین نوشته است: »سهراب  پدر در نامه    

را می نامه  این  نیستم.  عزیزم، وقتی  خوانی من دیگر زنده 

میخواهم   ولی  بودم،  برایت  زیادی  زحمت  و  دردسر  شاید 

زحمت دیگری هم به تو بدهم که آخرین درخواست من از 

وقت به اینجا احساس تعلق نکردم و اینجا  توست. من هیچ

ام نشد. همیشه دلم و فکرم آنجا درخانه خودم  وقت خانههیچ

ام بفرست و بگذار آنجا در  کنم مرا به خانهبود. خواهش می

توست.   از  من  خواهش  آخرین  این  بخوابم.  خودم  خاک 

   5پدرت.«

چه    را  تکه  میاین  دل گونه  جز  خواند  برای توان  تنگی 

     گی نیز هست.خواه خواب همیشه خاکی که انگار بستر دل

حاصل زمان در غربت پُر  های پدر از رنج گذر بییادداشت  

کند. رد  سختی میاست. یاد روزهای دور در وجودش جان

توانسته است او ای که که میحسرت عدم شکوفایی اندیشه

هایی که او را با  و افسوس از وسوسه   برساند  را به اوج بودن

برده داشتن  یادداشتموج  این  در  نیز   چشم  اند  به  ها 

آن6خورد.می در  زمان  گذر  از  اندوه  رو  این  از  پیدا    هاهم 

است؛ اندوه از دورخیزی که به پرش نرسیده است؛ به تحقق  

حضور   ها خود منجر نشده است. هراس از مرگ اما در آن

  42جا، ص همان -4 

  19جا، ص همان -5 

  (، داشتن یا بودن، ترجمۀ اکبر تبریزی، تهران1402فروم، اریک. ) -6 
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گی را پشتوانه دارد  ندارد. پدر سهراب نه رضایتِ تمام از زنده

 نه هراس از مرگ را پیش رو.  

 هایی به زمان را بخوانیم.  نگاه    

 

5 

از آن ی انسان، نگاهبه زمان و روند تاریخ هستی ها است؛ 

 میان نگاه گئورک هگل، فریدریش نیچه، میرچاه الیاده.  

را       تاریخ  به سوی  گئورک هگل حرکت  روح  سفر  تبلور 

می مقدر  هگل  به  خواند. مقصدی  گئورک    سرانجامگمان 

که   سرانجامی  .است  انسانی  روح و آزادیسرمنزل    ،تاریخ

ی سفر رسند؛ تجلیروشنی می  بهها  ی تاریکیدر آن همه

 1.است انسانی روح و آزادی تحقق ، غایت تاریخروح. 

فریدریش نیچه بر این باور است که با مرگ خدا زمان        

تلاش  ی بازگشت ابدی،  فرضیه میرد. او برمبنای  خطی می

کند مفهوم زمان خطی را پشت سر بگذارد تا شاید بار  می

زمانِ خطی    باور به  زمان بیش از این انسان را رنج ندهد. او 

به جهان    برآمدهرا   نگرش مسیحیت  باطرح  میاز  او  داند. 

امکان ابدی  زما   بازگشت  اسطوره تکرار  جهان ای  ن  در 

 2کند. اسطوره را فریاد میبی

ویژه     الیاده  جوامعِ  گیمیرچا  با  را    سنتیی  زمانِ  تقابل 

و اساطیریآرزوی    تاریخی  زمانِ  به  .  داند می  بازگشت 

ی آن  عمل تکرار صورت مثالی  جوامع هربرمبنای باور این  

آفرینشی دوباره است که سبب توقف زمان خطی  عمل و 

   3بر جهان هستی. مرگیشود؛ سبب تسلط بیمی

جا  انگار گذر زمان از مرگ و حسرت و عشق و رویا یک   

تواند ببخشد هم ویران کند. هم  پر است. گذری که هم می

 تواند حسرت و دریغ بسازد هم بارِش مجال.  می

 هایی از مرگ تهمینه در عبور گرم تابستان را بخوانیم.تکه    

    

6 

 
1Hegel, G. W. F. (1975), Aestetics, Lecture  - 

on fine art, London 
    

(، بتهای ذهنی و خاطرۀ ازلی، تهران، صص  1371شایگان، داریوش. )  -2

179 - 170  

گوید؛ از وجودی درخشان که توسط  سهراب از تهمینه می

جمهوری مرگ است:  سرشتان  رفته  تاراج  به  اسلامی  ی 

»دختر فهمیده و شجاعی بود و چقدر زیبا بود. آنها که او را 

همه زیبایی و خوبی را ندیدند یا دربرابرش تاب  کشتند این

نیاوردند و نابودش کردند تا نباشد که نور و زیبایی و شادی  

از نوزده سالگی اش گذشته بود.  طلب کند. فقط چند روز 

در  دانشگاه را  او  بندر.  از شیراز برگشت  ها که تعطیل شد 

دشمن  و  مسلح  گروه  یک  عضو  گفتند  گرفتند.  خیابان 

  4الارض بوده و اعدامش کردند.« انقلاب و امام و مفسد فی

را می    توان قتل معناخواهی خواند که معنایش  این تکه 

شادی و  زیبایی  و  نور  انگار حذف  است.  مانده  فریاد  مانا   ،

است.  پُرپژواک کرده  را  اندوه  و  و زشتی   تاریکی  با  ستیز 

ی عشق بر مرگ  مرگ تهمینه اشک اندوه و آرزوی پیروزی 

   ساخته است. جا را یک

دیوار     بر  را  تهمینه  عکس  پدر  مرگ  از  پس  سهراب 

بیند: »به عکس او و مادر در قاب روی دیوار نگاه کرد.  می

کردند. اعدام تهمینه، هر دو لبخند داشتند و به او نگاه می

های آنها برد. به عکس تهمینه نگاه کرد که  لبخند را از لب 

  5باد موهایش را پریشان کرده بود.« 

ای خند بر لب عزیزان تهمینه توان مرگ لباین تکه را می   

جو را با  ی بذر گیاهان عشقدوانیخواند که انگار بهای ریشه

پریشان  موهای  با  تهمینه  است.  پرداخته  خویش  مرگ 

 شوق آواز هستی  به خاک نیستی افتاده است. به

عبور گرم تابستان  هایی ازعشق سهراب و سوفیا را در  تکه   

 بخوانیم. 

 

7 

ی  سهراب است و  سوفیا پس از مرگ پدر سهراب در خانه

پیش او  میبه  در  نهاد  این  از  بیش  آرامش خود  برای  کند 

خواهد در خانه بماند و  خانه نماند: »سوفیا پرسید تا کی می

گفت بهتراست برگردد دانشگاه تا فکرش این همه مشغول 

تاریخ، ترجمۀ بهمن    ای ازبر فلسفه  (، مقدمه1365الیاده، میرچا. )  -3

  سرکاراتی، تبریز

  22 - 23(، صص 1397عقیلی ) -4 

  15جا، ص همان -5 
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دانست. ]...[ گفت شاید یکی دو  پدرش نباشد. سهراب نمی

هم   من  به  گفت  و  کرد  نگاهش  مهربان  سوفیا  دیگر.  روز 

فکرکن که دلم برات تنگ میشه. چیزی در درون سهراب  

  1خورد.«تکان 

می    را  تکه  خواند؛  این  دوسویه  عشقی  نخست  گام  توان 

در  دل خویش  از حضور  و شوق  سو  یک  از  او  برای  تنگی 

 وجود او از سوی دیگر.

ی یاسمن. یاسمن از سهراب سهراب در ایران است؛ در خانه

گوید پیش او بمانم، با او بمانم.  خواهد با او بماند: »میمی

گوید  جا شروع کنیم ]...[ میتوانیم از همانگوید می]...[ می

شود و  لذت ببریم. بلند می  توانیم در کنار هم از زندگیمی

رود. راه رفتنش مثل سوفیاست، فقط کمی  از اتاق بیرون می

کند و  گرداند نگاهم میتر است. سوفیا سر برمیاز او چاق 

زند. مثل این است که توی جانم عسل بریزد. دلم  لبخند می

اش بیرون شوم و ]...[ از خانهشود. بلند میبرای او تنگ می

     2روم.«می

 ی او خواند؛ تعهد به او.  جانشینیتوان بیاین تکه را می   

خیال    در  میسهراب  را  سوفیا  سوفیا  اش  »با  چرخاند: 

می امنیت  سالاحساس  که  بود  این  مثل  هم  کرد.  با  ها 

و جانشان همبوده تن  و  پذیرفتهاند  و  را شناخته  اند.  دیگر 

ست و واکنش او را  دانمعنای هر حرکت و هر نگاه او را می

حرف حرکتبه  و  میها  هم  خود  مانند  های  او  شناخت. 

صمیمی رفیقی  و  قدیمی  یک  آشنایی  که  به  بود  را  دیگر 

  3فهمیدند.« خوبی می

گاه آشنا در وجود او خواند؛  توان یافتِ پناهاین تکه را می   

 فروشد.  وجود اعتمادبخش او که من را نمی

تلفن     سوفیا  است.  بازگشته  سوئد  به  ایران  از  سهراب 

یاد چهرهمی »به   : و  کند  افتاد  و مهربان سوفیا  ی خندان 

می زد.  زنگ  تلفنش  لحظه  همین  در  دانست  درست 

سوفیاست. صدای گرم او را شنید که گفت »من دلم برات 

هایش مثل رودی گرم  میمیره«. احساس کرد خون در رگ

 
  28جا، ص همان -1 

  107 - 112جا، صص همان -2 

  60جا، ص همان -3 

  120 - 121جا، صص همان-4  

جاری شد و به قلبش و سرش رسید و تمام وجودش را داغ 

کند. سوفیا  صبری میآید که دلش بیکرد. پرسید کی می

 گفت در راه است.  

 روی کاغذ یادداشتش نوشت   

 شوم پر می    

 خورشید از    

 می سوزم    

  4عشق.« از    

ی وجود پرنور و گرمای او توان جلوه این تکه را انگار می   

خواند که سرشار از پیوند پرطپش و حرمت و مسئولیت من  

 و او است؛ خود عشق که هراس مرگ روبیده است.        

 عشق و مرگ را بخوانیم.هایی به نگاه    

 

8 

ها است؛ آز  ی انسان نگاهبه عشق و مرگ در تاریخ هستی

آن میان نگاه کارل گوستاو یونگ، زیگموند فروید، مارتین  

 هایدگر، اریک فروم.  

یونگ مهم     گوستاو  در  نمونه ترین کهنکارل  را که  هایی 

جمعی شماره ناخودآگاه  چنین  دارند،  حضور  انسان  ی 

کند: نقاب، سایه، آنیما، آنیموس، پیر خرد، مادر زمین،  می

کهن هفت  این  میان  در  یا خود.  زنانه  روح  آنیما  نمونه 

نرینهمادینه یا  مردانه  روح  آنیموس  است؛  جان جان وجود 

نمونه  کهن  آنیموس وجود.  و  آنیما  پیوند  حاصل  خود  ی 

پیوند   انگار  عشق  است.  آرزو  که  کمال  نوعی  نشان  است؛ 

  5ی آنیما و آنیموس وجود است.ی آرمانیجنبه 

گی  رانش زندهدو    یگیبه حضور همیشه  زیگموند فروید    

روان  و مرگ  دارد. انسان    در  زنده  6باور  رانش  گی  کارکرد 

میل پیوند با دیگری است؛ میل حفظ وجود انسان. عشق 

زنده رانش  از  پُررنگبرآمده  است؛  این  گی  کارکرد  ترین 

5Jung, C G.(2000), Om självet symbolhistoria,  -

Stockholm, sid. 27-40 
   

های آن، مترجم: محمد  (، تمدن و ملالت1384فروید، زیگموند. )  -6 

   85 - 91مبشری، تهران صص 
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ها و  رانش. رانش مرگ اما میل به ویرانی دارد. بنیان روش

   1مازوخیستی است. -های سادیستی  منش

تنها       را  دازاین  یا  مشخص  انسان  هایدگر  مارتین 

به جوهر هستی میای میهستنده از  یابد که  هم  اندیشد. 

گی  این رو است که اندیشه به مرگ نیز در وجود او همیشه

که می است  موجودی  تنها  انسان  که میاست.  میرد.  داند 

از این آگاهی را نیز فراهم   اما امکان گریز  از مرگ  آگاهی 

 2کند. می

او      از  برای مراقبت  با دیگری  پیوند  را  فروم عشق  اریک 

دلمی گرفتن.  نه  است  کردن  نثار  عشق  سوزی،  داند. 

ویژه دانایی  حرمت،  همیشه گیمسئولیت،  عشق های  ی 

  3است.

در تقابل با حضور و یاد  انسان    مرهم و مُسکِنعشق   انگار   

 مرگ نیز هست. 

ی ی دیگر عبور گرم تابستان را با نگاه به نظریهدو تکه   

 زیگموند فروید در مورد رویا بخوانیم. 

 

9 

  یهای آغازین عبور گرم تابستان، پیش از آشناییدر صفحه 

اورد که پرداخت به مرگ  سهراب با سوفیا، سهراب به یاد می

اش در مورد اینگمار برگمن انتخاب  عنوان موضوع مقاله را به

مرکز   از  »وقتی  است:  و  کرده  زدند  زنگ  اینگماربرگمن 

خواهند  ای بنویسد برای کتابی که میدعوتش کردند مقاله

عشقدرباره پیشنهادیِ  موضوع  دو  از  کنند،  چاپ  او    و  ی 

  4مرگ، او مرگ را انتخاب کرد.« 

افتد که  سهراب پس از بازگشت به سوئد به این فکر می   

به به را  عشق  مرگ  مقاله جای  موضوع  مورد  عنوان  در  اش 

اینگمار برگمن انتخاب کند. مرکز اینگمار برگمن اما به او  

دهد که از همان نخست قرار بوده است در مورد پاسخ می

مرگ بنویسد: »فکری مثل یک جرقه از مغزش گذشت. چرا  

 
1f an oThe Future Freud, Sigmund. (2001),  -

illusion, Civilization and its Discontents and 
Other Works, London, p. 120   

(، هستی و زمان، ترجمۀ سیاوش جمادی،  1387هایدگر، مارتین. )  -2 

  59 - 295تهران، صص 

های او جستجو  باید از مرگ بنویسد. چرا عشق را در فیلم

می گفت  زد.  زنگ  اینگماربرگمن  مرکز  به  خواهد  نکند. 

نوشته  گفت میموضوع  کند.  عوض  را  جای  اش  به  خواهد 

فیلم در  عشق  از  به مرگ  که  زنی  بنویسد.  برگمن  های 

اول قرار  از  او  با تعجب گفت ولی  بود  تلفنش جواب داده 

   5ی عشق بنویسد.«بوده درباره

دانیم که زیگموند فروید دوقلمروِ خودآگاه و ناخودآگاه  می    

انسان  وجود  در  نیز  را  فرامن  من،  نهاد،  کارگزار  سه  و 

 دهد. تشخیص می

برمبنای وجود این دو قلمرو و سه کارگزار، او آفرینش رویا  

را حرکت محتوای نهاد و ناخودآگاه به سوی من و خودآگاه  

خواند. در میان محتوای پنهان و تصویر آشکار رویا اما  می

تصویر  تفاوت به  رویا  پنهان  محتوای  تبدیل  در  است.  ها 

کننده  جایی نقشی تعیینآشکار رویا دو کارکرد تراکم و جابه

های گوناگون واقعیت در یک  تکهدارند. در کارکرد تراکم تکه

جایی از  شوند. در کارکرد جابهشخصیت یا ماجرا جمع می

چهره  چهرهجمله  قالب  در  محبوب  ظاهر  ای  منفور  ای 

کممی عنصری  پراهمیت؛ شود؛  عنصری  درقالب  اهمیت 

    6یگر. دگی و مرگ در قالب یکزنده

نظریه     به  نگاه  شاید  با  رویا  مورد  در  فروید  زیگموند  ی 

ی عشق و مرگ در ذهن سهراب را کارکرد  بتوان تبدیل واژه

جایی در رویایی خواند که در آن عشقِ پنهان در نهاد  جابه

و ناخودآگاه در قالب مرگ ظاهر شده است. عشقی که  اینک  

ی  ی سوفیا و سهراب در وجود یک دیگر قالب واقعیبا تجلی

 خویش را بازیافته است. 

ی نورتروپ نام رمان عبور گرم تابستان را با نگاه به نظریه    

 فرای بخوانیم.

 

10 

  3-( اریک.  ترجمه1393فروم،  ورزیدن،  هنر عشق  کرمی،  (،  ابوذر  ی 

  33 - 39تهران، صص 

  9(، ص 1397عقیلی ) -4 

  121جا، ص همان -5 

Freud, Sigmund. (1984), Drömtydning,  -6  

Stockholm  
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ای چهار نوع  نورتروپ فرای برمبنای نوعی خوانش اسطوره 

پیکره یا  میتوس  با  را  همادبی  سال  فصل  چهار  خوان ی 

پیکرهمی یا  میتوس  یا  یابد؛  میتوس  کمدی؛  با  بهار  ی 

پیکرهپیکره یا  میتوس  رمانس؛  با  تابستان  با  ی  پاییز  ی 

پیکره یا  در  تراژدی؛ میتوس  او  با طنز و هزل.  ی زمستان 

کند که هر رمانس از تعریف رمانس بر این نکته تأکید می

مرحله  مرگسه  جدال،  قهرمان  ی  بازشناخت  ستیزی، 

گذرد حتا اگر آن قهرمان در جدال خویش جان ببازد.  می

وجوی عشق و تلاش  ی رمانس جست در میتوس یا پیکره

 1دیگر نیز خواند. عاشق و معشوق  برای یافت و پیوند با یک

نظریه    به  نگاه  با  نام  حالا  بتوان  شاید  فرای  نورتروپ  ی 

تابستان را آواز آرزوی یکی رمانس خواند   رمان عبور گرم 

ی تهمینه و عشق سهراب بنای جدال قهرمانانهکه بر سنگ

وجو و آرزوی گذری گیرد؛ تمثیل جست و سوفیا شکل می

زخم  آن  در  رنجکه  و  مرگها  و  و  ها  مرهم  چنان  ها 

های هستی  ی فصلاندازی بیابند که جان ساکنان همهچشم

 گرم بماند. 

 عبور گرم تابستان را در چند خط دیگر بخوانیم.     

 

11  

در عبور گرم تابستان پژواک آرزوی گذر از از رنج و زخم و  

 2ی عشق را انگار در نام سه شخصیت سهراب، یاریمرگ به

توان خواند. از این سه نام، دو نام  نیز می  4تهمینه   3سوفیا،

حضور دارند؛ یک نام در جهان    ایران  یدر جهان حماسی

 .  یونان یاساطیری 

ی همیشه با  در عبور گرم تابستان سهراب انگار آشنایی   

را که هرگز رستم  نزیسته است، در جان دارد.  پدری  گونه 

می معنا  عشق  در  را  خرد  انگار  انگار  سوفیا  تهمینه  کند. 

 افتد.  وار در جدال با شَرّ حاکم به خاک میرستم

 
(، تحلیل نقد، ترجمۀ صالح حسینی، تهران،  1377فرای، نورتروپ. )  -1

  191 -  298صص 

ی فردوسی پسر رستم و تهمینه، دختر شاه  نامهسهراب در شاه  -35   

ای  ی او و مهرهی حماسیاش با رستم آوازهآشناییسمنگان، است. تنها  

بر آن می بازو دارد. سهراب  بر  او  از  ایران و  است که  شود که نخست 

ی هردو سرزمین  گاه توران را تصرف کند و پدرش را بر تخت شاهیآن

انگار در نام سه شخصیت عبور گرم تابستان نیز پاسخی     

شود: رزم و بزم هستی ی انسان آواز میبه پرسش همیشه 

 را مقصد کجا است؟  

 

 1402آذرماه 

 2023دسامبر 

فرستد، او اما در نبرد با رستم،  بنشاند. افراسیاب او را به جنگ ایران می

  شود.شناسند، کشته مییک دیگری را نمیدر حالی که هیچ

 -3 ی خرد است.سوفیا درجهان اساطیر یونان الهه 

رویی  ماه  .دختر شاه سمنگان است  ی فردوسینامهدر شاه  تهمینه  -37 

وجوی رخش خویش به شهر  جستآید که بهکه به خوابگاه رستم می

بازند و نه ماه بعد سهراب  دیگر دل مییک  سمنگان آمده است. آن دو به

   .آیدبه دنیا می
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 ی ران ی ش   د یجمش 

 
 ترجمانِ جلال 

 ان یجلال آر یو رنج ها  یزندگ
Translating Jalal: The Life and Torments of Jalal Aryan 

 1401 تابستان

 چهارمبخش 

 معجزِ عیسوی 

 

 کُشت یت به عِتابم مباد آن که چو چَشمَ  ادی

 )حافظ(  بود شِکَّرخا  لبِ  در     تی اسَویع    مُعْجِزِ

 

اوایل زمستان بود که نامه ای از جلال به دستم رسید. نامه  

به خط ریز و در پنج صفحه نوشته شده بود و به طرز زیبایی  

ماجراهای سفر و نخستین تجربه های اقامت در آمریکا را 

سفر   آغاز  از  پیش  لحظه  آخرین  تا  گویا  داد.  می  شرح 

کند  نتوانسته بود معضل پرواز از پاریس به نیویورک را حل

ولی این مشکل به طرز معجزه آسایی خود به خود بر طرف  

شده بود. قضیه از این قرار بود که جلال در مسیر تبریز به 

ی نگویهم  زابتیالاستانبول با یک راهبه ی آمریکایی به نام  

ارنست   ( یخواهرزاده  ایو  که از قضا دختر عمو )یا برادرزاده  

سه جای مختلف  همان گونه که جلال در  بود )  ینگویهم

  نیبود(، همسفر شده بود و همدر نامه اش به او اشاره کرده  

  ییکا یاقامت او را در دانشگاه آمر  بیترت  یسه با نامه اقدّمُ

. بعد هم از زُناّرِ همّتش صد دلار در داده بود  سی ها در پار

به   پاریس  هواپیمای  بلیط  تا  بود  داده  او  به  و  بود  آورده 

مهمان   ای  هفته  دو(  یا   ( یک  کند.  تهیه  را  نیویورک 

آمریکایی ها در پاریس بود. بعد با لوفت هانزا به نیویورک 

پرواز کرده بود و از آن جا با اتوبوس خود را به سنت پاول 

رسانده بود. پس از ثبت نام و اِسکان در خوابگاه دانشجویی،  

که   فراهام،  آلمِر  پروفسور  بخش،  رییس  و  استاد  طریق  از 

رابطه ای پدرانه با او پیدا کرده بود کاری هم برای ساعتی  

تا   بود  کرده  پا  و  دست  شیمی  آزمایشگاه  در  دلار  یک 

سفید  امو و  سیاه  عکس  سه  نامه،  همراه  بگذرد.  راتش 

فرستاده بود که یکی جلال را در سالن غذاخوری دانشگاه  

در کنار دوست و همکلاسِ پولدار آمریکایی اش دیوید تیلور  

در   سفید  روپوش  با  را  او  خود  دومی  و  داد  می  نشان 

به   لوله  از یک  آزمایشگاه شیمی و در حال ریختن مایعی 

آخرین عکس، جلال را در حالِ سوار شدن    درون یک قرع.

به یک سواری زیبا و جادارِ آمریکایی، فورد کوپه ی چهار  

سیلندر، نشان می داد که متعلق به دیوید تیلور بود. در هر  

سه عکس جلال لبخند زیبایی به لب داشت و خوشحال به  

نظر می رسید. من هم از این که او توانسته به این زودی در 

جا   به  غربت  هرگز  دلم  ته  گرچه  شدم  خوشحال  بیافتد 

توانایی او در تطابق سریع و کامل با فرهنگ آمریکایی شکی  

نداشتم. علت را هم پیش خودم این جور توجیه می کردم  

که جلال یک تهرانی شش دانگ است و بین اهالی این شهر 

و مردم آمریکا شباهت های غریبی وجود دارد. برای مثال،  

بیش تهران  ورود    شهر  از  و  ندارد  قدمت  سال  دویست  از 

ماجراجویان سفید پوست به آمریکای شمالی هم چهار صد  

و اندی سال بیشتر نمی گذرد اما یکی خود را تافته ی جدا  

پانصد ساله )یا شاید شش هزار   تاریخ دو هزار و  بافته ی 

ساله( می داند و دیگری ادعای سروری بر تمام تمدن های  

ه های تهران هم مثل همتاهای آمریکایی  جهان را دارد. بچ

تاریخِ   و  قدیم  تهرانِ  های  نام  با  تاریخی  های  کتاب  شان 

تمدنِ شهر یا کشورشان چاپ می کنند. همچنین تهرانی  

ها مثل سفید پوستان آمریکایی همه مهاجران ماجراجویی 

هنوز   اماّ  آمده  موعود  ارض  به  دیگر  نقاط  از  که  اند  بوده 

ر مورد آبا و اجدادشان لطیفه می  عرقشان خشک نشده د

ساخته اند. هر دو گروه هم خود را مالک بلامنازع جان و  

مال و آبروی بقیه می دانند. به هر حال از این که این ویژگی  

های فرهنگیِ مشترک موجب شده بود که جلال به سادگی  

عمیقاً   کند  سازگار  آمریکا  در  زندگی  شرایط  با  را  خود 

او هم مثل دوستِ  خوشحال شدم. در دل   آرزو کردم که 

دوستِ   چند  تیلور  دیوید  اش  پوش  خوش  و  تیپ  خوش 
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دخترِ سفید و تُپل مُپُل با موهای طلایی و چشمان آبی پیدا  

کند تا این استحاله فرهنگی به کمال خود نزدیک شود، به  

قول دوستان زنبور او را هم بزند! نامه ی بعدی جلال خیلی  

زود به دستم رسید. از دیدار برادرش در سن هوزه کالیفرنیا  

. شبِ تولد  "کلی مطلب برای گزارش داشت"باز می گشت و  

همسرش  و  فراهام  آلمر  دکتر  استادش  منزل  را  مسیح 

مارگریت مهمان بوده و این زوج مهربان یک بلیط رفت و  

برگشت هواپیما از مینیاپولیس به سانفرانسیسکو به اوهدیه  

نسبت  همینگوی  ارنست  با  که  آن  بدون  بودند  داده 

از   هواپیما  بلیط  دو  جا  این  )تا  باشند.  داشته  خانوادگی 

پاریس به نیویورک با    - آسمان به دامانش پرتاب شده بود  

آمریکن   با  فرانسیسکو  سان  به  مینیاپولیس  و  لوفتهانزا 

اِرلاینز.( در نتیجه به جای دو سه روز فقط در چند ساعت،  

و با کله ای گرم از دو سه گیلاس شِری )که برای نخستین 

لی که بار نوشیده بود(، به سانفرانسیسکو رسیده بود در حا

موجی ]از[ احساسات عجیب روح و سینه اش را لبریز کرده  

بود. در آن جا، اسماعیل، با آن ریش و پشم مخصوص هیپی  

به همراه  و  ماشین  با  و  بود  او  انتظار  در  روزگار،  آن  های 

باری که   آخرین  از  بود.  برده  به سن هوزه  را  او  مریدانش 

بته با حساب  اسماعیل را دیده بود یازده سال می گذشت. ]ال

بود   را ندیده  او  بود که  تا هجده سالی  پانزده  و کتاب من 

یا    10به دنیا آمده بود و در  1307چون اسماعیل در سال  

سالگی همراه یک زن و مرد کشیش پروتستان آمریکایی    13

)خانم و آقای بیکر( از ایران خارج شده بود و در آن فاصله 

هم به ایران بازنگشته بود[. او در سیزده یا شانزده سالگی  

در هنگ کنگ دیپلم، در هفده یا هجده سالگی از دانشگاه  

ت و دو  برکلی کالیفرنیا لیسانس ریاضیات و فلسفه و در بیس

سه سالگی از دانشگاه سن هوزه کالیفرنیا دکترای عرفان و  

فلسفه شرق ]شرق شناسی[ گرفته بود و حالا هم در بیست  

انشگاه بود. اسماعیل مرا و هفت هشت سالگی استاد همان د

انداخت که در   سالگی استاد دانشگاه    24به یاد نیچه می 

بازل شده بود. البته یکی از آن دو به دنبال حقیقت و دیگری 

می  سفید(  نهنگ  )بخوانید  دلفریب  های  سراب  دنبال  به 

 گشت: 

 

درست    -   ش ی. سال ها پ صدا کنی   لیاسماع   می توانی مرا"

زمانی که آه در بساط نداشتم    -چند سال  نمی دانم دقیقاً  

و روی ساحل چیز در خوری نمی یافتم به سرم زد که به  

آب بزنم و در بخشی از جهان که از آب پوشیده شده است  

 هرمان ملویل(   -)موبی دیک   " تفرّجی کنم...

 

و   بود  تعریف کرده  از سانفرانسیسکو  کلی  نامه،  در  جلال، 

یک کارت پستال زیبا از پُلِ سِحرآمیزِ گُلدِن گِیت که نیمی  

از آن زیر ابر و مِه پنهان شده بود به پیوست فرستاده بود  

که من را هم شیفته ی آن دیار کرد. خودش هم آرزو می  

رکلی در آن  کرد تا برای ادامه تحصیل به دانشگاه معتبرِ ب

 شهر برود.  

 

 
 

شش هفت روز را در جوار اسماعیل گذرانده بود و حالا بر  

می گشت تا برای ترم دوم آماده شود. پاسخ نامه ی جلال  

را بلافاصله به همراه کتاب لکه ی ننگ )با زیرعنوانِ از پشت 

میزِ مدرسه تا وحشت آورترین عملیات گانگستری( به قلم  

ه به تازگی  هَری گِرِی )نام مستعار یک گانگستر آمریکایی( ک

ه بود برای او افلاطون منتشر شد  یمطبوعات   از طرف بنگاه

( از  1فرستادم  پیش  را  کتاب  این  از  هایی  بخش  (. جلال 

رفتن به آمریکا در مجله سپید و سیاه خوانده بود و احتمالاً  

ضدقهرمان داستان در   "اوستا "دوست دارد بداند سرنوشت 

که جلال در  ترجمه ی فارسی چه می شود. در ضمن حالا  

آمریکا زندگی می کرد این کتاب می توانست جنبه آموزشی 

هم داشته باشد و همراه با عکس های هالیوود او را تا حدی  

 با چهره ی پنهانِ فرهنگِ آن دیار آشنا کند. 

بعد از آن مدتی از جلال خبری نداشتم و راه دیگری هم  

شیراز هم دروس سال سوم برای تماس گرفتن با او نبود. در  

زمان   بالینی  آموزش  آغاز  با  بخصوص  و  بود  فشرده  بسیار 

 کمی برای نامه نگاری و فعالیت های غیر درسی می ماند. 
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 یادداشت ها 

آورترین    -(  1) وحشت  تا  مدرسه  میز  پشت  از  ننگ،  لکه 

عملیات گانگستری، نویسنده هَری گِرِی، ترجمه س افسانه، 

 .1335. مهرماه  افلاطون ی مطبوعاتبنگاه  

 

 بخش پنجم 

 لسان الغیب 

 
تقریباً یک سال از جلال خبری نداشتم تا آن که در آذرماه  

مدت    1336 این  در  کردم.  دریافت  او  از  مفصلی  ی  نامه 

به   را  تابستان  بود.  افتاده  زندگی جلال  در  زیادی  اتفاقات 

همّتِ دکتر آلمر تمام وقت در آزمایشگاه شیمی کار کرده  

با   شیمی  رشته  در  تحصیل  دوم  سال  آغاز  با  حالا  بود. 

فرانسیس هوتاری، دختر تُپُل مُپُل و چشم آبی و مو طلایی،  

آشنا شده بود. پدرِ فرانسیس بانکدار و متموّل بود و خود  هم  

فرانسیس هم گویا اهلِ ازدواج بود که معنی آن چیزی در 

حد تأمینِ کامل مالی تا پایانِ عمر برای جلال بود. اماّ جلال  

عافیت نمی گشت.  در دنیای دیگری سیر می کرد و دنبال  

برده بود    "از اینجا تا ابدیت"او فرانسیس را به دیدن فیلمِ  

و   از دیدگاه یک هوادار صلح  را  عاشقی  و  عشق  عاقبتِ  تا 

این فیلم   را در  اوّل  نقش  اآشتی نشان دهد.   ی ل  یرابرت 

)مونتگومری کلیفت( بازی می کرد که به گونه ای    تییپرو

در    "تیجا تا ابد   نیاز ا"بود.    "عاشقِ فلک زده"کهن الگوی  

 مز یاز ج  یبر اساس رمان   "فِرِد زینه مان "توسط     1953سال  

آمریکایی کارگردانی شده بود و یک    سندهیجونز نورامون  

سال پیش از آن جونز به خاطر این کتاب جایزه ملی کتاب  

آمریکا را دریافت کرده بود. داستان به طور نمادین به طرد  

خشونت و بزرگداشتِ عشق در سالِ منتهی به جنگ جهانی  

برای سربازی به    1941دوم می پرداخت. پروییت در سال  

بندرِ پِرل هاربِر در هاوایی رفته بود. او یک مشت زن حرفه  

ای بود اماّ بعد از آن که در یکی از مسابقه های خود فردی  

بود که دیگر هرگز مبارزه   را کور کرده بود تصمیم گرفته 

و   خشونت  مُبَلّغ  هم  صلح  دوران  در  ارتش  امّا  نکند. 

خوسته بود    دیگرآزاری است. فرمانده او، سروان هولمز، از او

ا زنی  که  داخلی مشت  مسابقات  در  خود  گروهان  ز سوی 

ارتش شرکت کند. هنگامی که پروییت حاضر به انجام این 

کار نشد، هولمز به گروهبان میلتُن واردِن دستور داد تا او  

واردِن  کند.  تحقیر  پست  کارهای  انجام  به  واداشتن  با  را 

و   شد  جنسی  ای  رابطه  وارد  پروییت  همسر  با  همچنین 

که از ازدواجش راضی نبود دل به زنی به نام  پروییت هم  

لورین که در میخانه کار می کرد بست تا جای خالی عشقِ  

نویسنده ی   مرگْ  ادامه،  در  کند.  پُر  را  وفایش  بی  همسر 

اصلی داستانِ زندگی کسانی است که حیاتشان پشیزی نمی 

او جان سپرد،  پروییت در آغوش  تنها دوست  ارزد. ماجیو 

به فرمانِ ایستِ نگهبان شب اعتنا نکرده    خود پروییت که

بود به ضرب گلوله ای از پا در آمد و ساعت هفت و چهل و  

نیروی    1941هشت دقیقه روز یکشنبه هفتم دسامبر سال  

هوایی ژاپن به بندر پرل هاربر حمله کرد. در پیآمد آن حمله 

نفر زخمی شدند و ناگهان    1178آمریکایی کشته و  2403

یک فاجعه نشان داد که برای گریز از خشونت های حقیرِ 

بزرگ  های  وحشیگری  و  رحمی  بی  به  نیاز  بشر  شخصی 

 دارد.

 

 
 

اختیار جلال   در  منزل خود  زیرزمین  اتاقی در  آلمر  دکتر 

قرار داده بود و او حالا با ماشین پلیموت چهار سیلندر آبی 

مدل   با    1951رنگ  که  از    150خودش  بود  خریده  دلار 

به   تیلور  دیوید  دوستش  رفت.  می  دانشگاه  به  آلمر  منزل 
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کالیفرنیا نقل مکان کرده بود و جای خالی او را فرانسیس  

تر آن که جلال موفق   از همه مهم  پُر می کرد.  به خوبی 

شده بود مخارج زندگی دانشجویی و هزینه تحصیل خود را  

دیگر   تا  نماید  دریافت  واشنگتن  در  ایران  کنسولگری  از 

نگرانی برای مسایل مالی نداشته باشد. بعد هم نوشته بود  

می   اش  باطنی  علیرغم میل  که شاه  است  که شایع شده 

یک   با  و  شود  جدا  ]اسفندیاری[  بختیاری  ثریا  از  خواهد 

دانشجوی ایرانی در فرانسه به نام فرح دیبا ازدواج کند به  

ماه از او صاحب ولیعهدی به نام رضا   9امید آن که در مدت  

ر  شود. این ها را جلال در زمانی می نوشت که هنوز ثریا د

ایران بود و بیش از دو ماه به خروج او از کشور به مقصد  

از طریق   از شاه  او  سن موریتز و بعد اعلام  طلاق رسمی 

مجلس شورای ملی زمان باقی بود. به علاوه تا ازدواج شاه  

با فرح دیبا دو سال و تا تولد رضا پهلوی سه سال دیگر می  

(. گرچه در آن زمان توجه زیادی به این  1باید صبر نمود )

جلال   های  طبعی  حساب شوخ  به  را  آن  و  نکردم  مطلب 

گذاشتم حالا که این یادداشت ها را می نویسم نمی توانم  

از قدرت پیش گویی و آینده بینی او تعجب نکنم. کسانی  

هستند که به واسطه ی بینش گسترده و توان بالای ذهنی  

حتا    دث آینده را به چشم ببینند و قادر هستند به خوبی حوا

نقّاشی کنند و جلال هم   کامل در کلام  با جزئیاتِ  را  آن 

از  او  بود. و من که هستم که در آگاهی  از همان ها  یکی 

 اسرار نهان شک کنم. 

 

 کند  بیو عشق آن فضول ع  یمرا به رند

 )حافظ(  کند   بیغ   علم  اسرار  بر  اعتراض   که

 

در واقع جلال هیچ چیزی از ژول ورن کم نداشت. بارها می  

شد که او با داستان های تخیلی اش ما را به سرزمین رؤیاها  

می برد و ما هم هرگز از داستان سرایی های او خسته نمی 

شدیم.هر داستان را هم به هزار و یک وجه تعریف می کرد  

ماه یا    که هرگز به هم شباهتی نداشت. اگر ژول ورن تا کره 

بیست هزار فرسنگ زیر دریا را در مدتی طولانی و دور دنیا  

را در هشتاد روز طی کرده بود در عوض جلال ظرف نیم  

ساعت از قعر اقیانوس ما را به کره مریخ می برد و چند دور  

هم دور دنیا می چرخاند. حالا که به پشت سر نگاه می کنم  

یشه ی آمریکایی جلال به نوعی مرا یاد هَریسون فورد هنرپ 

می اندازد. همیشه می شود امکان وقوع فاجعه را از حالت  

چهره ی هریسون فورد در فیلم پیش بینی کرد. جلال هم  

همین حالت را داشت و ما دوستان همیشه دلشوره های او  

را جدی می گرفتیم چون می دانستیم در سینمای زندگی  

دور و بر جلال  قرار است اتفاق ناگواری بیافتد و البته اگر  

بودی حتماً می افتاد. تنها تفاوت اتفاق هایی که در زندگی  

جلال می افتاد با رخدادهایی که در رمان های جنایی می  

دانست.   ناگهانی  را  ها  آن  شد  نمی  که  بود  آن  خواندیم 

  "بی ناگهان"زندگی جلال مجموعه ای از رویدادهای جنایی  

 بود.

 

 
 

جالب است که گاهی جلال خودش نزد فالگیرها می رفت،  

نه برای آن که چیزی در مورد آینده به او بگویند بلکه برای 

آن که وحشتِ پیش بینی آینده را در نزد خود مهار کند.  

منبع پیشگویی های جلال، آیینه ی سکندر او، هم جام میِ  

 . بود که حافظانه در آن اسرار غیب بر او جلوه می نمود

 

 بنگـر   ،است یم  جــام  سکندر   ی نهییآ

 )حافظ( تا بر تو عـرضـه دارد احـوال ملک دارا

 

در پاسخ، نامه ی مفصلی نوشتم و به خصوص در باره پرونده  

به   ها  مشورت  که  این  و  دادم  توضیحاتی  یوسف  پزشکی 

نتیجه کاملی نرسیده و تشخیص قطعی با اطلاعات موجود 

غیر ممکن است. پیشنهاد دادم که بهتر است یوسف سری  

به آمریکا بزند و در آن جا بررسی و مداوا شود. خلاصه ی  

 ین گونه بود: بررسی ا
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زایمان    1320در سال  ساله،    16آریان،    وسفی" از طریق 

طبیعی ولی مشکل به دنیا آمده که به مرگ مادر انجامیده  

است. در دوران بارداری، مادر به مخملک مبتلا شده بوده  

است. در هنگام تولد مشاهده شده که نوزاد ضعیف بوده و  

در رحم رشد کافی نکرده است. وزن او در هنگام تولد تنها  

شد کافی، تا شش  یک کیلوگرم بوده است. علیرغم عدم ر

نداشته است   یمادرزاد  یقلبسالگی علایم حادی از بیماری  

و در معاینه های پزشکی مشخص   خوردمی    نیزمتا آن که  

به   مبتلا  احتمالاً  وی  و  نیست  سالم  او  قلب  که  شود  می 

است گرچه مدارک کافی برای تأیید این    "یقلب  سمیرمات"

  یماریب  ینوع   یقلب  سمیرمات در دسترس نمی باشد.    بیماری

مادرزاد  -  یاکتساب نه  علا  -   یو  و  ب  می است  با    یماریآن 

در    یقلب  سمیرماتگرچه  دارد.    یفاحش  یتفاوت ها  وسفی

  اریبس  - در حال رشد    یکشورها  گری د  یاریمانند بس  -  رانیا

اثبات دارد.   است،  جیرا برای  به بررسی های مشخص  نیاز 

را   ی سخت قلب  یماریبمتأسفانه در بسیاری از موارد هر نوع  

ا م  نیبا  بیمار نشان می  ند.  سشنا  ینام  پرونده  مطالعه ی 

  یعیرشد طب  یاماّ از نظر جسم  است  ی پسر باهوشدهد که او  

.  شده استدچار مشکل    زی ن  یاز نظر روح  جهیو در نت  هنداشت

خونر دچار  مکرّر  طور  به  عفونت    ب، ت  ،ینیب  یزیظاهراً 

قلب،    انیشر  یو ناهنجار  هشد   ی و درد مفاصل م  ینوسیس

این علایم می تواند نشانگر اختلال در  .  ردو حنجره دا  یمر

معتقد متخصص  از پزشکان    یک دستگاه ایمنی بدن باشد. ی

است ناهنجار  وسفیکه    بوده  به  بخش   یمادرزاد  یمبتلا 

تأک  ان یشر  ییابتدا خصوص  به  و  است  که    رددا  د یآئورت 

و علایم تنگی دریچه دولَختی    او سالم است   دولَختی  چهیدر

بود    نیاپرونده    یبررس  جهی نتموجود نبوده است. به هر حال  

ا به علاوه تا  .  ستین  "یقلب  سمیرمات"قطعاً    یماریب  نیکه 

عفونی   بیماری  به  مادر  ابتلای  بین  ارتباطی  هیچ  کنون 

مخملک در دوران بارداری و ضایعات قلبی در جنین گزارش 

توان  می  معالج  پزشکان  اظهارات  به  توجه  با  است.  نشده 

احتمال داد که این بیماری ناهنجاری )تنگی( دریچه آئورت  

سف قطعاً رشد  یو  " همراه با اختلال در دستگاه ایمنی باشد.

جسمی کافی نکرده بود ولی به هر حال اندامی متناسب از  

سالگی شبیه یک    16نظر هماهنگی اعضا داشت. حالا در  

پسربچه ی هشت یا نُه ساله بود، درست در نقطه ی مقابل  

از جلوی اسکلتش که در قفسه ای   سیاه خان که هر روز 

اشت شیشه ای در ورودی ساختمان دانشکده پزشکی قرار د

 رد می شدم.  

 

 
 

در ده لاپوئی در جنوب شیراز به    1291سیاه خان در سال  

دنیا آمده بود. بدن او از شش سالگی به طرزی سریع و غیر  

به   عاقبت  او  قد  و  بود  کرده  رشد  به  شروع    259طبیعی 

بیمارستان  در  را  زیادی  خان مدت  سیاه  رسید.  سانتیمتر 

سالگی از عفونت ریه و   28سعدی بستری بود و عاقبت در  

خان   سیاه  ترسناکش،  ظاهر  خلاف  بر  درگذشت.  خون 

انسانی مهربان و رنجدیده بود که سختی های زیادی را به  

علت ظاهر غیر طبیعی اش تحمل کرد. تقابل غریبی مابین  

و   مهربان  انسان  دو  داشت.  وجود  خان  سیاه  و  یوسف 

 ستمدیده در دو سوی طیف قد و قامت. 

 

نامه را با عکسی از سیاه خان برای جلال فرستادم. البته بعد 

از آن که آن را پست کردم پشیمان شدم. فکر کردم شاید  

او   از  باره  این  در  چیزی  امّا  نیاید  مقایسه خوشش  این  از 

نشنیدم. از او خواستم که پس از آن به نشانی ام در شیراز 

س تهران  به  ندرت  به  دیگر  من  چون  بنویسد  می  نامه  فر 

کردم. در این مدت گویا دوستان هم به ملاحظه ی گرفتاری 

با من قطع کرده  را  ارتباط  خود  های آموزشی من کاملاً 

بودند. علت دیگر هم شاید این بود که خانواده من در سال  

از تهران به اهواز نقل مکان کرده بودند و لاجرم من   1337
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تعطیلات کوتاه خود را نزد آن ها در اهواز می گذراندم و  

 دیگر به پایتخت سفر نمی کردم.  

 

دو سالِ بعد )سال های پایانی آموزش پزشکی( را گویا من 

در خواب و رویا گذراندم. خاطره ای از آن دو سال جز درس  

خواندن، امتحان دادن، شرکت در فعالیت های تحقیقاتی و  

کشیک شب دادن در بخش های مختلف ندارم. اما در عوض  

ین  از نقطه نظر حرفه ای کاملاً از شرایطم راضی بودم. در ا

قربان   ذبیح  دکتر  همت  به  شیراز  پزشکی  دانشکده  دوره 

که  نامداری  پزشکان  کرد.  می  تجربه  را  ای  ویژه  شرایط 

بخصوص از ایالات متحده به ایران می آمدند نقش مهمی  

در ایجاد یک برنامه آموزشی مدرن در شیراز ایفا کرده بودند  

دادن و برخی از آنان با انجام پروژه های تحقیقاتی و آموزش  

اصول پژوهشی مدرن پایه گذار اندیشه ی علمی در تدریس  

جیمز   دکتر  های  فعالیت  بودند.  شده  شیراز  در  پزشکی 

هالستد در این میان بسیار چشم گیر بود. او فارغ التحصیل 

های   بیماری  و  تغذیه  در  متخصص  و  هاروارد  دانشگاه 

به عنوان رییس بخش    1337دستگاه گوارشی بود و در سال  

تحقیقات   زودی  به  و  بود  آمده  شیراز  به  داخلی  امراض 

گسترده ای را برای یافتن علت عدم رشد طبیعی، کم کاری  

غدد دستگاه تناسلی و کم خونی در استان فارس آغاز کرده  

بود. این پروژه نهایتاً به این کشف نایل شد که علت اصلی  

آن بیماران کمبود عدم سلامت و کارکرد صحیح اعضا در  

ی بوده است. دانشجویان پزشکی به طور فعّال در این  فلز رو

پروژه های تحقیقاتی شرکت می کردند. به علاوه کتابخانه  

ی دانشکده به همت همسر دکتر هالستد، آنا، که در ضمن 

و   مجهز  بسیار  بود،  آمریکا  جمهور  رییس  روزولت  دخترِ 

منظم شده بود و محل بسیار خوبی برای استفاده از کتاب  

جع و مجلات گوناگون پزشکی شده بود. برای رفتن  های مر

به این کتابخانه باید همیشه از کنار اسکلت سیاه خان می  

 گذشتم.  

 

 یادداشت ها 

 

به دست من رسیده   1336نامه ی جلال در آذرماه    -(  1)

بود و هنوز هیچ گفتگویی در باره ی جدایی محمدرضا از 

ثریا به گوش من نرسیده بود. این اتفاق بعد از آن تاریخ رخ  

  سوئیس  موریس در  سن  به داد یعنی در دیماه آن سال ثریا

  دو  آن  طلاق   بود که خبر  سال   همان  اسفند23  در  و  رفت

ماه    منتشر در  دیبا  فرح  با  پهلوی  رضا  ازدواج محمد  شد. 

پایانی    اولین فرزندشان در 1338های  پیوست و  به وقوع 

 به دنیا آمد.  1339آبان 
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 ا. مازیار ظفری 

 
 * ی پزشکی دکتر آنتون چخوف آموزش و پیشه 

 

اکتبر    در    1883در  پزشکی  پنجم  سال  دانشجوی  یک 

آینده امتحان  از  مسکو  دولتی  شکایت  دانشگاه  خود  ی 

کرد، “وای بر من!” به برادر بزرگترش نوشته بود: “من  می

باید تقریبن همه چیز را دوباره از ابتدا مرور کنم و یاد بگیرم 

و    … بالینی  مطالعات  بشوند،  تشریح  باید  که  جسدهایی 

می کار  بیمارستان.  در  بیماران  احساس  دیدن  ولی  کنم 

(  1ام...”)ام ضعیف شده، پیر شدهکنم که ناتوانم. حافظهمی

اش از انبوه  های پیشیناین موضوع جدیدی نبود زیرا در نامه

حفظ کلاسمطالب  تراکم  دشواری کردنی،  درس،  های 

کلاس درس استادان و امتحانات مکرر شکایت داشت، “من  

 به شدت خسته، بدخُلق و بیمارم.” 

تواند به راحتی وضعیت هر دانشجوی پزشکی امروزی می 

دشوار آنتون چخوف جوان را دریابد گرچه از برخی جهات  

او شاید کمتر از همتایان همروزگارش دلیلی برای شکایت  

های  داشته باشد. اولن چخوف به جای تحمل پرداخت وام

ی کامل داشت که سالهدانشجویی، یک بورس تحصیلی پنج

شد. دوم، ممکن است اش هم میهای زندگیشامل هزینه

باید مطالب بسیار کمتری را استدلال شود که چخوف می

آموخت. اکتشافات »کُخ« و پاستور به سختی به روسیه می

برای   رایج  درمانی  هنوز  مادیان  شیر  بودند.  کرده  نفوذ 

کس تا آن روز در مورد یک هُرموُن بیماری سِل بود و هیچ

بود نشنیده  خانوادههم  نیز  چخوف  صمیمی .  و  بزرگ  ای 

نزدیکی در  که  میداشت  زندگی  خوراک اش  و  کرد 

 اش بود. ی مادری در دسترسآشپزخانه 

با این وجود، چخوف از تناقض شخصیتی دانشجوی پزشکی  

ی دوستان و  برد. او دربارهیعنی خجالت و جسارت رنج می

توصیه  او  به  که  میبستگانی  پزشکی  شکایت  های  کردند، 

کرد: “من بدبختم که دانشجوی پزشکی هستم زیرا که  می

ی  توانند بیایند و کمی با من دربارهکنند میهمه فکر می

( البته در عین حال وانمود  2دانش پزشکی صحبت کنند.”)

کرد که پزشکی متخصص هم هست، هنگامی که به برادر می

شیوه  مورد  در  همسرش  و  تغذیهبزرگتر  دختر ی  ی 

 (3داد.)شیرخوارشان هشدار می

نه یک شخصیت چخوف نه یک نخبه و  بود  ی دانشگاهی 

زندگی  برجسته  میدان  دو  در  او  حال،  این  با  اجتماعی.  ی 

درخشید. نخستین توانایی او گوش فرا دادن به خوش می

پاول   دکتر  بود.  آنها  بیماری  روایت  بازسازی  و  بیماران 

تابستانی  آرکانجلسکی، سرپرست چخوف در طول دوره ی 

داده   گزارش  روستایی،  درمانگاهی  در  پزشکی  دانشجویان 

ی کارها را با توجه و عشق آشکار به کاری بود که او “همه 

می انجام  شده،  محول  بدِو  به  که  نسبت  ویژه  به  دهد، 

بیمارانی که مستقیمن با او سر و کار دارند. او بی سر و صدا  

دهد، هر چقدر هم که خسته باشد صدایش  به آنها گوش می

کند، حتا اگر بیمار در مورد چیزهایی صحبت را بلند نمی

بیماری به  اصلن  که  به وضعیت  کند  او  نباشد.  مربوط  اش 

کند. علاوه بر طب  ای توجه میاش به طور ویژهروانی بیماران

ی سنتی، به تأثیری که پزشک بر روح و روان بیمار و شیوه

 ( 4دهد”.)گذارد، اهمیت زیادی میزندگی او می

- اجتماعی-ی طبیعیچخوف برای آنچه ما امروز تاریخچه 

نامیم، اهمیت زیادی قائل بود و مدتها پیش  روانی بیمار می

روایی   طب  به  آشکارا  روایی”  “طب  آمدن  وجود  به  از 

ی او به تأثیر پزشک بر  پرداخت. به همین ترتیب، علاقهمی

منعکس بیمار«  به کننده»روانِ  مفهوم  »تمرین  ی  روز 

های چخوف بازتابی« است. در پایان عمر، یکی از همکلاسی

باید زندگی معمولی  نوشته بود: “این جایگاهی بود که می

کردیم، اینکه چگونه بیمار را حس و جزئیات آن را کشف می

کنونی وضعیت  به  میبیمار  نظر  به  و  رسیده  رسید  اش 

چخوف بدون هیچ زحمتی و بی آنکه خودش را مجبور کند  

و حتا  می  بدان موفق  دانشجویان  از  بسیاری  برخلاف  شد، 

های روشنی که از  توانند با نشانهپزشکانی که به سختی می
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اند، ارتباط  شرایط منحصر به فرد زندگی بیماران برخاسته 

 (5برقرار کنند.”)

درخشید در ای که چخوف جوان در آن میدومین زمینه  

بیماری از  پیشگیری  دکتر  علم  بود.  عمومی  بهداشت  و  ها 

اریک اریسمن یکی از نخستین پزشکان روسیه بود که تأثیر 

کرد  شرایط اجتماعی بر سلامتی و تندرستی را مطالعه می

ی او نیز بود. تحت تأثیر دکتر اریسمن، و استاد مورد علاقه

بلندپروازانه  بررسی  دربارهچخوف  را  »بیماریای  های  ی 

اش به دلیل نبودن زنان« در روسیه آغاز کرد ولی پژوهش

ی دانشجویی  زمان کافی ناتمام ماند که البته برای یک پروژه

جان   و  دل  با  را  استادش  پیام  چخوف  نبود.  غیرمعمول 

ی از  التحصیلی، او به یکپذیرفته بود. چند ماه پس از فارغ

باتجربهدوستان پزشک  “هرچه  بود:  گفته  باشد،  اش  تر 

ناتوانیتوانایی و  پزشکی  درمانهای  نسبی  بهتر  های  را  ها 

( پسانتر، چخوف زمان و نیروی زیادی را به این  6داند.”)می

کوشش داد.  اختصاص  زمینهکار  در  بهداشت هایش  ی 

عنوان   به  رایگان  خدمت  سال  چندین  جمله  از  عمومی، 

تنها   نه  که  درمانگاهی  بود،  شهرستان  درمانگاه  پزشک 

درمانگاه رایگان روستاییان بود بلکه بخش بهداشت عمومی  

 کرد. را همراه با خدمات دیگر پزشکی ارائه می

تحصیلی  بورس  علیرغم  حال، چخوف  این  مالی  با  بار  اش، 

دانشکده دوران  در  را  میخود  دوش  بر  پزشکی  کشید.  ی 

پدرش پس از ورشکستگی در زادگاهشان در جنوب روسیه، 

اش به مسکو برده بود. زمانی  خانواده را برای فرار از طلبکاران 

که چخوف وارد دانشگاه شد، پدرش به سختی با دفترداری 

می معاش  امرار  انبار  خانوادهیک  آپارتمان کرد.  در  اش 

کرد. دو برادر بزرگتر از خانه انگیزی زندگی میزیرزمینی غم

توجهی نداشتند.  کدام درآمد قابلبیرون رفته بودند ولی هیچ

 اش شود.بگیر اصلی خانوادهچخوف مصمم بود که حقوق 

اش ولی چگونه؟ خوشبختانه او یک برگ برنده در آستین 

های طنزآمیز داشت. چخوف به زودی متوجه شد که طرح 

داستان میو  که  خریدار  هایی  و  فراوان  خوانندگان  نوشت، 

دارد. این دانشجوی سال اول پزشکی با استفاده از تعدادی  

روزنامه به  را  آثارش  مستعار  مجلهنام  و  محلی  ها  های 

نشریه می این  گرچه  پرداخت فروخت.  ناچیزی  مبلغ  ها 

اثر می توانست سدها  پسین چخوف  چند سال  در  کردند، 

اش  ای درآمد کسب کرد که خانوادهمنتشر کند و به اندازه

مناسب زندگی  با سبک  بهتر  آپارتمانی  به  مکان  را  نقل  تر 

 داد.

های شبانه از  هایش را برای کشیک چخوف موضوع داستان  

پیدا می این داستانکجا  از  با  ها تجربهکرد؟ بخشی  هایش 

همکلاسی و  نخستین  استادان  رفته،  هم  روی  بود.  هایش 

ی پزشکی  های چخوف تصویر نسبتن بدی از پیشه داستان

دهند. به عنوان مثال، چخوف در »دسیسه ها«  نمایش می

باید  ( نگاهی مضحک به پزشک متکبری دارد که می1883)

از استادان  اش بوده باشد که در بیمارستان با شبیه برخی 

پر   و  توخالی  است. دکتر شلستوف مردی  روبرو شده  آنها 

( که در  1882تکلف است. چخوف در »پزشکان دهکده« )

اش نوشته، پزشکان تنبل را به  سال سوم دوران دانشجویی

آنجایی که پزشک درمانگاه مرخصی  گیرد.  ریشخند می از 

شوند درمانگاه را  رفته است، دو دستیار پزشکی مجبور می

نتیجه با  ولی  دارند  نگه  چخوف باز  دکتر  تمسخرآمیز.  ای 

سال در  شخصیتجوان  آفرینش  به  نخستین  های  های 

پزشکانی پرداخت که فاقد حساسیت انسانی بودند )تاریکی،  

غیرحرفه 1887 رفتاری  یا  )دشمنان،  (  داشتند  ،  1885ای 

ناجور،   تجارت  الگوی 1888یک  چند  چخوف  گرچه   .)

باید به این نتیجه رسیده بوده باشد  دلخواه هم داشت، می

 آفرینند. های خیلی جالبی نمیکه پزشکان خوب داستان 

صورت،  هر  در  چخوف،  خیالی  پزشکی  دانشجویان 

(  1886هایی کمتر ستودنی هستند. در »آنیوتا« )شخصیت 

ست در حالیکه آنیوتا،  دانشجویی در حال آموختن آناتومی

از سرما معشوقه آپارتمان  اتاق نشسته و در  اش، آن سوی 

دیواره می آموختن  تلاش  در  دانشجو  و لرزد.  سینه  ی 

اش را درآورد خواهد که پیراهنهاست و از آنیوتا میپستان

های خارجی آن را شناسایی کند. آنیوتا چنین  تا بتواند نشانه

ی یکی از دوستان کند. سپس علیرغم سرما، او را به خانهمی

اش عکس بگیرد. آنیوتا  فرستد تا از تن برهنههنرمندش می

اطاعت می آنیوتا باز هم  به  پایان داستان دانشجو   کند. در 

بندیلمی و  بار  که  دیگر  گوید  زیرا  برود  و  ببندد  را  اش 

اش از او سر رفته است. در این داستانِ چخوف نه حوصله 

شود و نه دلسوزی. در داستان بعدی، »یک  مهربانی دیده می

( عصبی«  منطقه1889فروپاشی  در  جوان  مرد  سه  ی (، 
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کنند. دو نفر از های پایتخت گشت و گذار میخانهروسپی

مشتریان  هنرمند،  دیگری  و  پزشکی  دانشجوی  یکی  آنها، 

است  حقوق  دانشجوی  که  سوم  نفر  هستند.  آنجا  مکرر 

فروشی، استثمار جنسی، بدبینی و  نخستین بار است که تن 

اش  بیند که باعث فروپاشی عصبیعدالتی اجتماعی را میبی

میمی فریاد  زن شود.  آن  من،  خدای  من،  “خدای  ها  زند: 

وضعیت  زنده به  نسبت  که  پزشکی  دانشجوی  ولی  اند!” 

دهد:  اعتنایی پاسخ میها حساس نیست، با بیاسفبار روسپی

 باید دیدگاهی عینی به مسائل داشت”.“می

التحصیل شد،  فارغ  1884ژوئن   16هنگامی که چخوف در   

های  ای از مسکو که بیشتر خانوادهای کوچک در ناحیهخانه

میطبقه  سکونت  آن  در  متوسط  و ی  خود  برای  کردند، 

اش را آویزان کرد  اش اجاره کرد. او ردای دانشگاهیخانواده

به رشدی داشت. در   رو  عمومی  نپایید که مطب  و دیری 

باید شادمان بوده باشد. “من آنقدر از موفقیت شغل  ابتدا، می

زده شدم که تمام درآمدم را جمع کردم و به  جدیدم شگفت

ی بانیکوف فرستادم و وُدکا، آبجو و مانند اینها را مسافرخانه

( تقریبن دو سال بعد، در  7مان خریدم.”)ی خانهبرای سفره 

پرمشغله در مطبش اش، یک روز  ای به یکی از سردبیران نامه

می توصیف  میرا  را  زیادی  “بیماران  کودکان  کند:  بینم، 

های  مبتلا به پوکی استخوان، سالخوردگان مبتلا به بیماری

ترسم  پوستی و بانویی سالمند با عفونتی روی بازویش که می

پخش شود. ممکن است آبسه کرده ترش  های عمیقبه بافت

 ( 8باشد ولی من از به کار بردن چاقوی جراحی بیزارم.”)

نبود.   اما سودآور  بود  شلوغ  اگرچه  عمومی چخوف  مطب 

نمی و  بودند  فقیر  او  بیماران  از  ی توانستند هزینهبسیاری 

آشنایانی   یا  دوستان  دیگر  بیماران  بپردازند.  را  درمانشان 

خواست از آنها پولی دریافت کند. چخوف  بودند که او نمی

مانند بسیاری از پزشکان همروزگارش بخش زیادی از روز 

کرد که گاهی هیچ  نشین میرا صرف عیادت از بیماران خانه

برای  داستانی  در  که  همانگونه  نداشت.  برایش  درآمدی 

نسخه  نوشتن  با  کوپ«  آمد:  »جان  پیش  اشتباهی  ای 

او  »لحظه  بود. یک روز  از وحشت  یاد    …هایی سرشار  به 

آورد که مقدار دارویی که تجویز کرده ، اشتباه بوده است. با  

ای کرایه کرد  اش داشت، کالسکهرین پولی که در جیبآخ

از رسیدن به   افتاد و نسخه را پیش  بیمار به راه  و در پی 

 ( 9بیمار، پس گرفت.«)

نویسنده و  پزشک  مانند  انگلیسی همروزگارش،  چخوف  ی 

های »شرلوک هولمز«، ی داستانآرتور کانن دویل، آفریننده

فزاینده طور  به  شد  زندگیمجبور  گذران  برای  به  ای  اش 

سال   در  بپردازد.  داشتن   1890نویسندگی  دیگر هدف  او 

به درآمد   او  بود. در عوض،  نهاده  را کنار  پر درآمد  مطبی 

هیچ  ادبی بدون  را  بیماران  همچنان  ولی  بود  متکی  اش 

ی بهداشت عمومی  دید و کارهایش را در زمینه ای میهزینه

می دانشجویی پی  دوران  در  چخوف  نویسندگی  گرفت. 

اش به امرار معاش او کمک کرد  بیشتر از تحصیلات پزشکی 

ولی نه به هویتش که هویت یک پزشک باقی ماند. علیرغم  

گفته  طنزاین  و  ی  قانونی  همسر  پزشکی  که  معروف  آمیز 

اش خرج  ی او بود، شکی نیست که معشوقه ادبیات معشوقه

  پرداخت.زندگی چخوف را می

 منابع: 
چخوف.  1) آلکساندر  به  نامه  )ویراستار(  یارمولینسکی  آ.  اکتبر    15( 

،  1973. نامه های آنتون چخوف. نیویورک، انتشارات وایکینگ،  1883

 .13ص. 

لیکین،  2) ن.  به  نامه  )ویراستار(  کارلینسکی  س.  .  1883اوت    21( 

 .41، ص.  1973های آنتون چخوف. نیویورک، انتشارات هارپر و رو،  نامه

. دکتر چخوف.  1883مه    13( ج. کوپ. نامه ای به آلکساندر چخوف،  3)

کراس،  مطالعه انتشارات  وایل،  جزیره  چیل،  پزشکی.  و  ادبیات  در  ای 

 . 25، ص. 1997

 . 27( ر.ک. کوپ، ص. 4)

 . 21( ر.ک. کوپ، ص. 5)

 .22، ص. 1884اکتبر   15( نامه به سوورین، 6)

 .27، ص. 1884ژوییه  23( نامه به ن. لیکین، 7)

 .30، ص. 1886مه  27به ن. لیکین، ( نامه  8)

 . 30( ر.ک. کوپ، ص. 9)

نشریه در  شده  منتشر  کولهن«  »جک  نوشتار  از  آزاد  ی  *برگردانی 

ای در دانشِ اومانیستی پزشکی،  ی ویژهالمللی«، فصلنامه»هکتوئن بین

ی پزشکی  . کولهن، استاد بازنشسته2018بهار    -   2ی  ، شماره10جلد  

و   دلسوزانه  مراقبت  پزشکی،  انسانی  علوم  »مرکز  سابق  مدیر  و 

مجموعهاخلاق آخرین  است.  بروک«  »استونی  دانشگاه  در  ی  زیستی« 

نام »زخم او با  توسط رابرت پینسکی، شاعر    2016بند« در سال  شعر 

ی آمریکا، به عنوان نامزد نهایی  ی ایالات متحدهی کنگرهی جایزهبرنده

ی  کولهن جایزه  2012ی شعر »دورسِت« برگزیده شد. در سال  جایزه

رادانش دیویس«  »نیکلاس  برای    پژوهی  آمریکا  پزشکان  کالج  از 

 ی پزشکی« دریافت کرد.های برجسته به علوم انسانی در رشته»کمک
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 منظر عقدایی 

 
 آیین فتوت و جوانمردی 

 گر بر سر نفس خود امیری مردی     

 و بر دگری نکته نگیری، مردی     

 مردی نبود فتاده را پای زدن     

 1ای بگیری مردی گر دست فتاده

ها، مراسم، اصطلاحات و یا  ای آییندر فرهنگ هر جامعه    

اسطورهنهاد در  ریشه  که  دارند  وجود  دارند.  هایی  ها 

ها  وجود ندارند ولی رد  در این آیین اًهایی که ظاهراسطوره 

اند و شاید نیاز جامعه بوده  پای خود را در جایی که توانسته

تغیراتی  به جا گذاشته زمان دچار  گذر  اسطوره ها در  اند. 

کند. به همین را سخت میشوند که کمی شناسایی آنمی

نمی امروزه  نیست که  اسطورهدلیل، شکی  ی توانیم شاهد 

در   اسطوره  هر  باشد.  مانده  نخورده  دست  که  باشیم  نابی 

شرایط مختلف اجتماعی از دیگر اسطوره ها تاثیر گرفته و  

از اسطوره را جذب خود مییا بخشی  به  ای  کند و بخشی 

می دگردیسی  دچار  گوناگون  میدلایل  اقوامی  شود.  دانیم 

ها و اسطوره های  کنند، داستانکه به دلایلی مهاجرت می

کنند. آنها در مکان جدید شاید با  حمل میخود را با خود  

آیین و  مراسم  تحت  فرهنگ،  یا  و  کنند  برخورد  هایی 

های اجتماعی و دینی قرار گیرند و ناخواسته خود را  فشار

بده   شرایط  این  در  که  آرند،  بر  سر  دوباره  تا  کنند  پنهان 

میبستان آغاز  واژه ها  از  گاه  مثلا  کار  شود.  به  که  هایی 

توان دانست که فلان آیین از کدام سرزمین سفر برند میمی

شوند  کرده است. اما این واژگان  گاه چنان در هم تنیده می

مجبور می  و  در گم شده  سر  محققین  به  که  شوند دست 

حدس و گمان بزنند. آیین فتوت و جوانمردی یکی از همین 

هاست که در گذر زمان دستخوش تغییراتی شده که  آیین

 
 بابا افضل کاشانی  166رباعی  - 1

نمی راست  سر  کدام   خیلی  بازمانده  آیین  این  گفت  شود 

انسان جامعه  است  الیاده معتقد  میرچا  های  اسطوره است. 

داند و  کهن خود را محصول تاریخ یا تاریخچه اساطیری می

خواهد این تاریخ را ادامه دهد و به کمال  انسان مدرن  می

برساند. برای انسان جامعه دیرینه وقایع در زمان ازلی و در  

زمان اسطوره ها  به وقوع پیوسته است . انسان مدرن گرچه 

بیند ولی یافتن ریشه ها و بنیان این اسطوره این تغییر را می

کند. در  ها گاه برایش سخت است و یا شاید به آن فکر نمی

های ما تحقیقات  این زمینه چه در ایران و چه خارج از مرز

نمونه، میرچا الیاده یکی  ای انجام گرفته است. برای  گسترده

ی »آیین از کسانی است که  چنین تحقیقاتی را در زمینه

است. آیین تشرف مراسمی است رمزگونه   تشرف« انجام داده

از تحول انسان نوآموز و گذر از مرحله نوجوانی به بلوغ. هدف  

این آیین ایجاد تحول و تغییر دینی و اجتماعی وفرهنگی  

در فرد مشرف است. وی آیین تشرف را نوعی مرگ آیینی  

ای داند که طی مراسم سخت و پیچیدهو تولدی دیگر می

شود تا زندگی  جوان از خانواده و بخصوص از مادر جدا می

ی  مردانه را با شروع بلوغش آغاز کند. در این مراسم ختنه 

های  آیینی توسط »شمن« یا جادوگر قبیله همراه با رقص

شروع دوران بلوغ طی مراسمی   گیرد که باآیینی صورت می

به   مرده( وصعود  بازگشت  دوباره)باور  تولد  نماد مرگ،  که 

پایان کودکی است   آسمان و بازگشت به زندگی و در کل 

داریم،  انجام می زروانی هم  تفکر  در  را  این چرخه  گرفت. 

کودکی، جوانی و پیری که این چرخه در »زمان کرانمند«  

فرسا را  های سخت و گاه طاقتکند. این آیینادامه پیدا می

ما در بستر فرهنگ و دین خودمان و در آیین جوانمردی و  

با آنفتوت پی می آیین  که زمینهگیریم.  های مشترک در 

تشرف و فتوت وجود دارد ما در نظر داریم به آیین فتوت و  

 جوانمردی بپردازیم.

بر اساس تحقیفات میرچا الیاده درونمایه آیین تشرف و      

انسان   ناخودآگاه  ضمیر  در  عمدتا  رازآمیز  آیین  گونه  هر 

دهد. او بیان  امروزی زنده مانده و به حیات خود ادامه می

دینی  می نیازهای  تسکین  بدنبال  امروز  انسان  که  کند 

سرکوب شده خود به مطالعه)چه دینی یا غیر دینی( و به  
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می رو  تازه  .آوردادبیات  روح  که  انسان ادبیاتی  به  ای 

اسطوره می نگرش  این  نمونه  فراوان بخشد.  ادبیات  در  ای 

است، داستان اولیس جیمز جویس که بر گرفته از اودیسه  

نمونه این  از  یکی  دارد  یونانی  اساطیر  در  ریشه  و  ها  است 

ابوتراب  کاتبانِ  اسفار  و  هدایت  صادق  کور  بوف  است. 

خسروی نیز از این گونه ادبیات است.  ستایش جوانمردی 

شود. در واقع  و عیاری لابلای اشعار فارسی بسیار یافت می

 جوانمردان  را بدرستی  ِتوان خصوصیتِاز این طریق هم می

 دریافت.  

عجب ناید از سیرتِ بخردان / که نیکی کنند از کرم با بدان   

 (بوستانسعدی: )

گـر تـو بـیـداد      خستگان را چو طلب باشد و قوّت نبود

 1)  نبود مروّت کـنی شرط

مذهب   چه درآنی     مـا جـفا از تو نبینیم و تو خود نپسند 

 2  نبود ارباب فتوّت

داستان  جوانمردی  ستایش  شاهنامه  در  پهلوانی  هایِ 

درابتدای   زیبا  بیت  این  مانند  است،  ترین  مهم  فردوسی 

 داستان پادشاهی نرسی:  

 که ما را فزونی داد و شرم      جوانمردی و داد و آواز نرم  

همذات  داستان  قهرمان  با  مدرن  میانسان  و  پنداری  کند 

شود. قهرمانی که بعد از گذشتن از ناخودآگاه با او همراه می

مراحل سخت سعی دارد جاودانه شود و راه رستگاری جهان 

ها  را نشان دهد. این تمایلی است برای برون رفت از بحران 

که  همانطور  خود،  ادواری  حیات  تجدید  و  سازی  تازه  و 

می  نوسازی  را  خود  در کیهان  مضامین  این  از   یکی  کند. 

ادبیات و هنر کشمکش دو نیروی خیر و شر است. ما در حد 

می سعی  و توانمان  نگرش  این  سرچشمه  دریابیم  کنیم 

 3ها چیست و چه کارکردی در زندگی مدرن دارد.  آیین

ایرانی   فرهنگ  یا دو ضدین در  و شر  بنی خیر  نگرش دو 

ای ژرف دارد و بازمانده نگرش فلسفی اسطوره زمان یا ریشه 

است.     دوگانه  مرزهای  از  ایرانی  پرستی  دوگانه.."زروان 

 یک   صورت  به  و  رودمی  فراتر  غربی  آسیای  پرستی

 
 حافظ   208غزل  -1
 حافظ  208غزل  - 2

های تشرف، میرچا الیاده، ترجمه مانی صالحی علامه،  ها و نمادآیین  - 3           

   281، ص 1394نشر نیلوفر چاپ دوم 

  جهان  از  عرفانی   یا   فلسفی  برداشتِ  یک  و  ویژه  بینیجهان

 عظمت  و   ژرفایی   بدان  چیزی  رودانمیان در  آید، که   می   در

های  را گرچه یکی از مفهوم  بن مشترک دوگرایی   4"نیست.

تر اند، اما کسانی این دو گرایی را دیریندین زرتشت دانسته

از دین زرتشت دانسته و به صراحت دو گرایی یا دوضدین  

بر اساس نگرش   5داند. را از اندیشه های زروان و مغ ها می

اهریمن در زمان و   اهورمزد و  زروانی دو بن خیر و شر و 

ستیزند تا آفرینش  مکان و در فضای خلا یا تهیگی با هم می

در   که  آنجا  از  کند.  پیدا  هستی  دو  آن  تضاد  از  زندگی  و 

پدیدهچیز  ها مطلق وجود ندارد، خیر و شر هم، خیر  ها و 

مطلق یا شر مطلق نیستند. ستیز ناشی از تقابل این دو در  

سرچشمه  نگرش،  و  این  انسان  در  جنبایی  و  دگرگونی  ی 

می آنجامعه  از  ایران شود.  در  بنی  دو  اندیشه  که  جایی 

های ایران باستان  وجود داشته، با نگرشی در دین و  اسطوره

مانی...    دین  زرتشتی،  دین  زروانی،  مهر،  مانند  باستان 

برد. شاهنامهمی پی  و شر  بنی خیر  اندیشه دو  به  ی  توان 

اندیشه که   است  سندی  بهترین  و  فردوسی  دوبنی  ی 

ه تصویر کشیده ی وجودی خیر و شر را به زیبایی بجوهره

مانده   یادگار  به  ایرانی  اندیشه هنوز در فرهنگ  این  است. 

است و خود را در هنر و ادبیات و حتی زندگی روزمره نشان  

ای های امروزین و آیین هایی که پیشینهدهد و در جامعهمی

کشد، اگرچه آن صورت قدیمی  دیرینه دارند هنوز نفس می

در جامعه جاری نیست ولی رد پایی از آن به جا مانده است  

آیین  این  از  بعضی  ارتباط  بتوانیم  امیدواریم  ما  با  که  را  ها 

نگرش خیر و شر زروانی و بویژه خیر پیدا کنیم. این تفکر 

در بسیاری از آیین ها از جمله آیین فتوت و جوانمردی  به  

ادامه داده است و کمابیش زنده است گرچه  زندگی خود 

کرد خود را از دست داده است اما  پویا نیست و کمابیش کار

اهورمزداست.  یا  خیر  اندیشه  از  بازتابی  که   است  آیینی 

خواه و در خدمت خیر عموم بود و  نهضتیِ اجتماعی، عدالت

 کمابیش هست.

پنجم    مهرداد    - 4 چاپ  ،نشر چشمه  آسیایی،  ادیان    ، 1375بهار، 

   52ص
، چاپ  1392برای نمونه: هاشم رضی،آیین زروانی، انتشارات بهجت،   - 5

 67دوم، ص 
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بیدادگری  درجامعه     و  ستم  و  ظلم  همواره  بشری  های 

وجود داشته است. البته روشن است که به موازات بیدادگری 

داد هم وجود داشته است. اما  دادخواهی و رویارویی با بی

این رویارویی و ستیز بین خیر و شر نابرابر بود زیرا مردمی  

را  که زیر ستم  زندگی می با زورمندان  توان ستیز  کردند 

ها و کرامت  نداشتند. ستمگری و پایمال کردن حقوق انسان

اجتماعی و فضای   از ستیز و کشمکش  انسانی در بستری 

گرفت. هنگامی  بار اجتماعی و سیاسی شکل میگاه خشونت 

جامعه برای دستکه  اولیه ای  حقوق  به  به یابی  اش دست 

  زند به واقع از خشونت بیزار است و به طورگری میکنش

گردد تا از میزان  خود جوش دنبال عشق، مهر و دوستی می

خشونت  به  دست  راه  این  در  حتی  گاه  و  بکاهد  خشونت 

ها  زند. حاکمان و زورمندان گاه برای کاهش  این تضادمی

در جامعه از اموالی که به زور و ناحق از مردم گرفته شده  

می ستمدیدگان  خرج   را  یغما  بخشی  خوان  کنند، 

گسترند، شاید که لبه تیز تضاد کندتر شود. در چنین  می

هایی مدافع خیر، مهر و دوستی و برای  شرایطی اغلب گروه

بی مردمِ  حقوق  آوردن  بدست  و  خود  حقوق  از  پناه  دفاع 

پناهی که بر  ها هم مدافع مردم بیگیرد. این گروهشکل می

اثر مالیات های کمر شکن و دیگر ستم های حکام فقیر شده  

آنبودند،   بودند.  خود  گروهی  منافع  مدافع  هم  در  و  ها 

خدمت مردمی هستند که نیاز به کمک و پشتیبانی دارند.  

دانند، وجود  ها خدمت به خلق را خدمت به خدا میاین گروه

ها پشتگرمی مردمانی است که در مقابل ظلم  افراد این گروه

یاور و یا ناتوان از مقابله  وستم حکام یا دیگر زورمندان، بی

این   اما  بود  ظلم  با  مبارزه  آن  وجودی  علت  گرچه  بودند، 

و   نفس  بر  غلبه  برای  معنوی  تفکریِ  با   آمیخته  نگرش 

             نزدیکی به خدا بود.

 گوید:   9سعدی در بوستان بخش 

طریقت به جز خدمت خلق نیست         به تسبیح و سجاده  

 و دلق نیست  

 
انسان و ادیان، میشل مالرب، ترجمه مهران توکلی، نشر نی، چاپ     -5

 .   228، ص1383سوم 

گروه  این  این  وجود  است.  بوده  جامعه  نیاز  به  پاسخی  ها 

تفکر بر پایه مفاهیمی ساختار یافته است که ریشه درتفکر  

و یا جهان بینی انسان پیشین و از نگرش خیر و اهورمزد 

برخاسته و بیانگر مفاهیم کلان تر انسان برای حل مشکلی 

آیین   است.  بوده  یا کسانی  به چیزی  اعتراض  یا  اجتماعی 

ب در  پیشهجوانمردی  در  ین  و  داشت  رواج  اصناف  و  وران 

 " فتی"دوران خود جنبشی اجتماعی بود. این جوانمردان را  

را   آن  آیین  و  جوانی،  "فتوت"گویند  معنای  به  فتوت   .

جوانمردی و مردانگی، وفا به عهد، کرم وسخاوتمندی است. 

گفته شده است که این آیین و فتیان در جوامع شرقی از 

چهار یا پنجم ه..ق و در غرب حدود دهم میلادی ظهور   سده

پیدا کرد. گرچه به احتمال زیاد و به باور ما، اگر به ژرفای  

این تفکر بنگریم، پیشتر هم وجود داشته و دیرینه است. در 

توان  گری را داریم و فراماسونری را که میغرب ما شوالیه 

اند. در اینجا شاید  گفت خاستگاهی کمابیش همانند داشته 

خاستگاه   این  نسبی  همانندی  دادن  نشان  برای  نباشد  بد 

بنیان فراماسونی به رسته   "ها بکنیم.یادی هم از فراماسون

می باز  بنا=ماسون(  فرانسه  )به  سازندگان  بناها   که  گردد 

در  کاتادرال رسته  این  گویند  جامع(بودند.  ها)کلیساهای 

یونانی از  مصریقدیم  و  آموخت ها  کار  آنها  ها  و  بودند،  ه 

زمان علوم باطنی و راز آمیز خود را به این بنایان رسانده  هم

ها در این مورد باید جالب  یافتن ریشه تفکر یونانی  1  " بودند.

باشد، شاید که سرنخی از سفر اسطوره ها را بیابیم. میرچا  

فرماسون از  هم  در الیاده  و  سری  جنبشی  عنوان  به  ها 

کند که در پیوند با علم و ثروت  تشرف یاد می  راستای آیین 

 2های خود را محکم نگاه داشته است.  تا کنون پایه

بنایان،        چون  صنوفی  در  جوانمردی  و  فتوت  آیین 

معماران،   بافان،  پارچه  یا  سازان  چیت  نانوایان،  نجاران، 

آمد.   به وجود  آدابی مخصوص  و...با  قصابان  کاشی سازان، 

که این هرصنفی فتوت نامه مخصوص به خود داشت. با آن

نگرش در شهر ها شکل گرفت ولی مدافع روستاییانی هم  

بود که از ستم زمینداران به ستوه آمده بودند. اگر بخواهیم  

های تشرف، میرچا الیاده، ترجمه مانی صالحی علامه،  ها و نمادآیین  - 2

 279، ص 1394نشر نیلوفر چاپ دوم 
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به تفاوت شهر و روستا و اهمیت صنوف بپردازیم بسیار از  

ها کار داریم  شویم. ما با نگرش و تفکر این گروهبحث دور می

و اینکه این تفکر دیرینه است و در هر حرکت اجتماعی که  

می تولید  باز  را  خودش  باشد،  داشته  مناسب  کند.  بستر 

 را در و ریشه آنآیین فتوت    خیر و شر در  بازمانده تفکر  

و مهراسطوره   یافت.می  زروانی  گوید:  مهردادبهار می  توان 

عیاری" آیین  جوانمردان  انی  پهلو-اگر  آیین  به  سویی  از 

)خدای پیمان و  دوران اشکانی و از سوی دیگر با آیین مهر

پیوند داشته باشد، باید معتقد بود که میان آیین مهر    تعهد(  

وجود فکری  و  تاریخی  پیوندی  جوانمردی  دارد.....بدین    و 

روی، دوره اشکانی باید دوره شکل گرفتن نیروی عظیم در  

عامه  شهر  قدرت  و  عقاید  بر  مبتنی  که  باشد  ایران  های 

شهری، یعنی جامعه تولیدکنندگان بوده و به گرد ستایش  

گشته ایزد مهر به عنوان مرکز قدرت در جهان خدایان می

است. این نیروی عظیم نه تنها فکری و دینی بوده، بلکه به  

همراه خود سازمان های اجتماعی خاصی را نیز آورده بود  

 1  "که تا زمان درازی پس از اسلام نیز ادامه داشته است.

اشکانیان بسیار روادار بودند و مردم در گزینش دین و آیین  

ها کمابیش آزادی عمل داشتند. در آن دوران دین زرتشتی، 

مهر و زروانی بسیار رواج داشته است. در آیین زروانی، مهر  

یا میترا داور بین اهرمن و اهورمزد است. هفت مرحله آیین 

گری و مراحل سخت ها به هفت مرحله صوفیمهر در مهرابه 

توسط   "فتی "پذیرش فتی بسیار شباهت دارد، مراحلی که 

 شود.  استاد پذیرفته می

ها در کتاب آیین جوانمردی  در باره دیرینگی این گروه    

هانری کربن گفتگو شده است، در زمان هخامنشیان و حتی  

پیشتر از آن  طبقه ایی وجود داشته به نام طبقه اسواران یا 

به آرش کمانکیر   بهرام چوبین که نسبش گویا  ارتشتاران. 

از خانوادهمی ها در  هایی بودند به نام اسواران. نام آنرسد 

ها شجاع، سلحشور و جوانمرد  شد. آندیوان دولتی ثبت می

کند،  گونه بیان میبودند. و سپس خصوصیات جوانمرد را این 

راستگویی، متعهد به عهد و پیمان،  که جانش را برای کسی  
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کند. یکی از وظایف اجتماعی  آورد فدا میکه به او پناه می

آنان حراست از ناموس کسان بود. آنان از چنان ارج و قربی 

برخوردار بودند که دهقانان، صنعتگران، پیشه وران و تجار 

هم به تقلید از آنان گروه اسواران خود را تشکیل دادند. این  

اسواران، جوانان و به عبارتی عیاران دامنه عملی وسیع پیدا  

طبقات  بعد  2کردند.   از  و  دولتی  دیوان  در  که  کسانی  ها 

نام   با  دادند  تشکیل  را  خود  گروه  نیز  نبودند  مخصوص 

شد.   رسم  پیشگی  عیار  و  مخصوص "عیاران،  لباس  عیار 

داشت، چالاک و زیبا و خوش لباس و ورزشکار و زبر و زرنگ  

است که لقب پیشوا   "سرهنگ  " ماخوذ از    "زرنگ  " بود. لغت

در قرن اخیر نام درجه ای از درجات  و بزرگ عیاران بود و  

......لغت   شد.  لغت  "عیار" نظامی  یار  -ایار"مصحف   " ای 

اصل   در  آنهم  که  است  و    "یاراذی"فارسی  است  بوده 

یعنی    "یار"امروز یک    "رفیق"گوییم  در  جان  دوستِ  و 

می  3" قالب راهزنی  گاه  و  داشتند  خنجر  کردند.  عیاران 

یعقوب لیث صفاری و یارانش نمونه ای از عیاران بودند. آیین 

عیاران بعد ها به صورت فتوت در آمد.  شاید جالب باشد  

در   عیاران  کسوت  به  هم  زنانی  عیاران  میان  در  بدانید 

زنانی چون  می از  عیار  روزافزون، "آمدند. در کتاب سمک 

نام برده شده است. این زنان از احترام زیادی   " سرخ ورد....

برخوردار بودند بخصوص در خراسان که پایگاه مهمی از این  

ای داشتند.  رود و زنان نقش و جایگاه ویژهآیین بشمار می

عیاران حق داشتند از ثروتمندان خمس گرفته تا از مردم  

کنند.بی دستگیری  گمان    چیز  که  خراسانی  ابومسلم 

را  می نهضتی  خراسان  در  باشد  داشته  زرتشتی  دین  رفت 

راهبری کرد که به سیاه جامگان معروف بودند. وی در راه  

روستایی شورش   و  قیام  از  خود  کرد.  اهداف  حمایت  ها 

سازمان سری و پیچیده سیاه جامگان، سازمان و جنبشی  

و ستم امویان بود.  شاید این سازمان  به گونه ای     علیه ظلم

آیین فتوت و جوانمردی است که از حیطه اهداف اولیه خود  

خارج شد. قیام ابومسلم به فرهنگ ایرانی کمک کرد و سنن  

و آداب و رسوم ساسانیان را زنده کرد تا جایی که خلافت  

سابقه جوانمردی در ایران باستان،ملک الشعرای بهار،  به نقل ازآیین    - 3

سخن   نراقی،  احسان  ترجمه  کربن،  هانری  ص  1382جوانمردی،   ،
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عباسی رنگ ایرانی گرفت. قیام وی و پیروزی عباسیان باعث  

های بودند و  هایی سنی که ظاهرا طرفداران فئودال شد فرقه

شیعه که نماد اجتماع مخالفانی بود که از پشتیبانی عامه  

تاسیسس   تا  یافت  ادامه  و  بود، شکل گرفت  برخوردار  هم 

قیام سیاه جامگان نمونه قیامی است که با    1دولت صفوی. 

داری شکل گرفت و به سیاست  و سیاست ورزی  دین و دین

 کشیده شد.  

گرچه جوهره وجودی آیین های فتوت مشترک است اما     

نامه ها ریشه در بعضی از فتوت هایی هم با هم دارند. تفاوت

این تفکررا عرفانی یا صوفیانه و اولین فتی عالم را پسر آدم 

و   قابیل(  و  هابیل  از  بعد  حوا  و  آدم  فرزند  )سومین  شیث 

که دانسته،  )ع(  بهار  ابراهیم  مهرداد  گفته   ای پیشینه  به 

شگفت انگیز است، دل آن را حضرت علی)ع( و ختم آن را  

چرا که همه این بزرگان راهی    ، اندحضرت حجت)ع( دانسته 

را انتخاب کرده اند که هدف آن نزدیک شدن به خدا بود و  

 در دین زرتشتی شوشیانت   . در این راه یارانی یاورشان بودند

اهریمن مبارزه کرده   با  یاران خود  نو با کمک  را  تا جهان 

این آیین ها از شرق  . کنند و آماده فرشگرد)رستاخیز( شود

می کربن  هانری  رفت.  غرب  مدعی  "ویدگ به  ایوگئودورس 

گری انجامیده  است اصول اخلاقی زرتشتی به نظام شوالیه 

گفته نیز  ما  و  سوشیانت)منجی(  است  یاران  میان  که  ایم 

زرتشتی و یاران امام دوازدهم وجوه مشترکی هست و در 

توان این خصوصیت مستمر روح ایرانی را به خوبی اینجا می

   2. "دید

  

آیین     مانند  این  مقدس  مکانی  در  گاه  و  پنهانی  ها 

شد. هدف این  ها برگزار میها و یا زاویهها، خانقاهپرستشگاه

ها حفظ عشق و دوستی و مودت و در نهایت، کمال  آیین

چون  مراسمی  با  فتی  پذیرش شخص  است.  انسان  یافتن 

خرقه  یا  اِزار،جبه  یا  شلوار  سراویل،  نماد    3پوشیدن  که 

خودداری و دوری از هوی و هوس است همراه بود. بستن  

 
پیام    - 1 نشر  کشاورز،  کریم   ترجمه  پطروشفسکی،  ایران،  در  اسلام 

 72و  71چاپ چهارم، ص 1354
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خود   از  و  شجاعت  با  همراه  قول  به  تعهد  نماد  کمربند 

یا   رهبر  استاد،  دست  از  نمک  و  نان  خوردن  و  گذشتگی 

از بدی( در رابطه با   پیرِخود نماد رسیدن به تعادل)دوری 

خدای خود و عدالت و انصاف در زندگی مادی است؛ شاید  

به گونه را  آن  آورد. بتوان  به شمار  آز  از  و دوری  ای خرد 

از این آیین  اصطلاح نان و نمک خوردن و خیانت نکردن 

آید. پیش از اسلام درایران باستان خوردن شراب به جای می

ونمک رسم بوده است. در غرب و دین مسیحیت، نان و  نان

شراب رسم بوده و هست. شاید مراسم  عشای ربانی یادآور  

شام آخر مسیح)ع( باشد که به حواریون خود نان و شراب  

مقدس داد که نماد روحانی سهیم شدن در خون  در جام  

باره   در  داوینچی  آخرِ  شام  معروف  تابلوی  عیسی)ع(است. 

نامه که گویا یادگاری از این رویداد دینی است. در قابوس

از جوانمرد پیشگی    44ساسانی است در باب    "آیین نامک"

همانجا آمده است اصل جوانمردی سه چیز  یاد کرده است.

انکه خلاف     "است: دوم  بکنی؛  بگویی  چه  هر  آنکه  یکی 

هر   که  زیرا  کاربندی،  را  شکیب  آنکه  سیم  نکنی،  راستی 

.  "صفتی که تعلق دارد به جوانمردی زیر این سه چیز است

4    

به   با دیگری فرق دارد، بسته  نامه هر صنف  گفتیم فتوت 

زمان و مکان نوشتن آن و مصالح صنف مورد نظر و اوضاع 

گوناگون  آن  بر  حاکم  قوانین  و  دینی  و  سیاسی  احوال  و 

هستند ولی اساس آن مشترک است. برای نمونه، در صنف  

زیرا   دانسته شده  مقدس  هنری  بافی  پارچه  سازان،  چیت 

شود و یا در  ین چیت در روز رستاخیز ظاهر میانسان با هم

اگر پرسند که در این کار چه چیز   " ها آمدهفتوت نامه رنگرز

مقدم است؟ بگو اول نظر استاد و دیگر آب......استادان باید  

که بهر کس نیاموزند، الا کسی که با ادب ) آیین آموخته( 

 وخدمت کرده باشد، با همکار خصومت نکند و از کار خود 

در نگرش زروانی، زروان دو جبه روشن و تیره به اهورمزد و اهرمن    - 3

اهدا کرد، اهورمزد جبه روشن یا سپید را انتخاب کرد که نماد پاکی و  

 درستی و بی دروغی بود. 
از    - 4 نراقی،  برگرفته  احسان  ترجمه  کربن،  هانری  آیین جوانمردی، 
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نکند داری    1.  "شکایت  راز  آیین  این  مهم  اصول  دیگر  از 

است. حافظ گوید:   به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات     

 2بخواست جام می و گفت راز پوشیدن.  

آن     با  جوانمردان  ظلم  نگرش  علیه  اجتماعی  نقشی  که 

داشته اما بازتاب تفکر دینیِ دوران خود است. جوهر وجودی  

سوگیری   است.  شناسی  خدا  و  پیمان  و  عهد  به  وفای  آن 

آن مرور کمدینی  به  نیروهایی سیاسی  ها   به  و  رنگ شد، 

تبدیل شدند که در مقابل حاکمان ایستادگی کردند. رویگر  

سیستانی نمونه خوبی از گذر عیاری به حکومت و سیاست  

های  بود. حسن صباح )اسمائیلیان( و در دوران معاصر گروه

کردند را   سیاسی و سری که برای آرمان خود جانفشانی می

می سویهنیز  که  آورد  شمار  به  هایی  جنبش  از  های  توان 

 نزدیکی با آیین فتوت دارند. 

شدند امروز نهادهای مدنی  میدگرگون اگر این آیین ها     

با پیشینه ایی باستانی را شاهد بودیم، اما تنها اثر و ردی از  

مانده ها  ن آ جا  صنوف   .است  به  آیین  جامعه،  گسترش  با 

رنگ و پنهان یا نابود شد و گاه با شکلی دیگر وجود پیدا  کم

های  های صنوف و یا انجمن ها و انجمنکرد، شاید سندیکا

کودکانی   یاوران  یا  سازان  مدرسه  همچون  خیریه 

 سرپرست و بیماران سرطانی.....ادامه آن جریان باشد.  بی

یادگار    هاعلم کشو   ها یط ها و لوها داش مشتیاین روز    

بی زورخانه  هستند.  جوانمردان  آیین  آیین  بازمانده  شک 

است  زمین  زیر  باستانی  ورزش  محل  است.  جوانمردی 

ها. همچنین همچون مراسم رازآمیز آیین  مهری در مهرابه

  ها با شلوارمخصوص میل و کباده و چرخ زدن در  زرورخانه

این نحله فکری   هایبعضی از آیین  و لنگ انداختن یادآور  3

و شکلی نمایشی  است که تقریبا در حال از بین رفتن است

شاید باورش سخت باشد آیین ها    .  از آن به جا مانده است

گرفتن، یا سنگ  میل  مراسمی چون  یا  میان   و  چرخیدن 

همراه با ضرب و آواز مرشد  )نمادی از پیاده در جنگ(  گود 

در مدح علی)ع(، زمین ادب بوسیدن و رخصت خواستن از  

 
 108همان ص - 1
 حافظ  393غزل   -2
 پوشیدن شلوار از زمان هخامنشیان رسم بود.  -- 3

که با    " ولیپوریای  " و یا به یاد و نام  )پیر و استاد(    مرشد

)لخت شدن وکشتی    افسانه در هم آمیخته کشتی گرفتن،

لنگ انداختن    گرفتن یاد آور عریان به جنگ دشمن رفتن(،

که    در هنگامه درگیری دو پهلوان در زورخانه  4میان گود  

یادآور این آیین است. شاهد آن هستیم،  کمابیش  امروزه روز  

مرادمری و  داشتن  ،  د  اصطلاحات    و پهلوان  نوچه  بسیاری 

فتوت  دیگر آیین  مراسم    .است....بازمانده  و  گرفتن  کشتی 

پهلوانی در قرن هشتم بین سربداران هم  رواج داشته است.  

رسم دیگری که در ایران باستان مرسوم بوده خالکوبی است 

روزها   این  و  بوده  رسم  زورخانه  ورزشکاران  میان  در  که 

است.   کرده  پیدا  روز عمومیت  در  تاسوا همچنین  های 

گردانی  و نخل  بندی  نخل   ، گردانی،  علم    وعاشورا مراسم 

است، نخل  گرداننده  که  نخل  بابای  و  شهر در    توسط  ها 

 توسط جوانانی که شاید خود ندانند ادامه   ،محلات مختلف

؛ هرچند  های پیشین هستنددان قرن همان جوانمر  دهنده  

از زمان صفویه این آیین رواج پیدا کرد. هدف    گفته شده 

در عهد   این جوانمردان خدمت به مردم و حفظ شهر بود.

به عهده   را  امنیت شهر  قلندران حفظ  پهلوانان و  صفویان 

ادبیات شفاهی و نوشتاری معاصر داستان های  داشتند. در 

داستان   هستیم،  شاهد  را  جوانمری  و  پهلوانی  از  زیبایی 

زیبای داش آکل صادق هدایت توصیف خوبی از جوانمردی  

تر شاهنامه فردوسی به  و ناجوانمردی است. در ادبیات قدیم

گفته استاد کزازی نمونه خوبی از منش و فرهنگ پهلوانی  

می که  آن است  بنامیم. توان  پهلوانی  نامه  متاسفانه    5را  

ورزشکاران از  از    باستانی   بعضی  بسیاری  و  داران  علم  و 

جاهل به  تبدیل  محلات  لاتجوانمردان  و  یا  ها  و  ها 

. این  کشان شدند و به کلی از اهداف خود دور افتادند قمه

تیپ اجتماعی را پیش از انقلاب به شکل نه چندان اصیل و 

شاهد   پسند  عامه  درسینمای  جاهل  و  لوطی  قالب  در 

لوطی بوده و  جوانمردان  محلات  ایم.  مورد  های  گاه 

قرار  سو  حاکمان  منافع    گرفتندمیاستفاده  دست  آلت  یا 

انداختن لنگ میان گود  جدا کردن دو کشتی گیردر گود زورخانه با    - 4

توسط مرشد. کنایه از اظهار فروتنی و تسلیم شدن. بر گرفته از فرهنگ  

 دهخدا 
تاریخ و فرهنگ جوانمردی، سید مسعود رضوی، انتشارات اطلاعات،    - 5

 .438، ص 1395چاپ دوم 
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  بخشی از   چنانچهگرفتند،  شخصی و مادی افرادی قرار می

شدند و نام نیک خود را تیره و تار    سلصوفیان به ریا متو

کجا باشد دورویان را میان عاشقان  " به قول مولانا    کردند، 

 1. "جایی

و       سنت  یابی  ریشه  در  بود  ناچیزی  تلاش  جستار  این 

آیین جوانمردی. آیینی که سرشار از نوع دوستی، کمک و  

حمایت از مردم، گذشت و فداکاری و از همه مهم تر کنترل  

شهر و ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه بود. به نظر  

ای نیاز به پالایش نفس و  رسد هر انسانی در هر جامعهمی

افراد جامعه  این وسیله  به  تا   دارد  روحانی  تجدید حیات 

بتواند به تعادلی بایسته برسند.  در شرایط بحرانی، انسان 

می احساس  نکرده مدرن  عمل  خوب  خود  وظیفه  به  کند 

است و رسالتش را به عنوان انسان زیر پا نهاده است. در این  

تلاش    شود. او شرایط زندگی برای انسان مدرن بی  معنی می

معنیمی را  خود  زندگی  میرچا  کند  قول  به  و  کند  دار 

از "الیاده را  آن  و  است  معنا  جستجوی  در  همیشه  انسان 

آیین جوانمردی   2"جایی که وجود ندارد بدست می آورد.

انسان   ولی  ندارد  وجود  پیشین  محتوی  و  به شکل  گرچه 

مدرن برای معنی بخشی به زندگی خود، این آیین ها را ولو  

 دارد.ناخودآگاه یا ناخواسته زنده نگاه می

 خرد یارتان
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 شیوا فرهمند راد 

 
 سال کار با یک کتاب  140پایان )؟(  

 

از   فرهنگستان    140پس  لغات  »فرهنگ  آخر  جلد  سال، 

سوئد« به چاپخانه فرستاده شد، و این خبر بازتابی جهانی  

داشت. نشریات معتبر جهان، از برزیل تا افریقای جنوبی و  

انگلستان و »چاینا دیلی«   ویتنام، »آرته« فرانسه، گاردین 

 در این باره نوشتند و به فرهنگستان سوئد تبریک گفتند. 

 

در طول  تدوین لغات  فرهنگ  این  به    140گران    24سال 

کرده رجوع  منبع  قدیمیهزار  که  آناند  همانا  ترین  ها 

نخستین کتاب چاپی سوئد است، یعنی انجیلی که شاه وقت  

سوئد »گوستاو واسا« پانصد سال پیش دستور چاپ آن را  

 داد.

 

تأسیس   هنگام  که  بود  سوئد  دیگر  شاه  سوم،  گوستاو 

، از جمله مقرر کرد که »تدوین 1786فرهنگستان در سال  

فرهنگ لغات سوئد نیز از وظایف فرهنگستان است.« بودجه 

های  پست و روزنامه     ٔ  بایست از درآمدهای ادارهآن پروژه می

داخلی از نشر و پخش تبلیغات بازرگانی تأمین شود، و در  

های  آغاز فقط اعضای خود فرهنگستان موظف بودند مقاله

 فرهنگ لغات را هم بنویسند. 

 

اعضای فرهنگستان مایل به این کار نبودند، زیرا      ٔ  اما همه

نویسندگان،   از  گذشته  و  نبودند  زبان  اهل  همه  که 

دانان و... نیز در  دانان و تاریخپژوهشگران الاهیات و حقوق 

اعضای   که  بود  سنگین  چنان  کار  بودند.  آنان  میان 

و   شد،  رها  کار  دهند،  ادامه  را  آن  نتوانستند  فرهنگستان 

دو استاد دانشگاه    1880     ٔ  سال بعد در دهه  100نزدیک  

 در جنوب سوئد آن را از سر گرفتند. Lundلوند 

 

فرهنگستان سوئد« که فقط       ٔ  نامهاین فرهنگ لغات با »واژه

ها را به اختصار توضیح یک جلد است و نحو و معنای واژه

ها را از دهد، تفاوت دارد. فرهنگ لغات سیر معنای واژهمی

ها را  های کاربرد آنسال پیش تا امروز، و نمونه  500حدود 

 دهد. شرح می

 
حرف   از  بخشی  حاوی  جلد  سال    Aنخستین    1893در 

منتشر شد. از آن پس جلدهای گوناگون با حروف گوناگون 

الفبا به ترتیب منتشر شدند، تا آن که در اکتبر گذشته جلد  

سال پس از چاپ جلد    130درست    Öتا    Äهای  حاوی حرف

 نخست به چاپ سپرده شد. 

 

علت صرف وقت زباد برای کار آن است که پژوهش دقیق  

واژه برای  نمونه  برای  است.  لازم  واژه  هر  برای      ٔ  زیادی 

به   نزدیک  تا    3»چشم«  کردند  بررسی  را  قول  نقل  هزار 

های بیان و معناهایی را که »چشم« اشکال و شیوه     ٔ  همه

 کار رفته استخراج کنند.ها بهسال در آن 500در طول 

 

انتشار جلد آخر بدان معنی نیست که کار به پایان رسیده،  

های  های قدیمی را ویراست و واژهزیرا که اکنون باید واژه

اند. برای را از سر گرفته  Aتازه را افزود. اکنون کار با حرف  

  1890     ٔ  را بگیرید که در آغاز کار در دهه  Acneنمونه واژه  
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پدیدار   1920که تازه در سال    Allergiوجود نداشت، یا  

 شد. 

 

اند.  ای کسب کردههای دیگری هستند که مفاهیم تازهواژه

برای واژه »آنتن« تنها معنایی که درج شده »شاخک حسی 

انتشار آن   از  حشرات« است، زیرا که رادیو چند سال بعد 

یا هلی شد،  پدیدار  وسیله جلد  توصیف کوپتر  آزمایشی  ای 

مقالهشده همچنین  اندیشهاست.  با  درباره  های  قالبی  های 

 ها هم باید بازویراسته شوند.اقوام و جنسیت و شبیه آن 

 

تنها   افزودن  که  است  آن  برآورد  به    10اکنون  واژه  هزار 

ای هفت ساله برای آن  فرهنگ موجود لازم است، و پروژه

کند.  در نظر گرفته شده، یا تا روزی که بودجه کفایت می

بود و فرهنگستان سوئد   بحرانی  پیش وضع مالی  دو سال 

خواست کار فرهنگ لغات را بخواباند، زیرا که بودجه آن می

نمی و تأمین  پژوهشگران  شدید  اعتراض  خبر  این  شد. 

خبر   2022دوستان را در پی داشت. اما در ماه مارس  زبان

نهادها و   از  رسید که فرهنگستان سوئد کمک مالی کافی 

زبانان  است، از جمله از سوئدیافراد داوطلب دریافت کرده

میلیون کرون بودجه    100فنلاند، و تحریریه فرهنگ اکنون  

 ختیار دارد.در ا

 

به فرهنگ  این  کارکنان  تعداد  تعداد  به  نزدیک  تصادف 

بودهسال آن  کار  همه  139است:  های  تا    نفر.  که  کسانی 

اند. شیوه کار  اند اکنون از جهان رفته کردهکار می  Rحرف  

جمله کم نخست  بوده:  آغاز  از  که  است  همان  های  وبیش 

شوند، که امروز به  آوری میگوناگون از منابع موجود جمع

ها معنی  زند. سپس از این جملهمیلیون جمله سر می  8/2

شود. اکنون کار بازبینی و واژه و شیوه بیان آن استخراج می

تر پیش خواهد رفت، زیرا  ها به فرهنگ، سریعافزودن واژه

اند و معناهای  تری رواج داشته های تازه مدت کوتاهکه واژه

گرفته کم خود  به  نمونه  تری  برای  همان  ]  Appاند.  یا 

توان توصیف کرد، که تر از »چشم« میاپلیکیشن[ را ساده

 به طول تاریخ در زبان وجود داشته.

 

  20جلدی فرهنگ لغات فرهنگستان سوئد در    39مجموعه  

قرار است یک  منتشر می  2023دسامبر   آینده  شود. سال 

روند منتشر شود.  کار نمیهایی که دیگر بهجلد حاوی واژه

از آن  نمونه  است که   Kamelopardها  یک  )شترپلنگ( 

رفت که واژه  کار میست از شتر و پلنگ که زمانی بهترکیبی

 زرافه هنوز وجود نداشت.

 

بزرگ جهانی نیست، واژگانی   زبان  با آن که  زبان سوئدی 

واژه لغات،  فرهنگ  این  دارد.  مدون  و  مستند  های  بسیار 

هزار و    33جلد،    39تا امروز در    1521سوئدی را از سال  

کیلو مستند و مدون    107و نیم متر قفسه، و    2صفحه،    111

صفحه است. برای آن که    400است. فهرست منابع آن  کرده

دستواژه باید  شود  درج  فرهنگ  این  در  مورد  ای  دو  کم 

مصرف در دو منبع جدای از هم برای آن موجود باشد. در  

و    511این فرهنگ   و در مجموع    960هزار    778مدخل 

 است. هزار منبع گرد آمده 24نقل قول از  42هزار و 

 

جلد است. زبان آلمانی    20فرهنگ لغات آکسفورد انگلستان  

فرهنگ لغات داشت، اما پول برای بازبینی آن وجود نداشت  

جلد است    50و تعطیلش کردند. فرهنگ لغات زبان هلندی  

 رود. تر از همه به شمار میو بزرگ

 

واژه جنگل بیشترین ترکیبات را در فرهنگ سوئدی دارد؛  

دهنده جایگاه جنگل است ترکیب، و این خود نشان  1152

 شان.در زندگانی روزمره مردم سوئد در طول تاریخ

 

 تمامی این فرهنگ در اینترنت به رایگان در دسترس است: 

https://www.saob.se  
 

 منبع:

-klart-det-ar-https://www.dn.se/kultur/nu
kilo-107-vager-spraket-svenska  

  

https://www.saob.se/
https://www.dn.se/kultur/nu-ar-det-klart-svenska-spraket-vager-107-kilo
https://www.dn.se/kultur/nu-ar-det-klart-svenska-spraket-vager-107-kilo
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 مسعود کدخدایی 

 
 محمد محمدعلی در جهان زندگان  
 

می" شود  آماده  که  سکانسی  و  بخشی  بعد  هر  گیریم. 

 " کنیم تا برسیم به خط روایی داستان.جاش میجابه

جمله  آخرین  تازهاین  کتاب  است.  ی  محمدعلی  محمد  ی 

خط روایی  "ای که به خوبی نشان میدهد پیدا کردن  جمله 

برای نویسنده به هیچ وجه آسان نبوده، و درست   "داستان

همین کاری را انجام داده که در این آخرین جمله به آن 

هایی از این کتاب  اشاره کرده است. یعنی محمدعلی بخش

هایی را هم رفته رفته را داشته یا نوشته بوده است، و بخش

ساخته و به آن افزوده، و سرانجام در قالبی گنجانده است.  

دهد که خود او هنوز اطمینان کامل  همین جمله نشان می

 ندارد که خط روایی داستان را چنان که باید یافته است.  

ی بخش اول کتاب بسیار شیوا و گیرا، با نثر ساده و پخته

می آغاز  قابل  نویسنده  و  است  حال  زمانِ  زمان،  شود. 

ها و گفتگوها بسیار زنده هستند  ها و صحنه شناخت. چهره 

ای و همه با چیرگی، چنانکه از محمدعلی انتظارش را داشته 

انتظارهای مشخصی را در تو برمیپیش می انگیزد.  رود، و 

شویم که  اما در بخش دوم ناگهان با قلمی دیگر روبرو می

سرزندگی قلم پیشین را ندارد، و تا آخر کتاب هم دیگر اثری 

 بینیم.از آن نمی

ی داستان این کتاب آسان نیست. به به دست دادن خلاصه 

رسد نویسنده در ابتدا داستانی برای گفتن نداشته،  نظر می

پرسش و  مسئله  مشغول بلکه  خود  به  را  او  ذهن  هایی 

هایی  اند که برای رهایی از آنها، هر از چندی یادداشت داشته 

این  برداشته، و چون رمان را در  آنها  بوده، سرانجام  نویس 

 قالب گنجانده است.

ها به یکی از دو شکل زیر  ی داستانشاید بتوان گفت همه

یکی آن است که نویسنده داستانی دارد و    :شوندنوشته می

می آن   نوشتن  به  آغاز  آنکه  سپس  دیگر  شکل  و  کند، 

دغدغه پرسش،  ی اهنویسنده  مفهوم،  یک  مانند  ذهنی  ی 

مسئله، عقیده و یا نظر دارد که با پرداختن به آن، و شکافتن 

جمله کردن  وصله  و  کردن  پاره  و  دوختن  و  بافتن  و  و  ها 

 آفریند. ها، سرانجام داستانی میسطرها و صفحه

 
توان به فراوانی  های خوب و بدِ هر دو شکل را میالبته نمونه 

گزیند ناچار است ای که فُرم دوم را برمی، اما نویسندهیافت

که بسیار دقیق باشد و مانند یک مهندس، از سر هم کردن 

بسازد.  قطعه محکم  بَستِ  و  چفت  با  بنایی  گوناگون،  های 

کار مهندسی پیش می و لازم  برای نوشتن هر رمانی،  آید 

 بسیار آسانتر است.  آنکار مهندسِ ،است، اما در شکل اول 

ای است که مفهوم یا  ی روشن نویسندهمیلان کوندرا نمونه

می را  میموضوعی  رمان  یک  آن  از  و  مانند،  گیرد  سازد، 

و    " آهستگی"،  "شوخی"هایی مانند:  پرداختنش به موضوع

می"هویت" هم  دوم  شکل  برای  نمونه  توان.  از   برای 

 ای و تاریخی نام برد.  های زندگینامهرمان

  نویس است، و هنگامی که رمانی از او را بهمحمدعلی رمان

می میدست  رمان  گیری،  یک  که  باشی  مطمئن  توانی 

ات جور دربیاید یانه،  خواهی خواند. اینکه داستانش با سلیقه 

یا آن را ضعیف تشخیص بدهی یا قوی، بحث دیگری است. 

این کتاب او هم یک رمان است با معیارهایی که یک کتاب  

ام که  هایی برخوردهکند. اما من در آن به نکتهرا رمان  می

 دوست دارم آنها را با شما در میان بگذارم. 

های اصلی که محمدعلی را بر آن داشته تا این رمان  پرسش

 هاست:را بنویسد این

ما وارث درگذشتگان خویشیم، اما این به آن معنا نیست "

ای بنشینیم و دست روی دست بگذاریم، و چون که گوشه

وارث درگذشتگان خویشیم، در پی تغییر سرنوشت خود و  
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اطرافیان خود نباشیم. یا حتی ندانیم چه بر سرمان آمده که  

  ".ایم ما وارث درگذشتگان خویشیمنتیجه گرفته 

این جمله در اول کتاب آمده است، و چندین جای دیگر   

 های گوناگون بر آن تأکید شده است مثل: هم به شکل

 ما وارث اشتباهات خویش هستیم. 

 ما وارث دردسرهای پیشینیان خویش هستیم. 

 ما وارث سرنوشت درگذشتگان خویشیم.

مسئله  و  موضوع  فشار  چند  نویستده  ذهن  بر  دیگر هم  ی 

رازداری، کینه می آبروداری،  از جمله  است،  و آورده  ورزی، 

مورد  انتقام دو  با  همراه  مسئله،  چهار  این  وارث  "جویی. 

بودن نداشتن"و    "پیشینیان  کار  کسی  گوسفند  گاو  ،  "با 

شش مسئله و مشکل اصلی و محوری را در کتاب تشکیل 

 دهند. می

بینیم که کتاب بر یک محور استوار نیست. یا  پس اینجا می

مشخصی ندارد. البته به خوبی   "خط روایی"به زبان دیگر  

فهمیم که این شش مورد به هم ربط دارند، اما اگر قرار می

متفاوت  باشد شش  رمان  مورد  یک  همه در  اصلی    ،  نقش 

ی  دچار پریشان  اشند، خواننده، و ای بسا نویسندهباش  داشته

میخ رمان  اطر  و  زندگان"گردد،  موجب  تنه    "جهان  نها 

چنان سر    نیزاش را  شود، بلکه نویسندهپریشانی خواننده می

فهمد که هنوز خط در گم کرده که تازه در پایان کتاب می

 !روایی داستان را پیدا نکرده است

ای از ای چند جمله ها، به دست دادن خلاصه به همین علّت

داستان این کتاب هم آسان نیست. با این وجود من تلاش  

 کار را بکنم:  کنم تا حدودی اینمی

او را  میرد، مادرش سخت بیمار میپدر راوی که می شود. 

دکتری می است. پیش  راوی  خواهر  نامزدِ  عموی  که  برند 

شناسد و دوست دارد  ی راوی را از قدیم میدکتر، خانواده

ی او را هم بنویسد.  راوی که نویسنده است، زندگی خانواده

می خالی  رمان  در  داستان  این  جای  آن  البته  به  و  ماند 

 شود.پرداخته نمی

ی تهیدستی به  فرزندانش با زن بیوه پندارد که پدرِمادر می

ی او  سر و سرّی داشته و کینه   ،نام ملیحه که سه پسر دارد

می دل  در  که را  ملیحه  فرزندان  دیگر  سوی  از  پروراند. 

ی راوی را در دل دارند، با کشتن راوی ی پدر و خانوادهکینه 

می را  خود  انتقام  پدرش  برادر و  میان  این  در  اما  گیرند. 

رسد، و قاتل راوی  کوچک آنان به دست راوی به قتل می

رسد که پندار مادر راوی شود. چنین به نظر مینیز اعدام می

رابطه  بودهاشتباه   ملیحه و  و  او  میان شوهر  نامشروعی  ی 

سال  است  نبوده کینهو  و  ها  پروردن  دل  در  را  ملیحه  ی 

بچه و  خود  و  بیزندگی شوهر  کردن،  تلخ  را  بوده  ها  خود 

است. از طرفی پدر راوی آدم خوب و زحمتکشی بوده که 

سر لوطیگری و معرفت، و شاید هم    محض رضای خدا و از

ی خانوادگیِ  برای رهایی وجدانش از عذابِ دزدیدن گنجینه 

به راستی چنین دستبردی    مفهمیملیحه )که آخرش نمی

 گیرد. های او را میدر کار بوده یانه(، زیر پر و بال یتیم

کند تا نشان دهد که علیرغم فقر مالی  نویسنده تلاش  می

پندارند پدر راوی پدر  ی ملیحه و اینکه فرزندانش میخانواده

آنان نیز بوده است، و علیرغم آنکه ملیحه دیده که پدر راوی 

ی خانوادگی آنها را زیر بغل زده و گریخته است، باز  گنجینه 

جویی میان این خانواده  ورزی و انتقامهم دلیلی برای کینه

ی ملیحه وجود نداشته و هرچه بوده، بر اثر اعتقاد  و خانواده

هایی چون رازداری و آبروداری بوده است،  و احترام به مفهوم

با   اینکه  تلقینِ  میان  این  در  کاری "و  گوسفند کسی  گاو 

باشیم سوی "نداشته  از  هم  و  خانواده  طرف  از  هم  که   ،

اند، و نیز  واره در گوش ما خواندههای قدرتِ جامعه همارگان

ایم، همه  آن چیزهای بدی که از گذشتگانمان به ارث برده

اند تا ما نتوانیم چشممان را بر روی دست هم داده  دست به

ی تقسیم  چگونگ های خانوادگی، درآمدها، و  اختلاف موقعیت

خود  بیبه همین جهت،  ثروت و منافع در جامعه ببندیم، و  

آییم، و در  میجویی برکِشی و انتقامجهت در پی کینهو بی

 کنیم.  مینهایت دستمان را به خون برادرانمان آلوده 

 به راستی فهمیم که آیا پدر راوی البته ما هرگز درست نمی 

های ملیحه هم بوده است یا نه، و نیز آیا این مرد  پدر بچه

این همان چیزی   نه. شاید  یا  است  یافته  به گنجی دست 

کتابِ منتقدان  از  بعضی  که  زندگان"  است  آنرا  "جهان   ،

  احتمالاند. اما من  دانسته   "عدم قطعیت در کار محمدعلی"

به دیدگاه سیاسی نویسنده    " عدم قطعیت" این    که  م ده می

   "فرصت طلبی"مربوط است که در اصطلاح سیاسی به آن  

 گویند. می

می دیگر  سوی  خانوادهاز  که  به  بینیم  دستش  راوی  ی 

می یمین  دهانش  کدّ  و  جبین  عرق  با  پدرش  و  رسیده، 
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ای بسازد و هرگز به آرزویش که داشتن یک توانسته خانه

بوده هم نرسیده است. خانواده از تهیدستان بنز  ی ملیحه 

ی راوی و نویسنده هم همین است شهری هستند، و دغدغه

مفهوم سر  بر  آنها  چرا  به  که  که  آبروداری  مانند  هایی 

میکینه  انتقامتوزی  موجب  که  رازداری  و  گیری  انجامد، 

 شوند.شود، باعث نابودی یکدیگر میمی

 جرم دانستندنمی خانواده دو  اعضای از  یک  هیچ  چون اما"

 کلافی در  همه کجاست، کشیکینه  و منبع چیست اولیه

 47ص. ".کردنداحساس می بازنده را  خود سردرگم

های ملیحه تواند این را بپذیرد، زیرا بچهالبته خواننده نمی

اند و مادرشان بدبختی کشیده  سر بردهی عمر در فقر به همه

کشی کجاست، در  داند منبع کینهاست و...، و اگر کسی نمی

 رمان است. ی واقع نویسنده

کند  راوی مرده است و از آن دنیا به جهان زندگان نگاه می

و به دنبال کشف رازی است که پدر برایش به ارث گذاشته 

می او  مردگان  است.  با  و  ببیند،  را  زندگان  جهان  تواند 

باعث  خانواده همین  و  باشد،  نیز  مردگان  جهان  در  اش 

شود تا دیدی گسترده و محاط به گذشته و حال داشته  می

از این ترفند بسیار  از محمدعلی هم  البته پیش  باشد، که 

استفاده شده است. راوی، مهندس و کارمند قبرستان است،  

ای برخوردار است و ولی برای او نویسندگی از اهمیّت ویژه

 کند: چنین فکر می

 توانستم فقط من اما داشت، آرزوها خیلی من برای مادرم"

 دوران آمدم تا که  چرا .بپوشانم عمل جامه ها چندتای آن به

 دست از را  پدرم کنم، را درک جوانی دوره  شعف و پرشور 

 هزار جور وارث  و خانواده سرپرست  شدم  شبه یک. دادم

 که  بود قصاص حکم  گرفتنِ همهآن  از  یکی که  گرفتاری

 مرگ و  بچشم را  انتقام مزۀ آمدم تا.  دوشم انداخت به مادرم

 شد. انقلاب بسپارم، دست فراموشی به  را پدرم خراش دل

 کردم، چشم باز وقت یک که چرخید و چرخید چنان روزگار

 من روزگاری  روزی کردندمی فکر  که کسانی همه دیدم

 مرگ دق  یا خارج به گریختند یا دهم، می استعدادی بروز

 چشم شانورثه  و سینۀ قبرستان آمدند یا خانه، کُنج شدند

 
های داخل این نشانه، و نیز تأکیدهایی که با کشیدن  ی نوشتههمه - 1

 اند، از من است. م. ک. ها مشخص شدهخط در زیر واژه

 و تخفیفی ارزانتر  قیمتی با قبری  تا بودند من  توصیۀ  انتظار

 61ص.  "کنم. پا و دست  متوفیشان برای ویژه

است و در   "توزکینه"بینیم که مادر سخت  پس تا اینجا می

اش تلخ کرده  زندگی را برای خود و خانواده  "آبرو"پی حفظ  

پی   در  ملیحه  فرزندان  چنان   "انتقام"است،  پدر  هستند، 

رد.  باست که رازش را با خود به گور می  "رازداری"پایبند  

پیوسته   "گاو گوسفند کسی کار نداشته باش"بند با  ترجیع 

پندارند  شود و خود نویسنده، با همدستی راوی میتکرار می

 است. "وارث پیشینیان بودن"که محور اصلی کتاب 

شوند که تنها در  های دیگری هم پیش کشیده میموضوع 

پرداخته نمی حدّ حرف می آنها  به  این  مانند و  شود. مانند 

گوید و البته این زمانی است جمله که راوی به خواهرش  می

 اند: که هر دو مرده

 خود خاطرات باشیم قادر باید ولی باشیم، مرده گویممی"

 خویش خویشاوندان سرنوشت وارث چند هر  .کنیم کامل را

 .هستم دنیا از خود صاحب سهم خودخودبه  من .هستیم

 غلیظ صدای مهِ پشت از حتی زندگان، دنیای از کسانی قطعاً

 به  که نیست قطعیت عدم این فهمندمی   و شنوندمی مرا

 جنون که  است قطعیت خود بلکه  شود، منتهی می جنون 

 ".آورد می همراه

زیادی در    چندمعنایی و زیبایهای  جملهناگفته نماند که  

 آورم:  کتاب هست که چندتایی از آنها را در اینجا می

 با و زنده بمانم تا زنم می انسولین من بعدش"مادر گفت:  

 17ص.  ".بمیرم بمباران

 به  نه .راست به نه غلتیم،می چپ به نه هاهفته و روزها"

 ذهنی و عینی پرواز  نه .آییممی راهی نه از رویم، می راهی

 19ص.  ".سکوت سکوتِ  !هیچ هیچِ !هیچی نه و کنیممی

ها در راه پرسم چرا نبایست عقیدهاینجا گاهی از خودم می"

 100ص.  " انسان فدا شوند؟

کینههمه" پیرمردهای  و  جوانها  دست  افتاده  جوی چیز 

 104ص.  "زناحساس خدعهبی

به   شدن  وارد  باشد،  ایران  در  نویسندگی  از  حرف  وقتی 

 با 1]مادر[ "  شود. از قول مادر راوی:سیاست هم ناگزیر می
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 دو حداقل توانستمی خواست،می اگر  مسعود  گفت  خود

 تفسیرالمیزان بگوید بود کافی .بشود نمایندۀ مجلس دوره

 دینی هایمجله  تمام بود بگوید کافی خوانده. یازده کلاس  را

 به بود  کافی اصلاً .بوده آبونه را  انقلاب  از پیش مکتبی و

 حسن حاج نوه گفتمی و پاریس رفتمی مصر  و یونان جای

 م.احضرتی  ارشادی، بازار

 و سراغش آمدند اطلاعات این  داشتن  با آقایان آمد یادش

 مجله در  ایمقاله  و  داستان نشد حاضر نشان نداد. حتی رو  او

 آنی استقرار، از  بعد سال چون یک بنویسد  شانروزنامه  و

 به را ومردم کردند خدعه بودند. چون می باید که نبودند

 هیچ نکردند. چون وفا خود قول به کشاندند. چون بیراهه

به  ملت جای به را امت چون  نداشتند. مردم احساسی 

 114ص.  "...نشاندند

 و از قول خودِ راوی:

 آن باید و  بود گرافراط  که  بود  آن  ام خوداصلی هم شاید"

 مرد،نمی اگر مرد. یا میتا   رقصید می قدری  به  مهمانی شب

 خواهانهمه آزادی  تواندمی  آنچه بگوید تو به  کردمی جرأت 

 تحمل نه است. اعتراض فقط و فقط دهد، پیوند هم به را

 زورگویان. مقابل در فیزیکی ایستادگی و شکنجه  زندان و

 برسد، آن به کسی است محال است که ایستاره مثل آزادی

ص.    ".پیاده شود ماه در شود منتظر و بنشیند آن روی و

135 

از آنکه داستان بر یک محور اصلی استوار نیست،   گذشته 

پردازی نیز در این کتاب موفق  محمدعلی از نظر شخصیّت

آدم اینجاست که  است. شاید مشکل  و  نبوده  تیپ  بین  ها 

شخصیّت در نوسانند. به عبارت دیگر، نه تیپ هستند و نه  

 شخصیّت. 

 اما محمدعلی در این رمان پیامی دارد. 

فهم زیر در آغاز کتابش  پسند و همهاو با آوردن متن عامّه

 خیلی از چیزها را مشخّص کرده است:

ما وارث درگذشتگان خویشیم، اما این به آن معنا نیست "

ای بنشینیم و دست روی دست بگذاریم، و چون که گوشه

وارث درگذشتگان خویشیم، در پی تغییر سرنوشت خود و  

اطرافیان خود نباشیم. یا حتی ندانیم چه بر سرمان آمده که  

  ".ایم ما وارث درگذشتگان خویشیمنتیجه گرفته 

او در همین متن کوتاه نه تنها موضوع کتاب را فاش کرده،  

نه تنها باید در پی تغییر سرنوشت خود،  بلکه گفته است 

برای این  بلکه تغییر سرنوشت اطرافیان خود نیز باشیم. او  

 دهد: تغییر رهنمود هم می

آنچه گرافراط  که بود آن امخوداصلی هم شاید"  بود... 

 فقط و فقط دهد، پیوند هم به  را خواهانی همه آزاد تواندمی

و تحمل نه است. اعتراض  ایستادگی و شکنجه زندان 

 "زورگویان. مقابل در فیزیکی

پس از خواندن این جمله که در اواخر کتاب آمده است، و  

برمی که  مرور هنگامی  ذهنمان  در  را  داستان  و  گردیم 

میمی کینه کنیم،  ضد  بر  آن  سراسر  که  و  بینیم  کِشی 

جویی بوده و تلاش داشته تا به ما بفهماند که مشکلات  انتقام

خویشیم" ما   گذشتگان  وارث  هستیم،    "که  هم  ایرانی  و 

درست است بر سر تصاحب گنج و مالی بوده است، اما چون 

ایم، نباید بگذاریم که این موضوع باعث همه از یک خانواده

ایم.  جویی شود، چون همه از یک خانوادهتوزی و انتقامکینه 

 گذارد تا بگوید: محمد محمدعلی در دهان راوی می

 ایمایه  جان نشدنی، کنم این دردهای تمامگاه فکر می"

 به  دهانکه   آید بیرون  ییقصه  و  داستانی آن  دل از  تا شود

 از شود ایافسانه  و اسطوره بگردد. سینه به سینه دهان،

 همگان به  داشت  دوست زمانه ناملایمات به رغم که انسانی

 تمام بتوانیم که برسیم دریادلی از حدی چنان به باید بگوید

 چشم ببینیم. نگاهِ چرخش یک  با و  لحظه  یک  در  را  هستی

 پهناور طبیعت  از کوچکی جزء  هرچند تو  و  من که  ببینیم

از هستیم، عقل هم کل عقل آن جزئی   که کلی هستیم. 

 و  هستیم احمق ذیل هم تا صدر از  ما از یک هر گویدمی

جمع   سعادت  گرو  در ما از  یک  هر  سعادت  و باهوش هم

 .است

 گاو به داشتن کار همان هاییجمله  چنین  نگارش آیا

 خانه از مرا کند می وادار را آقایان است؟ که کسی گوسفند

 خیال با و نگذارند کنند تعقیب  قبرستانی هر و کار محل تا

پدری   کنم؟ فکر پدرم بودن پرنده یا بودن عروسک به آسوده

 33ص.  ".معماست یک من برای  هنوزاهنوز  که

میطور  بهاین   پیش  وقتی  معمول  است  این  منظورم  آید. 

دارد،  نویسنده مشخصی  سیاسی  پیام  داستانی  یا  رمان  ی 

سطحی  دچار  میمعمولأ  هم نگری  دادن  شعار  به  و  شود 
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ی بالا این نویسنده، یعنی راوی داستان  پردازد. در جملهمی

ی انتشار که هیچکدام از کتابهایش در کشور خودش اجازه 

نویسد که  کینه و روحانی میپیدا نکرده، و آنقدر نرم و بی

نوشته نمی باید  چرا  را  فهمد  گاو  "هایش  با  داشتن  کار 

به حساب آورند، و خودش دوست دارد که   " گوسفند کسی

زند، بپذیرند  کینه و معصوم قلم میاو را همینجوری که بی

گوید )خطاب  خطرش چاپ شود،  میو بگذارند کتابهای بی

 به چه کسانی؟( 

 هستیم، پهناور طبیعت از  کوچکی جزء هرچند تو و من"

 در ما از  یک  هر  سعادت هستیم...و هم کل عقل  آن  جزئی از

 " .جمع است سعادت گرو

مردما و  خوب  بسیار  شعار  همان  هر  ین  که  است  پسندی 

های گوناگون آنرا تکرار  روزه هزاران نفر در فیسبوک به شیوه

کنند  آن را تبلیغ میکنند و بعضی گروههای سیاسی هم  می

توان پیداشان کرد. اما مشکل این  و با مراجعه به اینترنت می

برای   و  هپروت  در  آرزویی  است.  آرزو  یک  این  که  است 

جهانی که نمیدانیم تا چند هزار سال دیگر تحققش به درازا 

توان چنین جهانی را خواهد کشید. البته در یک رمان می

بیشتر از   نویسنده  و  هم ساخت، اما مشکل بزرگتر این است

نمی پیش  همینجا  .روداین  باقی    ا،و  شعار،  این  سطح  در 

 ماند. می

به نظر آقای محمدعلی  که  ضمن خواندن کتاب فکر کردم  

  چیزِ جور ممکن است مردم فقیر یا برادران و خواهران بیچه 

ای است محروم  داستانش و نیز خود راوی که نویسنده  راویِ

شده از حق نوشتن و اظهار وجود، از  کسانی که هم ثروت  

و   و قدرت قضایی  اسلحه  و هم  دارند،  را در دست  جامعه 

و   را،  اجرایی  قدرت  و  سیاسی  قدرت  و  قانونگذاری  قدرت 

البته همه هم ایرانی هستند، و البته هر اعتراض کوچکی را  

می پاسخ  کردن  زندانی  و  کشتن  با  کینههم  نه  ای دهند، 

داشته باشند و نه بخواهند از آنان انتقام بگیرند و سعادتِ  

 خودشان را در سعادتِ آنان ببینند؟

 چنین پاسخ داده است: 135ی تا اینکه دیدم در صفحه

 فقط دهد، پیوند هم به را خواهانهمه آزادی  تواندمی آنچه"

 ایستادگی و شکنجه  زندان و تحمل نه است. اعتراض فقط و

 "زورگویان. مقابل در فیزیکی

کلمات   مثل  درست  نخست،  خوانش  و  نگاه  در  جمله  این 

های اجتماعی خیلی مُد شده  روزها در رسانه  قصاری که این

است، بسیار جالب و جذّاب به نظرم رسید. اما پس از چندی  

خوش کلمات از سرم پرید، دیدم این جمله   که مستی طنینِ

خواهد بگوید تحمل زندان و ایستادگی فیزیکی  در واقع می

که گویا به نظر نویسنده دلبخواهی هم  -در مقابل زورگویان  

بهنمی  -هست را  آزادیخواهان  و    تواند همه  بپیونداند،  هم 

این است که   انجام دهند  باید  آزادیخواهان  تنها کاری که 

 اعتراض بکنند!

از اوآقای محمدعلی دستبه  اگر   پرسیدم  می  رسی داشتم، 

میکس زندگی   ایران  در  که  به کند،  ی  پیوستن  برای 

جوری باید اعتراض کند که بعد از آن  آزادیخواهان دیگر، چه

بتواند به لذّتِ تحمّل زندان و شکنجه نَه بگوید، و فیزیکش  

در مقابل زورگویان ناچار به ایستادگی نشود؟ و آیا این شعار  

که  را  کتاب( هرچه  این  در  قول خودت  )به  که  جایی  در 

بگویی و صاحبان قدرت از آن خوششان نیاید، آنرا به حساب  

دانند، چه معنایی  می  "تن با گاو گوسفند دیگرانکار داش"

 دارد؟

امیدوارم کسانی جواب این پرسش را بدهند تا من فکرهای  

 بدَ بَد نکنم. 

نوشته خیلی  گویا  محمدعلی  آقای  رمان  مثل  هم  من  ی 

 شلوغ شد. پس ناچارم آن را جمع و جور کنم. 

توان در این رمان برادرانی )گیریم از دو مادر( که البته نمی

مطمئن بود که برادر هم هستند، بر سر گنجی که معلوم  

هم نیست به راستی وجود داشته یا نه، باعث مرگ همدیگر  

جویی آنان بر سر گنجی است ورزی و انتقام شوند. کینهمی

می گمان  اما  که  است.  رسیده  آنان  به  نیاکانشان  از  کنند 

شود که واقعأ گنجی در کار بوده است یا  چون معلوم نمی 

های این برادران بر سر این گنج بیهوده به نه، پس اختلاف

خودش را مؤظف به رازداری    ، رسد. از طرفی اگر پدرنظر می

کرد و برای حفظ آبرو ورزی نمیدید، و مادر آنهمه کینه نمی

خواسته  روی  نمیپا  پایبهایش  و  سنّتهای  گذاشت  ند 

نمی نداشت جدا  گذشتگانش  از شوهری که دوست  و  شد 

با کسی که دوست داشت ازدواج میمی کرد، آنهمه شد و 

صورت پسران ملیحه نیز به    شد، و در آنانتقامجو هم نمی

 افتادند. فکر انتقام نمی
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آید که در این رمان خانوادگی  در اینجا این پرسش پیش می

مسئله  اعتراض  چگونه  و  آزادیخواهی  و    وی  زندان  تحمل 

 شود؟شکنجه پیش کشیده می

شود. ی رمان وصله میهایی است که به بدنهاین از آن بخش 

خواهد از افراد این  این وصله برای آن است که نویسنده می

 خانواده تیپ بسازد و آنها را اسطوره کند: 

 ایمایه  جان نشدنی، کنم این دردهای تمامگاه فکر می"

 به  که دهان آید بیرون  ییقصه  و  داستانی آن  دل از  تا شود

 از شود ایافسانه  و اسطوره بگردد. سینه به سینه دهان،

 همگان به  داشت  دوست زمانه ناملایمات به رغم که انسانی

 تمام بتوانیم که برسیم دریادلی از حدی چنان به باید بگوید

  "چشم ببینیم. نگاهِ چرخش یک با و لحظه یک در را هستی

 33ص. 

از آنجا که این تیپاما   سازی به درستی صورت متأسفانه، 

شوند و  ها هم بیرنگ و بی شخصیت میگیرد، شخصیت نمی

 مانند.هیچکدامشان به یاد آدم نمی

ها را نادیده  شود از اسطوره سخن گفت و سنبل نمیاز طرفی  

ها  هم به سنبل  ،محمدعلی در این کتاب  برای همین  گرفت.

  گویمها، و برای همین است که مینظر دارد و هم به اسطوره 

  ،گنج  نسازی داشته است. هنگام دزدیده شدقصد تیپ  او

  ،های سی در چهلکند به لرزیدن. اندازهزمین هم شروع می

سه ماه و ده    ی مختلفشوند. بعضی موردهابارها تکرار می

 کشند. روز طول می

اشاره کرده و از    هم  ی زروانبه اسطوره   88ی  او در صفحه 

میان  به  سخن  تاریکی  و  روشنی  دوقلوهای  شدن  زاده 

میمی بعد  که  موضوعی  برادر  آورد،  بر  تأکید  برای  بینیم 

 بودن خوبان و بدانِ جامعه آورده شده است. 

  "کتابِ جهان زندگان"ای از آخر  من این نوشته را با جمله

ی که در آغاز  اآغاز کردم، و حالا دوست دارم آنرا با جمله

 کتاب آمده است به پایان ببرم.

 یکبار دیگر این جمله را با دقّت بخوانیم:

ما وارث درگذشتگان خویشیم، اما این به آن معنا نیست که  

ای بنشینیم و دست روی دست بگذاریم، و چون وارث گوشه 

و  خود  سرنوشت  تغییر  پی  در  خویشیم،  درگذشتگان 

اطرافیان خود نباشیم. یا حتی ندانیم چه بر سرمان آمده که  

  ".ایم ما وارث درگذشتگان خویشیمنتیجه گرفته 

جمله   دیداین  چنین   به گذشته  منفی  یک  آن  از  و  دارد 

ایم  شود که آنچه را از گذشتگان خود به ارث بردهفهمیده می

کار باید بدانیم   بد است و باید تغییرش بدهیم. اما برای این

و    است  ما شده  که چه بر سرمان آمده که موجب نارضایتی

 حالا باید برای تغییرش اقدام کنیم.

وجود دارد، و    "تقطعیّ"های این متن کوتاه  در تمام فعل

 شود:اگر جمله را تجزیه کنیم چنین می

 ما وارث درگذشتگان خویشیم.

 ای بنشینیم و دست روی دست بگذاریم. ]نباید[ گوشه

که   نیست  معنا  آن  به  بودن[  خویش  درگذشتگان  ]وارث 

 ای بنشینیم و دست روی دست بگذاریم. گوشه 

تغییر   پی  در  ]نباید[  خویشیم،  درگذشتگان  وارث  چون 

 سرنوشت خود و اطرافیان خود نباشیم.

]اینکه ما[وارث درگذشتگان خویشیم، ]نباید باعث شود که[  

ایم ما وارث  حتی ندانیم چه بر سرمان آمده که نتیجه گرفته

 .درگذشتگان خویشیم

دانم چگونه  های این متن، نمیتوجه به قطعی بودن فعلبا  

توانند بگویند که محمدعلی به عدم قطعیت باور  ها میبعضی

فقط و  "ی کلیدی زیر هم، قطعیّت با گفتن  دارد. در جمله 

 ای قد برافراشته است: طور قاطعانهبه "فقط

 فقط دهد، پیوند هم به را خواهانهمه آزادی  تواندمی آنچه"

 ایستادگی و شکنجه  زندان و تحمل نه است. اعتراض فقط و

 "زورگویان. مقابل در فیزیکی

درست در آن جاهایی که روشن    " جهان زندگان"در رمان  

آیا   است.  شده  پرهیز  قطعیت  از  بوده،  لازم  مطلب  کردن 

ی راوی به ارث رسیده است یا نه؟ آیا  گنجی برای خانواده

 اند یا نه؟ ی بابای راوی بودهترکهپسران ملیحه از تخم و 

کند و نه امکانی در  ها را روشن مینویسنده نه خودش این 

گذارد تا بتواند به کشفی برسد، و برای  اختیار خواننده می

زند و انگار از اول هم داستانی نبوده  همین داستان لنگ می

است.
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 ابراهیم محجوبی 

 
   اُتوفیکسیون "

  آشنائی مختصر با یک ژانر ادبی

که امروزه به یکی از ژانرهای   (Autofiction ) اُتوفیکسیون 

و   اُتوبیوگرافی  از  است  ترکیبی  است،  شده  تبدیل  ادبی 

فیکسیون. به زبان ساده: شرح زندگی در قالب تخیل. و یا  

  آنی   " مانند کاری که خانم    ریختن خویشتن در قالب تخیل.

  چند   و  گرفت  پیش   در  هایش   نوشته  در  فرانسوی  ،"  اِرنو

  در  ادبی،  کار  نوع  این.  شد  نیز  نوبل  جایزه  برنده  پیش  سال

  خاطره  میان  یا  و   رُمان   و  زندگینامه  خود  میان   چیزی  واقع

 را   اُتوفیکسیون  اصطلاح.  شود  می  محسوب  رمان  و  نویسی

، یک نویسنده فرانسوی یهودی 1977  سال  در   بار  نخستین

نام   او که سالیان    به کار برد.  " سرژ دوبرووسکی    " تبار با 

دراز تجربه تلخ و دردناک اشغال میهن اش از سوی ارتش 

بود،   کشیده  دوش  بر  روحی  سنگین  بار  همچون  را  نازی 

همواره در پی نوشتن آن تجربه ها برآمده بود. اما نتوانسته  

بود قالبی مناسب و دلخواه خویش برای آن بیابد. پیش خود  

توجه نشان می  آخر چه کسی به زندگی من  "می اندیشید:  

من که در شمار آن مردان بزرگ نیستم که    "و نیز  " دهد؟

از راهی   باید بتوانم  بر پا می دارند، پس  پیکره هایشان را 

دیگر و مخفیانه وارد معرکه شوم. با یاری تخیل، می توانم  

 ".رمان، به درون آنچه می خواهم بخزمزیر پوشش 

اگر به سخن آن نویسنده توجه شود، شاید بتوان به راز اصلی  

موفقیت اُتوفیکسیون نیز در سال های بعد پی برد. زیرا، این  

سبک کار، برای هر فردی که زندگی خویش را به قدر کافی  

جدی می گیرد، امکان می دهد تا آن را به داستانی ادبی  

کاملاً  های  انسان  سبک،  آن  با  همچنین  کند.    تبدیل 

معمولی، آنهائی که در جریان رویدادهای مهم جهانی، نه در  

متن بلکه اغلب در حاشیه جای دارند، می توانند به بازیگر  

  بسیاری  برای تبدیل شوند. به ویژه، اُتوفیکسیون می تواند  

  و  نموده  ایفا   رهاننده   نقش  و   وسیله  جامعه،   های   انسان  از

انسان د  ارزانی  آنان  به  درخور  اجتماعی  جایگاه  برای  ارد. 

خاستگاه   جنس،  مذهب،  پوست،  رنگ  خاطر  به  که  هائی 

قومی وجغرافیائی، هویت و گرایش جنسی، سن و یا حتی  

مشخصات جسمانی همواره مورد تبعیض واقع شده و جدی  

گرفته نمی شوند. این، نخستین جنبه جذاب اُتوفیکسیون  

گیرائی دیگر آن، در کنش های متقابل تجربه های  است.  

فردی و اجتماعی است. به سخن دیگر، آنچه بر کشش و  

جذبه اُتوفیکسیون می افزاید، همانا در آمیختن بی تائی و  

و تنوع   - باشد    " من    "که همان    -منحصر به فردی شخص  

پیوندهای اجتماعی اوست. اُتوفیکسیون نقش های دیگری  

بازی کند: یکی اینکه، این پرسش را برای افراد نیز می تواند  

پیش می آورد که کدام جنبه زندگی شان می تواند جالب  

را می  انگیزه  و  امکان  این  انسان ها  به  اینکه،  باشد. دیگر 

دهد تا بر هراس و فروتنی خویش چیره شده و زندگی شان  

این   به  شدن  وارد  البته،  دهند.  قرار  ادبی  کار  موضوع  را 

محدودیت ها، دشواری ها و پیچیدگی های خود را عرصه،  

مثلاً، در مراجعه به زندگی خود و در پرداختن به افراد    دارد.

نزدیک و دور خویش، تا کجا می توان پیش رفت. و یا در 

کشیدن آن افراد به دنیای تخیل های خود تا کجا و چگونه  

نکند.   زخمی  را  اخلاقی  مرزهای  که  کرد  عمل  توان  می 

 .اینجاست که کار نویسنده اندکی دشوار می گردد

و    مخالفان  اُتوفیکسیون  که  بگویم  نیز  را  این  پایان،  در 

از نطر اینان، رواج این ژانر ادبی سبب  منتقدان کمی ندارد.

می گردد که هر کسی، بی اعتنا به صلاحیت و قابلیت ادبی  

اش، برای نوشتن خیز بردارد. و این، به سطح و کیفیت آثار  

ادبی و کل ادبیات آسیب می رساند. با این همه، در حال  

حاضر، ژانر اُتوفیکسیون در بیشتر کشورها علاقمندان زیادی  

و وچه   دارد  نویسنده  نقش  در  چه  بیشتری،  افراد  مدام 

 .آورند می روی آن به خواننده، 
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 اصغر نصرتی 

 
 کُلن   در ”  کُشی   شاه   مجلس „ 
 

 مقدمه

  در  ایرانی  نویسندگان  دیگر   بسان  هرگز  بیضایی  بهرام

 مستقیم،   طور  به  بوده،   ما  سرزمین  رسم  که  آنگونه  سیاست

 و   نشد  عضو  ایدسته  و  حزب  در  یا.  است  نداشته  دخالت

  شرکت  هم  کوتاه  مدتی  غیر  به  صنفی  هایتشکل   در  حتی

  یا   خانواده  دینی  عقاید  تصمیم   این  در  آیا .  نداشت  فعال

  موثر  دو  هر از  ترکیبی یا اجتماع  و  مدرسه  آزار  پر  یگذشته

  به  که  دهدمی  نشان  او  اجتماعی  زندگی.  دانیم نمی  اند،بوده

  شاید .  است  زده   رقم  را  خود  فرهنگی  زیست  هاتشکل  از  دور

  انزوای  در  توانستنمی  هرگز  بیضایی  شدنمی  چنین  اگر

 باشد؟  خلاق  و  پیگر و پربار اینهمه خویش

  مردم   و   حکومت  و  قدرت  به  بیضایی   نگاه   روی  همین  از  شاید 

  از   او  فهم.  دارد  سیاست  به  تاریخی  هایواکنش  و  است  کلی

  را  او  آثار  همین  و   یابدمی  نمود  تاریخی  بستر  در  رخدادها

 مرگ )  خود  اثر  سه  در  حداقل   بیضایی.  کندمی  ماندگارتر

  قدرت  یمقوله(  بیدخش  بندار  کارنامه  و  مار  سلطان  یزدگرد،

  دقت   مورد  را  مردم  با  آن  ی رابطه  و   مداریحکومت  و   سیاسی

  این  از  پیش   نگارنده .  است  داده  قرار  خویش  کار  موضوع  و

 در  «مردم»  و «حکومت» ،«قدرت»  مثلث  به  را  او  نگاه 

  این  در  توانندمی  علاقمندان  که  ام  کرده  بررسی  نوشتاری

  1.کنند مراجعه بدان آدرس

 

  تاریخ که باشد  بیضایی  بهرام اثر تنها  شاید « یزدگرد مرگ»

  رقم   یکجا   هاایرانی  معاصر  سیاسی  سرنوشت   با   گذشته

  انقلاب  در  پهلوی  شاه  فرار  نمایشنامه  این  در.  است  خورده

 موضوع   را  آن  بیضایی  تا  شودمی  ایانگیزه  یا  تلنگری  1357

  و  روزنگاری  از  گزیدن   دوری  برای  وی  اما .  سازد  خود  کار

  ساسانیان  پادشاه  آخرین  فرار  تا   را  موضوع  گراییحادثه

.  سازدمی  ماندگار  اثری  آن  از  و   دهدمی  تاریخی  گسترش

  یورش  با( پهلوی  و ساسانی شاه) فرار دو هر این که شگفتا

 ! هستند همراه اسلام دین

 
 اعراب،   یحمله  با   سوم،  یزدگرد   ساسانیان،   شاه  آخرین

  مرگ  از  شاید  تا   سپاردمی  بلا   به  تن  و  کند می  رها  را  تیسفون

  ایرانی   آسیابان  یک  دست  به  اما .  برد  بدر  جان  اعراب  دست  به

 چند   طومار  در  سوم  یزدگرد  مرگ  گرچه.  رسدمی  قتل  به

  و   شده   پیچانده  ناشناخته  و   مبهم   حدی   تا   و   تاریخی   یلایه

  اما   داده،  رخ  مرگ  یا  قتل  این  چگونه  نیست  معلوم  راستی  به

  دست  به  وی   مرگ  همانا  یعنی  ها،روایت  از  یکی  بیضایی

 .است داده قرار خویش  کار اساس را ،«مرو» در  آسیابانی

 
 همچنین   و  اجرایش  نخستین در  یزدگرد  مرگ  ینمایشنامه

  به.  گرفت  قرار  توجه  مورد  نمایش   اهل   سوی  از  سخت  بعدها

 1358  سال  در  را  آن  اجرای  تماشاگر  زیادی  شمار  وقتی   ویژه

 سوسن   خوب  بسیار  های  بازی  با (  سو  چهار  تاتر  سالن)

.  شدند   شاهد  هنرمندان  دیگر   و   هاشمی   مهدی   و   تسلیمی

  کارگردانی  یا   بازی  آرزوی  نمایش  اهل  از  بسیاری آن  از  پس

  نمایشی  دیدن  پی   در  تاتر  اهل  ندرت  به.  داشتند  را  اثر  این



 38 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

176 

 

 و   دلنشین  چنین  اجرایی  اما.  دارند  را  آن  در  شرکت  آرزوی

  نمایش  اهل  از  بسیاری  رویاپروری  سبب  زمان  آن  در  زیبا

 برانگیخته   را  آرزویی  چنین  من  در   نمایش   چند  کنون  تا .  شد

 این   اجرای  از  پیش.  است  آنها   از  یکی  یزدگرد  مرگ  که

  بود  سازفیلم  و  نویسنده  فقط  من  برای  بیضایی  بهرام  نمایش

  وی که  هم   را  اثری  سه  آن.  بود ندیده  او  از  تاتر  کارگردانی  و

 آن   از  من   و   گشتبرمی  40  دهه  به  بود،   برده  صحنه  به

 . بودم بهرهبی

  عطف  نقطه  نوعی   یزدگرد  مرگ  نمایش  اجرای  صورت  هر  به

 عنوان   به  چون.  شودمی  محسوب   بیضایی  هنری  زندگی  در

  قلمی   با  منسجم  چنین  نوشتاری   در  هم  آن  تاتر  کارگردان

  و   کرد   جلب   را  بسیاری  توجه   خوب  بسیار  اجرایی  و   فاخر

 . است حریف تن همه مردی  بیضایی که شد  ثابت

  به «  جمعه  کتاب»  در  اجرا  از  پیش  ماه  چند  نمایشنامه

  هنگامی  فقط  اما   بود،   رسیده   چاپ   به  شاملو  احمد  سردبیری

 به   را  افزون  توجه  و  لازم  هیاهوی  رفت  صحنه  روی  به  که

  در  و   گرفته  جان  یکباره   نمایشنامه  که  چرا.  کرد  جلب  خود

  این  شک بی.  بود  شده   جاری  دوران  آن  شور  پر  زندگی 

  بازیگری  تیم  مدیون  خود  اثر  کنار  در  بیضایی  را  آورددست

  با   تقریبا   نمایش،  آن  از(  136) .  بعد  سال  چند.  بود  نمایش

 وقت   آن  در  که  شکوری  یعقوب  غیر  به  بازیگری،  تیم  همان

 را  او نقش خمسه علیرضا و بود شده زندان راهی و دستگیر

  و دم سوی از متاسفانه که شد  تهیه فیلمی گرفت،  عهده  به

  هایدنده  چرخ  در   و  نگرفت  عمومی   اکران  رژیم   دسنگاه

 را   نسخه  یک  آن  اگر  و  شد  اسیر  اسلامی  رژیم  سانسور

 آن   از  الان  بود،  نرسانده   بیضایی   بهرام  دست  به  خیرخواهی

 .  بود شده  بدل ایافسانه به و  نمانده باقی اثری هیچ  فیلم

 

  ممکن  یزدگرد   مرگ   فیلم  اکران  امکان   کنونی   رژیم  در  چه

  سیاست  یا  برنتابد  کشور  در  را  انسانی  چنین  رژیم  چه  گردد،

  با   هایش نامهنمایش  اجرای  امکان  که  باشد  آن  بر  روز

  تن  یا   باشد   سکوت  به  مجبور  وی  چه  شود،  روبرو  دشواری

  بیضایی  نقش  و  آثار  ارزش  از  چیز  هیچ  بدهد،  مهاجرت  به

 اهل   امروز  خاطر  همین  به .  کاست  نخواهد  معاصر  هنر  در

 هنری   های  چهره  مهمترین  از  یکی  را  او   فیلم و  تاتر  و  کتاب

.  شناسند می  و  دانندمی  کشورمان   ارزش  با  های  سرمایه  و

 . اند  داده لقب« ایران  شکسپیر» او به شماری حتی

 

 اثر   به   نگاهی

.  گذاردمی  فرار  به   پای   عربها،   لشگرکشی   پی  در   سوم  یزدگرد

  گم   راه   که  شوند می  سبب  ناگوار  عوامل   همه  روزگار  بد   از  اما

  قتلگاه   که  آورد  در  آسیابی  از  سر  رهایی  جای  به  و  کند

  هایی روایت   از  یکی  تکرار  یا  است  داستان  ظاهر  این.  اوست

  مرگ  که  چرا.  است  آمده  تاریخی  هایکتاب  برخی  در  که

  دچار  و   نیست  تاریخی   تدقیق  و   سند  دارای  سوم  یزگرد

 .  است متضاد  بسا چه و مختلف های روایت 

 
  پایان  همچون  تاریخی  مهم  رخدادهای   یهمه  حال   هر  به

  با   بیضایی  که  57  انقلاب  همین  یا  و  ساسانیان  پادشاهی

 روایت   یک  کند،می  بیان  را  شاهان  قتل  موضوع  آن  تلنگر

 اصلی   شخصیت  سه  کمک  به  بیضایی   همین  برای.  ندارد

  آنها   بازجویی  هنگام(  دخترش  و   همسر  آسیابان، )  نمایش 

  قتل  از  مختلف  هایراویت  دربار  رسیدگان  راه  از  توسط

 دهد؛ می ارائه شاه  یزدگرد

  و   آسیابان  مرد   بر  یزگرد  شاهی  مقام   و   چهره  راستی  به  آیا

  نومیدی  در  شاه   آیا   است؟  بوده   آشکار  دخترش  و  همسر

  داشته؟  را  آنها  کمک  به  خودکشی  قصد   و   میبرده  بسر  مطلق

  آیا  آورده؟   فراهم  اورا  قتل  یانگیزه  شاه   همراه  زیور  و  زر  آیا

  را   آسیابان  غضب  مادرش  غصب  و  دختر  به  شاه  تجاوز

 را   آسیابان  زن  خواستهمی  شاه  آیا  بکشد؟  را  او  تا  برانگیخته

  خانه  مر  خود  و   برسانند   قتل   به  را  همسرش  تا  کند  راضی

   بماند؟  پنهان  عربها چشم از اینگونه تا شود

  ها،روایت  این  و  قتل   چگونگی  نه  نمایش   طول  در  اما   مهم

  در.  است  شاه   فرار  علت  و   سو  یک  از  شاه  قتل  چرایی  بلکه
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  جامعه،  ارکان  مثلثی   چهره  که   هاستروایت  این  طول

 آشکار (  شاهانه)  قدرت  اعمال   چگونگی  و  مردم  حکومت،

 .  گرددمی

«  کشیشاه  مجلس»    زیرکی  با   را  نامهنمایش  دوم  نام  بیضایی

  هنگامی   دارد؛  دیرینه  آئین  یک   به  اشاره  این  و   است  برگزیده

 فرمانروایی   برای  را  خود  نیروی  و  توانایی  و  شدمی  پیر  شاه  که

 و  جوان فرد  تا کشتندمی  را او مجلسی در داد، می دست از

 این   این  درون  از  بعدها.  نشانند  تخت  بر  او  جای  به  تواناتری

  ی  اشاره.  سربرآورد  ایرانی  فرهنگ  در  میرنورزوی  سنت  آیین

  پایان  و   ناتوانی   منظر  از«  کشی  شاه »  آیین  به  بیضایی 

  اجتماعی   زیست  از  دوره  یک  پایان .  است  شاه   فرمانروایی 

 . تراژیک رُخدادی حال  عین در. ایرانی انسان

  آن،  چرایی  پی   در  بلکه  شاه،  قتل   خاطر  به  نه  اما  تراژدی  این

  و  داخلی   دشمن  با  ارتباط  در  شاه،   و   مردم  یرابطه  فهم   در

  می صورت ملت  نیاز  وقت  به شاه  فرار  با ارتباط در  خارجی،

  هایدیالوگ  و  نمونه  آنها  از  هرکدام   برای  بیضایی .  پذیرد

  سهم  فراوانی  لذت  هم  اثر  خواندن  با  تنها  که  نوشته  بکری

 .  شودمی خواننده

 طول   در   اینها.  است  درباریان  رفتار  همه  از  تر  جالب   اما

  چگونگی  فکر  به  تنها  دخترش  و  همسر  آسیابان،  بازجویی

  دستور   به  سرباز  آسیاب  بیرون  در.  هستند  آنها  قتل  و  شکنجه

 تن   سه  این  مجازات  برای  آتش  و  طناب  و  چوب  دنبال  سردار

  و   کردن  محکوم  از  پیش  همه  این  اینکه  تردردناک  و.  است

 اینکه   بارترتاسف  باز  و  گیردمی  انجام  آنها  شناختن  مقصر

(  اعراب)  دشمنان  که  دهدمی  رخ  شرایطی  در  اینها  همه

  پیش   پرشتاب  و  انددرنوردیده  را  ایران  سرزمین  مرزهای

  اند،   رفته  آنها  پیشواز  به   خرما  و  نان   با   مردمان  حتی.  آیندمی

 مجازات   فکر  به  هیاهو  این  در  موبد  و  سرکرده  و  سردار  ولی

. هستند  آنها،  خود  ناچیز  وسایل  غارت  با  آنهم  تن،  سه  این

  درباریان  این  کاش(  آسیابان  همسر)  نامهنمایش  زن  قول  به

  را

 2.” جز در آوردن زبان هنر دیگری هم بود„

  را  هنگام بی   فرار  تنها  پرستی  میهن  یهمه  از  انگار  هم  شاه

 به   دستمزدهای:  سلطنتی   جواهرات  با  آنهم!  است  آموخته

 که   است  دلیل  همین  به .  آسیابان  امثال  یرفته  غارت

  معترضانه  آسیاب  به  شاه  آوردن  پناه  آغاز  همان  در  آسیابان

 : پرسدمی

کنند؟  آیا پادشاهان می گریزند؟ چون گدایان دریوزگی می

… 
رنج … این  روزِ پاسخ  هر  من  کیست؟  با  من  سالیان  های 

.  من سواران ترا سیر کرده ام.  شما باژ داده امیم به  زندگی

میاک دشمنان  که  که  نون  مرا  و  بگریزی  باید  تو  رسند 

ها دست بستی دست بسته بگذاری؟ مرا که دیگر نه سال

 3…دارم و نه تاب نبرد؟   دانش جنگ

 گرچه .  ندارد  را  شاه  جان  قصد  اما  آسیابان  خشم  اینهمه  با

  بازپس   را  اشکشته  و   اند  برده  جنگ  به  زود  به  را  پسرش

  خود   شاه  چون.  است  چنین  مهمانداری  رسم  چون.  اندآورده

است„   که  بوده  مدعی ملت  یک  مرگ  شاه    اکنون !”  مرگ 

  کشتن  اگر  حتی  بزند؟   ملتی  قتل  به  دست  آسیایان  چگونه

 ! باشد   ملتی  قتل از تر آسان شاه

  توسط  او   هایحرف  نقل   و  صحنه  در   شاه   فیزیکی   حضور  عدم 

  لحاظ  به  را  نمایش   تنها  نه  دخترش  و  همسر  و  آسیابان

 افزون   را«  نمایش  در  نمایش»  ویژگی  و  کرده  ترزیبا  اجرایی

  افزایش  نیز  را  نامهنمایش  گی لایه  چند  همچنین  ساخته،

 .است داده

  واقع   به نمایش   سردار  همچنین و   ها قول  نقل   استناد   به شاه

 پشت   او  به  همه  مردم  تا  دربار  از.  است  گریخته  تنهایی  از

 تر بیگانه دیگر   هرکس از خویش  سرزمین در او . بودند  کرده

 کرده   پشت  مردم  به  خود  این  از  پیش  شاه  اصل  در.  بود  شده

  آنهم  نباشد؟   هراس  در   تواند می  شاهی   چنین  چگونه.  بود

   کند؟می حمله دشمن وقتی

  تخت  بر  ابریشم  فرش  و  زن  هزار  با  تیسفون  در  وقتی  شاه

 خبربی  آسیابان  این  چون  مردمانی  از  داشت،  تکیه  سلطنت

  دیدن  جسارت  هرگز  سرکرده  و  سردار  و  موبد  حتی.  بود

  جسد  خواهندمی  وقتی  که  طوری  به.  نیافتند   را  شاه   یچهره 

  و  عاجزند   آن  از  درباریان  همه   کنند،  شناسایی  را  زمین  روی

 چنین .  کنند  تایید  را  شاه  یهچهر  قطعیت  با   توانندنمی

  ینکته  از  غافل  هم  هنوز  شاه   اما .  کند  فرار  باید   حتمن  شاهی 

  داند  نمی  هم  هنوز  او.  است  مردم  و  قدرت  ی  رابطه  کلیدی

  آنهایی  بلکه  آید،می  بیرون  از  که  نیست  آن  دشمن  که
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 کشور   داخل  را  آنها  خویش  دست  به  خود  شاه  که  هستند

 : است ساخته

پادشاه:  زن این سپاه نیست  تو  را تو خود .  دشمن  دشمن 

 4.” دشمن تو پریشانی مردمان است. پرورده ای

 
 

.  نیست کار عاقبت   از ترمهم باشد  چه هر  شاه  قتل  چگونگی

 خواننده   برای  را  آموختنی  ی  نکته  ترینمهم  نمایش  پایان

  موبد  و  سرکرده  و  سردار.  نهایی  قضاوت:  آوردمی  ارمغان  به

 تغییر   دارند،  را  شاه  قاتلین  سخت  مجازات  قصد  آغاز  از  که

  این  بینش  واقع  به  مختلف  های روایت.  دهند می  رای

 را   اینها  اصل  در.  دهدمی  تغییر  را  مجازات  به  آماده   ِجماعت

  مرگ  که   فهمند می  درباریان.  کند می  نهایی   قضاوت  از  ناتوان

  و   نیست  تراژیک  رخداد  این  واقعی  حل  راه  شاه  قاتلین

. است  بینوایان  این  مجازات  از  فراتر  جامعه  بزرگ  دشواری

  این قتل  با که است تباهی  و فساد به مبتلا حدی به جامعه

 ی   نکته  مهمترین  این.  رود نمی  پیش  از  کاری  تن  سه

  نه  ماند،می  مبهم  قتل  تنها  نه  پس.  است  نمایش  مضمونی

  یا  کند   خودکشی  میخواسته  شاه   آیا   که   نیست  معلوم   تنها

 بلکه   گرفته،  انتقام  او  از  هولناک  غضب  خاطر  به  آسیابان

 چرا؟ . گراید  می بزرگ ابهامی به نیز مجازات امر در قضاوت

  در  بلکه  نیست،  نهفته  شاه  مرگ   در  نمایش  تراژدی  چون

  دیالوگ   چند   این   هم   با.  است  مردم   با   شاه   یرابطه   اختلال

 :  کنیم  مرور را نمایشنامه پایانی 

کنار دار است؛  هاون  ! گور کنده شده!  دار آماده است: سرباز

 !و تنور گداخته

  کشند،  می  دارش  به  زودی  به  بردمی  گمان  که  آسیابان  حال

 در   دخترش  و  همسر  با  وار   وصیت  را  خود  سخنان  آخرین

 : گذاردمی میان

ای  :  آسیابان بیایید؛  تر  نزدیک  من  دختر  ای  و  زن،  ای 

اینک من از همزادم جدا می شوم؛ .  قربانیان تنگدستی من

- تازیان- از آنچه شنیده ام دشمنانی که می آیند.  بینواییاز  

و من اگر نان و خرما  .  به من ماننده ترند تا به این سرداران

 . داشتم به ایشان می دادم

من  :  سردار رای  کنید؛  خاموش  را  تنور  و  بشکنید  را  دار 

 . گرددبرمی

 .رای من نیز: موبد

این پیکره ی بی جان را بردار .  افسانه همان می ماند:  سردار

 ! کنید

 پادشاه را؟: سرباز

   …. بی درنگ این آسیابان است : سردار

 ! تاریخ را پیروز شدگان می نویسند. سرکرده؛ برویم 

برای ما جهانی ساخت که دفاع کردنی  (  شاه)او    …:  سردار

 …. نیست

بنگرید که داوران اصلی  .  داوری پایان نیافته است:  سرکرده

 . …از راه می رسند

 همسر   زن،  یعنی  نمایش،  متفکر  مغز  که  اینجاست  در

  می  سرکرده   کلام  بر  تاییدی  پایانی  یگفته  با   نیز  آسیابان،

 : گذارد

شما را درفش  .  رسندآری اینک داوران اصلی از راه می:  زن

!  سپید بود این بود داوری؛ تا رای درفش سیاه آنان چه باشد 

5 

 

  قضاوت  و  افزاید   می  تاریخی  ابهام   بر  ابهامی  نمایش  اینگونه

 بر   اکنون  اشنتیجه  که  کندمی  موکول  ایآینده  به  را  نهایی

  با  رسیدگان  راه  از  که  روزگاری  و  قضاوت:  پیداست  همگان

 .بود همراشان درفش  همان رنگ به آوردند،  مردم

 

 اثر   یک   سرنوشت 

 به   که  است  ایرانی  هاینمایشنامه  نادر  از  گرد  یزد  مرگ

 کنون  تا   را  نمایشنامه  این.  است  شده   ترجمه  دیگر  هایزبان

  چه  و  اندبرگردانده  فرانسوی  و!  بنگالی  انگلیسی،  هایزبان  به

. گیرد  انجام  آن  از  دیگری  هایترجمه   نیز  آینده  در  که  بسا

 نمایشنامه   این  اجرای  بسا  چه  و  ترجمه  که  کرد  اذعان  باید 

. داد  انجام  را  آن  تواننمی  سادگی  به  و  نیست  آسان  چندان
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  آثار   بسیاری  از  را  آن  نمایشنامه  این  تاریخی  و  فاخر  زبان

  روی  همین  از.  کندمی  متمایز  دیگران  و   بیضایی   نمایشی

  زنند،می  آن  اجرای  یا   و  ترجمه  به  دست  که  کسانی  برای  باید 

 . برداشت سر از احترام کلاه

 ترجمه   انگلیسی  زبان  به  نفر  دو  توسط  کنون  تا   گرد   یزد  مرگ

  براین  همکاری  با )  پارسا  سهیل  بار  نخستین.  است  شده

 نمایشی   اجرا  یوسیله  تا  کرد   اقدام(  Brian Quirt  کویریت

 به   را  اثر  این  نیز  انور  منوچهر  بعدها.  باشد  انگلیسی  به  وی

  سه  با  همراه  پارسا   سهیل  برگردان.  برگرداند  انگلیسی

  خود وقت در و  شد  چاپ  2008 سال در  دیگر ینمایشنامه

   6.کرد   خود  آن  از  نیز  را  سال  یترجمه  بهترین  یجایزه

  فارسی  به  نمایشنامه  اصل  همراه  هم  انوار  منوچهر  تلاش

  سال  در«  زنان  مطالعات  و  روشنفگران  انتشارات»  توسط

  کار  اساس  آلمان  و  امریکا  اجراهای  در  و  شد  چاپ  1376

  سپاریم  می   را  ها  ترجمه  این   یباره  در  قضاوت .  گرفت  قرار

 . نمایشنامه این اجراهای سراغ رویممی و  فن اهل به

  با   همواره  که   است  هایی   نمایشنامه  جمله  از  یزدگرد   مرگ

  گرچه. است شده روبرو نمایشی های  گروه اجرایی استقبال

  را  بزرگی  و  قوی  نمایشی  تیم  و  نیست  آسان  آن  اجرای

 کشور   از  خارج   و  ایران  در  نمایشنامه  این  اینهمه  با   طلبد، می

  هایشقسمت  برخی  از «کردن  اتود»  یا  اجرا  برای  بار  چندین

 . است شده استفاده

 
 اجرای مرگ یزدگرد به کارگردانی سهیل پارسا 

 

  تاتر  در  یزدگرد  مرگ  ینمایشنامه  نگارنده   اطلاعات  بر  بنا

.  است  داشته  امریکا   در  فارسی  زبان  به  اجرا  دو  تنها  برونمرزی

  آئیش   فرهاد  کارگردانی  به  برکلی  شهر  در  1983  سال  یکی

  در   هاشمی  محمود  کارگردانی  به  آنجلس   لس  در  هم  یکی  و

  به  بار  چهار  نمایشنامه  این  اما (  ؟.)میلادی  نود  دهه  اوایل

 رفته   صحنه  روی  به  آلمانی  به  هم  یکبار  و  انگلیسی  زبان

 همچنین )   1994  آپریل  در   پارسا  سهیل  بار  نخستین.  است

  7.کرد  اجرا  کانادا   ِتورنتو  در  را  نمایشنامه  این(  2016  سال

  هارسانه  به  تنها  باید  پارسا  سهیل  اجرای  کیف  و  کم  یباره  در

 راه   از  اما .  است  ندیده  را  آن  نگارنده  چون  کرد،  بسنده

.  برد  پی  اجرا  این  در  او  هایموفقیت  به  پی  توانمی  هارسانه

  فرانکفورت   در  را  نمایشنامه  این   هم  برید  پرویز  1995سال  در

  او  اندک   امکانات.  برد  صحنه  روی  به  آلمانی  زبان  به  کلن  و

  نمایشنامه  بلند   قامت  از  ترکوتاه  بس   اجرا  که  شد  سبب

  با  متاسفانه  که  بود  ایجسورانه   تلاش  حال  هر  به  اما.  آیددر

  این  داروگ  تاتر  گروه  2004  سال.  نبود  همراه  موفقیت

 اودچکن  ارون  کارگردانی  به  سانفرانسیسکو  در  را  نمایش

Evren Odcikin صیادی شاهین. کرد ممکن تماشا برای  

.  داد  ارائه  یزدگرد   مرگ  از  ارجرایی  کانادا  در  2005  اکتبر  نیز

 جوان   کارگردان  یک  قاهری،  شادی  2017  سال  در  همچنین

  یزدگرد  مرگ (  هاون  نیو)  دانشگاهی   کار   چارچوب  در  ایرانی،

 صحنه   روی  به  انور،  منوچهر  یترجمه  همان  به  متکی  را

 8.برد

 

  یک  پورصالح  مینا   ،2023  سپتامبر  در   یعنی  اکنون،

 زبان   به  را  نمایشنامه  این  آلمان  مقیم  ایرانی  جوان  کارگردان

  نگارنده  که  است  آورده  صحنه  روی  به  کلن  شهر  در  المانی

  اوایل  از  نمایش  این.  داشت  خواهم  اجرا  این   بر  کوتاه  مکثی

  و  آمد  صحنه  روی  به  کلن  شهر  تاتر  اصلی  سالن  در  سپتامبر

 .داشت خواهد ادامه آن اجراهای جاری سال پایان تا

 

  آلمان  به وقتی   و   است  تهران  در   1985  متولد   پورصالح  مینا

  تربیت  را  او   باید   روی  همین  از.  است  ساله  9  دختری  آید می

  و  مدرسه  وی.  دانست  آلمان  کشور  یهنرآموخته   و   شده

  ساختار  و   فرهنگ  مدیون  را  تاتر  آموزش  و  دبیرستان

 را   خود  تاتری  هایفعالیت  پورصالح.  است  آلمان  اجتماعی

  تاتر  در   اول  دستیار  بعد   کمی  و  دوم   دستیار  عنوان  به  نخست

  از  یکی  خود  بعد  سالی  چند  و  کندمی  شروع  آلمان

 2022  تا  2009  سال  از.  شودمی  آلمانی  جوان  هایکارگردان

  تعداد  این.  است  کرده  کارگردانی  را  نمایشنامه  37  از  بیش  او

  رقمی   کوتاه  مدت  این  در  جوان  کارگردان  یک  برای

  را  او  تاتری  های فعالیت  کمی   وجه  این.  است  چشمگیر

 از  2013 و  2012 های سال در وی که جوایزی به توانمی



 38 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

180 

 

  آشکار  اندکی   نیز  او   کارهای  کیفی   وجه  تا   افزود   کرد،   خود  آن

  پور  صالح  باشد،  دقیق  و  روز  به  پدیا  ویکی   اطلاعات  اگر.  شود

 9. است درسدن تاتر هایکارگردان از یکی2017 سال از

 
 

 اجرا   یک   به   نگاهی

 دارد   پاییز  از  خبر  هوا.  رسممی  تاتر  به  که  شده  تاریک  آسمان

  انتظار  سال  وارد  اما.  باردمی  همچنان  که  ست  ساعتی  چند  و

  را  دلم  مهربان  لبخندهای  و  منتظر  های  چهره  شوممی  که

  رو   پاییزی  خنکای  و  باران.  کند می  گرم  نمایش   دیدن   برای

  به  ماه  چند  از  پس  که  هستم  خوش  دل  و   کنممی  فراموش

 . امآمده تاتر دیدن

 بیشترین   و  است  نمایش  این  سپتامبر  ماه  اجرای  آخرین

  تقریبا  تماشا  سالن  اینهمه  با   10.گذاشته  سر  پشت  را  اجراها

  شایدم.  کارگردان  موفقیت  از  نشانی  خود  این  و  است  پر

  گرانترین.  باشد  هارسانه  توجه  و   شهر  تاتر  خوب  تلاش  حاصل

 بخش   بیشتر  اما.  است  یورو  16  آن  ترین  ارزان  و  33  بلیط

 . است شده پر سالن متوسط قیمت و گران

 
 شهر  تاتر  سوی  چهار  سالن  در   این  از  پیش   من   را  نمایش   این

 و   اجرا  آن  حالا   و.  بودم  نشسته  تماشا  به  1358  سال  در

 تاتر   نوستالژی  نوعی  خودش،  تاتری  ارزش  از  غیر  به  تماشا،

  این  با  اکنون.  است  کرده  انبان  من  در  تعصب  حس  و  ایرانی

  دیدن  به   دیگر  بار  یک  سال  44  از  پس   عجیب  حال  و   حس

  این دیدن پس .  نشینممی  المانی،  زبان به  آنهم  نمایش،  این

 . دانم می. بود نخواهد آسان چندان برایم  نمایش

 صحنه   عمق   از  تقریبا   که  آجر   از  مشبک  یدایره  نیمه  دیواری

 دو .  است  آمده  صحنه  جلوی  طرف  به  سو  دو  از  شده،  آغاز

  باشی نداشته  سالن در خوبی جایگاه اگر که را صحنه سوی

  داشت،  نخواهی  آن  طرف  دو   هر  بر  اشراف  امکان  چندان

 از   نشان  احتمالن.  دارند  قرار  صحنه  کف  بر  مرتب  هایی لباس

  هم  ایگونهماسه  رنگی   مواد.  باشند  شده  کشته  هایانسان

  که  انگار.  است  کرده  مفروش  را  صحنه  کف  یمیانه  وار  دایره

 این   از(  ؟.)بنمایاند  را  صحنه  عمق  نور  از  انعکاسی  بخواهد

  برده   نمایشی  یبهره  اجرا  جای  سه  یا   دو  در  پوشکف

 طول   در  تقریبا  صحنه  عمق  در  که  گردی  نور  و .  شودمی

 خورشید   همچو  متفاوت  هایحدت  و  شدت  با  نمایش

  که  است  پهن  رنگین  شنلی  هم   زمین  کف.  کند می  نورفشانی

  عمق   در  و  دور  اینهمه  کاش  ای  و  است  شاه  جسد  از  نشان

  که  بنمایانند  را فضایی  آن باید همه اینها. نبود پهن صحنه

 .است آورده نمایش مکان توضیح  در بیضایی

  11 ”… است جسدی  زمین روی تاریک،  نیمه آسیابی„

 Mark/بروبه  مارک)  ایخواننده   خوش  صدای  با  نمایش

Berube    )با  ابتدا  دیواره  پشت  از  و   چپ  سمت  از  که  

  آغاز  شود،می  هویدا  صحنه  در  وجودش  با  بعد  و  شنوای 

 از   انگار  صدایش.  آیدمی  سپید  ایجامعه  در  وی.  گرددمی

  غم  از  که  سرگردان  شاهدی  شاید  دهد، می  خبر  سوگی

!  ملتی  سرنوشت  از.  راندمی سخن  تاریخی  رخداد  یک  عمیق

  بر  ست اییافزوده  حضورش اما . صداست خوش باشد هرچه

  لازم   اثرش  در  را  شخصیتی  چنین  بیضایی.  نمایشنامه  اصل

  آشکار   من  بر  شخصیت  این  حضور  چرایی.  است  ندیده

  بر  تاکید   و  سازی  فضا  برای  را  آن  کارگردان  شاید.  نیست

 طول   در  خواننده.  است  دیده  لازم  اعراب  یحمله   ی  فاجعه

 تکرار   نوعی.  کندمی  تصویر  فاجعه  تداوم  نوع  یک  نمایش

  سویی  یک  از.  کندمی  القا  اش  باره  چند  حضور  با  را  تاریخی

 . شودمی گمُ صحنه سوی دیگر در بعد   و آید  می

 ضرور،   ضرباهنگ  از  ترآرام  واقعه  ضرورت  برخلاف  نمایش

  است  شده  کشته  ایران  شاه  که  انگار   نه  انگار.  گرددمی  آغاز

  متوجه   اینجا  در.  هستند  روبرو  او  جسد  با  درباریان  و
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  نمایشنامه  هایشخصیت   از  یکی  کارگردان  که  شویممی

 ادغام   سردار  نقش  در  را  دو   هر  و  حذف  هم  را(  سرکرده)

 همه   تطبق  امکان  آنکه  بی.  نیست  بدی  یایده.  است  کرده

  تماشاگر  باشم،  داشته  نمایشنامه  اصل  با  را  اجرا  هایدیالوگ

 .هستم ایدقیقه بیست و  ساعت یک حدود  نمایش  یک

  و   هست  هم   گر  شکنجه  یا   جلاد   بخشی   در  نمایشنامه   سرباز

 همسرش   و  آسیابان  گستاخی  خود  یا  آیدمی  فرمان  که  هرجا

 خشونت   هم   اندکی.  شودمی  بکار  دست  تابد،برنمی  را

  بیضایی   کار  در  باز  که  کند می  خود  کار  چاشنی  فیزیکی

 .است شده بسنده  کلام به تنها همواره

 
 ای از نمایش صحنه

 

  تا  برخوردارند دهانی  کنار هایمیکروفون  از  همگی  بازیگران

  رساتر   سالن  در  شده  تعبیه  بلندگوهای  یوسیله  به  کلامشان

  دوبار  را  صداها  ام  نشسته  نخست  ردیف  در  که  من.  کند  عمل

  شده   ایجاد   برایم   اکو   نوعی.  شنوممی  هم   از  اندک   ی فاصله  با 

  برایم  و  ندارم  عادت  بیانی  یوسیله  این  به  من  کل  در.  است

  از  موزیکال  تاترهای  همه  در  روزها  این  گرچه.  نیست  مانوس

 هنوز   بیانی  تاتر  در  ولی.  شودمی  محسوب  اجرا  ضروریات

  بدون  را  بازیگر  صدای  مایلم  و   نیفتاده   جا  چیزی  چنین  برایم

  کلمات بیان  در   همه  از  بهتر  آسیابان  و  سردار.  بشنوم  وسیله

  در  اما   ست  زبانی  تُک  کمی  آلمانی  زبان  در  دختر.  هستند

  هایزبان.  خواندید  درست  آری.  کندمی  عمل  بهتر  دیگر  زبان

(  ژاپنی  و  سوئدی  فارسی،   انگلیسی،   آلمانی، )  زبان  پنج.  دیگر

  بر  هم  هازبان  این  بکارگیری  ضرورت.  است  جاری  نمایش   در

  ای   سرمایه  چنین  از  نمایش  تیم  چون  آیا.  نبود  آشکار  من

  یا   است؟   برده   بهره  آن  از  نیز  کارگردان  بوده،   برخوردار

  خواسته می  آیا .  کند  القا  را  مفهومی  خواسته  واقعن   کارگردان

  اما   دهد؟  بدست  تاریخی  رخدادهای  چنین  از  جهانی   تلقی

  در  زبان تغییر زمان و محل باز باشد، کارگردان نیت چه هر

  یا  عطفی  نقطه.  نیست  روشن  تماشاگر  برای  نمایش   حین

  برود،   دیگر  زبان  به  زبانی  از  بازیگر  شود  سبب  که  دلیلی

  ژاپنی  موبد   باید   حالا  چرا  داند نمی  تماشاگر.  نیست  آشکار

  آسیابان  همسر  یا  بزند   حرف  سوئدی  سردار  یا  براند؟  سخن

  علت  توانستمی  تماشاگر   کدهُایی   راه  از  شاید .  فارسی

  بهتر  کارگردان  منظور  تا   دریابد   را  آن  تغییر  و   ها زبان  وجودی

  را  نمایش  اصل  تماشاگر  اگر  اینکه  بر  مضاف .  شود  فهمیده

  از  شد، می  شامل  را  حاضرین  مطلق  اکثریت  که  شناختنمی

   از   خواستمی  اگر  حتی.  ماند می  عقب  نمایش  یقافله

.  بگیرد  کمک  هم  صحنه  چپ  و  راست  سمت  هایبالانویس

  در  هانویسبالا  و   بود  آلمانی  زبان  به  نمایش  بیشتر  البته

  به  را  نمایش  انگلیسی  یترجمه   زحمت  فقط  زمانی  چنین

  آلمانی   غیر   بازیگران  زبان  که  وقتی   ولی .  داشتند  عهده 

  بالای در( آلمانی و انگلیسی) دوگانه  هاینویس بالا  شد، می

 .  شدندمی ظاهر صحنه

  وی.  داشت  عهده  به  فر  پژوه  افسون  خانم  را  صحنه  طراحی

  القای   منظور  به  شاید  شده،  ریخته  ایدیواره   داشتن  برپا  با

 از   تا  بود  داده  کارگردان  به  را  امکان  این  کشور،  ویرانی

  آجرهایی. بگیرد بهره مختلف عناوین به دیوار پای آجرهای

  جایی   در  آجرها  همین.  است  بنایی   فروریختن  از  نشان  که

  حتی   هنگامی  و   دار  سکوی  وقتی   گذاشتن،  زیرپا  برای

 در   آجرها  این  وقتی  اما.  شدند می  کتک  و  شکنجه  یوسیله 

  پایان  در  که  آفریدند   هاییمزاحمت  شدند،  پخش  صحنه

 ! شدند آشکار همیشه از بیشتر  نمایش

  کار  که  بود  آندرسکی  ماریا  عهده  به  هم  لباس  طرح  زحمت

 و   دختر  لباس  از  ترموفق  سردار  و  آسیابان  قامت  در  را  او

  عمدتا  نمایش  در   هم  درباریان .  دیدم  آسیابان  همسر

  بود   قرار  که  رسیدگان  راه  از  مقابل  در  بودند«  سپیدجامگان»

  لباس  در  سفیدی  پس!  بیایند  سیاه(  جامه)  درفش  با

 .داشت را مسلط رنگ بازیگران

 بازیگران   دیگر  از  بیش  سردار  و   آسیابان  بازی  از  شخصا  من

  انگار.  بود  همه  از  ترموفق  آسیابان  من  نظر  از.  بردم  لذت

  که  بود   برگزیده   نقش   این  برای  را  بازیگری  آگاهانه   کارگردان

 (  ؟.)داشت هاشمی   مهدی به  هم  هاییشباهت

  عهده  به   بهرامی  المیرا  یعنی  ایرانی   خانم   یک   را  زن  نقش

  شده   انتخاب  ترجوان   نمایشنامه  اصل  به   نسبت  که  داشت
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.  است  اصلی  ورزاندیشه  و  متفکر  نمایشنامه  این  در   زن.  بود

  اندکی «  تاریخی  نقش»  این  از  بهرامی  خانم  من  گمان  به

 . داشت فاصله

  چندانی  ویژگی  از  که   نمایش  ایصفحه  30  حدود   بروشور  در

  شرح  نمایش،   از  خوب  عکس  چند  نبود،  برخوردار  هم 

  پرسش  چند  نیز  و  ینویسنده  زندگی  داستان،  از  مختصری

 گیری شکل  چگونگی   با  ارتباط   در  بیضایی  بهرام  از  کلیدی

 ای صفحه   دو  همچنین  بروشور  در.  دارد  وجود  نمایشنامه،  این

  زندگی  زن»  مردمی  خیزش  یعنی  ایران،  اخیر  وقایع  به  هم

 صفحه   دو   این  گرچه.  است  شده   داده  اختصاص  ،«آزادی

  ندارند،  نمایشنامه  و  نمایش  با  مفهومی  و  موضوعی  ارتباط

  از   بهتر  و  بیشتر  آلمانی  تماشاگر  تا   است  مناسبی  فرصت  اما

 . شود خبر با  ایران  اخیر وقایع و  اجتماعی اوضاع

 
 بازیگری هنگام تشویق تماشاگران تیم 

 

 ارائه   نمایشنامه  محتوای  به  وفادار  کاری  کارگردان  شکبی

  دیده   ایران  در  را  آن  اصلی  اجرای  که  من  برای  اما .  بود  داده

  کرد،  اجرا  ایران  در  بیضایی  آنچه  از  تاثیرگذارتر  چندان  بودم،

  یکی  که  باشد  داشته  مختلفی  علل  تواندمی   این  البته.  نبود

  به  باشد  مربوط  تواندمی  هم   برخی  و  کردم  ذکر  بالا  در  را

 مجموع   در   اینکه  دیگر.  بیگانه(  های)  زبان  از  گیریبهره

 . بود روبرو بازی در انرژی کمبود یک  با  نمایش

  خارج  در  هایینمایش  چنین  اجرای  در  نکته  مهمترین  شاید

 چون   افرادی  معرفی  سبب  که  باشد  فرصتی  آن  کشور  از

  تاتری  مجامع   و   تماشاگر  نزد  در  را  آنها   آثار  و   بیضایی  بهرام

  این  از  ما   نمایشی   آثار  واقعا  چون.  کندمی  ایجاد   ایرانی  غیر

 چون   هاییکارگردان.  بردمی  عظیمی  رنج  غفلت  و  کمبود

 ارائه   ضمن  اجراهایی،  چنین  با  پارسا  سهیل  یا  پورصالح  خانم

  و فرهنگ  معرفی   به هم  بزرگی   خدمتی   خود،  هنری توانایی

  باید  روی  همین  از.  کنندمی  ایرانی  هنر  و  ادب  بزرگان

  گرمی  به  مهم   امر   این  در   را  شاندست  و   بود   قدردانشان

 12. فشرد

 

 (چهره) نصرتی اصغر

 2023 سپتامبر 26 کلن،

1-  

/https://chehreh.org/uncategorizedکارنامه-

 ندارب-بیدخش/

 و   روشنگران  انتشارات  بیضایی،   بهرام  یزدگرد؛  مرگ   -2

 .39. ص. 1376 چاپ زنان، مطالعات

 . 19 و  15. ص همانجا -3

 . 38. ص همانجا -4

 . 69 و 68. ص همانجا -5

6- https://shahrvand.com/archives/69464 

 سهیل   ارسالی  های  گفته  و  کانادا  در  شهروند  روزنامه  -7

 . نگارنده  به پارسا

  را  امریکا   در  یزدگرد   مرگ  اجراهای  به  مربوط  اطلاعات  -8

 .هستم احیا حمید مدیون همه از بیش

9-  

https://de.wikipedia.org/wiki/Mina_Saleh
pour 

  خواهد  اجرا  10  جاری  سال  مجموع  در  نمایش  این  -10

  دوم  آن  آخرین  و  بود  سپتامبر  دوم  آن  نخست  اجرای.  داشت

  لینک به باره این در بیشتر اگاهی برای. بود خواهد دسامبر

:  کنید  مراجعه  فوق 

https://www.schauspiel.koeln/spielplan/s
02-02?scrollTo=2024-pielplan/2024 
 . 6. ص . همانجا -11

  تاتری  دوستان  ارسال   یا  اینترنت  از  عمدتا   ها عکس  -12

 از   که  کلن  شهر  اجرای  به  مربوط  عکس  سه  مگر.  باشند می

 . اندنگارنده

 

https://chehreh.org/uncategorized/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%AE%D8%B4/
https://chehreh.org/uncategorized/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%AE%D8%B4/
https://shahrvand.com/archives/69464
https://de.wikipedia.org/wiki/Mina_Salehpour
https://de.wikipedia.org/wiki/Mina_Salehpour
https://www.schauspiel.koeln/spielplan/spielplan/2024-02?scrollTo=2024-02
https://www.schauspiel.koeln/spielplan/spielplan/2024-02?scrollTo=2024-02


 38 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

183 

 

 مجید نفیسی 

 

 مشکل زبان در شعر نیما 

نوآوری های نیما در زمینه ی موسیقی کلام، صور خیال و 

ی   جامعه  سوی  از  بیش  و  کم  امروزه  شعر،  مضامین 

رسمیت شناخته شده است، ولی مشکل  روشنفکری ایران به  

زبان شعر او همچنان پابرجاست. گروهی این دشواری را به 

حساب عدم تسلط او به زبان فارسی می گذارند و به تبع 

آن دیگر بدعت های نیما را نیز ناشی از ناتوانی او در طبع  

 آزمایی به شیوه ی شعر کهن می دانند. )ذم شبیه به مدح(

در مقابل، برخی از دوستداران سبک شعر نیما، این مشکل  

را کتمان می کنند و “ویژگی های زبانی” شعر او )در زمینه  

ی گزینش واژه ها و چیدن آنها در کنار یکدیگر( را نشانه  

ی خدمت او در پالودن زبان فارسی می دانند. برای نمونه 

آوریم به خاطر  را  اول منظومه ی “مانلی”  که    سه مصراع 

روزی پرویز ناتل خانلری آن را به عنوان شاهدی بر ضعف  

 1زبانی نیما نقل کرده بود: 

 من نمی دانم پاس چه نظر 

 می دهد قصه ی مردی بازم

 2سوی دریای دیوانه سفر

عبارت “پاس چه نظر” به چه معناست؟ در عرف زبان معمولاً  

می گوییم: “از این نظر” و اصطلاح “پاس” را در این ترکیب  

به کار نمی بریم و تازه اگر هم بخواهیم آن را مورد استفاده 

“پاس”   آغاز  به  را  “به”  ی  اضافه  حرف  باید  دهیم  قرار 

بیفزاییم. همچنین، دور افتادن اجزای فعل مرکب “باز سفر  

نظم   “باز”،  به  ضمیر  “م”  چسباندن  و  یکدیگر  از  دادن” 

طبیعی کلام را بهم زده و کار انتقال مفهوم را دشوار ساخته 

است. البته می توان با جواز هزار ساله ی “ضرورت شعر”، 

ما نمی آید،  گریبان خود را رها کرد، اما این توجیه به کار نی

ن شعر را به نثر و گفتار  زیرا او کسی بود که می خواست زبا

روزمره نزدیک کند و همچنین “جمله” را از زیر یوغ اسارتِ 

“مصراع” بیرون آورد و شعر را از خودکامگی وزن و قافیه  

 برهاند. 

 نیمایوشیج 

دوستداران متعصب و نه آزاداندیش شعر نیما همین ترکیب  

“پاس چه نظر” را شاهدی بر نوآوری زبانی او می دانند و  

آن را در کنار ترکیباتی چون “پاس ها” در شعر “پاس ها از  

شب گذشته است” و “هنگام” در شعر “هنگام که گریه می  

خدمت نیما به غنای زبان فارسی می  دهد ساز”، نشانه ی  

شمارند. به راستی هم بدعت های زبانی شاعر به مرور جای  

خود را در زبان باز می کند و در برخی موارد جوازی برای  

نادیده گرفتن قواعد دستوری می گردد. اگر فرهنگ معین  

را باز کنیم در ذیل بسیاری از واژه ها و ترکیبات کلامی،  

گان و نویسندگان دیروز و امروز می یابیم.  شواهدی از گویند

شاید نقل این نکته لازم باشد که در آثار ویلیام شکسپیر 

بیش از دو هزار واژه و ترکیب نوساخته وجود دارد که قبل  

از آن به کار نمی رفته و پس از شکسپیر در زبان انگلیسی 

مصطلح شده است. پس چرا واژه سازی نیما را از این دست  

حسا بین به  که  است  آن  درست  من  نظر  به  نیاوریم؟  ب 

نوآوری های نیما و تعقیدات و ناهمواری های کلامی او فرق  

ترکیب   کنیم.  سوا  یکدیگر  از  را  دو  آن  و حساب  بگذاریم 

زیبایی چون “نازک آرای تن ساق گلی” در شعر “مهتاب”  

با   را  نیما آن  اگر چه ممکن است  پذیرفتنی است،  مسلماً 

ن مادری خود که در آن صفت پیش از موصوف تأثیر از زبا

 می آید ساخته باشد. 

اما ترکیباتی چون “هنگام”، “پاس ها” و “پاس چه نظر” که  

بنا به ضرورت وزن به جای “هنگامی”، “پاسی” و “به پاس  
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چه نظر” آمده اند نشانه ی قدرت شاعر نیستند، بلکه ضعف  

او را می رسانند. چرا که شاعر در تلفیق زبان و موسیقی،  

می   که  این  حال  است.  کرده  فدا  دومی  خاطر  به  را  اولی 

توانست با ویرایش کار خود راه های دیگری برای بیان همان  

پروانه از  استفاده  به  مجبور  را  شاعر  که  بیابد  ی   مطلب 

“ضرورت وزن” ننماید. مثلا می توانست بگوید: “آن گاه که  

“من  و  از شب گذشته ست”  “پاسی  گریه می دهد ساز”، 

نمی دانم بهر چه نظر”. از سوی دیگر، اگر شاعر می خواهد  

در حد   را  کار  این  باید  زند  بر هم  را  زبان  قالب دستوری 

محدود و با هدف مشخص انجام دهد وگرنه کارش نامفهوم 

باقی خواهد ماند و از عهده ی ارتباط با خواننده برنخواهد  

آمد. در ادبیات کهن خودمان نوع ادبی خاصی وجود دارد  

به نام “شطحیات” که در آن شوریده گویی صوفیانه اجازه  

نیز   انگلیسی  ادبیات  در  یابد.  می  بروز   nonsenseی 

poetry    سابقه ای طولانی دارد و نمونه ی درخشان آن را

می توان در کتاب “آلیس در سرزمین عجایب” اثر لوییس 

کارول مشاهده کرد. منتها نیما نه خود داعیه ی این گونه 

طبع آزمایی داشته و نه می توان ناهنجاری های زبانی شعر  

 او را به حساب معنا گریزی شاعرانه ی او گذاشت. 

علل مشکل زبان در شعر نیما متعدد است و من می کوشم  

در زیر به هفت مورد از آنها بپردازم. با وجود این ضروری 

است که همین جا تاکید کنم که من این تعقیدات را فقط  

در محدوده ی گزینش واژه ها و چیدن آنها در کنار یکدیگر  

در   پیچیدگی  و  تصویرسازی  در  ابهام  وگرنه  سنجم،  می 

مین موضوعی کاملا جداست و به مساله ی زبان برنمی  مضا

 گردد. 

 ـ اشتباهات چاپی  1

اولین بار که با مساله ی اغلاط چاپی در آثار نیما آشنا شدم  

“جنُگ  ای  حاشیه  دوستان  از  یکی  بودم.  ساله  سیزده 

اصفهان” را ساواک احضار کرده بود و او هم با شتاب تمام  

کتابهایش را جمع کرده و به عبدالرزاق، فروشنده ی کتاب  

یدم  های خطی و کهنه فروخته بود. همان روز که خبر را شن

به دکان پیرمرد رفتم و از میان کتاب های دوست خود یکی  

هم “قصه ی رنگ پریده، خون سرد” نیما را خریدم که به  

قطع کوچک جیبی بود. وقت پرداخت حساب، کتاب فروش  

پول خرد نداشت و به جای آن چند نسخه از شماره های  

گذشته ی “مجله ی” ارمغان را داد. در یکی از شماره های  

قاله ای بود در تخطئه ی شعر نیما ـ تصور می کنم از  آن م

خسرو فرشیدورد. نویسنده برای این که بی سوادی نیما را  

نشان دهد دیباچه ی کتاب مزبور را نقل می کند که کلمات  

آن بکلی در هم ریخته است و آن گاه نتیجه می گیرد که  

کسی که نمی تواند یک سطر نثر درست بنویسد قادر به  

 شعر نخواهد بود!  نگارش

چون اصل کتاب را داشتم به آن مراجعه کردم و دیدم که  

جمله ی نقل شده عین متن است با این تفاوت که در آخر 

کتاب غلطنامه ای چاپ شده و از جمله دیباچه ی مذکور 

 را چنین تصحیح کرده است:

تو  برای  را  از مصائب خودم  “گوش کن! می خواهم کمی 

شرح بدهم.” این قلب واقعیت از سوی یک نویسنده ی کهنه 

گرا از همان ابتدا تأثیری منفی بر من گذاشت و در چشم  

های   کتاب  بودن  مغلوط  اما  افزود.  نیما  مظلومیت  بر  من 

اول   چاپ  در  نبود.  نمونه  یک  به  محدود  فقط  نیما  چاپی 

یج، زندگانی و آثار او” ویراسته ی ابوالقاسم جنتی “نیمایوش

  30عطایی و هم چنین “ارزش احساسات” که در دهه ی  

به چاپ رسیده اند، غلط های چاپی بیداد می کنند. نیما  

خود از این موضوع در رنج بود و بارها در نامه هایش به آن  

اشاره می کند. به عنوان نمونه شعر “امید پلیدی” را در نظر 

سال اول “نامه    18بگیریم که احسان طبری در شماره ی  

مورخ   مردم”  مغلوط   1322اردیبهشت    18ی  صورت  به 

چاپ کرده بود. نیما در نامه ی مفصلی که خطاب به طبری 

نوشته )پس از این که به برخی از نظریات سردبیر روزنامه  

که به عنوان مقدمه بر شعر او آمده، انتقاد می کند و کهنه  

ی طبری را برملا می سازد( فهرستی از غلط های چاپی  گرای

به  مرتکب شده  او  شعر  در  سردبیر  که  هایی  و دستکاری 

دست داده و در پایان می افزاید: “خوشوقت خواهم بود که  

قطعه ی شعر را خودتان در روزنامه، اصلاح یا تجدید کنید  

تا این که نادلچسب تر از این که هست در برابر ذوق مردم  
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قرار نگرفته، از تحیر مردم درباره ی چیزی که تحیر ندارد،  

دوست شما اسباب کیف و لذت بیشتری برای خود به دست 

جالب این جاست که سیروس طاهباز که در    3آورده باشد.”

نسخه برداری و چاپ کارهای نیما از خود دقت نشان می  

داد، مجبور می شود که پس از چاپ مجموعه ی اشعار نیما  

، از جمله به خاطر وجود اغلاط فاحش چاپی  1364در سال  

او را در سال   در آن، مجددا نسخه ی دیگری از شعرهای 

ی کامل اشعار” انتشار دهد که البته به نام “مجموعه    1371

مقدمه   در  نیست.  چاپی  اشتباهات  از  خالی  هم  هنوز 

های   غلط  ناشر،  شتاب  دلیل  “به  خوانیم:  می  گردآورنده 

در آن راه یافته بود و افتادگی هایی داشت  چاپی بسیاری  

ناآشنایان به شعر   برای جوانان و  را  که درک درست شعر 

 4(9نیما ناممکن می ساخت.” )صفحه 

 ـ تصحیحات ویراستاران  2

در  آثارش  چاپ  از  خوبی  ی  تجربه  حیات،  زمان  در  نیما 

مطبوعات نداشت و در نتیجه نسبت به اکثر دست اندرکاران  

نشریات با نظر بی اعتمادی نگاه می کرد و شاید به همین  

دلیل هنگامی که می خواست برای خود وصی تعیین کند  

محمد معین را برگزید که به گفته ی خودش اگر چه ممکن 

او را دوست نداشته باشد ولی در کار خود امانت    است شعر

علمی دارد. نیما علاوه بر معین، جلال آل احمد و ابوالقاسم  

جنتی عطایی را نیز در این کار دخالت داد به شرط آن که  

هر دو با هم باشند، ولی همه ی کسانی را که به پیروی از 

ای”  او “شعر صادر فرموده اند” از دسترسی به “کاغذ پاره ه 

 خود محروم کرده است.

البته ویراستار کتاب نه حق بلکه وظیفه دارد در ویراستن  

متن نویسنده هر چقدر هم که مشهور باشد بکوشد، و این  

ضرورتی ست که هنوز در کشور ما به رسمیت شناخته نشده 

را  خود  تصحیحات  باید  ویراستار  که  نیست  شک  است. 

نخست به صورت پیشنهاد به نویسنده عرضه کند در غیر 

حیحات ویراستار جنبه ی خودسرانه به خود اینصورت تص

می گیرد و موجب تحریف کار نویسنده می گردد. در همان  

نمونه ی نقل شده در بالا، نیما از این که احسان طبری در  

است   داده  تغییر  “خویش”  به  را  “خود”  ی  کلمه  او  شعر 

برآشفته شده و می نویسد: “نفرت مخصوصی در عمر خود، 

شته ام، به طوریکه می خواستم به زبان من از این کلمه دا

فارسی شعر نگویم. شاید در اشعار به سبک قدیم من یافت  

شود. البته بجای “خویش بسی”، “خود بسی” است. )“نامه  

 ( 153ها” ص 

را   “نامه ی مردم”  با طبری،  مدتی  تا  احمد که  آل  جلال 

را   نیما  فتح”  “پادشاه  شعر  کرد  می  ی  اداره  شماره  در 

درمی آورد، ولی همان طور که خود در    1326اردیبهشت  

شرح داده است،    5مقاله ی شیرین اش “پیرمرد چشم ما بود”

مجبور می شود که برای خواباندن سروصدای آقا معلم های  

کهنه پرست حزبی در شعر دست ببرد و آن را صاف و صوف 

نماید. این کار باعث رنجش نیما می گردد و او در یادداشتی  

 که برای چاپ این شعر در آینده نوشته می گوید: 

اند که رگ   استادترها حذف کرده  از من  را  بند لازم  “دو 

اضافه کنم باید  باقی  … حیات شعر است و در چاپ بعد   .

 ( 424حذف ها ضرری ندارد.” )مجموعه ی کامل اشعار ص

کار   پرتو  در  بزرگ  نویسندگان  آثار  از  بسیاری  غرب  در 

ویراستاران بزرگ امکان جلوه یافته اند. نمونه ی مشهور آن 

شعر “سرزمین هرز”، اثر “تی. اس . الیوت” است که متن  

آن قبل از چاپ توسط “اِزرا پاند” ویرایش شده و امروزه هر  

دارد   دو متن اولیه و ویرایش شده در دسترس خواننده قرار

قضاوت   “پاند” شخصاً  کار  کیفیت  بر  تواند  می  و هر کس 

 کند. 

 ـ اشتباهات نسخه بردار  3

تصویری که ما از آثار به جا مانده ی نیمایوشیج در ذهن  

داریم رمانتیک است: کاغذپاره هایی که در یک گونی ریخته  

شده، شعرهایی که پشت جعبه ی سیگار و یادداشت هایی  

مشق  صفحات  پشت  حتی  و  ها  کتاب  ی  حاشیه  در  که 

را دوست   تصویر  این  ما  اند.  نوشته شده  شراگیم،  پسرش 

شاعری احساسات   داریم:  دست  به  را  خود  کاملاً  که 

خودانگیخته اش سپرده و حتی زحمت تصحیح آنها را به  
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خود راه نمی دهد. برای او مخاطبان امروز که هیچ، حتی  

کارهای   گردآورنده ی  نیستند.  مهم  نیز  آینده  خوانندگان 

نیما اکنون باید این تصویر را بهم زده و برای ما مرتب کند  

و شعرهایی را که به آن صورت آشفته نوشته شده به درستی  

می   خود  طاهباز  سیروس  کند.  منتقل  ما  به  و  بخواند 

نویسد:”در دستنوشته های نیما پاره ای از واژه ها به دلیل  

پارگی یا فرسودگی کاغذ قابل خواندن نبود که با نشانه ی  

پاره ای از شعرها   ستاره مشخص شده است. همچنین در 

با علامت   بود که  این آسیب  یا سطوری دچار  *  …سطر 

 (11مشخص شده است” )همانجا ص

طاهباز شاعر نبود ولی در دهه های چهل و پنجاه کارگزار  

ادبی شایسته ای بود و در نشریات ادبی که او ویراستاری 

می کرد بسیاری از کارهای ماندگار آن دوره چاپ شده اند.  

با این حال من از خود می پرسم که اگر او نمی توانست در 

  درست خواندن یک کلمه یقین داشته باشد چه می کرد؟

کار   و  یابد  دسترسی  اصلی  متن  به  کسی  روزی  شاید 

گردآورنده ی آن را مورد ارزیابی قرار دهد ولی من هنگام  

مطالعه ی اشعار نیما گاهی از خود پرسیده ام که آیا فلان  

کلمه درست خوانده شده؟ و اگر کلمه ی دیگری که شبیه 

به آن است به جای کلمه ی فعلی می آمد شعر را از سکته 

قید رها نمی کرد؟ برای نمونه به یک مورد اشاره می  و تع

 کنم: 

در شعر “هست شب” می خوانیم: “باد، نوباوه ی ابر، از بر  

کوه/ سوی من تاخته است”. این ترکیب “باد، نوباوه ی ابر” 

یعنی چه؟ گاهی شنیده ام که می گویند وقتی آسمان دارد  

ابری می شود، باد می آید و سپس ابر که بشارت دهنده ی  

ام  گشایش و باران است، اما موضوع بر سر آن است که تم 

 شعر حکایت از بن بست می کند: 

خاک، رنگ باخته و هوا دم کرده است و شاعر نیز خود از 

ندارد.   امیدی وجود  راه  گونه  هیچ  و  حدت تب می سوزد 

نکند آن عبارت “باد نوبه بر” یا “باد نوبه آور” بوده و نسخه  

با   نوبه، مسموم است و  باد  اشتباه خوانده؟  به  را  بردار آن 

چیزی خود بیماری به همراه می آورد و این درست همان  

  …است که شاعر در ادامه ی شعر به آن اشاره می کند: “

 که می سوزم از هیبت تب”. 

شعرهای نیما را به اصطلاح “درست” می خوانم،  وقتی که  

البته از این امر غافل نیستم که دارم به همان چاله ای می  

افتم که برخی از ویراستاران اشعار او بدان دچار شده بودند.  

این است که تاکید می کنم این دیگر خوانی ها فقط جنبه 

ی پیشنهادی دارد و شاید هم اگر با دستنوشته های اصلی  

 مطابقت شود مورد تائید قرار نگیرند. 

 ـ مشکل نقطه گذاری  4

نقطه گذاری یک پدیده ی غربی است. پیش از آن در ادبیات  

فارسی روش یک نواختی وجود نداشت و غالباً جدا کردن  

عبارات از جملات یا پیوستگی و گسستگی کلمه نسبت به  

کلمه ی بعد از طریق اِعراب صورت می گرفت. به کار بردن  

فارسی  زبان  در  “کولن”  و  “ویرگول”  چون  فرنگی  واژگان 

ی این نشان مادرزادی است. با این وجود برخی از این جلوه  

نشانه ها بنا به احتیاجات رسم الخط ما، کاربردهای تازه ای 

یافته اند که در رسم الخط لاتینی وجود ندارد. مثلا ویرگول  

نزد ما فقط برای جدا کردن یک عبارت مستقل از کل جمله 

انج را  کاری  بلکه همچنین همان  رود،  نمی  کار  می  به  ام 

پیوسته شدن  از  دهد، که سابقاً علامت سکون می کرد و 

کلمه ای به کلمه ی بعدی جلوگیری می کند. جالب این  

نقطه گذاری، هر   قراردادهای  عمومی  بستر  جاست که در 

را   خود  خاص  های  نشانه  تواند  می  ای  نویسنده  یا  شاعر 

عادت   آمریکایی  امیلی دیکنسون، شاعر  مثلاً  باشد.  داشته 

که به جای نقطه و ویرگول از “خط تیره” استفاده    داشت

کند و دستنوشته های شعر او آکنده از خطوط تیره است. 

ویراستار نخستین اشعار او در چاپ اول کتاب، همه ی این  

خطوط تیره را حذف کرد و به جای آنها نشانه های رایج را 

ه به کار برد، اما ویراستاران بعدی دوباره به همان خطوط تیر

تواند   می  بهتر  نشانه  این  که  معتقدند  زیرا  اند،  بازگشته 

صدای شخصی شاعر را منتقل کند. آیا نیما سبک خاصی  

به   نگاهی  که  است  کافی  است؟  نداشته  گذاری  نقطه  در 

دستنویس وصیت نامه ی او بیافکنیم که عکس آن در کتاب  



 38 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

187 

 

شده   چاپ  طاهباز  توسط  نیما”  اشعار  کامل  ی  “مجموعه 

“نیمایوشیج،   کتاب  دوم  چاپ  در  که  عطایی  جنتی  است. 

زندگانی و آثار او” این وصیت نامه را با حروف چاپی نقل  

کرده است سطر اول آن را چنین می آورد: “امروز فکر می  

کردم با این گذران کثیف که من داشته ام بزرگی که فقیر 

می شود.” جمله در نظر اول ناقص می نماید، زیرا    و ذلیل

نیما به جای حرف اضافه ی “به” که معمولاً در این مورد به  

کار می بریم حرف “با” را بکار برده و نتیجتاً این انتظار را 

در خواننده به وجود آورده که مطلب تمام نشده است، ولی  

گردد،  صرف نظر از این مشکل که به سلیقه ی زبانی برمی 

این پرسش پیش می آید که جمله ی اول چگونه به جمله 

روش  از  خواست  می  جنتی  اگر  شود؟  می  وصل  دوم  ی 

متداول نقطه گذاری استفاده کند بایست پس از پایان جمله  

ی اول، علامت دونقطه ):( را می گذاشت یعنی که جمله ی  

دوم حاصل “فکر کردن” در جمله ی اول را توضیح می دهد،  

جنتی چنین نکرده است و جمله ی دوم را بدون هیچ ولی  

گونه فاصله ای پس از جمله ی اول آورده است، اما در نسخه 

ی اصلی وصیت نامه ی نیما پس از جمله ی اول به اندازه  

ی پنج شش کلمه، جای خالی گذاشته شده و سپس جمله 

ی دوم شروع شده است. این فاصله ی خالی در واقع نقش  

ا بازی می کند که در روایت جنتی از دست می  علامت “:” ر

 رود.

به بعد متوجه ی استفاده    1318ما در اشعار نیما از حدود  

این   از طریق  او  ابرو” می شویم.  از علامت “دو  او  زیاد  ی 

کار   و  کند  می  جدا  را  معترضه  عبارات  یا  جملات  نشانه، 

خواندن شعر را آسان تر می نماید. )برای نمونه به دو شعر  

 “پادشاه فتح” و “مرغ آمین” نگاه کنید.(

مساله نقطه گذاری و اِعراب در شعر نیما بسیار مهم است،  

زیرا در آثار او جا برای برداشت های متفاوت از یک عبارت  

وجود دارد و در واقع نقطه گذاری و اِعراب طرز قرائت ما را  

نشان می دهد. مثلا در شعر “برف” می خوانیم: “گرته ی  

ی    روشنی مرده ی برفی همه کارش آشوب/ بر سر شیشه

را چگونه  مرده”  “روشنی  ترکیب  قرار”،  بگرفته  پنجره  هر 

باید خواند؟ آیا “روشنی” باید با یک کسره به “مرده” اضافه  

شود یا این که توسط یک سکون از آن جدا گردد؟ در صورت 

اخیر درست آن است که “روشنی” به “روشن” تبدیل شود 

کارش    تا عبارتی درست داشته باشیم. به علاوه عبارت “همه

آشوب” باید توسط یک ویرگول از بقیه ی مصراع جدا شود  

تا خواندن شعر آسان گردد. در پایان همین شعر آمده است:  

“میهمانخانه ی مهمان کش روزش تاریک / که به جان هم  

” به عقیده  …نشناخته انداخته است / چند تن خواب آلود

ی من عبارت “روزش تاریک” باید با یک خط تیره از بقیه 

ی مصراع جدا گردد و پس از آن یک علامت تعجب بیاید.  

است.   رفته  بکار  نفرین  عنوان  به  واقع  در  عبارت  این  زیرا 

همچنین در مصراع دوم کلمه ی “نشناخته” باید بین دو  

ست و به خط تیره بیاید زیرا در حکم یک مفهوم معترضه ا 

رت  معنای “ناخودآگاهانه” به کار رفته است. در غیر این صو

شعر  مفهوم  درک  و  شود  می  خوانده  غلط  مصراع  دو  هر 

 مشکل می گردد. 

 ـ ناویراستگی دستنوشته ها  5

نیما پیش از مرگ تصویر کاملی از ساختمان کلی آثار خود 

داشت و آنها را بر اساس موضوع دسته بندی کرده و برای 

هر یک دیوانی جداگانه در نظر گرفته بود. مثلا شعرهای به  

و شعرهای  “حکایات”  را در مجموعه ی  سبک کهن خود 

ن  طبیعت گرا را در مجموعه ی “ماخ اولا” گنجانده بود. با ای

ما   و  مانده  کاره  نیمه  تک شعرها  تک  ویرایش  کار  وجود، 

تاثیر آن را در بسیاری از شعرها احساس می کنیم. آیا نیما  

شک  بی  جواب  داشت؟  را  خود  شعرهای  ویرایش  توانایی 

مثبت است. نمونه ی آن را در شعر “آی آدمها” می توان 

آیا  ندارد.  زبان کمبودی  و بلاغتِ  نظر فصاحت  از  دید که 

استفاده  ن ویرایش شعرهایش  برای  توانایی خود  این  از  یما 

و   فردی  مختلف  های  دوره  در  نیما  روحی  وضعیت  کرد؟ 

روی   بر  او  که  است  مسلم  ولی  کرده،  تغییر  اجتماعی 

شعرهای خود گاه و بی گاه کار می کرده و بویژه آنها را از 

لحاظ وزن می آراسته است. یک نمونه ی آن منظومه ی 

یم” است که با تاثیر از خمسه ی نظامی در  “قلعه ی سقر

سروده شده و نیما نسخه ی تصحیح شده ای   1313سال  

از آن را پاکنویسی کرده بوده که به دست وصی او می رسد،  
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و   گردد  می  ناپدید  بعد  مدتی  چگونه  نیست  روشن  اما 

های  نسخه  روی  از  که  شود  می  مجبور  طاهباز  سیروس 

در   این  وجود  با  آورد.  فراهم  دیگری  متن  چرکنویس 

“مجموعه ی کامل اشعار” او به نمونه های زیادی برخورد 

می کنیم که ویراسته نشده و آدم را به این پرسش وامی 

ی توانست آن ها را ویرایش کند؟ و اگر  دارد که آیا نیما نم

این فرصت را به خود می داد آیا این تصحیحات را وارد نمی 

کرد؟ این است که باید گفت شعرهای ویراسته نشده نمی  

تصمیم  چه  اگر  دهند.  نشان  را  نیما  کار  درخشش  توانند 

گردآورنده کاملا درست بوده که آن ها را به همان صورت 

نسخه برداری کند، اما این امر بدان معنی  که نوشته شده اند  

دسترس  در  اشعار  اصلی  ی  نسخه  که  اکنون  که  نیست 

های   روایت  و  ویرایش  نتوانند  دیگران  دارند،  قرار  همگان 

 خاص خود را از هر شعر به دست دهند. 

 ـ ضرورت وزن   6

از آن که  در شعر عروضی، وزن حاکم مطلق است و پس 

مصراع اول به روی کاغذ آمد، چگونگی رشد، بلوغ و پایان  

شعر تعیین شده است. این خودکامگی، فقط بر احساس و 

اندیشه ی شاعر تاثیر نمی گذارد، بلکه بر زبان شعر، آواهای  

واژه ها و نظم دستوری آن ها نیز چنگ می اندازد. واژه ی 

سخن” بنا به این که آخرین کلمه ی مصراع قبلی یا بعدی  “

اگر هجایی کم آمد   تلفظ می گردد.  چه باشد، چند گونه 

یک “مر” اضافه می گردد یا برعکس، اگر هجایی زائد بود  

یک “به” از سر واژه دزدیده می شود. نظم طبیعی کلام به  

می  دگرگون  جمله  مختلف  اجزای  جای  و  خورد  می  هم 

صراع ها همه تراز شوند و ستون های هم قرینه گردد تا م

 ی آنها راست بالا روند. 

از   انصراف  و  خاموشی  سال  سه  از  پس  نیما  که  هنگامی 

شعر “ققنوس” را نوشت   1316نگارش شعر، بالاخره در سال  

که در آن برای اولین بار در شعر او تساوی طولی بیت ها به  

هم خورده و قوافی به شیوه ی قدیم رعایت نشده اند، وی  

در واقع می خواست با همین انعطاف ناپذیری وزن عروضی  

ابله کند و دست شاعر را برای بیان احساسات خود آزاد مق

بگذارد. او این مقصود را در هاله ای آرمانیِ به نام “طبیعت  

کلام” مطرح کرد که بنا بر آن، غایت شاعر معاصر باید گریز  

کلام   طبیعت  این  اما  باشد.  طبیعت  به  تسلیم  و  تصنع  از 

دو چیست که او بخصوص در نوشته های نظری خود چون “

نامه” و “حرف های همسایه” از آن حرف می زند و در آنها  

به دفاع و توضیح بدعت خود در زمینه ی قالب شعر می  

زبان   به  خود  کتاب  در  تفصیل  به  که  طور  همان  نشیند؟ 

ادبیات فارسی:  ایدئولوژی در  نام “مدرنیسم و  به  انگلیسی 

نیمایوشیج” شعر  در  طبیعت  به  ام،   6بازگشت  داده  نشان 

برای نیما طبیعی ترین کلام، همانا زبان روزمره ی مردم و  

نزدیک ترین شکل ادبی به آن، نثر می باشد. او یک جا این  

شکل طبیعی کلام را به استخر آبی تشبیه می کند که بر  

سطح آن دوایر کوچک و بزرگ همه در کنار یکدیگر بافت  

آحاد آن همه یک    شکیلی به وجود آورده اند بدون این که

دازه باشند. با وجود این که نیما تساوی طولی بیت ها را  ان

بر هم زد، اما تساوی رکنی آنها را نگاه داشت و بدین طریق  

دست  است  کمی  وزن  یک  که  عروضی  وزن  اساس  به 

عروضی،   بحر  هفتاد  از  بیش  در  خود  قول  به  او  نگذاشت. 

آزمایش کرده و گاهی در یک شعر از بحری به بحر دیگر راه  

با این حال همه جا کوشیده که رکن وزنی شعر را جسته،  

از خود  این زمینه  نگاه دارد و در  ثابت  انتها  به  تا  ابتدا  از 

کمتر انعطاف نشان داده است، به طوری که می توانم بگویم  

که در میان شعرای مهم شعر کهن و معاصر فارسی، شاعری 

 را نمی توان سراغ گرفت که به اندازه ی نیمایوشیج برای 

حفظ وزن شعر از جواز “ضرورت وزن” استفاده کرده باشد.  

جالب این جاست که شاعری که به خاطر نزدیک شدن به 

“طبیعت کلام” و آشتی دادن نظم و نثر به شکستن تساوی 

طولی بیت ها و قوافی بیرونی در شعر عروضی دست می  

رعایت  منظور  به  که  شود  می  مجبور  دیگر  بار  خود  زند 

ی رکنی  شگردهای  تساوی  همان  از  شعر،  درونی  قوافی  ا 

تصنعی و غیر طبیعی قدما استفاده نماید. در شعر نیما این 

 ضرورت های وزنی را می توان به اشکال زیر مشاهده کرد: 

 الف ـ گسستگی بین بند و جمله 
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نیما نه تنها به وزن شعر اهمیت می داد، بلکه قالب کلی اثر  

نیز برایش مطرح بود. به طوری که می بینیم گاهی به خاطر 

این که دو بند یک قطعه با یکدیگر هم قرینه شوند، نظم  

طبیعی جمله را بر هم می زند و پاره ای از آن را در یک  

نمون برای  آورد.  بعدی می  بند  در  را  بقیه  و  به شعر بند  ه 

“داروگ” نظر افکنیم که دارای دو بند است و در پایان هر  

بند، این جمله ی پرسشی تکرار می شود: “قاصد روزان ابری 

داروگ کی می رسد باران؟” منتها دو مصراع اول بند دوم  

آخرین  پرسشی  ی  جمله  طبیعی  ی  ادامه  واقع  در  شعر 

برداشته و مصراع بند دوم است که نیما آنها را از جای خود  

به بند دوم منتقل کرده است. چنان که اگر کسی بخواهد  

بند دوم را که با یک سطر فاصله از بند اول جدا شده به  

خودی خود بخواند، جمله به کلی بی معنی خواهد بود: “بر  

بساطی که بساطی نیست/ در درون کومه ی تاریک من /  

 ”…که ذره ای با آن نشاطی نیست

 ب ـ گسستگی بین جمله و مصراع 

معمولا جمله طبیعی ترین واحد زبانی بیان یک مفهوم است 

و طبیعی تر هم همین است که مصراع شعر در برگیرنده ی 

یک جمله باشد. در شعر نیما در بسیاری موارد این رابطه 

ی طبیعی گسسته شده و به خاطر ضرورت وزن، تکه ای از 

جمله در مصراع بعدی ادغام شده به طوری که فهم شعر در  

نماید. مثلا در شعر “هست شب”  وه له ی اول دشوار می 

می خوانیم: “هست شب / یک شب دم کرده و خاک / رنگ  

باخته است”. همین طور که پیداست “و خاک” به مصراع  

و   “و”  با حذف  توانست  و شاید شاعر می  دارد  تعلق  سوم 

گذاشتن یک ویرگول برای مکث، پس از “خاک” جمله را  

ک منتقل  سوم  مصرع  که به  است  داده  ترجیح  او  ولی  ند، 

پیوستگی بین جمله و مصراع را به خاطر وزن بر هم زند.  

همچنین در شعر دیگری می خوانیم: “ترا من چشم در راهم  

رنگ   ها  سایه  تلاجن  شاخ  در  گیرند  می  که   / شباهنگام 

سیاهی”. شاعر با حذف کلمه ی “هنگامی” در آغاز مصراع  

کرده است، زیرا در وهله ی دوم درک مفهوم شعر را بغرنج  

اول روشن نیست که کلمه ی “که” در آغاز مصراع دوم به  

معنای “هنگامی که” است یا “چرا که”. او می توانست به 

جای “که” در مصراع دوم، کلمه ی “چو” را بیاورد یا این  

که کلمه ی “شباهنگام” را به مصراع دوم منتقل کند و پس  

 ارد. از آن ویرگولی برای مکث بگذ

 پ ـ افزودن یا کاستن کلمه یا حرف 

حشو یا آوردن کلمه یا حرفی زائد در مصراع از جانب نیما  

بسیار به چشم می خورد و یکی از معایب کلام اوست. مثلا  

در شعر “مهتاب” می گوید: “نگران با من استاده سحر/ صبح 

می خواهد از من / کز مبارک دم او / آورم این قوم به جان  

مصراع دوم باخته را / بلکه خبر”. آوردن کلمه ی “صبح” در  

ضرورتی ندارد و فقط به خاطر وزن آمده است. گروهی در  

توجیه این تکرار می گویند که منظور نیما از “صبح” همان  

بامداد”    . “ا  را  آن که خود  از  پیش  است که  احمد شاملو 

بخواند گاهی تخلص “صبح” را به کار می برد، ولی این تعبیر  

شعر نمی گنجد.  بسیار دور از ذهن است و در چارچوب کلی  

نمونه ی کاستن یک کلمه یا حرف را نیز در مثال فوق می  

“ایستاده” می   به جای  اول  که در مصراع  وقتی  توان دید 

گوید: “استاده”. همچنین در شعر دیگری وقتی که به جای  

دهد   می  گریه  که  “هنگام  “هنگام”:  آورد  می  “هنگامی” 

 ساز”.

 ت ـ رعایت نکردن دستور زبان 

گاهی نیما به خاطر ضرورت وزن کلماتی را اضافه می کند  

که نه تنها لازم نیستند بلکه از لحاظ دستوری نیز صحیح 

در   من چشم  “ترا  شعر  همان  در  نمونه  برای  باشند.  نمی 

راهم” می گوید: “وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم”.  

.  اگر حرف “ت” را به اول “را” افزوده بود جمله نقصی نداشت

با وجود این به جای “راست” می توانست بیاورد: “هست” 

که هم معنا را افاده می کند و هم وزن را بر هم نمی زند.  

در همین شعر نیما به خاطر هماهنگی بین دو مصراع آخر  

شعر از فعل “کاستن”، صیغه ی “می کاهم” را ساخته که 

مصطلح نیست. در شعر قدیم، ما به تعبیری چون “کاهیده  

ل” برمی خوریم که از صورت مجهول فعل ساخته شده و  د

کاملا رساست و از تعبیر نیما در مصراع “من از یادت نمی  

 کاهم” قابل پذیرش تر است. 
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 مثال های دیگر:

جای   به  و  بندد  می  جمع  را  معدود  “سیولیشه”  شعر  در 

“دل   شعر  در  بارها”.  “هزار  گوید:  می  بار”  “هزارها  آوردن 

فولادم” می گوید: “رسم از خطه ی دوری” که به خودی 

بدان  شعر  کلی  چارچوب  در  وقتی  ولی  نیست  غلط  خود 

نگریسته شود آشکار می گردد که منظور شاعر “رسیده ام” 

شعر “داروگ” می گوید: “و جدار دنده های  می باشد. در  

نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد” روشن است  

که “شین” پس از کلمه ی “خشکی” زائد است. البته نسبت 

این گونه تصنعات زبانی در شعرهای به سبک قدیم نیما به  

مراتب بیش از شعرهای نوین اوست زیرا وجود تساوی طولی 

ها، استفاده از پروانه ی “ضرورت شعر” را بیت ها و قافیه  

 بیشتر می کند. 

 ـ فارسی به عنوان زبان دوم  7

نیما در مقدمه ی دیوان دوبیتی های خود    1318در سال  

این   آوردن  از  پس  “روجا”،  به  موسوم  مازندرانی  زبان  به 

اتا گپ” اضافه می کند: “من شاعر   عبارت مازندرانی “من 

(.  611زبان تاتی هستم” )مجموعه ی کامل اشعار، صفحه ی  

“تات” کلمه ای ترکی است و به مردمی اطلاق می گردد که  

مناطق ترک نشین زندگی می کنند ولی زبان آنها ترکی  در  

نیست. به طور مشخص در مناطق شمالی و مرکزی ایران و  

مردمی   به  کلمه  این  آذربایجان،  جمهوری  در  چنین  هم 

اطلاق می شود که زبان آنها مازندرانی )طبری( است. این  

زبان در کنار فارسی، کردی، بلوچی، گیلکی، آسی، ختنی،  

شاخه ی زبان های ایرانی منشعب از زبان های   …پشتو و 

هندو ایرانی را تشکیل می دهد و نباید آن را لهجه یا گویشی  

بود و او  7از زبان فارسی دانست. زبان مادری نیما، مازندرانی

تهران آمد توانست زبان فارسی خود را  از این که به  پس 

 تکمیل کند و نگارش به آن را آغاز نماید. 

نویسنده ای که به زبان دوم می نویسد البته همیشه دچار 

اضطراب است و ذهنش میان زبانی که بدان می اندیشد یا  

احساس می کند و زبانی که به آن می نویسد دائماً در نوسان  

از   دسته  آن  ی  درباره  بخصوص  واقعیت  این  است. 

نویسندگان ایرانی که زبان مادریشان ترکی یعنی یک زبان  

احمد کسروی، محمدحسن  غیر هندواروپایی است )مانند 

شهریار، غلامحسین ساعدی، صمد بهرنگی و رضا براهنی(  

کاملاً مشهود است ولی درباره ی نویسندگان کرد زبان چون 

یا شاعری   ابراهیم یونسی بانه ای  علی اشرف درویشیان و 

د نیمایوشیج مازندرانی نیز صدق می کند. نیما خود از مانن

وع آگاه بود و نه تنها آن را نمی پوشانید بلکه به  این موض

تدوین   درصدد  حتی  و  گذاشت  می  ارج  اش  مادری  زبان 

دستور زبان آن بود. آن چنان که از نامه هایش برمی آید او  

می کوشید تا ادبیات محلی مازندران را گرد آورد و دیوان 

اند نسخه برداری  به این زبان شعر سروده  شاعرانی را که 

ید. در دوبیتی های “روجا”، نیما به صورت نظریه پرداز نما

ناسیونالیسم تاتی درمی آید که بنابرآن لشکرکشی رستم به  

مازندران به عنوان یک تهاجم قومی و دینی تلقی می گردد  

میتراپرست  بومیان  مقاومت  نماد  چون  سفید”  “دیو  و 

 مازندران در برابر آریائیان زردشتی تصویر می شود. 

البته نویسنده ای که به زبان دوم می نویسد ضرورتا دچار  

یک کمبود حرفه ای نیست و چه بسا که در زبان دوم خالق 

اثری ماندنی گردد. نمونه ی شاخص آن ولادیمیر نابوکوف 

سالگی رمان “لولیتا”   56نویسنده ی روسی است که در سن  

ش را به زبان انگلیسی نوشت که از لحاظ زبان و سبک نگار

از سوی برخی منتقدان به عنوان شاهکاری ادبی تلقی می  

می   دوم  زبان  به  که  نویسی  داستان  یا  شاعر  البته  گردد. 

و   دهد  می  بروز  را  خود  ی  لهجه  نخواهی  خواهی  نویسد 

خصوصیات گویش فردی اش در نوشته ی او منعکس می  

گردد، چیزی که به خودی خود منفی نیست و چنانچه با  

ر زبان دوم همراه گردد می تواند بر حُسن تسلط نویسنده ب

تاثیر   ما  بیفزاید.  اثر  بودن(  نابومی  جذابیت  )یعنی  غریب 

از هر دو سو حس می کنیم: گهی   را  نیما  لهجه در شعر 

حاصل آن ترکیبات تازه و شیوه های بیان بدیع و آشنازدایی  

تاثیر   رایج است و گاهی برعکس،  از کلمات و اصطلاحات 

انتقال  این لهجه ی فر دی موجب تعقید کلام و ضعف در 

این   از  به برخی  زیر  مفهوم و سستی عبارت می شود. در 

 خصوصیات اشاره می کنیم: 



 38 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

191 

 

 الف ـ شیوه ی بیان 

هر زبان قالب های خاص بیان خود را دارد و به همین دلیل 

زبان دیگر به صورت تحت   به  زبان  از یک  را  نباید کلامی 

اللفظی ترجمه کرد. مثلاً یک سخنران ممکن است سخن  

 خود را به زبان انگلیسی چنین شروع کند: 

…Take this opportunity to   که ترجمه ی واژه به

این   “من  خواهد شد:  چنین  فارسی  به  جمله  این  واژه ی 

” که کلامی نارساست. سخنران   …فرصت را می گیرم که

می تواند همین مفهوم را به قالب فارسی چنین بیان کند:  

” اگر بخواهیم …“من این فرصت را مغتنم می شمارم که  

به  اللفظی  تحت  صورت  به  را  فارسی  ی  جمله  همین 

زبان مفهوم   انگلیسی  برای شنونده  ترجمه کنیم  انگلیسی 

 نخواهد بود. 

نیما در شعر “داروگ” می گوید: “خشک آمد  برای نمونه 

کشتگاه من”. تعبیر “خشک آمد” به چه معناست؟ ما در  

فارسی می گوییم: “خشک شد” یا “خشک سالی آمد” ولی  

نیما این تعبیر را با ترجمه ی تحت اللفظی عبارت مازندرانی  

ساخته است. همچنین در شعر   Bayiye“خشک با یی یه”  

استفاده   از تعبیر “لانه بستن مهتاب”  ام”  “در پیش کومه 

مازندرانی   اللفظی عبارت  باز ترجمه ی تحت  می کند که 

است. در حالی که ما در فارسی می گوییم: “لانه کردن” یا  

برای   را  “دویدن”  اصطلاح  شعر،  همان  در  ساختن”.  “لانه 

چک( به کار می برد حال  رشد تدریجی “لم” )یک نوع پی

را به شیوه های دیگر  این که در زبا این مفهوم  فارسی  ن 

بیان می کنند و از واژه های “بالیدن” یا “تنیدن” استفاده 

می کنند. در همان شعر، اصطلاح “خراب آمده خانه” را به  

“روی  شعر  در  برد.  می  کار  به  شده”  خراب  “خانه  جای 

هم   و  آمدن”  “پر  گوید:  می  “پر شدن”  جای  به  بندرگاه” 

نه ی “آه” در مصراع “چه سنگین است چنین به جای نشا

با آدمکشی، با هر دمی، رویای جنگ این زندگانی!” نشانه  

ی “وه” را که در زبان فارسی برای تحسین گفته می شود 

زبان   تاثیر  به  یا  وزن  ضرورت  به  شاید  برد  می  کار  به 

 مازندرانی ـ آنچنان که یکی از دوستان آملی تایید کرد. 

 ب ـ گزینش واژه ها 

تجربه ی اقامت طولانی در یک محیط انگلیسی زبان به من  

نشان داده که چقدر بین معنای فرهنگنامه ای یک واژه با 

استعمال آن در گفتار و نوشتار روزمره یا ادبی تفاوت وجود  

)باور   Belief)نظر شخصی(  opinionدارد. مثلاً سه واژه 

و   گروهی(  یا  معانی    Attitudeفردی  داوری(  )پیش 

مشترک دارند، اما هر یک در موقعیت های متفاوت به کار  

می روند و اگر به دقت انتخاب نشوند می توانند در ذهن  

گاهی   نیمایوشیج،  شعر  در  نمایند.  اشکال  تولید  مخاطب 

گزینش واژگان دقیق نیست. خواننده ممکن است این را به  

آن را نقطه ی ضعف    حساب نوپردازی شاعرانه بگذارد اما من

نیما می دانم. به عنوان مشتی نمونه ی خروار مثال های    کار

 زیر را شاهد می آورم: 

در شعر “مهتاب” و بسیاری جاهای دیگر، اصطلاح “شکستن 

خواب” به کار رفته است. حال این که ما معمولا می گوییم:  

“گیراگیر”   ترکیب  از  “بیشه”  شعر  در  پریدم”.  خواب  “از 

استفاده می شود که اگر چه درست است و در ادبیات کهن  

. نیز به کار رفته، اما ترکیب “گیرودار” بیشتر مأنوس است

گوییم:   می  ما  گم”.  “مانده  در شعر “کک کی” می گوید: 

“گمنام ماندن” یا “گم شدن” ـ به دو معنای متفاوت. اما  

ترکیب “گم ماندن” گنگ است. در شعر “در کنار رودخانه”  

جای  به  را  صحنه  ی  کلمه  دیگر،  جاهای  چنین  هم  و 

“صحن” به کار می برد. در فارسی معمولا گفته می شود: 

اگر بخواهیم به “صحنه ی   یا “صحنه ی نمایش”.  جنگ” 

سمتی از خانه اشاره کنیم که رو به سوی شالیزار دارد می  

توانیم بگوییم: “صحن آیش” همان طور که در اشاره به آن  

سوی خانه که در سایه قرار دارد می گوییم: “طرف نمسار” 

ام” می گوید:   یا “صحن نمسار”. در شعر “در پیش کومه 

و منظورش “دل از دست داده” است. در همان  “دل نهاده” 

شعر، از ترکیب “نزدیکی گرفتن” استفاده می کند به معنای  

“نزدیک شدن” و “احساس آشنایی دادن” که شاید ترکیب  

“نزدیکی جستن” مناسب تر باشد. در شعر “سیولیشه” می  

گوید: “سوسک سیا / سیولیشه / نُک می زند / روی شیشه”  

ر مورد جانداران منحصرا برای پرندگان  حال این که نوک د
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به کار می رود. شاید می توانست بگوید: “تک می زند”. در  

همان شعر، به جای “کرانه ی دریا” می گوید: “کران ساحل”  

و به جای “فریب خورده” از ترکیب “فریب دیده” استفاده  

می شود. در شعر “برف” به جای اینکه بگوید: “صبح آمده”  

ر شعر  یا “خورشید پیدا شده” می گوید: “صبح پیدا شده”. د

“روی بندرگاه” می گوید: “حرف در میان آمدن” و منظور 

به   باشد. در همان شعر،  او “در میان گذاشتن حرف” می 

جای “کابوس جنگ” می گوید: “رویای جنگ”. در شعر “دل  

بردن”. هم   “نظر  “نظر کردن” می گوید:  به جای  فولادم” 

به   و  “سفر گشته”  آورد:  می  کرده”  “سفر  جای  به  چنین 

“زن  جای   شعر  در  شکی”.  “بی  گوید:  می  شک”  “بی 

هرجایی” به جای “تب و تاب” می گوید: “تک و تاب”. در  

همان شعر و هم چنین جاهای دیگر به جای کلمه ی ترکی  

شعر  در  آورد.  می  را  “وثاق”  آن  تر  قدیمی  تلفظ  “اتاق” 

و   کند  می  استفاده  تب”  “هیبت  ترکیب  از  شب”  “هست 

ر “ری را” می گوید: “دارد  منظورش حدت تب است. در شع

شعر   در  بخواند.  که  آن  هوای  دارد  یعنی  بخواند”  که  هوا 

و  آفتابم”  روی  به  “من  گوید:  می  ست”  ابری  ام  “خانه 

آفتاب  “بسوی  یا  رو”  به  “رو  من  که  است  این  منظورش 

هستم”. در شعر “خونریزی” می گوید: “پا گرفتن ناخوش  

م چنین در این احوالی” به جای “قوت گرفتن ناخوشی”. ه

 شعر توجه کنید به این ترکیبات:

“دل آشوب چراغ” ـ “سفت و سقط شلاق” ـ “یک جور و  

صفت” ـ “نبض خواندن” )به جای “نبض زدن”( ـ “به دل 

“انگشت گذار” ـ “نظر   ـ  نبودن”(  نبودن” )به جای “مایل 

بردن” )به جای “نظر کردن”( ـ “تب زده” )به جای “تب 

دار”( ـ “سر به در بردن” )به جای “سر درآوردن”( و “توفان 

به جای “توفان زده”(. در شعر “در نخستین ساعت رفته” )

شب” به جای “دور زدن” می گوید: “دور گرفتن”، به جای  

گوش   “در  جای  به  گردیدن”،  “باز  گوید:  می  “بازگشتن” 

“راه” می  داشتن” می گوید: “در گوش کردن” و به جای 

ام   چهره  “من  گوید:  می  “قایق”  شعر  در  “راهبرد”.  گوید: 

اعر دقیقا روشن نیست. معمولا می گوییم:  گرفته”، منظور ش

“من گرفته ام” یا “چهره ام درهم است” اما ادغام این دو در  

یکدیگر، موجب اختلاط حالت روحی و شکل ظاهری شده  

است. هم چنین در همین شعر به جای “از روی” می گوید:  

“به پاس”. در شعر “مرغ آمین” به جای “در پی چاره بودن”  

می گوید: ” در پی چاره ماندن”. به جای “داستان گفتن” 

می گوید: “داستان راندن” به جای “دلیلی ندارد” می گوید:  

” در  “دلیلی برندارد” و به جای این که بگوید “خواهد آید

و   زجر  بیم  از  بخواه  محرومی  “ورنه  گوید  می  زیر  مصراع 

 حبس آید”. 

 پ ـ ادوات اضافه 

دشوارترین بخش زبان برای یک نوآموز، حروف اضافه است،  

زیرا بیش از هر رکن دیگری قاعده گریز می باشد. بیهوده  

نیست که بیشترین اشتباهات در این زمینه رخ می دهد،  

همان طور که در شعر نیما مشاهده می کنیم. مثلا در شعر  

نزدیک” می گوید: “ پره ی ساحل  با من )روی    …“شب 

حرفش گنگ( می گوید”. که منظور “گنگ در حرفش” می  

باشد. در شعر “ری را” به جای این که بگوید “به چشم می  

کشاند” می گوید: “در چشم می کشاند” تو گویی سرمه در  

چشم می کشد! در شعر “خونریزی” به جای “بر تن من”  

می گوید: “در تن من” و در شعر “مرغ آمین” می گوید:  

هم”، حال این که مقصودش “با هم”  “می دهد پیوندشان در

است. در شعر “هست شب” می گوید: “گرم در استاده هوا”. 

پیشوند “در” زائد است و اگر می خواست به ضرورت وزن  

استفاده   زینت  ی  “به”  از  توانست  می  کند  اضافه  هجایی 

من   دل سوخته ی  “با  خوانیم:  همین شعر می  در  نماید. 

است. در شعر نیما و هم   ماند” و منظورش “به دل سوخته” 

چنین احمد شاملو موارد زیادی وجود دارد که به استفاده  

از “با” به جای “به” برمی خوریم که البته اشتباه نیست و  

در ادبیات کهن نیز به کار رفته است اما امروزه دیگر متروک  

 شده و نارسا می باشد. 

 ت ـ آشنازدایی 

یکی از خصوصیات هنر پیشرو آن است که علیه عادات کهن  

بشورد و بخصوص در شعر و داستان که با کلمه کار دارند  

از آوردن واژه های فرسوده پرهیز کند و بدین طریق از بی 

نیما   شعر  در  گاهی  نماید.  جلوگیری  خواننده  شدن  حس 
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چنین به نظر می رسد که استفاده از ترکیبات غیر مصطلح همین 

نقش آشنازدایی را به عهده دارد و در خواننده حالت سئوال و  

مکثی به وجود می آورد که می تواند به برانگیختگی احساسی و  

گوید:   می  کاکلی”  “مرگ  شعر  در  مثلا  کند.  کمک  او  فکری 

رسی می گوییم: “آب از  “نگرفته است آبی از آبی تکان”. ما در فا

آب تکان نخوردن” و اگر شاعری این ضرب المثل را در شعر خود  

به کار ببرد به خاطر فرسودگی آن، خواننده به جای این که به  

تصویر ظاهری این جمله توجه کند بلافاصله به معنای مجازی  

آن می اندیشد یعنی این که “اتفاقی نیفتاده” است. حال نیما، به  

به جای فعل ” “نخورده است” از فعل “نگرفته است”  هر دلیل  

استفاده کرده و خواننده هنگام خواندن این مصراع حس می کند  

که چیزی به صورت نامتداول گفته شده و شاید همین مکث و  

دوباره خوانی مطلب به او کمک کند که فکر او از چارچوب کلیشه  

اگر از این روش ای “آبی از آب تکان نخورده” فراتر رود. البته  

استدلال به صورت مطلق استفاده شود، آنگاه این خطر به وجود  

می آید که بر همه ی دشواری های زبانی شعر نیما با نظر اغماض  

 نگریسته شود. 

 ج ـ ترکیبات تازه 

در کنار خیلی از واژه ها و اصطلاحات تازه ی محلی که نیما در 

شعر خود آورده و موجب خوش رنگی و غنای کار او شده است،  

دسته ای از ترکیبات تازه ی فارسی وجود دارند که ساخته ی  

خود اوست و کاملا بجا و زیبا می باشند. از آن جمله اند: اصطلاح  

” که تابیدن ماه بر پوست شب  “می تراود مهتاب” در شعر “مهتاب

را به چکیدن و تراوش آب از کوزه مانند کرده است. هم چنین  

به   “دردآلود”  یا  “اندوهگین”  بجای  چون”اندوهناک”  ترکیباتی 

جای “دردمند” و “ناهموار”)در مورد شخص( به جای “ناجور” و  

 “ناصاف” پذیرفتنی و گویا هستند.

سکته های زبانی در شعر نیما مسلما از درخشش کار او می کاهد،  

اما کدام گوینده ی بزرگی ست که آثار او بی نقص باشد؟ وجود  

اشارات زن ستیزانه در “شاهنامه ی” فردوسی و “مثنوی مولوی”،  

یا مضامین خوش باشانه در رباعیات خیام و غزلیات حافظ موجب  

ز خواندن این آثار سر باز زنند.  آن نشده که خوانندگان امروزی ا

در   ویژه  به  که  نو  شعر  گزار  بدعت  این  نیما،  است  چنین  هم 

 8شعرهای طبیعت گرایش خوش می درخشد!

 1999اوت  

 پانوشت ها: 

ـ نگاه کنید به مقاله ی “پست و بلند شعر نو” اثر پرویز ناتل خانلری  1

درکتاب “دامنی گل: مجموعه ی نقد و نثر ادبیات فارسی” فراهم آورده  

انتشارات   فرشیدورد،  خسرو  و  حاکمی  اسماعیل  بهزادی،  حسین  ی 

 .215، صفحه ی 1356طهوری، تهران 

 ـ شعرهای نیما را از کتاب زیر گرفته ام:2

و   برداری  نسخه  و  گردآوری  نیمایوشیج”.  اشعار  کامل  ی  “مجموعه 

 .1371تدوین سیروس طاهباز، نشر نگاه، چاپ دوم 

 .153نشر آبی، صفحه ی   1364ـ نامه های نیمایوشیج 3

ـ مساله ی غلط چاپی یک مصیبت همه گیر است و امروزه استفاده  4

از کامپیوتر نه تنها از دامنه ی آن نکاسته بلکه بر ابعاد آن بسی افزوده  

است. من از همان ابتدای فعالیت ادبی خود قربانی آن شده ام. به عنوان  

ی   شماره  در  نام    8و7نمونه  به  من  از  بلندی  شعر  شعر”،  ی  “جزوه 

ـ جندق” چاپ شده که صفحات آن کاملا در هم ریخته    45ور  “شهری

است. جالب این است که برگزیده ای از این شعر به همان صورت مغلوط  

به زبان    1968توسط شاعر گرامی م . ع سپانلو و آلن لانس در سال  

ی   نشریه  در  ایران  امروز  شعر  ی  مجموعه  در  و  شده  ترجمه  فرانسه 

بود. اخیرا همین شعر مجددا به همان  چاپ شده    Poetiqueپوئتیک  

صورت مغلوط و ناقص در جُنگ “هزار و یک شعر )گزارش شعر نو ایران  

 سال” به کوشش محمد علی سپانلو تجدید چاپ شده است.  90طی 

ـ “پیرمرد چشم ما بود” جلال آل احمد، نشریه علوم انسانی “آرش”،  5

 . 75تا 65، صفحات 2، شماره 1340دی 

6-Modernism and Ideology in Persian literature: A 

return to Nature in the Poetry of Nima Yushij 

By Majid Naficy University press of America 1997 . 

ـ صفت در این گویش پیش از موصوف می آید و در شمار وابسته های  7

پیشین است. به دنبال صفت مختوم به واکه، نشانه ی اضافه نمی آید،  

اما به دنبال صفت مختوم به همخوان، نشانه ی اضافه عموما می آید:  

به نقل از “گویش    80و    79کبود شمع ـ کاله ریکا )پسر بزرگ( صفحات  

و  ساری)مازند  انسانی  علوم  پژوهشگاه  و  شکری  گیتی  تالیف  رانی(” 

 .1374مطالعات فرهنگی تهران  

های نیما”  ـ این مقاله نخستین بار به عنوان مقدمه در کتاب “بهترین8

 به چاپ رسیده است. 2000مجید نفیسی، نشر باران، سوئد، سال 
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 اسماعیل یوردشاهیان  

 
بیمارستان    و  پزشکی  دانشکده   نخستین  مؤسس 

 مدرن  در ایران       
 

 ی نوشتن رمان ای در بیان انگیزهنامه

سالها پیش در مصاحبه با مجله ی تجربه گفته بودم که   

نوشتن رمان فرسودن عمر با خیال وکلمه است . اکنون  آن 

بهار سال     . انگیزه    1368را کاملا حس می کنم  بود که 

نوشتن رمان آن جا که زاده شدم را یافتم . جوان بودم و  

جستجوگر  و  بعنوان مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  

غول فراهم نمودن  انتشار  نخستین شماره ی مجله ی  مش

پزشکی دانشگاه بودم  و برای شماره ی اول  مجله ، آوردن   

می  ضروری   را   اورمیه  پزشکی  دانشکده  ی  تاریخچه 

دانستم. روزی که بر بالای قبر دکتر کاکران در سینه کوه  

سرر ) سیر( کنار دهکده سیر حیدرلو  که آن زمان سنگ  

م بود و نشکسته بود، ایستادم و چشم به سنگ  قبرش سال

پدر و مادر و فرزندانش که    او و  زنش کاترین هال و  قبر 

یکصدواندی سال پیش درگذشته بودند  دوختم، احساس 

کردم یک زندگی  بی صدا و بی انعکاس مانده. پس تصمیم  

به نوشتن زندگی دکتر کاکران  بنیانگزار نخستین دانشکده  

بیمارستان به سبک مدرن و امروزی  در   پزشکی و نخستن

م دراورمیه  را گرفتم و حاصل کار بعد از سالها    1878سال   

زیستن با آن، فکر کردن و نوشتن و فرسودن عمر با کلمه   

بصورت رمان منتشر شد و  خیلی زود در عرصه ی جهانی  

انعکاس یافت . من از زندگی و گذر روزها و سالهای عمر  و  

زن  جز  اتفاقات   نداشتم  اطلاعی  هیچ  کاکران  دکتر  دگی 

و    تحصیل  تولد،  تاریخ  از  گزارشی  که  محدود  مدارکی 

فعالیتهای پزشکی او  بودند. پس به تخیل خود پناه بردم  و  

در مرز بین واقیعت و تخیل با آفرینش ذهنی رمانی برپایه  

   1384زندگی دکتر کاکران  آفریده  و نوشتم. رمان  در سال  

امامی   به مدیریت وقت خانم گلی  فرزان روز  توسط  نشر 

نویسنده و مترجم  اندیشمند معاصر منتشر شد و خیلی زود 

مورد توجه محافل دانشگاهی، پزشکی و تاریخی قرار گرفت  

انتظار  هرگز  چون  شد.  بسیاری  و  من  تعجب  باعث  که 

تم که چنان  مورد توجه و استقبال قرار گیرد. این رمان نداش

ب کنفرانس  استانبول در  دانشگاه   پزشکی  تاریخ  الملی  ین 

زبانهای   به  سرعت  به  و  گرفت  قرار  تقدیر  مورد  ترکیه  

به   پیشنهادم  ترجمه شد.  اسپانیایی  و   فرانسه  و  انگلیسی 

اهل کتاب و پژوهشگران و علاقمندان مطالعه  کتاب )آن 

جا که زاده شدم( است که بسیار شورانگیز و متفاوت است 

را با دکتر ژیواگو نوشته پاسترناک مقایسه  و در امریکا آن  

کرده اند که من چندان موافق نیستم . باشد که روزگار  این  

ستایش   و  تقدیر  به  که  کند  فراهم  همه  برای  را  امکان  

انسانهای واقعی و خدمتگزاران انسانها بپردازیم.  مقاله زیر  

کاکران    پلمب  ژوزف  دکتر  زندگی  از  مختصریست  شرح 

نخستین دانشکده طب و بیمارستان در یکصد و  بنیانگزار  

 پنجاه سال پیش در شهر اورمیه ایران.   

   1402مرداد ماه 

www.yourdshah.com 

 
 شرح زندگی ودست آورد های دکتر ژوزف پلمب  کاکران

 (Joseph Plumb Cochran) 
موسس نخستین دانشکده  پزشکی وبیمارستان  مدرن  در   

 ایران       

 اسماعیل یوردشاهیان نویسنده وپژوهشگر استاد دانشگاه 

 بامشاورت دکتر ژیرایر کاراپتیان
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بر سنگ قبر دکتر کاکران  آیه ای از انجیل  نوشته شده   

 که ترجمه آن این است : 

“He came not to be ministered unto, but to 
be minister 

)) او نیامده بود که به او خدمت کنند بلکه آمده بود که   

 خدمتگزار و خادم دیگران شود((

 
 پیش درآمد )مقدمه(

)    1823در             از   1201میلادی  کشیش  دو  خ(  

فرقه پیتری  پرس  امریکا کلیسای   پروتستان مسیحیت  ی 

که مأموریت مطالعه  وضع مسیحیان   1( 2و دوایت  1)اسمیت

منطقه را داشتند، از طریق مرز ترکیه وارد شهر اورمیه شدند 

نشین و مرکز  که در آن سالها یکی از شهرهای مهم مسیحی

با    بود  مصادف  آنها  ورود  بود.  ایران  ارمنیهای  و  آشوریها 

گیری  بیماریهای سرخک و تیفوئید. آنها در طی  چند  همه

روستاهای  و  شهر  مردم  وضع  بودند  اورمیه  در  که  ماهی 

منطقه را اسفناک دیدند. بعد از بازگشت به امریکا  گزارشی 

جامع  از وضع شهر و زندگی مردم اورمیه و دیگر شهرهای  

یکشنبه  روزهای  مدرسه  و  پرسپیتری  کلیسای  به  منطقه 

و بوفالو ارائه دادند و خواستار اقدام بشردوستانه از   نیویورک

در   امریکا شدند.  )    1832طرف کلیساهای   خ(     1210م 

آساهل گرانت* با  دکترجانتان    3دکتر  و خانمش  همراه 

امریکائی دیگر  و چند     5خانمش و آقای هیس*    4پرکینز*

وارد شهر اورمیه شدند. دکتر گرانت  قبل از رفتن به موصل  

وکرکوک در دوسالی که در اورمیه بود درمانگاهی تاسیس   

دستورالعمل  و  پرداخت  بیماران  مداوای  به  برای  و  هایی 

رعایت بهداشت فردی  و بهداشت محیط به زبانهای فارسی،  

ترکی، کردی، آسوری، ارمنی و انگلیسی نوشت و در شهر   

و روستاها میان مردم پخش و به دیوارها نصب کرد. تلاش  

مردم    بهداشتی و سلامتی  بهبود وضع  برای  بسیار موثری 

انت آمده بود  انجام داد. جانتان پرکینز که همراه با دکتر گر

در مطالعه و بررسی میدانی شهر و روستاها علت اصلی وضع  

بی را در  و مشکلاموجود  فقر  اقتصادی  سوادی،  و  مالی  ت 

 
1The Rev -Rev. Dovayet      3 -Rev. Smeet  2-*1 

and Mrs.  Asahel Grant   *2- Dr and Mrs.Janathan  
Perkins *3-Mr. Haass1-    

ای به  مردم منطقه دانست. بر آن شد که  با تأسیس مدرسه

طرز مدرن به باسوادسازی مردم و تربیت کودکان بپردازد و  

امریکا درخواست کتاب، کاغذ  و دستگاه چاپ و دیگر   از 

راه برای  آموزشی  نیاز  باب مدرسه لوازم مورد  اندازی چند 

درسال    )    1837کرد.  نخستین    1215م  خورشیدی( 

دستگاه چاپ  به همراه دیگر لوازم با چند امریکایی دیگر  

وارد اورمیه شد و جانتان پرکینز نخستین  مدرسه به سبک 

امروزین را در نزدیکی  محله آشوریها اورمیه افتتاح و در آن 

شهر که خبر یافته بودند     را برای بازدید مردم گشود. مردم 

از مدرسه، دستگاه هر روز گروه گروه می چاپ و    آمدند و 

کردند و برای نخستین بار لوازم آموزشی مدرن  دیدن می

آبی  زمینه رنگ   با  را  زمین  اورمیه  شکل کروی   مردم  

دریاها و اقیانوسها و رنگ سبز  و زرد و گاه قهوه ای مایل  

که بر روی پایه ای قرارداشت،   به سرخ قاره ها و خشکی ها را 

و دیدند  می  می  بار  سوالاتی  نخستین  برای  و  کردند  

دارد.   می وضعی  چه  هست،  شکلی  چه  زمین  که  یافتند 

جغرافیایی  چقدر آن جز دریاها و اقیانوسهاست و وضع و حد  

کشورها چگونه  است. استقبال مردم به حدی بود که پرکینز 

از  و  روبرو شد  با کمبود معلم  آموزان  دانش  آموزش  برای 

امریکا کمک خواست و  برای وسعت دادن به مدرسه و محل  

کارخود ناگزیر شد محل و مرکز اداری مدارس را به دهکده  

مشرف بر شهر اورمیه که محل    1ی کوه سیرسیر در سینه 

اقامت همه امریکائیهای مهاجر و مسیونرها بود منتقل  کند  

و دریافت که  برای رفع کمبود  آموزگار  باید به تربیت معلم  

روزی  تربیت معلم را  بپردازد. پس نخستین مدرسه شبانه

مشرف به شهر اورمیه     1*ی سر در سینه کوه سردر دهکده

تعداد   تربیت  آن  که حاصل  کرد   از تاسیس  معلم  زیادی 

مدارس   که  شد  باعث  همین  و  بود  باسواد  جوانان  میان 

و   شهر  در  سال  ده  از  کمتر  مدت  در  و  گسترش  پرکینز 

به   منطقه  با    117روستاهای  مدرسه  محصل    2410باب 

برسد. پرکینز که هم چنان با کمبود آموزگار روبرو بود، در  

خ( برای تدریس در  دانشسرای   1223م )    1845سال    

بیت معلم که خود بنیانگزارش بود از  امریکا در خواست  تر
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نیرو و افراد تحصیلکرده نمود. براساس درخواست پرکینز در 

   2*1خ(  کشیش ژوزف  جی کاکران1228م)  1848سال   

تربیت و  موسیقی  معلم  و  فیزیولوژی  لیسانسیه   یافته  که 

های کلیسای پرس پیتری نیویورک بود به مدرسه یکشنبه 

دبرا زنش  ایدا*  3*همراه  خردسالش  دختر   دو   4و 

خانواده  5وکاترین* دو  با  وارد  همراه  دیگر  امریکایی   ی 

ی  ارومیه شد. کشیش ج کاکران  بعد از اقامت در دهکده

سیر و آشنایی با شهر اورمیه علاوه بر  تدریس در مدرسه 

کلیسای   داشت.  موعظه  و  گردش  به  علاقه  معلم،  تربیت 

ی سیر را برای روزهای یکشنبه بنا نمود و  انجیلی دهکده

سوادی هر چند روز سوار بر اسب به شهرها  برای مبارزه با بی

بر   و قصبه رفت. گاه سوار  و دهکده های دوردست می  ها 

اسب به صحبت با مردم می پرداخت و  در ضمن صحبت با  

سوادآموزی    اهالی  و  آگاهی  به  تشویق  را  آنها  روستاها  

می  می مردم  به  را  کشاورزی  در  جدید  روشهای  و  کرد 

 آموخت. 

کاکران   پلمب  ژوزف  دکتر  زندگی  وشرح   Dr )تولد 

Joseph Plum Cochran ) 
خ (   کشیش   1233خرداد    24م )  1855جون  سال    14در  

ج  کاکران صاحب پسری شد و نام او را  ژوزف نهاد که با  

آوردن اسم فامیل مادرش دبرا پلمب در ادامه اسم او،  ژوف  

 پلمب کاکران  نام گرفت . 

ژوزف پلمب کاکران  کودکیش را در دهکده سیر اورمیه   

ی دهکده تحصیلات ابتدایی  کنار خانواده  گذراند. در مدرسه

و دبیرستان را طی کرد و در  پانزده سالگی  بورس تحصیل 

تا پایان دوره دانشگاه از یک بانکدار مقیم نیویورک )خانواده  

( گرفت و  برای ادامه ی تحصیل به امریکا رفت.  1ی کلمنت

دانشکده   وارد  کالج،   تحصیل  دوره  گذراندن  از  بعد  وی  

آنجا علاوه بر تحصیل  پزشکی و    پزشکی نیویورک شد. در

پزشکی و داروسازی کار در بیمارستان  دوره جراحی و چشم

را  که در آن زمان جزیی از دروس ملزم پزشکی بود  گذراند  

ش )کاترین خ ( همراه با همسر1256م  )    1878و  درسال  

 
1The Rev. Joseph G. Cochran   -Seir (Seer)  *2-*1 

*3 – Mrs. Deborah Plumb 
*4- Ida  *5- Katherine 

(  به زادگاهش  اورمیه  بازگشت و شروع به کارنمود   2هیل *

اما در طی کار و معاینه و درمان بیماران  متوجه شد که  

برای درمان بیماران و بستری نمودن آنها  نیاز به ساختن  

تاسیس  برای  است.   روز  علم  و  نوین  به  طرز  بیمارستان 

ی شهر  بیمارستان و هدفهای دیگر خود  نخست با کمک اهال 

هکتار  در خارج از 21و مبشرین  مسیحی باغی به وسعت  

شهر اورمیه خریداری کرد )اکنون محل دانشگاه اورمیه در  

پردیس شهر است( و   چهار ساختمان مجزا اما نزدیک و  

پیوسته به هم همراه با سردخانه و آزمایشگاه و داروخانه بنا  

زایمان و  زنان  بخش  به  ها  ساختمان  این  که  ،  نمود 

های عفونی  های چشم وگوش وحلق و بینی، بیماریبیماری

واگیر و بیماری ریوی )سل( و غیره شامل می شد. نام آن  

های اولیه  نهاد  که از همان ماه  3را بیمارستان وست مینستر

شروع  فعالیتش در منطقه و بعدها در میان اهالی کشورهای  

همسایه و خاورمیانه معروف شد و بیماران زیادی از ترکیه  

و عراق و لبنان و کشورهای عربی برای درمان بیماریهایشان،  

بخصوص درمان سل و جراحی )آب مروارید( کاتاراک چشم  

آمدند. دکتر ژوزف پلمب کاکران از همان آغاز به آن جا می

و   بیمارستان  اداره  برای  که   بود  فهمیده  بیمارستان  کار 

دارد. لذا علاوه بر   درمان  بیماران نیاز به )پزشک و پرستار(

خورشیدی(    1256م )  1878درخواست از امریکا در سال  

بر اساس  نقشه ساختمانی که  زنش کاترین از امریکا  آورده  

 بود، در وسط باغ که  

صاحبلر   به  منطقه  مردم  و  اورمیه  شهر  اهالی  میان  در 

بود   1قالاسی* شده  معروف  ها(  صاحب  *.   1)قلعه 

ساختمانی  مناسب  برای اقامت خود و مدرسه عالی طب  

معروف  چوبی  ساختمان  به  و  است  باقی  هنوز  که  ساخت 

است. بعداز تکمیل ساختمان و لوازم آن   نخستین دانشکده 

که شامل بخشهای مختلف همراه با  پزشکی به طرز مدرن  

دانشکده داروسازی بود  تاسیس کرد،  وسایل و کتابهای آن  

پایان عمرش حین خدمت در   تا  امریکا  وارد کرد و  از  را 

ی پزشکی  بیمارستان در پنج دوره برای تحصیل پنج ساله

*1- Clement   2- Katharine Hale Cochran  3 - 
Westminster 
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دانشجو  پذیرفت که اسامی  دانشجویان هر یک از دوره ها  

 به ترتیب زیر است: 

خ (  1261م )  1883اولین گروه از دانشجویان که درسال  

التحصیل شدند  عبارتند از دکتر  دیپلم دکترا گرفتند و فارغ  

دکتر  اسرائیل،  دکتر  دکترکاکران(  )آسیستان  اوشاناخان 

 شموئیل، دکتریوحنا )آسیتان بیمارستان( دکتر الیشا

خ(   1268م )    1890دومین گروه از دانشجویان  که در سال  

اوایل   در  داود )وی  دکتر  از  عبارتند  التحصیل شدند  فارغ 

آسیستان بیمارستان و بعدها برای ادامه تحصیل به لندن  

 رفت( دکتر دانیل شمعون 

خ ( فارغ  1272م )  1894سومین گروه از دانشجویان که در  

التحصیل شدند عبارت بودند از  دکتر افشیلیم خان. دکتر  

از سلماس، دکترآقاسی،   الساندورس  باقرخان خویی، دکتر 

 دکتر یونتن که، دکتر داود حسنلو، دکتر شلیمون 

سال   در  که  دانشجویان  از  گروه  ) 1900چهارمین  م 

خ( فارغ التحصیل شدند عبارتند از: دکتر ژوزف پیره  1278

)آسیستان دکتر کاکران، نامبرده از پزشکان معروف اورمیه  

استرالیا مهاجرت کرد و در آن جا    1334بود در سال   به 

انویه  بود و همانجا درگذشت( دکتر  سالها مشغول طبابت 

تبریز طبابت می کرد(، دکتر لوتر، دکتر ابراهیم و  )در شهر

دکتر   خویی،  علی  میرزا  دکتر  خویی،  خان  هاشم  دکتر 

 الخاص

 ----------------------------------------------

-*-  * 

توجه  عمیق به معنی همین اسم گویا بسیاری از مسائل  1*

از جمله نبود نهادهای مدرن و اساسی براساس یک مدیریت  

و سیاست کشورداری را در آن زمان نشان می دهد و گویای  

این مسئله است که هیچ نهاد مسئولی نبوده و ساختار شهر 

 و معنی شهروندی شکل نگرفته بوده (( 

 

 
ی مدرسه پزشکی  یافتهپنجمین دوره از دانشجویان تربیت

در   که  )  1904اورمیه  شدند  1282م  التحصیل  فارغ  خ( 

می   طبابت  شهراورمیه  )در  اسکندرخان  دکتر  از   عبارتند 

 
1Dr Helms -Dr Non Nor den 3* -Dr Right  2* -1*  

کرد(، دکتر شموئیل، دکتر بع بع )نامبرده در شهر موصل 

کرد(، دکتر میرصادق خویی، دکتر باباخان خویی  طبابت می

 و دکتر میلر 

،    1* 1از این بیست هفت نفر، دو نفر زیردست دکتر رایت

* ،  3* ، هفت نفر با دکتر هلمز2دو نفر با دکتر نون نوردن

تربیت  از  دوره بقیه  مدت  هستند.  کاکران  دکتر  یافتگان 

مدرسه طب پنج سال و در آن علاوه بر علوم پایه و زبان،  

عفونی،   بیماریهای  پزشکی،  کلیات  آناتومی،  فیزیولوژی، 

و   بیماریها  جراحی،  اصول  واگیر،   وغیر  واگیر  بیماریها 

سازی    دارو  و  ارتوپدی  و  زایمان،   و  زنان  چشم،  جراحی 

 شد. تدریس می

سال   آگوست  تا   طب   عالی  م)  1905مدرسه 

دکتر   1905آگوست  18خورشیدی(  فعال بود  در  1887

کاکران در پنجاه سالگی  خسته از کار و زندگی  که بعد از   

درسال   کاترین  زنش  بسیار  1272)   1894مرگ  خ(  

احساس تنهایی می کرد و افسرده بود در اثر ابتلا به بیماری  

ر اثر ابتلا به تیفوئید قید شده(   تیفوس )در بعضی اسناد د

درگذشت و در دهکده سیر کنار گور زنش  کاترین به خاک  

سپرده شد. در مراسم خاکسپاری او بیش از ده هزار نفر از 

بسیار   و  داشتند  شرکت  منطقه  روستاهای  و  شهر  اهالی 

و   فرهیخته  انسانی  کاکران  دکتر  بودند.  عزادار  و  متأسف 

آورد او در . حاصل فعالیت و دستبشردوست و با ایمان بود

زندگی کوتاهش علاوه بر تأسیس بیمارستان و درمان بیش  

از ده هزار نفر از بیماران برابر اسناد بیمارستان  و  معاینه   

و درمان بیماران در خانه و روستاها ، تاسیس دانشکده طب   

و تربیت بیست هفت پزشک  است. بیمارستان او با همان  

قی ست و محل پردیس  ساختمانها  که بنای نهاد اکنون با 

ی او و محل  نخستین دانشگاه  اورمیه در شهر  است. خانه

دانشکده پزشکی  تبدیل به  موزه پزشکی شده است.  او  

زندگی پر ماجرا، پر از رنج و موفقیت گذراند. در بسیاری از  

حوادث تاریخی زمان خود حضور موئر داشت و برای امنیت  

سلامت مردم محل بخصوص اهالی شهر اورمیه  و آرامش و  

و شهرهای اطراف بسیار فعالیت نمود. برابر با روایت  اسناد،   

برای درمان بیماران و نجات مردم از مسائل و مشکلات  به 
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میان قبایل و مردم نواحی  مختلف و دوردست آذربایجان  

دیگر نقاط شمال    غربی  در ایران، به  موصل و کرکوک و

کرده   ی حکاری در شرق ترکیه سفر میعراقی  و به منطقه

و در  انجام این کار  گرفتار حوادث و تلخیهای بسیاری می  

خ ( در  برابر هجوم    1265)     1887شده است. در سال    

خود   از  اورمیه،  شهر  به  عبیدالله(  شیخ   ( شورشی  اقوام 

گذشتگی نمود،  واسطه شد تا مردم را از  آسیب و جنگ 

مت وافترا برهاند و در این راه آسیب بسیار دید و گرفتار ته

شد. اما هم چنان با عشق به  خدمت پرداخت و روزی که  

در گذشت دلش هم چنان با مردم بود. روانش شاد،  یادش  

 رامی باد  گ

 خلاصه انگلیسی
Abstract  
Dr. Joseph Plumb Cochran. Born to a migrant 
American family in the city of 
Oroumieh in Iran in 1855, he studied medicine in 
the US and returned to work 
in Iran. He established the Westminster Hospital 
and the first medical college in  
Oroumieh, and he died in1905 in Oroumieh  

 
 سپاسگزاری :  

دانشگاه    استاد  کاراپتیان  ژیرایر  پروفسور  از  دارم  سپاس 

اورمیه که در ویراش مقاله و توجه به مواردی چند در متن 

مقاله را  به من یاد آوری و یارمند شدند. بخصوص یادآوری  

به   تازه  امریکا  پیش   سال  هشتاد  یکصد  در  که  ایشان 

رها  استقلال رسیده بود و  دولت انگلیس در بسیاری از کشو

را   )اتازونی(  امریکا  امور کنسولی  و  منافع  مسئولیت حفظ 

برعهد داشت و  آمدن مبشرین مسیحی  هیچ ارتباطی به 

نهادهای   و  کلیسا  طرف  از  آنها  بلکه  نداشته  امریکا  دولت 

شدند  و دکتر کاکران   نه برای خدمتگذاران بشر گسیل می

و کمک برای خدمت  بلکه  فعالیت  تبلیغ مسیحیت  رسانی 

داشت و دلبستگی زیادی به زادگاهش اورمیه داشت و خود  

 دانست.  را یک شهروند اورمیه  می

 منابع : 

اسماعیل   زاده شدم. نشرفرزان     -یوردشاهیان.  آن جا که 

این رمان معروف شرح کامل زندگی     1384تهران    –روز  

انگلیسی    2015شورانگیز دکترکاکران است.  در   به زبانی 

به    2.19ترجمه و در نیویورک منتشر شد و در  آگوست  

 زبان فرانسه ترجمه و در پاریس منتشر شده است. 

الانسان فی حیات   –شیرازی    یوسف خان رتبت  میرزای 

 اورمیه 1907دکترکارکان . 

تمدن   . موسسه  اورمیه(   ( رضائیه  تاریخ  . محمد    تمدن 

 شمسی 50

4-Speer. Robert . E –The Hakim Sahib ( The 
Foreign doctor)- Fleming H. Revel 
Company- New York - 1968 
 اسماعیل یوردشاهیان ) اورمیا( 

Esmail Yourdshahian Mphil  
Writer and Poet and Researcher 
www.yourdshahian.com 
es_yourdshah@yahoo.com 
 
 
Esmaeil Yourdshahian (Urmia), 
contemporary Iranian poet and writer in 
the conceptual style, was born on March 
26th 1955 in the city of Oroumieh in Iran. 
He pursued his studies in the fields of 
culture and civilization, as well as in 
psychology. For many years, he has been 
teaching and researching in different 
universities in Oroumieh, and working with 
other universities and literary circles 
around the world. He has published 15 
books of poetry, 9 novels, 3 books on 
linguistics and ethnography, and 37 
academic articles in international 
journals.   His third novel, Where I Was 
Born, is different. In this literary and artistic 
portrait, Yourdshahian depicts the lives of 
a group of migrant Americans in Iran, 150 
years ago. It is about some men and 
women who went to serve people there 
and give a new meaning to their lives.

http://www.yourdshahian.com/
mailto:es_yourdshah@yahoo.com
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 ناصر زراعتی 

 
 گزارشی محضِ اطلاعِ دوستدارانِ کتاب

 هایِ مرحومِ سعیدی سیرجانیدر بارۀ خواندنِ نوشته

هاست  چند ماه پیش، دوستِ همکارم آقای امید ـ که سال

فایل دادنِ  قرار  کتابزحمتِ  که  هایِ  را  مطالبی  و  ها 

خوانم با عنوانِ »کتابِ صوتی« در کانالِ »یوتیوب«* و  می

نیز به شکلِ پادکست در »کَست باکس«** بر عهدۀ ایشان  

هایِ صوتی یکی  اطلاع داد که »یوتیوب« فایلاست ـ به من  

بنابه »شکایتِ«  از کتاب را  مرحومِ سعیدی سیرجانی  هایِ 

است،  این کتاب  رایتِ  کپی  دارد صاحبِ  ادعا  شخصی که 

 حذف کرده و به ایشان تذکر داده است. 

من   برایِ  را  شاکی  مدعیِ  آقایِ  یا  خانم  ایمیلِ  امید  آقای 

 فرستاد:  

farah@farrokh.us 
آقا   یا  خانم  این  با  من  ندارد.  اشکالی  گفتم  امید  آقایِ  به 

می گفتتماس  با  و  زاییدۀ  گیرم  که  را  مشکل  این  وگو، 

 سوءِتفاهم است، حل خواهیم کرد. 

 این نامه را فرستادم:   7/9/2023در تاریخِ

 با سلام 

کتاب قراردادن  فنی  کارهای  که  امید  آقای    هایِدوستم 

میصوتی من  که  را  انجام  ای  یوتیوب  کانال  در  خوانم، 

امروز به من اطلاع داد که »یوتیوب« چند فایل  می دهد، 

ها پیش  یاد سعیدی سیرجانی را که سالزنده  صوتی از آثارِ

خوانده بودم و دوباره در سایت قرار داده بود ایشان، بسته 

کپی    است و دلیلش را چنین اعلام کرده که گویا ما قانونِ

  ایم و فقط همین ایمیل را در اختیارِ رایت را رعایت نکرده

 .ایشان گذاشته بود

  ،شما ـ اگر خطا نکنم   در نتیجه، من این ایمیل را خدمتِ

دارم تا ببینم موضوع فرح ـ با احترام ارسال می  خانمِ  سرکارِ

 . از چه قرار است و مشکل کجاست

تمامِ که  نباشد  توضیح  به  لازم  من  کتاب  شاید  که  هایی 

کانالِخوانده در  نیز  و  یوتیوب  در  و    هایِکتاب  تلگرامِ  ام 

شکلِ دو  به  نیز  و  سال  صوتی  اختیارِ پادکست  در   هاست 

بنده و    جهان بوده و هست، نه برایِ  علاقمندان در سراسرِ

مالی نداشته و    همکارم منفعتِ هیچ یک از دوستانِ  نه برایِ

  شنیدنِ  رایگان برایِها بهندارد و نخواهد داشت و همۀ این

 .علاقمندان است

پاسخ شما هستم تا ببینیم مشکل کجاست و ما چه  منتظرِ

اجازه    باید کسبِکردیم و از چه کسی یا سازمانی میباید می

 . کردممی

 : من موبایلِ  تلفنِ ۀشمار

0046739513607 
 .هم واتساپ و هم تلگرام دارم

  با سپاس

 احترام  و با تقدیمِ

 ناصر زراعتی

که حدودِ یک ماه پیش،  هیچ پاسخی دریافت نکردم. تا این

باز آقای امید خبر داد که مجدداً تذکری از »یوتیوب« در  

است.   کرده  دریافت  مورد  همکارِ همین  دوستِ  همچنین 

دیگرمان که اخیراً زحمتِ راه انداختنِ کانالی را در »کَست 

باکس« با عنوانِ »کتابِ صوتی ناصر زراعتی«*** به شکل  

عهده تذکر پادکست  نیز  او  به  داد که  است، خبر  دار شده 

داده شده که باید کتابِ مرحومِ سعیدی سیرجانی برداشته 

ها  تواند آن فایلشود. به او هم گفتم هیچ اشکالی ندارد. می

)نزدیکِ   از میانِ صدها  فایل  چند  برداشتنِ  را حذف کند. 

 هزار و پانصد( فایل در این کانال، اهمیتی ندارد. 

ایمیل 2023اکتبرِ    12گاه،  آن  همان  به  را  دوم  نامۀ   ،

 فرستادم: 

 فرخ آقایِ  فرح یا جنابِ  خانمِ سرکارِ

 .امیدوارم نامتان را اشتباه ننوشته باشم

پیش فرستاد  ،مدتی  برایتان  را  زیر  ایمیل  متأسفانه  ماین   .

 . پاسخی دریافت نکردم 

mailto:farah@farrokh.us
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صوتی در    هایِ کتاب  دمینِاَ   ـامید    دوستم آقایِ   امروز مجدداً

مجدداً  «یوتیوب » که  داد  خبر  و  گرفت  تماس   از سویِ   ـ 

موردِ  بنابه شکایتِ   «،یوتیوب »  مرحومِ  هایِ نوشته   شما در 

 ... سعیدی سیرجانی تذکر داده شده همراه با تهدید 

 . کنمام، تکرار نمیقبلی نوشته  هایی را که در ایمیلِحرف

دیگر آن را بخوانید و تمنا دارم با بنده    کنم بارِ خواهش می

تماس بگیرید تا ببینیم مشکل کجاست و چرا شما این کار  

می نمیرا  و  شکلکنید  این  به  آثار  این  این    ، خواهید  در 

  ما که دنبالِ  زبانان باشد و خطایِفارسی  در اختیارِ  ،صفحه

 مادی نه بوده و نه هستیم، چه بوده است؟   گونه منفعتِهیچ

تا یک هفته، پاسخی از   ـ  اکتبر ماهِ   12  ـ امروز اگر از تاریخِ 

  شما دریافت نکنم، ناچار این موضوع را با توضیحاتِ   سویِ

عمومِ    اطلاعِ   شما، در معرضِ  دقیق و کامل، با نام و ایمیلِ

ها قرار  مختلف و رسانه  هایِزبانان در اینترنت و سایتفارسی

 . کنند قضاوتخواهم داد تا مردم خودشان 

می تکرارِعذر  و  ندادن  پاسخ  با  که  اصطلاح به   خواهم 

 . ایداین نامه کرده تان، مرا ناگزیر به نوشتنِشکایت

 با احترام

 ناصر زراعتی

مرحومِ  همان   دخترخانمِ  با  رسید:  ذهنم  به  فکری  زمان، 

ـ   آمریکا هستند  در  بودم  شنیده  که  ـ  سیرجانی  سعیدی 

گفت ایشان  با  و  بگیرم  توضیح  تماس  برایشان  و  کنم  وگو 

بدهم که قضایا از چه قرار است و جویا شوم چه ایرادی در 

کارِ ما وجود داشته و دارد؟ و چرا باید علاقمندانِ آثارِ ابویِ  

 ایشان از شنیدنِ کارهایشان با صدایِ من محروم شوند؟ 

از  پرس تلفنی  شماره  آمریکا  ساکنِ  دوستی  کردم.  وجو 

 سرکار خانمِ سایه سعیدی سیرجانی به من داد: 

0019168127873 

 در واتساپ، پیامِ مؤدبانۀ زیر را برایِ ایشان فرستادم: 

 سلام

 من ناصر زراعتی هستم از سوئد. 

می را  ممنون  وقتی  کردید،  دریافت  را  پیام  این  اگر  شوم 

 بفرمایید تا چند دقیقه مصدعِ اوقاتِ شریفتان بشوم. 

اش صحبت کنیم راجع خواهم در بارهموضوعی هست که می

 به خواندنِ بعضی از آثارِ مرحومِ پدرِ بزرگوارتان...

 با احترام

چندی که گذشت و پاسخی دریافت نکردم، فکر کردم شاید  

 اند.  ایشان پیام مرا ندیده

 در صفحۀ فیسبوکِ خودم این چند خط را نوشتم:

 دوستانِ عزیز! 

بستگانِ  از  یکی  یا  صبیه  ایمیل  یا  تلفن  شمارۀ  کسی  آیا 

ایشان   با  یا  دارد  را  سیرجانی  سعیدی  مرحومِ  نزدیکِ 

آشناست و در تماس است؟ خواهش من این است که این  

سریع  هرچه  تا  برساند  ایشان  به  مرا  تماس  پیام  من  با  تر 

 بگیرند.  

 پیشاپیش متشکرم.

وقتی یکی از دوستانِ ساکنِ آمریکا پیام داد که سرکار خانم  

سایه سعیدی سیرجانی از دوستانِ فیسبوکیِ ایشان است و  

پیام مرا به او رسانده، لزومی ندیدم آن چند خط در صفحۀ 

 فیسبوکم بماند.  

بعد، در مسنجر )فیسبوک(، این پیام ِـ همچنان که پیداست 

سیرجانی   سعیدی  سایه  خانم  سرکار  برایِ  را  مؤدبانه  ـ 

 فرستادم: 

 سلام خانم سیرجانی! 

از گوتنبرگِ سوئد... در واتساپ هم پیام   من ناصر زراعتی 

خواستم چند دقیقه وقت شما  اید. مینوشتم. احتمالاً ندیده

را بگیرم و صحبت کنیم. هرگاه فرصت و حوصله داشتید 

 بفرمایید. یا همین جا... یا در واتساپ یا تلگرام...  

 0046739513607شمارۀ موبایلِ من: 

 پیشاپیش متشکرم.

 با احترام.

که دوستی که لطف کرده بود  پاسخی دریافت نکردم. تا این

و پیامِ مرا به سرکار خانم سایه سعیدی سیرجانی رسانده  

 بود، برایم نوشت:

که   بگویم  باید  تأسف  نهایت  مرحوم با  دختر  خانم  سایه 

ولی با ناسزا به شما که    ، سعیدی سیرجانی پاسخ مرا دادند 

خودتان به   ۀکتاب سعیدی سیرجانی را در برنام :او ۀبه گفت

ایشان   که نظرِاین  اید. من صرفاً برایِخودتان اجرا کرده  اسمِ

برسانم شما  اطلاع  به  کمالِ   ، را  فوروارد   آن  ، معذرت  با  را 

 م. کنمی

فورواردشدۀ سرکار خانم سایه سعیدی سیرجانی این   پیامِ 

 بود:
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 ]...[ عزیز مهر درود

فی ]کذا  برجا  حتماً...  ایشان  است  تایپی  غلطِ  الاصل... 

»بی  کردهمنظورشان  بوده[  ایشان  جا«  از   )!( ]علامتِ  اند! 

است.[ برداشته به انتشارات کتاب گویا که در آمریکا هست  

درازی کرده و به اسم خودش روی یوتیوب گذاشته. دست

 جوابی ندارد.

اند نامشان  من از دوستِ عزیزِ ساکنِ آمریکا ـ که ترجیح داده

ذکر نشود ـ بابتِ محبتشان، ضمنِ اظهارِ شرمندگی از سویِ  

 خودم، تشکر کردم.

 کنم نیازی به حرفِ دیگری باشد.  تصور نمی

روشن است که نه آن خانم یا آقایِ مدعیِ شاکی صاحبانِ  

گویا در آمریکا« و نه سرکار خانم سایه،   کتابِ  »انتشاراتِ 

یاد سعیدی سیرجانی نویسنده و پژوهشگرِ  دخترخانمِ زنده

( به  1373آزادیخواه و شجاعی که بیست و نُه سال پیش )

دستِ آدمکشانِ جمهوریِ اسلامی به قتل رسید، ضرورتی  

به شنیدنِ توضیحاتِ من و دوستانِ همکارم نداشته و ندارند  

تا ذهنشان روشن شود و بفهمند که: کارِ ما ـ یعنی خواندنِ  

نوشته  زندهبعضی  آن  چشمداشتِ هایِ  هیچ  بدونِ  و  یاد 

آن کتابمادی،  اختیارِ  در  را  جوانِ  ها  اکثراً  دوستانِ 

دادنفارسی قرار  ایران  از  خارج  و  داخل  در  نامش    زبان  ـ 

 درازی« نیست. »دست

حتماً ایشان خود را تنها صاحب و وارثِ برحقِ تمامیِ حقوقِ  

دانند و از هایِ آن مرحوم میها و نوشتهویژه مادّیِ کتاببه

میآن  و  داده  احتمال  که  میلیون جا  چند  که  دهند 

هایِ »یوتیوب« و »تلگرام« زبانی که از طریقِ سایتفارسی

پادکست گویا«یِ  و  »کتابِ  نه  )و  ما  صوتیِ«  »کتابِ  هایِ 

که   در  ایشان  ـ  آمریکا«  »در  انتشاراتِ  آن  صاحبِ  گویا 

المثلِ مشهورِ قدیمی که کارش  کسوتِ آن »احمدکِ« ضرب 

اند!( دیگر  خیار کاشتن است ـ این عنوانِ را به ثبت رسانده

نروند سراغِ خریداری کردنِ تولیداتِ آنان و در نتیجه، زیانِ  

مادّیِ هنگفتی بر مؤسسۀ »فرهنگیِ« نامبردگان وارد بیاید.  

 گونه »دست«ها را قطع کنند! اند اینپس، مُحق

 گفت: چشمِ تنگِ دنیادوست را

 یا قناعت پُر کند یا خاکِ گور )سعدی(

من و دوستانِ همکارم ـ که از ایشان پیوسته سپاسگزارم که 

ها، بدونِ هیچ چشمداشتِ مالی و مادّی، وقتِ  در این سال

هایِ صوتی در  ارائۀ این کتابعزیز و گرانبهایِ خود را صَرفِ  

کرده اینترنت  کتابفضایِ  تا  بهاند  آن دوستان  از  ها  رایگان 

گرفتهبهره تصمیم  ـ  شوند  فایلمند  تمامِ  صوتیِ  ایم  هایِ 

یاد  هایِ خواندنی و شنیدنیِ ارزشمندِ زندهها و نوشتهکتاب

سال این  در  من  که  را  سیرجانی  خواندهسعیدی  از  ها  ام، 

باکس« حذف  کانال »کَست  و  »تلگرام«  و  »یوتیوب«  هایِ 

تر بگوییم:  خواران ـ یا اگر بخواهیم درست کنیم تا این میراث 

خوارانِ« ـ محترم و محترمه خیالشان آسوده شود و  »مُرده

کشی را بر خود هموار نکنند  دیگر زحمتِ شکایت و شکایت

ن  و اوقاتِ شریف و گرانبهایِ خود را به هدر ندهند، بلکه ای

 اوقات را صرفاً صَرفِ انجامِ کارهایِ »فرهنگی« نمایند! 

دوستانِ همکارِ عزیزِ من خانمِ مُژگان )ادَمینِ کانالِ »کتابِ  

امید   آقایِ  »تلگرام«****(،  در  زراعتی«  ناصر  با  صوتی 

»کَست  و  »یوتیوب«  کانالِ  در  صوتی«  »کتابِ  )ادَمین 

فروتنی، خواسته   از سرِ  عزیزِ جوانی که  باکس«( و دوستِ 

تی ناصر حتا نامِ کوچکش را هم ننویسم )ادَمینِ »کتابِ صو

زراعتی« در »کَست باکس«( و خودِ من شادمانیم که تا در  

می ادامه  خود  کارِ  به  داریم،  مهمتوان  آن  از  و  تر،  دهیم 

 ادبان بیاموزیم. کوشیم ادب از بیمی

 ناصر زراعتی

 [ 1402آبانِ  2] 2023اکتبرِ  24شنبه سه 

 گوتنبرگِ سوئد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  )*

https://www.youtube.com/@ketabsotina
serzeraati9746 

 

 )**https://castbox.fm/va/3469150 

 

 )***https://castbox.fm/va/5467530 

 

 )****https://t.me/naserzeraatiketabsoti 

 

 
      
 

https://www.youtube.com/@ketabsotinaserzeraati9746
https://www.youtube.com/@ketabsotinaserzeraati9746
https://castbox.fm/va/3469150
https://castbox.fm/va/5467530
https://t.me/naserzeraatiketabsoti
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 امیر عزتی  
 آغاز چهاردهمین سال فعالیت باشگاه ادبیات 

 
 

ست گرانقدر برای تمامی کسانی که  منبعی  "باشگاه ادبیات "

پژوهش   برای  مرجعی  یا  و  خواندن  برای  ناپیدا  کتابی 

مسئول  می عزتی،  امیر  ادبیات"جویند.  آغاز    " باشگاه  در 

به  یاری  دست  فراخوانی  با  آن  فعالیت  سال  چهاردهمین 

سوی خوانندگان دراز کرده است؛ به این امید که دست او  

 را به یاری بفشاریم و یار او باشیم در تکمیل این کتابخانه.

سخن کوتاه کرده باشم، فراخوان او را جهت اطلاع همگان 

 کنم. بازنشر می

 اسد سیف 

 

ادبیات باشگاه  فعالیت  سال  چهاردهمین   آغاز 

ام و این بار  دربارۀ اهداف و پیشینه باشگاه بارها سخن گفته

 پردازم.میهای سه سال گذشته فقط به فعالیت

افتتاح    1400سرانجام وبسایت اختصاصی باشگاه در نوروز  

شد و در سه سال گذشته قریب به سه هزار عنوان کتاب و  

نشریه جدید در آن به اشتراک گذاشته شده است. اما انتقال  

آورد یک دهۀ پیش از آن به خانه تازه و دائمی هنوز  دست

و  است  فراوان  نشریات  و  کتب  تعداد  است.  نشده  ممکن 

پشتیبان  نبود  آن  از  بدتر  هیچ.  تقریباً  انسانی  های  نیروی 

ها، فقدانش  مالی است که با توجه به افزایش روزافزون هزینه 

 شود. بیش از پیش حس می

های باشگاه در گذشته سخن گفته بودم و اینک درباره پروژه

کنم که باید آواز قوی باشگاه  از دو پروژه آخر صحبت می

 باشد. 

هم اکنون دو کتابخانه عظیم در داخل و خارج از ایران در 

تصور  غیرقابل  ارزشی  که  است  گرفته  قرار  باشگاه  اختیار 

و جزوه   نشریه  هزار جلد کتاب،  پنجاه  بر  بالغ  اولی  دارند. 

منتشر شده و   1370تا  1300های است که در فاصلۀ سال

بسیاری از آنها حتی در مراکز دولتی چون کتابخانه ملی و  

به   تبدیل  اگر  این نسخ  ندارند.  نیز وجود  کتابخانه مجلس 

برای  فایل و  رفته  بین  از  زودی  به  نشوند،  دیجیتال  های 

شد. خواهند  خارج  دسترس  از   همیشه 

دومین کتابخانه تقریباً شامل تمامی آثار منتشر شده به زبان  

فارسی در چهار دهه اخیر در خارج از ایران است. جای آن 

د که سپاس ویژه خود را نثار صاحبان این دو مجموعه دار

کنم که دسترنج یک عمر خود را به رایگان در اختیار باشگاه  

نیستند. گذاشته خود  نام  افشای  به  مایل  فعلاً  و   اند 

اختیار هیچ دانیم، چنین گنجینه تا جایی که می هایی در 

مرکز ایرانشناسی یا دانشگاهی و دولتی یا خصوصی اروپایی  

یا آمریکایی نیست. باید این نکته را نیز بیفزاییم که هر دو 

شامل   و  شده  گردآوری  محدودیتی  هیچ  بی  مجموعه 

نشریات  کتاب و    هایگروه  -داخلی   و   زیرزمینی  گاه –ها 

، بهائیان،  یهودیان  جمله  از)ادیان  ،(راست  تا   چپ  از)سیاسی

نحله و   ،)... و  است.آشوریان  قومی  و  فکری   های 

و پروژه حفظ میراث مکتوب همۀ ایرانیان است. هدف این د

میراثی که اولی به خاطر غفلت مراکز دولتی در داخل کشور 

و دومی به دلیل نبود هیچ پایگاهی برای گردآوری و حفظ  

آن در اروپا یا آمریکا رو به نابودی است. طبعاً نابودی این  

آیند جمهوری اسلامی است، و اسباب شگفتی  میراث خوش 

تماس که  از  است  برخی  و  من  گذشته  سال  دو  های 

گروهانسان بزرگان  با  دلسوز  هیچ  های  شده  ذکر  های 

نیکوکار پی ثروتمندان به ظاهر  آیندی نداشته است. حتی 

فعالیت به  عنایتی  ترجیح ایرانی  و  ندارند  فرهنگی  های 

پولمی پروژهدهند  وقف  را  اقتصادی  شان  یا  علمی  های 

 نمایند. 

البته بودند دوستانی که با توان محدود خود هر آنچه که  

توانستند به باشگاه یاری رساندند، اما اجرای این دو پروژه  

عظیم فقط با همیاری آنان و بضاعت موسس باشگاه عملی  

سازی، بارگذاری روی نیست. برای اسکن، ویرایش و آماده

وب و بازنشر این دو مجموعه بسیار باارزش به مکانی جهت 

طبعاً   و  تجهیزات،  دیده،  تعلیم  انسانی  نیروی  استقرار، 

آینده -هاپرداخت هزینه پیوسته در چند سال    -به صورت 
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نیاز مبرمی به کمک مالی داریم و امیدواریم دست کم یک  

رایگان   خدمات  از  است  سال  سیزده  که  کسانی  از  درصد 

کنند، در این کار با ما همراه »باشگاه ادبیات« استفاده می

  24هزار نفر در صفحه فیسبوک و    46شوند. فقط بیش از  

شمار   دارند.  حضور  باشگاه  تلگرامی  کانال  در  نفر  هزار 

کنم.  کنندگان از وبسایت و دیگر صفحات را ذکر نمیاستفاده

کافی است فقط چند صد نفر از اعضای ثابت کمک مستمر 

ماهیانه حداقلی)در حد یک جلد کتاب و مجله یا یک وعده  

به   سنگین  بار  این  تا  کنند  کمک  باشگاه  به  ساده(  غذای 

 منزل برسد.

  شما  عملی   اقدام  و  تماس همراهی،  انتظار  چشم  صبرانهبی  

  استمرار   و   حفظ  برای  قدمی   که   کس   هر  از  پیشاپیش .  هستم

 . کنممی تشکر صمیمانه بردارد، مجموعه این

 ر عزّتیامی

  هایفعالیت   و  تاریخچه  زمینه  در  بیشتر  اطلاعات  به  نیاز  اگر 

 : دارید باشگاه

https://www.bashgaheadabiyat.com/abo
us-ut / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
  

 

https://www.bashgaheadabiyat.com/about-us/
https://www.bashgaheadabiyat.com/about-us/


 38 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

204 

 

 

 در گرامیداشت 

 باقر مومنی 
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 در سوگ باقر مؤمنی 
 ( 1305ـ 1402)

نویسنده، مترجم و کنشگر چپ  باقر مؤمنی، بامداد  مورخ،  ایرانی،  بیمارستانی در   1402آبان    28/  2023نوامبر    19گرای  در 

 پاریس چشم بر جهان فروبست.  

ی حقوق دانشگاه  در کرمانشاه به دنیا آمد. پس از پایان دبیرستان، به تهران رفت، در دانشکده  1305باقر مؤمنی اردیبهشت  

تهران درس خواند و در این رشته کارشناس شد. پس از چندی به فرانسه رفت، در دانشگاه سوربون پاریس سرگرم تحصیل شد  

 و در تاریخ، مدرک دکترا گرفت.  

، عضو فعال حزب 1332مرداد    28آورد، تا سه سال پس از کودتای  ی سیاسی روی  این روشنفکر پیشرو که از جوانی به مبارزه

رزمان پیشین، نبرد علیه دیکتاتوری شاه را  توده ایران بود. در پی گسست از حزب توده، با شماری از روشنفکران انقلابی و هم

 ادامه داد. به کانون نویسندگان ایران پیوست که برای آزادی اندیشه و بیان در تکاپو بود.  

پیکار دموکراتیک برای    تئوریک مارکسیستی اندیشه،ی  و نشریه   صدای معاصری  نامه، با انتشار هفته 1357پس از انقلاب بهمن  

 گرفت.  دستیابی به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی را پی

، همانند بسیاری از دگراندیشان و مخالفان اصولی جمهوری اسلامی، ناگزیر به گریز از ایران شد. همراه با  1361ی سال در نیمه

 اش به پاریس کوچید و زندگی در تبعید را آغازید.  خانواده

پیکار با جمهوری اسلامدر سال از  پژوهش و نگارش در زمینه  یهای زندگی در تبعید،  برآمدن این نظام  و نیز  های گوناگونِ 

مان بود،  سالاران شیعی در میهنهای دینهای اعتراضی علیه بیدادگریناهمزاد با زمان، دست نکشید. نه تنها پای ثابت حرکت

 خواهی به این سو.  آید؛ به ویژه از جنبش مشروطهبلکه از آفرینندگان آثار ارزشمندی در تاریخ ایران معاصر به شمار می

شناسان دیروز و امروز را به نقد کشیده  های اسلامباقر مؤمنی از انگشت شمار اندیشمندان مارکسیست است که قرآن و نوشته

 است. 

نویسنده این  و جای  روشنفکران  از  نسل  چند  برای  است،  بوده  بسیارانی  الگوی  پُربارش  زندگی  که  سنجشگر  و  فرهیخته  ی 

 های سال خالی خواهد ماند.  اند، تا سالپیکارگران آزادی ایران که بسیار از او آموخته 

 ی دیگری به آگاهی همگان خواهد رسید. تاریخ خاکسپاری و مراسم بزرگداشت باقر مؤمنی در اطلاعیه

 خانواده و دوستان باقر مؤمنی 
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 مؤمنی   مراسم بدرود وخاکسپاری باقر 

(1402 -1305) 

  
 گزاران همه رفتند حکماز ملک ادب 

  ر بند که یاران همه رفتندـشو بار سف

  
 چپگرا یدیرینه  ما، باقر مؤمنی، مورخ، نویسنده، مترجم و کنشگر ورز توانایاندیش و دانا مراسم بزرگداشت و خاکسپاری رفیق

 شود.می برگزار گورستان پرلاشز( در 1402آذر  7) 2023 نوامبر 28شنبه سه روز ساعت ده، ما را واگذاشت و گذشت که

 

 :  نشانی 
Crematorium (coupole)  تالار بزرگ پرلاشز 

Cimetière parisien du Père-Lachaise 
Avenue du Père Lachaise 
Paris 75020 
Métro Gambetta. Ligne 3 

 خانواده و دوستان باقر مؤمنی 
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 منی ؤ به یاد بیدار باقر م 
(1402- 1305) 

 
  گویندوقتی به تو می…»

  که من

 به تمامی،  

 مطلقاً 

 ام...برای همیشه مرده

  باور مکن!

  باور مکن!

 1!« باور مکن

 

 برد.منی، یار و آموزگار ما، چشم بر جهان فروبست و دوستاران پُرشمارش را در اندوهی ژرف فروؤباقر م

با روزنامهآموز دبیرستان بود که به شعر و داستان و روزنامهآمد. دانشمنی در کرمانشاه به دنیا  ؤباقر م ی  نگاری دل بست و 

ی پس از پایان دبیرستان به تهران رفت و در دانشکدهه بود.  تبه همکاری برآمد؛ بیستونی که ابوالقاسم لاهوتی بنیان گذاش   بیستون

 حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد. 

نشگری سیاسی روی آورد. چندی با حزب و برافتادن رضا شاه پهلوی، به کُخورشیدی    1320در فضای آزاد پس از شهریور  

ی حقوق دانشگاه  ی قضایی دانشکدهرشته   1327پیوست. در خرداد    به حزب توده ایرانهمراه گشت و سپس    پیکارناسیونالیستی  

   تهران را به پایان برد.

ی  ها، به زندگی مخفی روی آورد و به بازسازی جامعهخواهان و کمونیست ببند آزادی و  ، و بگیر1332مرداد  28در پی کودتای 

، با چهار تن دیگر از کنشگران حزب توده، دستگیر شد. کوشید از دست 1335حزبی از هم پاشیده، همت گماشت. در آبان  

افتاد. در زندان هم از مقاومت و کار فرهنگی دست نکشید. به  پایوران ساواک بگریزد، اما با تیراندازی آنان زخمی شد و به زندان  

 ف.  ورمانتلُ  بادبانو نیز    هاقلهگرداند؛ از آن میان  چندین شعر کلاسیک روسی را به فارسی بر1336آورد و تا پایان سال  ترجمه روی  

، گروه  پیشین  همبندهای  از زندان آزاد شد. یکسره از حزب توده بریده بود. دست در دست شماری از1337منی در مرداد  ؤباقر م

نام   به  بنیاد گذاشت  ماه مه.مارکسیستی مستقلی  تنفس سیاسی سال  اول  پایان  بازگشت    1339-1342های  این گروه در  و 

 
 1358، برگردان به فارسی: باقر مؤمنی، خرداد ناآریل دورفم نامه، وصیت 1
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 ی آورد، نگارش، ویرایش، و ترجمه منی به پژوهش تاریخی روی ؤاستبداد خشن سیاسی، از پیشرفت باز ماند. در این دوره باقر م

از متن از آن میان:  برخی  اروپایی به فارسی؛  اثرگذار  انصاری )همکاری  با    ی تاریخ قرون وسطهای ارزشمند و    (؛1345صادق 

تاریخ جهان    ؛(1350)  لول روسی  پنج  ؛(1345)  ی انقلاب مشروطیتایران در آستانه   ؛(1343)  !که هرگز فرستاده نشد  اینامه
علی  باستان و  انصاری  صادق  همکاری  )با  همدانی  مشروطه  ؛ (1354الله  کار 1354)  ادبیات  به  و...  و    (  بازیابی  ارجمند 

نوشته پیش بر  پرداخت:  های  گفتارنویسی  نیز  ابراهیمنامهسیاحتروشنفکران مشروطه  احمد  ؛(1344)  بیکی    ؛ (1346)  کتاب 

 .زمینتاریخ ایران نسبت بهبود در میان نسل جوان ناآگاه  ی ترقی و آزادی( و... هدف، نشر و آموزش اندیشه 1349) تمثیلات

پاؤباقر م بُزانسون زبان فرانسه آموخت و در دانشگاه سوربن پاریس، تاریخ    1346یز  ئمنی در  رهسپار فرانسه شد؛ در دانشگاه 

، با  1349ریزی علمی و آموزشی استخدام شد. در شهریور  ی تحقیقات و برنامهسسهؤبه ایران بازگشت. در م  1348خواند. سال  

انوشه، در سال    مان، پی، طراح و گرافیستاکرم فرمهینی تنها فرزند آن دو دلداده،  ناصر  با    به دنیا آمد. 1350زناشویی بست. 

از  نژاد که بسی جوان رحمانی انتشارات  باقر مؤمنیتر  های خوب و را به وجود آورد؛ با این هدف که کتاب  صدای معاصر  بود، 

صدای اری از نویسندگان و مترجمان جوان، از رهگذر  ارزشمند را ارزان به چاپ رسانند و در دسترس نسل جوان بگذارند. بسی
نگ جُ  نهای پیشرو، همچوها و نشریهنگهمچنین باور ژرفی داشت به همکاری با جُدوست ما  به جامعه شناسانده شدند.    معاصر

 کرد.  شان میشان را نداشت و در نطفه خفه که ساواک تاب تحمل سحر،

 

 1355ی تاریخ را در دانشگاه سوربن ادامه داد و در سال منی بار دیگر رهسپار فرانسه شد. فراگیری رشته ؤباقر م 1353در سال 

رساله گرفت.  دکتردکترا  دربارهی  اندیشهایش  و ی  استوارتر  را  نگارش  و  پژوهش  ایران،  به  بازگشت  در  است.  آخوندزاده  های 

رو شد. نیز به ه خوانان و جوانان روبسه کتاب به انتشار رساند که با استقبال کتاب  1356گرفت. در سال  تر از پیش، پیپُرمایه

 .بر ضد سانسور بازگشته بود هی مبارزپیوست که بار دیگر به پهنه کانون نویسندگان ایران

زمانی پس از پیروزی انقلاب بهمن  منی با مردمان ایران همراه شد. اندکؤگیری جنبش انقلابی علیه دیکتاتوری شاه، باقر مبا اوج

از همرزمانش ـ صارم1357   ینامههفته   ـنژاد و...  ناصر رحمانیبزرگ پورجعفر، یوسف قریب،  وزیری،  الدین صادق ، با شماری 

این حکومت ارتجاعی را نیز   نستیز نداشت؛ بلکه حامیا رساند. این رسانه تنها با جمهوری اسلامی سرِرا به انتشار  صدای معاصر

با    1358منی در فروردین  ؤ داد. باقر مخود قرار میی  گرایانههای سنجشحملهبا سلاح نقد، آماج    ـبیش از همه حزب توده    ـ

 . بود گروه آزادی کار گیریساز شکلرا به راه انداخت که زمینه  شهاندیتئوریک  یهای مستقل، نشریهتنی چند از مارکسیست

منی  ؤیافتن استبداد سیاسی و یورش بردن واپسگرایان حاکم به دگراندیشان، باقر می اسلامی، شدتبا جاافتادن نظام خودکامه

های نخستین زندگی در  اش به فرانسه پناهنده شد. در سالنیز همچون بسیارانی دیگر به ترک وطن تن داد. همراه با خانواده

برپا   کند و جنبشی های چپگرای انقلابی و دموکرات را به هم نزدیکها و چهرهنها، جریاتبعید، سخت کوشید شماری از جرگه 

سازد برای پیشبرد پیکار دموکراتیک در خارج و داخل کشور. هنگامی که به واقعیت تلخ ناممکن بودن چنین اتحاد و ائتلافی  

های گوناگون اسلام شکست انقلاب بهمن به کار بست و نیز سویه های  ریشه ی  برد، نیرو و توان خود را در راه پژوهش در زمینهپی

دین و  کتاب  ست؛ از آن میان  ینها کتاب خواندصدها مقاله و دهآورد چهل سال تلاش فکری و تکاپوی خردورزانه،  سیاسی. ره
 ؛ ( 2004)  سلامی و اسلام حکومتیاحکومت    ؛)بدون تاریخ(  اسلام ایرانی و حاکمیت سیاسی  ؛(1993)  دولت در عصر مشروطیت

ارانی ایران  ؛ (2006)  راهیان خطر  ؛( 2005)  دنیای  ی حاکمیت  سرزمین عرب در آستانه  ؛(2007)  نواندیشی و روشنفکری در 
 های دیگر. بسیاری نوشته   ( و2015) الله، محمد، ابلیس ؛(2012) اسلامی

های آخر زندگی، اخبار  بازی. تا روزمنی، روشنفکری بود پُرکار، زحمتکش و جسور. سخت سیاسی؛ اما مخالفِ سیاستؤباقر م

داری. نشست. از جمهوری اسلامی بیزار بود و ناقد نظام سرمایهمیکرد و به تحلیل رویدادها  ایران و جهان را به دقت دنبال می

رفت. فردی پیشرو و متجدد بود؛ نیز دموکراتی راستین و پایبند به  های اپوزیسیون برانداز به شمار میو جوشپای ثابت جنب  

داشت و یگانه  گذاشت. همسرش را عاشقانه دوست میچیز فرو نمی اصول. اهل دوستی بود و مدارا و مروت. برای دوست از هیچ 
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خو  رو، خوشدانست. انسان بود؛ انسانی خوشی جانش میپاره  ـها دلنگران پدر بود و مراقب او که تا واپسین لحظه  ـپسرش را 

تابید؛ و نیز خوارداشت  برنمیفلگی، فرومایگی و نابکاری را کشید و سُکرداری را برمیزندگی و نیک یهاپوش که زیباییو خوش

 و رهایی بشر.  ، آزادیخواه ماند و باورمند به سوسیالیسمآدمی را. تا به آخر آرمان

اندوهی مؤمنی،  باقر  خانوادهدرگذشت  و  انوشه  پسرش  برای  همه  از  پیش  گرانبار؛  آنست  با  مؤمنی.  محترم  و  ی  همدرد  ها 

 ی دشوار را با صبوری و استواری از سر بگذرانند.  ایم. آرزو داریم این دورهبستههم

 
  ، زادهپروین ابراهیم  ،زادهباقر ابراهیم  ،خسرو آهنگر  ،ابراهیم آوخ  ، مژگان آموزگار  ، فرج آلیاری  ،محمد آزادگر  ،سرج آراکلی،  هومن آذرکلاه

ناهید اردشیری، نسرین اسدیان،    ، یوسف اردلان  ،نسرین ابراهیمی ،  بانو اسکندانی  ،مهران اسفندیاریفرح اردشیری، فروغ اردشیری، 

،  صادق افروز   ،محمد اعظمی، ناصر اعتمادی، یاور اعتماد،  علی اعتدالی، مهدی اصلانیسیمین اصفهانی،   ،جواد اسکویی  ،قادر اسکندانی

، منصور  انصاری  ایراندخت   ، شاهین انزلی،  محبوبه امیری، صادق امیدی، نوروز امید، شهین امیری،  رضا اکرمی، سعید افشار،  سعید افشار

  ، منیره برادران،  عباس بختیاری، خسرو بختیاری،  ارژنگ بامشاد،  رضا باقری،  اصغر ایزدیحسین انورحقیقی،    ،وهاب انصاریانصاری،  

پور،  ، شهرنوش پارسینورا بیانیامید بهرنگ،  ،  سهراب بهداد،  فرامرز بهار،  نوری  احمد بناساز یداله بلدی،    ، برازنده  مهرداد بران، فریده 

،  نژادلقمان تدین، گیتا توکلی،  منیژه تام،  تقی تام،  مسعود پیوندی،  امید پیوندی،  غلامحسین پیریایی،  ارسلان پورقباد،  حمید پورقاسمی

  ، میهن جزنیمریم جزایری،  ، سیروس جاویدی، اقدس جاویدی، یاشار جاوید، فلور جاوید،  اسفند جاوید، حمیدرضا جاودان ،فریبا ثابت

عطا   ،حمید حسینی  ،علی حجت  ،سیامک جهانبخش  ،ناصر جوهری  ، فتان جوکارمحمد جواهرکلام، جواد جواهری،    ،حسن جعفری

محمد   ،بهروز خسروی  ،نسیم خاکسار ،نقی حمیدیانمحمود حلالی،  ،ینا حقیسروش حبیبی، حسن حسام، فریبا حسینی، ن  ،حسینی

احسان   ،اکبر دوستدار ،علی دماوندی ،پورمهرداد درویش ،بهروز داودیم.دانش،  ،مجید دارابیگی ،تقی دادستان ، بهروز خلیق ،خسروی

  ، خانیناصر رحیم  ،نژادناصر رحمانیخسرو رحمانی،    ،ناهید رادمنش  ،محمدرضا رادمنش  ،مهدی ذوالفقاری  ،ابراهیم دینخواه  ،دهکردی

  ، پروین ریاحی  ،سعید رهنما  ، فواد روستایی  ،میهن روستا،  تقی روزبه،  سیاوش رنجبردائمیشکرالله رضوی، علی رنجبر،    ، سهیل رسولی

علی  مهدی سامع،    ،پیروز زورچنگایران زندیه،    ،فخری زرشگهمجید زربخش،    ،لنگرودیاحمد زاهدی  ،دانارضا رییس  ،حبیب ریاحی

آریا سنگسری، اسفندیار سنگسری،    ،لیلا سلطانی  ،فتاح سلطانی  ، حمید سلطانی  ، پروانه سلطانی  ، بهرام سلطانی،پوربیژن سعید ،ستاری

شهلا شفیق،    ،چکامه شریفیان  ،بزازمرضیه شاه  ، محمدرضا شالگونی  ،اکبر سیف  ،اسد سیف  ، بهمن سیاوشان  ، فریدا سهرابیان  ،اکبر سوری

شکوهی شمس  ،آزاده  شمسی،    ،کیتاش  روجا  شمسی،  شوکتیابوالقاسم  شیرازی،    ، رسول  صاحبیاحمد  صالحی،    ،سیما  سیدعلی 

عباسی،    ،نبی صمیمی  ،علی صمدجمال صفوی،  فاروق صمامی،    ،یزدچیمحمدحسین صدیق علی    ،نادر عصاره  ،حسن عزیزییدی 

داود    ،محمدیسرور علی  ،محمدیثریا علیلسانی،  محمود علیزاده  ،نیاجلال علوی  ،زادهرضا علامه  ،مریم عظیمی  ،فرزانه عظیمیطلوع،  

غفاریغفاری،   فارسی  ،هبت  فارسی  ،آذر  فارسی،    ،محمد  فتحیسپیده  فدوی  ،مسعود  علی  ،حمید  فدوی،  فرداد،  گابریل  ویدا  اصغر 

نور،  قدسی قاضی ، زادهناصر قاضی ، نصراله قاضیمسعود قاسمی، مینا قاسمی،  ، ناهید قاجارمحسن فومنی،  ،داریوش فریدونی ،فرهودی

  کیان کاتوزیان   ،ایرج قهرمانلوخانی،  پرویز قلیچ ،شهرام قنبری ،فرشته قریشیآهوقلندری،  پروین آیدا قجر، سعید قربانی،  ،گلرخ قبادی

سیدجوادی( کاخساز  ، )حاج  کاظمی،  ،ناصر  مهدی  کاسبی،  کاظمی  مقصود  کردوانی،  نیافرشین  کسراییان  ،کاظم  سیروس    ، سودابه 

محمود  مرند،  اکرم کوهساری  ،آرش کمانگرعلی کشتگر، رئوف کعبی،    ، زریون کشاورزصدر،  مازیار کشاورز  ، حجت کسرائیان  ، کسراییان

دفتری، متین  ، هدایت و مریم مهناز متین  ، مهین ماوائی  ، عزیز ماملی  ، روبن مارکاریان  ، بهزاد لادبنعاطفه گورگین،    ،محمد کیانزاد  ، کویر

محمدرضا    ،محمود معمارنژادزاده،  حسام مصطفی  ،نیا علی مسعودی  ،بنفشه مسعودی  ،باقر مرتضوی  ،سیرانوش مرادیان  ،شهرزاد مجاب

مسعود    ،محمد منتظری  ،سیروس ملکوتی  ،حسن مکارمی  ،مهرآفاق مقیمی  ،هایده مغیثیزاده،  هوشنگ معین  ، بهروز معظمی، معینی

  ، ناهید ناظمی   ، اردشیر مهردادجمشید مهر،    ،زادهپوران مهدی  ، ناصر مهاجر  ، رضا مهاجررضا ناصحی،    ، صفاحسین مولودی  ، مولازاده

نجمی،   نخعیبهرنگ  نصرت،    ،سارا  ندیمی، هلن  نعمانیعلی  نقره  ، فرهاد  نقی  ،کارمسعود  نوذری،    ،پورکیومرث  نویدیحمید    ، پرویز 

  ، هما همایون  ، ویدا هشیار  ، پوراکبر هادیعلی  ، شیده ورزگر  ، محمدرضا نیکفر  ،حمیلا نیسگیلی  ، ایرج نیری  ، بهمن نیرومند  ،ژینوس نویدی

   .محسن یلفانی ، کاوه یزدانی،توران همتی
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 بیانیه 

آبان   28گر و عضو دیرین کانون نویسندگان ایران روز یکشنبه  نویسنده، مترجم، پژوهش(  1305ـ    1402باقر مؤمنی )

 .سالگی در پاریس جهان را واگذاشتدر نودوهفت

ی  سرانجام رساند. پایان دورهی دبستان و دبیرستان را در این شهر بهدنیا آمد. دورهدر کرمانشاه به  1305او در سال  

پُرالتهاب سیاسی دههدبیرستان او مقارن با سال از این فضا به  های  او نیز متاثر  ایران بود و  ی بیست خورشیدی در 

 .آوردهای مرسوم سیاسی روی فعالیت

نام کرد. در  ی حقوق دانشگاه تهران ثبتی حقوق راهی پایتخت شد و در دانشکدههمین ایام برای تحصیل در رشته  در

به حزب توده ایران پیوست. پس از پایان تحصیلات خود   1324تهران به برخی محافل سیاسی راه یافت و اواخر سال  

 .ماه زندان محکوم شد  18به  1335فعالیت در صفوف حزب توده ادامه داد و در همین ارتباط در سال چنان بههم

ی انقلاب مشروطیت« به  ی دانشگاهی خود را به پایان برد و آن را زیر نام ِ »ایران در آستانهنامهپایان  1339در سال  

ی تحصیل راهی فرانسه شد و پس از دو سال اقامت به ایران بازگشت و انتشارات  برای ادامه  1346رساند. در سال  چاپ  

ی  دوباره راهی فرانسه شد و در دانشگاه سوربن طی دو سال نگارش رساله   1353صدای معاصر را بنیاد گذاشت. در سال  

پوران در  -پایان برد و جلد اول آن را با نام مستعار الفدکترایش را با نام »مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران« به  

 .فرانسه به چاپ رساند

، مجدانه به کار پژوهش، نگارش، ترجمه و تصحیح متون مشروطه همت گماشت  1355پس از بازگشت به ایران در سال  

ی سنگین ی ایران، بسیاری از آثارش در محاق و سایهاما، به دلیل اختناق و استبداد حاکم بر فضای آن روزهای جامعه

 .سانسور گرفتار آمد

یکی از اعضای پایدار و پیگیر آن بود و در   نویسندگان ایران،ی دوم حیات کانون  ، مقارن با آغاز دوره1356در سال  

ثر داشت ؤهای نویسندگان و شاعران در انستیتو گوته، وابسته به سفارت آلمان در تهران، حضوری فعال و مبرگزاری شب 

های  ی سانسورِ سیستماتیکِ حکومت جا که دربارهویژه آنرانی او در شب پنجم با استقبالی پرشور مواجه شد، بهو سخن

 :خودکامه گفت

کنند. به  کند. در شرایط سانسور، تاریخ را با زمان ِ حال آغاز میاش قطع میسانسور پیوند ملت را با فرهنگ گذشته»

هیچ گذشته  در  سانسور،  طلاییزعم  عصر  که  ماست  عصر  و  نداشته  وجود  هیچ  چیز  بوده،  هیچ  همیشه  ملت  ست!! 
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اندرکاران سانسور است که باید او را ارشاد کنند و آموزش  ی دستای هم ندارد. الان هم هیچ نیست و این وظیفهگذشته

 «. بدهند

ی  نامهنژاد و بزرگ پورجعفر به انتشار هفته پور، ناصر رحمانیاش سعید سلطانیار کانونیبا همکاری سه  1357در سال  

که در همین ایام سردبیری   ستمنتشر شد. گفتنی  چهارده شماره  1358»صدای معاصر« همت گماشت که تا تیرماه  

 .از آن انتشار یافت شماره 5ی او بود که تنها ای سیاسی با عنوان »اندیشه« نیز بر عهدهنشریه 

مدام    1360در   و  زیر ضرب شدید  کانونیان  و  ایران سلب شد  نویسندگان  کانون  از  اجتماعی  فعالیت  هرگونه  امکان 

رو مؤمنی ناگزیر تن به تبعید سپرد و بدون گذرنامه با گذر از مرزهای غربی کشور ازاینحکومت اسلامی قرار گرفتند. هم

 .درازا کشیدخود را به پاریس رساند. دریغا که این تبعید تا سفرِ سرانجام ِ او به

ستیز باقی ماند و تا  طلب و ستمخواهی برابری و آزادی مدارخواهی انسانچنان آرمانمنی در غربتِ تبعید نیز همؤباقر م

ی کانون نویسندگان  نامهپشتیبانی و هواخواهی از منشور و اساسدم سر بر خط هیچ قدرتی ننهاد، همواره به  واپسین

 .ی سانسور بازنایستادایران پایبند و دلبسته ماند، و هرگز از تکاپو و کوشش مجدانه برای برچیدن سلطه 

ی نویسندگان در مقابله با سانسور او در کتاب ِ »درد اهل قلم«، در پاسخ به پرسشی پیرامون عوارض ممیزی و وظیفه 

 :گویدو در قبال کانون نویسندگان ایران می

وجوه مختلف آن را تقویت کنند.    ها باید به کانون نویسندگان بپیوندند و بهچه مربوط به اهل قلم و هنر است؛ آنآن »

پروا و مدام دستِ سانسور را رو کند، اشکال مختلف سانسور و عوارض این سانسور را توضیح بدهد، با تمام  کانون باید بی

 «.ها را رسوا کندی آنستیز برخیزد و همههای سانسور به دستگاه

ی مسائل  ی«، »صوراسرافیل«، »دربارهول روسج لناز میان آثار باقر مؤمنی ــ گذشته از »درد اهل قلم«، »رودررو«، »پ 

  های ها که در سالها و گردآوریی ارضی و جنگ طبقاتی در ایران« و شماری از ترجمه جنبش و حزب توده«، »مسئله 

توان به »اسلام ایرانی و حاکمیت سیاسی«، »انفجار سبز )کمونیسم امکان چاپ در ایران را یافتند ــ می  1359تا    1356

ایران« و  ایران(«، »دین و دولت در عصر مشروطیت«، »تاریخ و سیاست«، »نواندیشی و روشنفکری در  در جهان و 

 .»همراه با انقلاب از درخت سخن بگو« اشاره کرد

ی فرهنگی مستقل کشور را به خانواده، دوستان و جامعه خواهمرد ِ آزادیکانون نویسندگان ایران درگذشت این دانشی

 د. گویباش میتسلیت و سوگ

 !یادش گرامی و یادگارانش ماندگار 

 کانون نویسندگان ایران

 1402آبان  29

 



 38 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

212 

 

 
 

 منی ؤ اطلاعیه کانون نویسندگان و انجمن قلم »در تبعید« درباره درگذشت باقر م 

 !باقر مؤمنی نویسنده و پژوهشگر تاریخ، در تبعید چشم از جهان فروبست
 

 .در پاریس این جهان را واگذاشت و رفت 2023نوامبر  19با اندوه فراوان با خبر شدیم که باقر مؤمنی روز 

آثار نویسندگان برجسته جهان وی از هموندان نخستین کانون نویسندگان ایران، نویسنده و پژوهشگر توانای تاریخ و مترجم  

 .بود

ساله و پربار او، پیکار در راه آزادی و عدالت اجتماعی، حرکت پویا و پیگیر در مبارزات مستقیم سیاسی و ایستادگی   97در عمر 

 .در برابر هرگونه سرسپردگی سیاسی و اجتماعی، جایگاهی برجسته دارند

تاریک و سلطۀ   و فرورفتن جامعۀ ما در دوران  بر تخت قدرت،  پلید اسلامی  عروج جمهوری  رژیم دیکتاتوری شاه،  سرنگونی 

تر کرد و از او الگویی برای بار اسلامی افزون و افزوننابکارانه سران درنده خوی حاکم، اراده و توان او را در مبارزه علیه رژیم نکبت

های  های زندگی ساخت. حضورش در مبارزه و حرکتبستن به زیباییفرودستان جامعه و دل  ایستادنِ تمام قد در پشتیبانی از

شناسان،  اعتراضی، کار پیگیر و ارزشمند پژوهشی تاریخ، نقد بیداد اسلامی و سرکردگان مذهبی، نقد متون قرانی و نوشتار اسلام

حرکت  در  ارزشمنشرکت  آموزۀ  و  نمونه  تبعیدی،  اعتراضی  میهای  شمار  به  سالمندان  و  جوانان  برای  مؤمنی  دی  باقر  آمد. 

 .فروبست جهان  از دیده نیز، شهر همین در و   بود پاریس سوربون دانشگاه  از حقوق  دکترای    ٔ  آموختۀ دورهدانش

 !یاد این هموند و یار دیرین کانون نویسندگان ایران و پشتیبان مردم ستمدیده و عدالت خواهِ جامعۀ ما و جهان، مانا باد

تبعید« و انجمن قلم ایران »در تبعید« درگذشت باقر مؤمنی را به خانواده و نزدیکان او و به همۀ ان ایران »در  گ کانون نویسند

 .گویند ی و مردم ایران تسلیت میع مبارزان راه آزادی و دادگری اجتما

 «کانون نویسندگان ایران »در تبعید

 «انجمن قلم ایران »در تبعید

 2023نوامبر  20
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  1محسن یلفانی 

 

 دوستان و آشنایان حاضر و غایب،  یهبا سلام به هم

ی یای که با گشوده بودنش به سوی فرداناپذیر اندیشه. اندیشهمنی از میان ما رفت. آموزگار و نگهبان صبور و خستگیؤباقر م

ی که جز به امروز خود ینیروها یه که زیر بار، هجوم »امروزی« که در سیطری ی گیرد. فرداگرفت... و میروشن معنی و اعتبار می

اند، هر چه دورتر و دورتر و...  امروز خود از پیش در اختیار و در انحصار گرفته   یه اندیشند، و »فردا« را هم به یمن سلطنمی

 شود. ناپدید می

ای غارت شده  ی که هم از امروز تصرّف شده و سهم ما جز عرصه یفردا  --ی بود که نخواهد آمد؟  یمنی پاسدار فرداؤپس آیا باقر م

 از آن نیست؟ 

ی، که خود سرفصل اندیشیدن به  یهامنی، از چنین پرسش ؤباقر م  یهوقفدر اندیشیدن به زندگی و کارنامه و تلاش و کوشش بی

 های آن است، گریزی نیست.بستوضعیت عمومی و بن

باور به حقانیت و اقتدار جمع و رستگاری در شریک   ـجمعی گذاشت    یهکوشش و مبارز  یه منی در نوجوانی پای به عرصؤباقر م

توانست امید و باورکردن آینده بود. آینده نمی  یههای رواج و غلبسالی او سالشدن با سرنوشتش. در عین حال، نوجوانی و میان

گفت  ترین دستاوردهای تاریخ »علمی« هم همین را میزده، آخرین و پیشرفته فلاکت  یه سرشار از نور و امید نباشد. جز گذشت

 جمعی برای باقر جوان وجود نداشت. یهتر، گریزناپذیرتر و بهتر از مبارزخواست. پس چیزی ضروری و همین را می

یزبین نیز، حتیّ نسبت به جمعی که خود  تمنی بجز صمیمیت و آمادگی برای فداکاری در راه جمع، از طبعی نقّاد و نگاهی  ؤاماّ م

ناپذیر«، که در عمل چیزی مگر »اطاعت دانست، برخوردار بود. حال آنکه چنین جمعی جز با »ایمان خلل ای از آن میرا پاره

ویژه در آنجا که سرزمین موعود شمرده شده بود، با  ه، ب--و تاریخی  ـ  رفت... در مقیاس جهانی  کورکورانه« نبود، پیش نمی

ها به سوی همان طبع نقاّد و نگاه تیزبین، بنای هر چند عظیم ساخته شده بر اطاعت مطلق فرو ریخت و  برداشتن اولین گام

مردمانی که صمیمانه به    یهخته بود با آرزوهای برباد رفتباهای پاکآنچه از خود باقی گذاشت بیشتر اقیانوسی از خاکستر روان 

محابای دلالان حاضریَراق بود که از شب به فردا کت پشت و  بی  یهبودند...و آنچه حاکم شد سلطبسته  دل  آرمان برابر و برادری

 رو کردند و آدمی دیگر شدند.  

تاریخی که تا پیش    --که پایان تاریخ    اعلام شد. همچنان--دار  آزادی سرمایه=سرمایه  ـیِ آزادی  یدر آن سوی جهان، پیروزی نها

 بنیاد رهنمون انسان باشد...  تکیه به عقل و خرد خوداز آن قرار بود با 

زیر نمی-و-چنین  شدنی  مرو  باقر  میان ؤتوانست  دوران  دیگر  حالا  که  را،  میمنی  را  میسالی  و  باروری گذراند  شاهد  بایست 

 رو نکند.  هروب  ـکاه و جان ـای های ریشهها و پایداری خود در پیوند با آزادی و برابری باشد، با پرسشکوشش

آن را که   یه روحی و اخلاقی سرمایه و مدعیان و وکلای کارکشت  یه هر چه بود، او پایان تاریخ را باور نکرد. حاکمیت و سلط

هایش، به معضل،  رغم همۀ جنجال و حتیّ جاذبهشان افزود، نپذیرفت. آنچه روی داده بود، بهانقلاب انفورماتیک بر توان و تحرّک

هیچ  نظامی که دیگر بی  یهاش یاری نرسانده بود: سلطآهنگی انسان با انسانیتبه بغرنج، به مانع اساسی دسترسی و آمیزش و هم

تولید ثروت برای صاحبان و مدیران نظام، با چنین آرزوئی بیگانه  ـ    شناخت تولید ثروت بودمحابائی تنها معنی و هدفی که می

 
 ی کاملی از درگذشت، نکوداشت و مراسم خاکسپاری باقر مؤمنی به دست دهیم.  ایم مجموعه کوشیده   - 1

نژاد، یار دیرین باقر مؤمنی را در نشست نکوداشت بازتاب  لازم به توضیح است به سبب کمبود وقت نتوانستیم کل سخنان ناصر رحمانی 

دهیم. وقت محدودی که کارکنان آرامگاه پرلاشز برای ما در نظر گرفته بودند همچنین سبب شد که از گفتار حمید فدوی پیش از نمایش  

 ایم.  ها آورده های او را در بخش سخنرانیفیلم مستندش از باقر مؤمنی، درگذریم. اما گفته
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ناپذیر میلیاردها. و  انگیز و در عین حال ویرانگر ثروت اقلیتی چند میلیونی و فقر و درماندگی تحمل نفرت  یهبود. حاصل: فاصل

با توسّل آگاهانه به ویران کردن محیط زیست که آینده را برای نسل جوان به کابوسی  ـ  کید باید گفتأبه ت  ـاین همه با توسّل 

 هولناک تبدیل کرده است... 

منی نه چیزی  ؤهای آخر از باقر متوان گفت. در این سالتوان کرد یا چه میای چه میانداز، که ورطه در برابر چنین، نه چشم 

دانند، او به اندیشه، به تصور خود از سرنوشت  دانند، یا اطمینان دارند که میشنیدیم نه خواندیم. اماّ یاران و دوستداران او می

ها، وفادار  انسان است، به عهد و پیمان خود با انسانیت، به برقراری آزادی و برابری میان انسان  یه انسان، به سرنوشتی که شایست

 ماند. و با همین عهد و پیمان بود که زیستن در ناامیدی در انتظار پیروزی امید را به ما آموخت. 

 

 ی شما متشکرم.  یاز توجه و شکیبا
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 * آوا شفافی 
 

ی ادبیات هم تاحدودی فعالم.  کنم. کارم سینما و تئاتر است و در حوزهو در ایران زندگی می  1362من آوا شفافی هستم. متولد  

ی آقای باقر مؤمنی صحبت کنم. نویسنده و متفکر ارزشمندی که متأسفانه به تازگی ایشان را از دست خواهم دربارهامروز می

 دادیم.  

هایم و نسل بعد و نسل بعدتر من، خوشبختانه این شانس را داشتم که از سن خیلی نسلها و همسن و سالمن برخلاف اغلب هم

هایی که بابا داشتند از آقای مؤمنی با ایشان آشنا بشوم و بخوانم در سن خیلی پائین. اولین کتابی که از  ی کتابپائین به واسطه

دیدم و همیشه به تر این کتاب را مدام در کتابخانه میسالگی. از سن خیلی پائین  15بود؛ در سن    درد اهل قلم ایشان خواندم  

زند و چه میزان درد و چنین فکرهایی و همین اندازه  کردم که از چه دردی حرف میکردم یا شاید به این فکر میاین فکر می

هم برایم ساده و جسمی بود مثل سردرد. یادم هست که از آن کتاب دو نسخه داشتیم. یک نسخه کهنه و یک نسخه کاملاً نو.  

 ی ما موجود است. و هر دو نسخه هنوز هم در خانه

با اتفاقات عجیبی که آن سال  15پائیز   زد؛ از سرِ ترس و از سرِ  ی آن حرف میها کمتر کسی دربارهسالگی من مصادف شد 

کنند«! یادم نیست این جمله را از چه کسی شنیدم اما انقدر ، همان پائیز معروف! »اهالی قلم را سلاخی می1377ندانستن. پائیز  

 .    درد اهل قلمی آن نپرسیدم ولی یادم به آن کتاب کوچکی افتاد که در کتابخانه هست؛  سنگین بود برایم که درباره

دیگر در آن سن فهمیده بودم اهل قلم نویسندگان هستند، صاحبان تفکر هستند و حالا سلاخی چه جور دردی است و حالا یا  

 ای که شنیده بودم.  ی همین جملهبا آن درگیر شده بودم به واسطه

احمد دوست نداشتنی و شاید  خواندم؛ از بزرگ علوی، چوبک، ساعدی، دانشور و حتا آل آن زمان من از صادق هدایت خیلی می

 ها شبیه به هم است؟ یعنی در کندوکاو ماجرا بودم.  کردم که کجای درد این آدمآن روزها به این فکر می

 از کتاب:  

کوشند تا  دارند و از سوی دیگر با تمام امکانات میمیخبری و غفلت نگاهها مردم را در بیسال

توده را فاسد کنند. کار به جایی ممکن است برسد که حتا اگر هنرمندی بخواهد پیوندش را با  

از او غذایی بگیرد، این مادر چنان فرسوده و فاسد شده که یا جز پستانی   توده برقرار کند و 

 کنند.  ی حیاتی، زهری کشنده در وجود او سرازیر میخشک ندارد و یا به جای ماده

داد در کشور  سال بود داشت جولان می  20ی رسمی من با عبارت سانسور بود. سانسور که البته  این کتاب به واقع اولین مواجه 

ست  هاشان در فیلمهایحجاب روی مجلات و یا حذف کردن پلانکردم که فقط خط خطی کردن زنان بیو تا قبل از این فکر می

 و معنی سانسور این است. 

ی یک آدم نوجوان فهمیدم سانسور چیست. و چیزی درونم تکان خورد، چیزی شبیه به یک ترس.  کتاب را که خواندم به اندازه

ای که دسترسی به باقر مؤمنی و دیگرانی محدود و یا حتا مسدود شده بود برای من یک امتیاز  خواندن این کتاب واقعاً در زمانه

 گویند:  ویژه بود. جای دیگری از کتاب می

می فرهنگی  مرگ  و  هنرمند  و  هنر  جوانمرگی  موجب  معرض  سانسور  در  هنرمند  وقای  شود. 

کند که به اوج کمال رسیده است. گیرد، پیش خودش تصور میقضاوت با مخاطبانش قرار نمی

ماند و به جوانمرگی ی راه میشود، در نیمههای خودش غرق میبه این ترتیب در خودخواهی 

ماند و جوانمرگ رود، از حرکت باز میشود، در خودش فرو میمیرد. وقتی اثرش منتشر نمیمی

 شود.  می

 *پیام در مراسم خاکسپاری
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 نژاد رحمانی   ناصر 

 * بزرگ   آرمانخواه   یک   انسان،   یک   ی بدرقه   در 

 

 جهان این تغییر برای ناپذیرخستگی تلاشی  و  مبارزه وقف  فعالانه را خود زندگی از سال هفتاد  از بیش که  انسانی مؤمنی، باقر

  از جدا جهان، این با  مؤمنی  باقر  وداع زیست. آن در او که است آن از تررحمبی  بسی که کرد  ترک را جهانی خود کرد،  رحمبی

 امر دشواری به جهان، این  تغییر دشواری به رمزآمیز ستاشارتی همچنین ایران، چپ جنبش برای آن سنگین و  تلخ یضربه 

  و  هستی آن برای که مؤمنی  باقر مانند هایی انسان آرمانی جهان بنای دشواری به بیش آن از و انسان، یوظیفه  عنوانبه مبارزه

   گذاشتند. پاکبازانه و خالصانه را خود وجود

 

 ملموس و  زنده تجسم  او شناختم، را مؤمنی  باقر من که گونهآن بود.  استثنایی انسانی ینمونه جهات بسیاری از مؤمنی  باقر

  در را هااین یهمه به پایبندی   و -صراحت مقاومت، پایداری،  وفاداری، درستکاری، اخلاق، انسانیت، که  بود والایی آرمانخواه

  بگویم  کامل یقین با  توانممی که بود فردی از استثنائی اینمونه  او، کرد.  کار روزشبانه هااین یهمه تحقق برای و بود دارا عمل

  که انسانی اند.برشمرده هاکتاب در سوسیالیستی انسان توصیف در که خصوصیاتی یهمه  با بود سوسیالیستی انسان یک

   بود.  کمیاب بسیار نایاب،  نه  اگر ما، یجامعه در آن ینمونه 

 

 یسروده آستانه« »در  شعر در من کند، می ترسیم را مؤمنی باقر خصوصیات از ایجنبه  که توصیفی بگویم  بهتر یا  و تصویر،

 کند: می مجسم را مؤمنی  باقر تصویر همیشه  من برای شاملو شعر این پایانی  بند ام.دیده شاملو احمد

 

 بود: وظیفه تجسد شدن زاده »انسان

 شدن؛ داشته دوست و داشتن دوست توان

 شنفتن، توان

 گفتن،  و دیدن توان

 شدن،  شادمان و گین انده توان

 جان،  سویدای از گریستن  توان دل، وسعت به خندیدن توان

 فروتنی،   ناکشکوه ارتفاع در برافراشتن غرور به گردن توان

 امانت، بار بردن دوش به جلیل توان
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 تنهایی،  تحمل غمناک توان و

 تنهایی 

 تنهایی 

 عریان.   تنهایی

 انسان

 است.«  وظیفه دشواری

 

 کشید.  دوش بر خود توان  نهایت  تا را آن امانت بار  و بود، شناخته خوبیبه را انسان یوظیفه  دشواری این مؤمنی  باقر آری،

 در را «شدن زاده» او  نیست. مادر شکم از تولد  مسلماً او منظور ،«بود وظیفه تجسد شدن  زاده انسان» گویدمی شاملو وقتی

  انسان مقام به گویممی من  و  انسان، مقام  به خود اجتماعی عمل فرایند  در مؤمنی  باقر و داشت. باور  فرد اجتماعی  عمل فرایند

  در سوسیالیستی، دانش کسب  پای  به پا او  نداشت، کتابی   و نظری یجنبه  تنها سوسیالیسم  به او  اعتقاد فرابالید. سوسیالیستی

  در مان،روابط در آن، مختلف اشکال در من را این داد.می تطبیق و تغییر سوسیالیسم ینظریه و  دانش با را خود عمل

 انوشه، با رابطه در عزیز  فرمهینی اکرم همسرش با رابطه در مؤمنی، باقر خصوصی و اجتماعی زندگی در و  مانگفتگوهای

  کوشش  و داشتم، آرزو همیشه   من که نحوی به بود، برانگیزرشگ من برای همیشه مؤمنی باقر شخصیت ام.بوده  شاهد پسرش

   بود. آموزدرس و یگانه الگویی  من برای او کنم.  کسب را او اخلاقیات و بیاموزم  او از کردممی

 

 روشنگری، راه در خویشتن  وقف آن و شناختمی ایوظیفه  خود برای زندگی  در باشد، داشته  ادعا آنکه بی  مؤمنی، باقر

  مختلفی  هایعرصه در پیشرو، و راستین روشنفکر یک عنوانبه او،  بود. مختلف اشکال در پیشرو  فرهنگ نشر و  آگاهی گسترش

  ـ  سیاسی هایپژوهش نگاری، تاریخ در او نماند،  غافل  آن از عمرش سراسر در که سیاسی مشخصاً فعالیت سوای کرد:  کار

  هایپژوهش ترینمهم  از بخشی نمونه، برای بود.  فعال نیز ادبی  ژانرهای دیگر انواع و شعر نویسی،داستان ادبی، نقد  اجتماعی،

 را ایران در تجدد  و ترقیخواهی آزادی، نوین مفاهیم که است ایران اجتماعی  و سیاسی  هایشخصیت و  آثار معرفی مؤمنی  باقر

  دوره این تاریخ و آثار این شناخت و آوردند،  فراهم جامعه در را مشروطیت انقلاب یاندیشه بستر واقع  در آثار این  نهادند. بنیان

 سیر و  بعدی، تحولات درکِ برای همچنین  بلکه دوره،  آن تاریخی هایدگرگونی و تحولات از آگاهی  برای تنها نه ایران، از

  فرهنگی،  و سیاسی منابع این است. ضروری و مهم بسیار ایران، در فرهنگی   و اجتماعی  سیاسی، جریانات و ها جنبش تاریخی

 است. آموخته بسیار آن از او از پس  نسل و  گذاشته جابه خود از که است مؤمنی باقر ارزش با میراث از بخشی

 

  و  تازه عقاید و نظرات پذیرفتن  یآماده همواره او  بود. سیاسی دگماتیسم از او بودن عاری مؤمنی باقر دیگر یبرجسته ویژگی

  این با  خود انطباق   و گوناگون هایزمینه در روز علمی دانش  دستاوردهای و تحولات با  همراه  خود ارتقاء در و  بود، منطقی

   بود.  پیشقدم علمی تحولات
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  میان در او دلیل همینبه و  آن. عمیق و  دقیق معنای  به متمدن  و مدرن  والا حد در بود انسانی اصیل ینمونه مؤمنی  باقر

 بود. استثناء خود یدوره روشنفکران

 

 خواهد محفوظ ایران  فرهنگی   و سیاسی  تاریخ  در و توست، ناپذیر وقفه  کار و  تلاش عمر یک  حاصل که تو میراث عزیز،  باقر

  خواهند کار به را آن و کرده درک را میراث این اهمیت و ارزش آینده هاینسل آورد. خواهد  بار به را خود نتایج شکبی  ماند،

 بست.

 گرامی!   و عزیز رفیق بدرود،

 بدرود! 

 خاکسپاری مراسم در تصویری *پیام
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 محمدی  سرور علی 

 * به یاد آن کس که عمری با عزت زیست 
دانم با کدامین  تر از آن روز، نمیمنی سخن بگویم؟ و امروز درماندهؤدر نود و پنجمین سالگرد تولدش درمانده بودم که از کدام م

برافروختن آتش در دل پیر و جوان؛ حسرت برافراشتن پرچم پیروزی  ؟ حسرت  ها از حسرتی که به هنگام رفتن داشت بگویمواژه

ی گذارد، حسرت طنین خندهاش میبر بام آرزوهای چند نسل؛ حسرت لبخند کارگری که با سری افراشته قدم به درون خانه

های  در کوچه پس کوچههایش  های خانمان سوز؛ حسرت قدم زدن با نوهزن در کارخانه و کوچه و خیابان؛ حسرت پایان جنگ

 کرمانشاه!  

ها را جا بجا کرد و شد و  های سپری شده را نباید با اعداد تاخت زد. در نود و پنجمین سالگرد زادروزش شمارهگفت که سالمی

فرسا، قدر قدرتان را به سخره گرفته بود، گذشت زمان را هم به  های طاقتساله. او که با تنی زخمی و زیر شکنجه  59شد    95

ی در انداختن طرحی نو بود. خبر را از رفیق عزیزم  تردید در آن دم که برای همیشه دیده بربست، در اندیشهگرفت. بیسخره می

پرسم: آن روز  ش. میای چگونه رفتنش حرف بزنیم و چگونگی بزرگداشتناصر مهاجر شنیدم. دو روز گذشت تا توانستم درباره

آوریم و پس از  م فرازهایی از زندگی پُربارش را به یاد میگوید: حدود یک ساعت و نیگرید و میرا چگونه سر خواهیم کرد؟ می

پرسیدم:  ها از خود میسپاریم. ساعتگوید: پیکرش را به خاک میکنان میدهد. بالاخره هق هقآن پیکرش را ...گریه مجالش نمی

کوش را در آغوش فشرد؟ ی هدایت بود؟همان خاک که پیکر ساعدی سختکدام خاک؟ همان خاک که پذیرای جسم سرگشته 

منی پُر جُنب و جوش را به آرامش فرا خواند؟ کسی که از نوجوانی در جستجوی عدالت بود  ؤآیا این خاک را توان آن هست که م

هایش وفادار ماند.  و در جوانی با تنی تیر خورده به دست مزدوران ساواک شکنجه شد ومقاومت کرد و تا آخرین دم به آرمان

جنبش   یطلبانهخواهانه و حق رشور به هر دری زد تا ندای آزادی نسیم آزادی وزیدن گرفت بسان جوانی پُمنی در آن دم که  ؤم

هیچ اما و اگری گفت:  ی ایران زمین چنبره زد، بیها برد. و زمانی که هیولای مرگ بر پهنهها به خیابانگاهچپ را از شکنجه 

زار پست کویر قم همچون طوفانی از لای و لجن در شوره های سرسبز و بلند شمال سرازیر شده است،»موج زلالی که از جنگل 

 فرو رفت.«

گذشت تا ساعدی به دیدار هدایت برود و به او بگوید: تو  سال باید می  40  میزبان هدایت بود.   1330آری پرلاشز در بهار سال  

زده بازگفتی و باز نوشتی، اما ما وقتی کنه ماجرا را دریافتیم که دیگر خیلی دیر شده  خفقاننقش مخرب مذهب را در آن دوران  

)هدایت و ساعدی( بگوید اختناق و ظلم و   ها رود تا به هردوی آنمنی میؤگذرد، مسال که از رفتن ساعدی می 37بود. و امروز 

این رژیم به غایت وحشی    ای جزورزان مترقی و پرورش خرافات بود، ثمرهو اندیشه  ستم رژیم پهلوی که هدفش نابودی اندیشه

های نیمه تمام رضا شاه و محمد رضاشاه پهلوی را کامل کند. و  وانست داشته باشد. این رژیم آمد تا تبهکاریتخو نمیو درنده

باهات ما بنشیند. باید هم مذهب  نسل جوان نباید به تکرار اشت  دهد: رفقا، رفقای جوان من، راه سختی در پیش داریم. ادامه می

ی زیادی در پیش داریم. تردیدی ندارم سرانجام این جنبش چپ است ما هنوز کارهای نکرده  .را بشناسد و هم سوسیالیسم را

 سازد.  که به پا می خیزد و آنچه نیاز این جامعه بلاخیز است را برآورده می

 گیرد.  ی عزیز می بینی که پدر تو و رفیق ما، آرام نمیانوشه 

 2023نوامبر   25دوسلدورف 
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 * نسیم خاکسار 

 
 جهان یادگارست و ما رفتنی  

 ردمی ـبه گیتی نماند به جز م

 فردوسی 

 

جان پویای او همچنان زنده  منی گرچه به تن با این تقدیر همراه شد اما  ؤمرگ، یک اتفاق طبیعی و تقدیر آدمی است. باقر م

است. زنده است به خاطر یادگارهایی که از خود به جای گذاشته. در این پیام کوتاه با ابراز همدردی و تسلیت به انوشه عزیز و  

ربار سیاسی  پُ  یبینم به کارنامهاند، نیازی نمیمنی که در مراسم بزرگداشت او گردِ هم آمدهؤم  دوستان و دوستداران باقر یهمه

عمیق،   ای کنم. اما اشاره به این نکته در وجود او شاید بد نباشد: به طورلیف کرده، اشارهأ هایی که ترجمه و تو فرهنگی او و کتاب

ور کردن آن. حس و حالی که بسیاری از دوستان دور و نزدیک او به یقین  اش به حفظ و شعلهبندیدوست داشتنِ شادی و پای

شدی. جمع فضایی بود که گفتگو،  اش نمی ای داشت وجودش که متوجه سن . وقتی در جمع بود چنان جلوه انددر وجود او دیده

ای جدی در جمع برای خود درست کردن دید. جدی بودن و چهرهتبادل نظر و اندیشه به صراحت و شکفتنِ شادی در آن می

داد ناگهانی با صدایی بلند یکی از آوازهای محلی کرمانشاهی را  را دوست نداشت. برای شکستن آن، گاهی، تا فرصتی دست می

سازند.  یاها و فرداهای نیک بشری را میؤزیست، آرزوهایی که رخواند که از حفظ داشت. او انسانی بود که با آرزوهایش میمی

 نام و یادش مانا باد. 

 *پیام تصویری در مراسم خاکسپاری
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 * سیف اسد  

 ای بهتر کندکاو در گذشته برای آینده 
با نگاه به آثاری که از عزیزمان باقر مومنی به جا مانده و در واقع در شمار ارثیه معنوی اوست برای ما، دو موضوع به نطرم برجسته 

 است. 

ای بهتر بسازیم. با کودتای  آیندهاو در پی هر شکستی کوشیده است بنیادهای آن را در تاریخ و فرهنگ ما واکاود، با این هدف که  

چه که پیش آمده بود، به کندوکاو در جنبش مشروطه روی مرداد، آنگاه که زندان و شکنجه را پشت سر گذاشت، فراتر از آن   28

ایران در آستانه " 1345آورد و به زمانی بازگشت که فکر مدرنیته نوازشگر ذهن روشنفکران جامعه بود. در همین راستا در سال 

های رسمی از تاریخ قرار داشت. مومنی  را منتشر کرد. این اثر به همراه چند اثر دیگر در واقع در برابر روایت  "انقلاب مشروطیت

که مردم چه نقشی در انقلاب مشروطه داشتند و چرا این انقلاب  که تاریخ اجتماعی ایران را نوشت و ایننه تاریخ شاهان، بل

 خویش دست یابد. نتوانست به تمامی اهداف 

ترین آثاری که نماد زیربنای فکری جنبش مشروطه بودند و خیزش بر آن استوار بود، در این سازی و انتشار ده جلد از نابآماده

 منتشر شد، نداد.  "ادبیات مشروطه"راستا صورت گرفت. ساواک شاه اجاز انتشار دیگر جلدهای این مجموعه را که تحت عنوان 

 آموزیم.  که تاریخ آن نیست که در مدارس میترجمه دوره چهار جلدی تاریخ جهان باستان نیز با همین هدف بود، این

ای بود که در برابر سانسور قد برافراشت و اعلام کرد زین پس تن به سانسور نخواهد در آستانه انقلاب مومنی نخستین نویسنده

 های جلد سفید در ایران.   ، بدون مجوز دولتی، راهی را گشود برای انتشار کتاب"درد اهل قلم"داد و با انتشار کتاب 

با پیروزی انقلاب در شمار نخستین کسانی بود که در برابر نوحاکمان، به نقد قانون اساسی و رفتارهای ضدبشری آنان روی آورد.  

 نقد او در واقع نقد سنت بود و دفاع از مدرنیته و حقوق شهروندی. و همین علتی شد در گریز ناگزیر او از کشور.

را نوشت تا به این نتیجه برسد که درد ما    "دین و دولت در عصر مشروطه"های تبعید دگربار به نقد گذشته روی آورد.  در سال

ایم. و حال همین گذشته آینده را از ما گرفته است. تا  ها این بوده است که به نقد گذشته خویش ننشسته در تمامی این سال

 دین را نشناسیم و فرهنگ آن را به نقد نکشیم، گذشته در ما تکرار خواهد شد. 

ست. مومنی پس از انتشار چند کتاب در نقد تاریخی که پشت سر گذاشته بودیم، به نقد قرآن رسید. نقد قرآن اما خود تابوشکنی

انتشار دو کتاب  با تمام وجود در همین راه گام نهاد. کوشید در راهگشایی ایرانی و  "های خود، تابوشکنی کند. در پی  اسلام 

  " پژوهانقرآن "را منتشر کرد تا در برابر  "سرزمین عرب در آستانه حاکمیت اسلامی"، کتاب " انفجار سبز"و  "حاکمیت سیاسی

 کردند. دینداری قرار گیرد که هدایت مردم را در پذیرش احکام الهی و قدرت مطلق خدا تبلیغ می

شود، پس از استقرار و استمرار، طرح ای در تاریخ معاصر ایران محسوب می»حکومت جمهوری اسلامی که تجربه تازهبه نظر او  

 باید بر آن اندیشید و بنیادهای آن را شناخت. تا این کار را نکنیم، دگربار گذشته را تکرار خواهیم کرد.  که    «مسائلی را سبب شد

 با مرگ باقر مومنی اگرچه کار او ناتمام ماند، اما به حتم راهی را که پیش گرفت، ادامه خواهد یافت. 
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 * ناتالی
 دهم به فرانسه ادامه بدهم. از باقر سخن گفتن در چند دقیقه، سخت است.  بخشید، فارسی من خوب نیست و من ترجیح میمی

برخورد، با فرهنگ، دست و دلباز، کنجکاو و حساس نسبت به او برای من مردی بود، خیلی آراسته و همیشه شیک، خیلی خوش 

ام. از دختری فرانسوی، کاتولیک، هزار فرسخ دور از خُلق و خوی او، با آغوش باز استقبال  مشکلاتِ دیگران. این را زندگی کرده

هیچ پرسش و یا شرط و شروطی؛ و تنها به این دلیل که پسرش را به همسری برگزیده بودم. با گذر زمان همدیگر را  کرد. بی

 مان به چیزی عزیز و ارجمند فرا روئید. شناختیم، به هم نزدیک شدیم و دوستی

دیدیم؛ هر هفته یا که در تعطیلات و سفرهای تفریحی و  می مانشناسم، باقری است که در محفل خانوادگیباقری را که من می

 البته به همراه »اکی«. 

 های قوی و مستقل که هم را یافته بودند.  شود از باقر گفت و از »اکی« نگفت. دو عاشق و معشوق کبیر، راسخ، با شخصیت نمی

 مان به هم تلاقی کند.  هایشود که راهکشاند؛ با انوشه البته، و این سبب میها را به فرانسه میزندگی آن

 هایش بود.  باقر در خانه بیشتر سرش در کتاب

ها  داد. ظرفها را آب میکشید. گلگرداند. ولی نوعی تقسیم کار هم وجود داشت. باقر جارو برقی میزندگی روزمره را »اکی« می

خرید،  آورم. اما  ها را به یاد نمیکرد که حالا آنکرد. کارهای دیگری هم میشست. هرگز از انجام این کارها شانه خالی نمیرا می

 . 2012ها بعد بود که برای خرید خوراک دست بالا زد؛ پس از از خوراکی تا لوازم خانه، کار »اکی« بود. سال

بایست از می کشیدند،هایش که بیش و کم از پاریس دور بودند و بیش و کم چندی به درازا میها و کنفرانسباقر برای سخنرانی

گونه  اش بود. بعدها دریافتم اینآمدها، بخشی از کار پژوهشیورفت و گاه تنها. خُب این رفتخانه غیبت کند. گاه با »اکی« می

 ای برای او دارند.  کنندهها چه نقش مهم و تعیینفعالیت

 کم بزرگ شد. اول یک، بعد دو، بعد سه، بعد چهار پسر کوچولو. متأسفانه دختری در کار نبود. متأسفم؛ باقر!  ی ما کمخانواده

میاننوه نیست. در  دارند که چندان هم معمول  فرانسوی  و  ایرانی  تباری  باقر،  رهایی  مردانی می  های  پایبند  زیند که سخت 

گوناگون البته. همه اما خصوصیت مشترکی دارند: راستی و درستی، پایبندی در گفتار و کردار؛ و  اشکال  شان هستند؛ به  مردمان

 حتا آنجا که باید هزینه پرداخت.  

 آسا.  برد؛ گاه به صورتی معجزهداد و با خواندن آوازها و لالایی فارسی و کُردی به خواب میهای کوچک را باقر نوازش میاین نوه

 وقت نتوانستم از او ببرم. وقت هم به ما نباخت. من که هیچ: »دیرتر به ما شطرنج آموخت؛ با بردباری زیاد. هیچکامران
گرفتند؛ به ویژه نیوشا. باقر، یک پدر بزرگ ساکت بود.  ها باید فارسی یاد میی بچه بعد نوبت آموزش زبان فارسی رسید. همه

کرد. ولی سر میز غذا، اشتهای خوبی داشت.  همیشه هم در دستش یک کتاب بود؛ یا تابلتش. تو گویی با خواندن اخبار تغذیه می
 شد.«  گاه حتا سبب تعجب ما می

ها را  نشست. با دقت و توجهی زیاد فیلمشان میی ما در تعطیلات آخر هفته، به تماشایهایی بود که خانوادهباقر پای ثابت فیلم

 کرد: هیچی از این فیلم نفهمیدم!!! ها، اقرار میدید. با این همه خیلی وقتمی

او به آرامش خانهی خودش برمینوشه، باقر را به خانهاها  شنبه  از شلوغیمیی خودش روگرداند و  ها و سروصدای  آورد؛ بعد 

 گوش برگیرد و کمی آرام گیرد.   ازساخت سمعک زندگی خانوادگی ما که گاه مجبورش می

 باقر بار دیگر به آرامش رسیده. اکی را دوباره بازیافته. در این باره مطمئن هستم.  

ورزید.  داد و از هیچ کوششی غفلت نمیبه رغم همه چیز، ما باید به راه و کارمان ادامه دهیم؛ به همان گونه که باقر ادامه می

ه. در این  و انبوهی کتاب  نویسی اوست. جمع کردن کیلومترها دستاولین کاری که باید انجام دهیم جمع و جورکردن خانه

 ها توجه داشت. اندیشید و به آنبه همان اندازه که باقر به دیگران میمان به دیگران نیز باشد؛ حواس  رهگذر باید 

 خداحافظ باقر!  

 *سخنرانی در مراسم خاکسپاری
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 * حمید فدایی 
در این فرصت کمی که در اختیار من گذاشته شده میل دارم که به خصلت برجسته دیگری از باقر مؤمنی اشاره کنم که چنان  

 دوستی )اومانیسم( او بود. آمد و آن خصلت انسانبا شخصیتش عجین بود که به چشم نمی

از   یکی  بر  بخواهیم  بگذاریم، مفهوم  شاکلهاگر  انگشت  بارز( سوسیالیسم  )مشخصات  عدالت می  "عدالت"ها  این  خواهد  است. 

 اجتماعی باشد یا اقتصادی، قانونی، تربیتی، آموزشی، و یا در قبال دیگران و انسانی باشد. 

توان از اگزیستانسیالیسم لاف زد و همزمان  چوب نظریه و گفتار باقی بماند. به عنوان مثال نمیبه گمان من، اندیشه نباید در چهار

در زمان اشغال فرانسه، خفقان گرفت، دعوت موسولینی را اجابت کرد و در رادیو ویشی برنامه داشت. و باقر مؤمنی از این جهت 

 زیست، در اندیشه منزل داشت. از نوادری بود که عدالت را می

مشخصاً باید به اولین برخوردم با او اشاره کنم. درست است که از چهارده سالگی برخی از کتابهایش را خوانده بودم ولی درس 

های شعر انستیتو گوته در کردار از و آموختم، چراغ زندگیم شد. آن شب اکثر نخبگان و روشنفکران آن  بزرگی را که در شب

حرمتی جماعت به فریدون مشیری سینه سپر کرد و در برابرشان زمان در آن محل حضور داشتند ولی تنها کسی که در برابر بی

 توانست سرشکستگی هیچ انسانی را تاب آورد. ایستاد، باقر مؤمنی بود. او نمی

گوید، از افسر ارشد مسئول  بانانش سخن میها، همگی شاهد فیلم کوتاهی هستیم که او با رئوفت از زنداناین روزها، در رسانه

حرمتی به مردم ایران را تاب نمیآورد. او همواره مدافع سوختگان، زندان تا گروهبان ساقی. بارها شاهد این بودم که کوچکترین بی 

خواهم بگویم که یکی از دلایلی که او را پس از زندان مصمم به ترک حزب توده کرد همین  ها و مظلومان بود. مینام و نشانبی

ریزی نشده رهبری حزب توده و تنها گذاشتن تمام اعضای سازمان در برابر طوفان گاه نتوانست فرار برنامهخصوصیت بود. او هیچ

 مرداد را ببخشد.   28

کرد. برای اش میزدهشد، همچون کودکان، جذابیت آن حیرت رو میی نوینی روبهخصلت دیگر باقر مؤمنی، هر بار که با پدیده

رهروی در نور در کتاب  ام!« نوشته قدسی قاضیی »گفت: هنوز بزرگ نشدهتوان به نوشته بیشتر دانستن در باب این مدعا، می
رجوع کرد. در کودکان تخیل غالب و واقعیت کمرنگ است. با   193ی ، با گردآوری و ویراستاری ناصر مهاجر، صفحه پایانراه بی

 رود.  شود تا جایی که واقعیت مرگ آفرین جایگزین و تخیل زاینده از بین میسن این رابطه برعکس می

ای که در بدن داشت، زندان، شکست جنبش چپ، شکست انقلاب، ی مرگ و ناملایمات زندگی، )گلولهبا وجود حضور مداوم سایه

ها و  آفرین را به عقب براند. لیست کتابکند تا واقعیت مرگپایان است که به او کمک میتبعید و تهدید جانی( همین تخیل بی

زنند، سنتزهایی هستند برای گشودن ی یک آنتی تز در جا نمیهای تحقیق او دلیل این مدعاست. تحقیقاتی که با ارائهحوزه 

 اندازی نو.چشم

 پایان، داشتن قلب بزرگ پرتپش کودکانه است.  خواهی و تخیل بیی داشتن این دو خصلت، عدالتلازمه

 باقر مؤمنی از آن جهت بزرگ و خلاق بود که وقتی که به بزرگی رسید، قلب کودکیش را همچنان با خود داشت. 

ی دیگر  تا چند لحظهم و  اهی فیلمی که تهیه کرداما درباره  .کنمهایم صرف نظر می)به علت کمبود وقت من از بیان صحبت 

 . ستتوضیح کوتاهی ضروری  ،شودپخش می

رونمایی کتاب »رهروی در  ضبط شده است. فیلم پایان نشست    ایبه شکل حرفهکه از آقای باقر مؤمنی    ستیاین آخرین فیلم

 گذارد.( به نمایش می پایان« که دوست عزیزمان ناصر مهاجر ویراستاری کردهراه بی

 

 خاکسپاری مراسم برای *سخنانی
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 * انوشه مومنی 
 

 دیگر نیست!  ،پدر من بعد از یک قرن

این  . برای اینکه پدر من را بهتر بشناسید.  است  شروع کنم که معلوم نیست اسم من، انوشه را چه کسی انتخاب کرده اینجا    از

 کنم. موضوع را مطرح می

 :  ندبود هاشد. پیشنهادها اینانتخاب می اسمی باید  ،بین چند اسم ،طبق معمول

 ـ گه اومات

 علی   لام ـ غ 

 ـ انوشه 

انتخاب کند. اکرم همیشه اسم مرا    اکرم پیشنهاد کرد که او   مادرم   به  ،شناسم چون پدر من بزرگترین دموکراتی بود که من می

باقر    ، از همان روز اولکنم  کنم. فکر میمی  فکر طور دیگری  ولی من  .  بود  ی ما البته »انوشه« تنها انتخاب عاقلانه  :گفت کهمی

کنم از اول تصمیم گرفته بوده که  ولی من فکر میداشت،    سر اکرم را شیره مالیده بود. درست است که »گه اومات« را دوست

 ! بر من بگذارداسم من را »انوشه« بگذارد و با این کلک اکرم را مجبور کند که اسم دلخواه خودش را 

! اکرم،  ی بودند که من داشتمتنها پدر و مادر  هااما آنتوانم بگویم اکرم و باقر، مادر و پدری عادی یا غیر عادی بودند.  من نمی

. درست به همین  شودتر می، این وجود ضعیفنباشد  ها. هر وقت که یکی از آننددر حقیقت یک نفر بیشتر نیست   ،باقر و انوشه

 !  وجود نداشتیمیک سوم باقر و من دیگر  ، بعد از مرگ اکرمدلیل، 

. اما تا  : »بابا آب داد« و »مامان نان داد«کننددبستان شروع می ها برای خواندن و نوشتن از کتاب سال اولبه طور معمولی بچه

 رده بورژا« بود! ی »بورژوا« و »خُکلمه  ، بنویسمیاد گرفتم  ای را که از دهنم بیرون آمد و  اولین کلمه  آورم، جایی که من به یاد می

درنمی که  دارد  وجود  پدری  آیا  ساله  یک   دانم  پنج  پسر  را  هفته  بار  اش  یک  ببرد.  سینما  به  بار  فیلم دو  دیدن   برای 

 Chaplin)( The Kid    فیلمی از  بار دیگر برای تماشای  وMario Monicelli  معروف ایتالیایی    یا هنرپیشهبAlberto 

Sordi، ای از شخصیت پدر مرا بشناسید. توانید این فیلم را ببینید و گوشهبه نام »بورژوای کوچک کوچک«! بعداً می 

 داد و نه شوهر! به دلایل مختلف البته. تا آنجایی که من یادم است، باقر به خودش نه لقب پدر خوب می

ترین میوه )گوجه فرنگی( از بازار برگشت. در برابر اعتراض  مثال: تنها باری که اکرم باقر را فرستاد برای خرید، باقر با گندیده

این باقر مؤمنی  اگر من،  نخرم، کی میمادرم، گفت:  را  بماند،ها  وقتی هم که جنس روی دست صاحبش  دکاندار    خردشان؟ 

ی دیگر  زد. من مطمئن هستم که این کار را کرده بود تا دفعهشود. البته این حرف را برای دلخوشی خودش میورشکست می

 اکرم از او چنین درخواستی نکند!  

کرد. یک روز به ایشان گفت: من در عمرم دو زن  در این روزهای آخر که در بیمارستان بود، با خانم دکتر شریفیان صحبت می

 بی مادرم و دیگری اکرم.«  ها زجر دادم! یکی بیام و هر دو آن را بیشتر دوست نداشته 

ی اکرم کاملاً اشتباه  داد. ولی به او گفتم مطمئن باش که دربارهدانم چه کسی بیشتر چه کسی را زجر میبی نمیدر مورد بی

کنی. اکرم از همان روز اول، انتخابش را کرده بود. با اینکه رضا برادر بزرگش به او اخطار داده بود که باقر مردی نیست که تو  می

سال طول کشید! و با مریضی اکرم به پایان رسید. گهگاهی که باقر دلش برای اکرم تنگ   42با او بتوانی زندگی کنی، این زندگی  

رفت  ام. او تو را بزرگ کرده است! جور تو را اکرم کشیده.« البته هر روز صبح اکرم می گفت: »من که تو را بزرگ نکردهشد، میمی

صبح از  6گشت. در صورتی که باقر همان ساعت  کودک و دوباره به سر کار برمی  برد به مهدی فرهنگ و هنر و و من را میاداره 

ساعت    4یا    3گشت.  رسید. عصر، قبل از غروب به خانه برمیرفت و بعد از یک ساعت راه رفتن پیاده به سر کار میخانه بیرون می

 بعد از آنکه اداره تعطیل شده بود!  
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شود. برای آدمی چون  توانستی باشی! البته این واقعیت به نفع تو تمام نمیپدر عزیز، تو باید بدانی که بهترین پدری بودی که می

 ست!  من هم، یک پدر چون تو، برای هفت پشتم کافی

 گفت: باقر تو بهترین شوهر و بهترین پدر بودی.  اکرم اگر الان با ما بود ، حتماً می

 حد بود.  نه اینکه فکر کنی اکرم »مازوخیست« بود، بلکه عشقی که به تو داشت بی

توانم بگویم که پدر بسیار خوبی بودی؛ برای اینکه در طول دو سال که در فرانسه بودی من شاهنشاه  پدر عزیز، بدون شک می

های اکرم واقعیت به شکل داند، جز تو. برای اینکه در نامهکس این را نمیکردم؛ ولی هیچخانه بودم و حسابی اکرم را اذیت می

شود! نه تو هرگز پوشک من را عوض کردی، نه به من غذا خوراندی، نه هیچ وقت به من کمک کردی در معکوسی جلوه داده می

آل! البته چهار پسر من آرزو داشتند که پدرشان مثل تو بود و مثل تو رفتار  گویند پدر ایدهشبم و نه...! به این مینوشتن مشق 

 کرد!  می

 ای.  ست که به من دادههاییبزرگ شدن در کنار تو خودش یکی از بزرگترین هدیه

سال که در کنار هم، باهم و در هم بودیم، بزرگترین درسی که از تو گرفتم آن است که انسان یک راه را که انتخاب    52در این  

 را بکند و هیچ سازشی با کسی نکند تا که موفق شود.   کند، باید در آن راه تمام کوششمی

 و این درسی را که من گرفتم، خودت در یک قرن زندگی به کار بستی و انجام دادی. 

دهد چه قدر انسان است! هیچ وقت  یک درس دیگر این است: حرف زدن خیلی راحت است، ولی انسان با عمل خود نشان می

 شدی. دادی و همراه میگفتی باید این و آن را انجام داد؛ مگر اینکه خودت راه را نشان میبه دیگران نمی

ترین درس زندگی که از تو گرفتم آن است که حتا اگر با کسی مخالفت فکری هم داشته باشی، باید احترام آن انسان را  و مهم

 کرد. توانستی بجوشی و خیلی به ندرت این آتشفشان طغیان مینگه داری. از درون می

بودی، بسیار با هم حرف زدیم. به تو گفتم: همین مرد و پدر و شوهری که هستم،   "زندانی"این روزهای آخر که در بیمارستان  

 این را به تو مدیونم.  

 از روزی که ما را ترک کردی، جایت خالی است و برای همیشه هم جایت خالی خواهد بود.  

دانم که این زندگی به پایان خواهد رسید. آن روز اگر این چهار پسر بگویند این  و برعکس اسم من که معنایش جاودان است، می

گرفت باعث افتخارمان است؛ چرا که پدری مثل انوشه و پدربزرگی به نام باقر  ها که حال ما را میی این حرفپدر ما با همه

 مؤمنی داشتیم! و این باعث خواهد شد که باقر مؤمنی برای همیشه زنده بماند!  

 در ساعت یازده و پنج دقیقه از نفس کشیدن دست برداشته باشی.   2023نوامبر  19حتی اگر روز 

 *سخنرانی در مراسم خاکسپاری
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 گلرخ قبادی 
 

 باقر مؤمنی  ، در سوگ آموزگارم

های پایان عمر این دوست در روزها و سال چرا ەبود کباقر مؤمنی بزرگوار از میان ما رفت. با شنیدن این خبر اولین تأسفم این 

  می   ەهای نو جوانی او را از کرمانشاسال  از  ەک  بزرگی  یەگرامی، برای یکبار هم که شده، افتخار ملاقات او را نداشتم. نویسند

ام ناصر مهاجر بازیافتم  اثر رفیق گرامی«  پایان  بی   ە»رهروی در را   کتاب   با   ە روزگار، او را دوبار  ها نشیب و فراز. بعد از سالشناختم

.  کرد ەتوان در تمام ایام زندگی مشاهدایشان را می  ناپذیری خستگی  و   پیگیری  استقامت،  ،ەو بیشتر شناختم. با این کتاب؛ مبارز

شود به خوبی حس  می،   بودند  ەزیست  او  با   ەهای دوستانی کەپذیری او را از خلال نوشتهمچنین مهربانی، دلسوزی و مسئولیت

برای من ک از دور میسال  ە کرد. و سرانجام  را  او  بارها  ابراز نظر در  با    و  خاطرات  ەها« ک»گلزار شقایق  کتاب  یەشناختم، 

خود را با زنان کردستان نشان داد و حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی  همدردی است، ایران کردستان مبارز زنان هایەناگفت

 .  بخشید من ەافتخارشاگردی مکتب خویش را ب ەایران را محکوم کرد. و این گون

 . است بزرگواران این یە؛ اما تاریخ مرگ ندارند. آموزگار من از زمرآیند  می دنیا ەگویند بعضی افراد با تولد بمی

 

 ماند  خواهی جاوید ها ەتو در افسان

 زمان

 این جاری بیرحم 

 لندت راب  نام یەهرگز قل

 نیارد شست   

 پهلوانی  هایە ازاین پس راویان قص

  قوم  هر  یەهای زنداین بهین تاریخ

 نقالان

   خود هایەتو را در قص 

 های بعد می گویند برای نسل

 اهی زیست خو گرم های ەتو اندر سین 

 شهر خواهی زیست    قلب  خوب مردمان پاک   ەتو با انبو

 م. آزرم                                                                            

 

در تأسف و غم از دست دادن باقر مؤمنی عزیز با رفیق ارجمند و یار و یاور ایشان، ناصر مهاجر گرامی و تمام دوستان   ەاین گون

 و دوستداران ایشان شریک هستم. 

22-12-23    
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 نژاد لقمان تدین 

 بیستون 

 برای باقر مؤمنی آموزگار بزرگ ما 

 

 رفتمسرِ قرارِ رفیق بیستون می

 در پایان دلگیر روز اول ماه مه

 های سراسر مه گرفته*در خیابان

 های مراقب مأموران فرمانداری نظامی زیر نگاه

 ها، ها، چهارراههمه خیابان

 های نزدیک، میدانو 

 در جولان اوباشان، 

 خودفروشان،

 و پادوهای دون صفتِ میدان بار 

 سرمست از پیروزیِ سهل خویش

 

 دان،یی کمقدّیس کوتوله

 بر پشت الاغی مضحک، 

 اهداییِ مِستِر هندرسون،

 رفت تا مسجد سلطانی ی پامنار میاز محلّه 

 برای ادای دو رکعت نماز شُکر، 

 ، لعن بزرگمردانِ شکست خورده 

 و دعای خیر به جان پادشاهان جبون 

 گر خواهرانِ ایشان و توطئه 

 بندان، ها، قدّارههمه هیئتی

 های جوانِ قاتل، طلبه 

 و ارتشبدان تنومند،

 به دنبال 

 

 زدههای دورِ پایتخت نفریناز خیابان

 داداندود تکبیر پژواک میصدای مرگ

 بر صفحاتِ گاهشماری بدیُمن، 

 آویخته از دیوار مرکز پخش کتابهای دینی، 

 دانان و مکاّران، ابلهان، کم

 ی نور، صحیفه 

 نویسِ حکومت الاهی، دست

 کتابهای رمل و جادو، 

 کردند و ادعیه و تعویذات مدرن رد و بدل می

 های تنگهای کوچه در دل تاریکی

 ها، و قاتلان مجرّب،نوجوانان، طلبه 

 شده، گرم تدوین پیش نویس قانون اساسیِ سرزمینِ نفرین

 

 رسم... همیشه دیر می

 رفیق بیستون تیرخورده، کتف بسته،

 ی بیمارستان شهربانی افتاده بود بر تختِ آلوده

 ی گریزدر اندیشه

 های زشتِ مأمورِ دژبان ارتش، زیر نگاه

 ی لو رفته سوی مقابل چاپخانهکم و چراغ

 توان روشن کردن کمرکش کوچه را نداشت

 گشتم من نومید، به خانه باز می

 دارِ خویش تنها، با دلسردیِ ریشه

 

 دیروز به دیدار لاهوتی رفته بودم 

 ی دور افتاده** ی مهجورِ صومعه در گوشه 

 زیر لب زمزمه کرد،

 خیره بر سنگِ گوری از یادرفته،

 »باید دسته گلی بگیرم بایسته

 و به پِرلاشِز بروم 

 ی خویش«به استقبال شاگردِ شایسته

 در کلامش تأثری پنهان

 روزهای تبعید و انزوا، از حس غروب

 تنفس هوای سرزمینی بیگانه، 

 و یادآوری آسمانی آشنا، 

 که همیشه سنگین است 

 از تراکم گرد و غبار، 

 و خس و خاشاکی که پس از هر توفانِ ابتذال

 رسند***از حشمت به کیوان می

 

 …رسمهمیشه دیر می

 رفتم می خانه سمت به

 خاطره،  پر هایخیابان از
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 آوازه، پر

 شنا، آ هایکوچه 

 سراسر مه گرفته 

 های پر حادثهاز مقابل خانه

 میلهای دلسردِ بیاز پای چراغ

 

 های شکست خوردهها و گذرگاهاز دور دورهای میدان

 آمد ها میها و تک تیرایستصدای بدشگون 

 روهای کم رفت و آمد، و پیاده

 کشیدند یک شب طولانیِ دیگر را انتظار می

 انگیزهخسته، بی

 بناهای بلند همه فروریخته،

 های چند صدایی همه فرو خفته، و توفان آهنگ

 گشتم به خانه باز می

 ی رفیق بیستون،در اندیشه

 های بزرگسالان، قصه

 و رد پایی که برجا نهاده بود 

 ی دشوار، بر مسیر

 از تاریخِ معاصر، 

 تا تاریخ قرون وسطا، 

 و تاریخ جهان باستان، 

 در تسخیر جریانی مرموز،

 اندیشیدم که زمان را در نوردیده به کسی می

 از وی نقشی بجا مانده 

 و اکنون شناور بود، 

 آمیزیی اسرار در سیاّله

 روان به سوی مطلقِ نیستی،

 ی انفجاری تازه و سر بر آوردن از هسته 

 لقمان تدین نژاد 

آتلانتا، پنجشنبه  

 2023نوامبر  23

 برگرفته از تارنمای عصر نو  

 
 از شاملوی بزرگ یاد باد * 

  **Novodevichy Convent  ی نوودِویچی، مسکو، از  صومعه

های جهانی یونسکو. آرامگاه لاهوتی و برخی از بزرگان روسیه  میراث

بمانند چخوف و گوگول و شوستاکویچ و استانیسلاوسکی در آنجاست.  

البته خائن به میهنی مانند بوریس یلتسین نیز در آنجا مدفون است.  

 *** از حافظ بزرگ یاد باد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .انوشه بسیار عزیز

بازگشت پدر گرامی و عزیزت خبر سفر بی

همه دوستان و دوستداران او را اندوهگین و  

عزادار دار کرد. در این مصیبت بزرگ خود را 

 .دانیمبا تو شریک می

شریف، صادق و فرهیخته بود. انسانی وارسته، 

 .دوستی بود صادق و مهربان

 .همیشه در دل ما جا دارد

برای تو و خانواده عزیزت تندرستی آرزو 

 .کنمیم

 محبوبه و جمشید مرادی 

 2023نوامبر  28
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 محمد جواهرکلام 

 باقر مؤمنی و سیاحتنامه ابراهیم بیگ 
 

 ای مرغ سحر بنالۀ دورادور/ بیهوده مکن تو خویشتن را رنجور 

 ورـشویم تا نفحـۀ صزینسان که گرفته ما را خواب/ بیدار نمی

* 

 دـــصبحست ببین مؤذن آواز کشیـد/ آوازش را زدور هرگوش شنیـ

 بیخبران ز خواب غفلت بجهیدرسید از دو سو سیل فِتَن/ ای گویدکه

 از کتاب سیاحتنامۀ ابراهیم بیک )به اهتمام و تحشیۀ باقر مؤمنی( 

 

نامۀ ابراهیم بیک  گردد که کتاب سیاحتام در اهواز بر مییاد باقر مؤمنی به دوران تحصیل دبیرستانینخستین عهد من با زنده

ای خواننده را در بطن کتاب،  صفحه  14  ای که او بر کتاب نوشته بود خواندم. این مؤخرهای را با مؤخره العابدین مراغهاثر حاج زین

ی آن اثر داد. تا آن زمان کم کتاب نخوانده بودم ولی این کتاب و مخصوصاً مؤخره نویسنده و شرایط شکل گرفتن آن قرار می

)در    1344عجیبی بر من گذاشت. کتاب را »شرکت سهامی نشر اندیشه« درسری »کتابهای »صدف« )ادبیات مشروطه( در  

پنجهزار نسخه و در چاپخانۀ پیک ایران( در آورده بود. نشر اندیشه که با مدیریت عبدالرحیم احمدی، از سیاسیان سابق، اداره 

های بعد باقر مؤمنی از  گزید، ناشری پیشرو بود. و کتابهایی که برای چاپ بر میواسطۀ مدیرش و کتابشد، در آن رمان به می

یاد در زمینۀ ادبیات مشروط  نامه جزو اولین کتابهایی بود که آن زندهجمله تاریخ جهان باستان را منتشر کرده بود. کتاب سیاحت

 کرد )هنوز کتاب را دارم(.منتشر می

یاد مؤمنی و کتاب سیاحت نامه وادارم کردند در جستجوی آثار دیگر او برآیم و بخوانم. بعدها که برای تحصیل به مؤخره زنده

انقلاب  باستان«)به ویژه مقدمۀ جلد سوم(، و کتاب جَدَلی »ایران در آستانۀ  او را بر کتاب »تاریخ چهان  تهران آمدم، مقدمۀ 

ای به متن  ۀ تازهنویس قهاری یافتم که جلو ها مقدمهناشدنی است. او را در این کتابمشروطیت« را از او خواندم که فراموش 

صفحه نیز   54تا    -ها، مثلاً کتاب مسالک المحسنین  کرد. )متن بعضی مقدمهداد و خواننده را به خواندن کتاب ترغیب میمی

 رسید(.  می

احمد، و مسالک  کرد. بعد از آن دو کتابِ سیاحتنامۀ ابراهیم بیک جزو اولین تصحیحاتی بود که او از ادبیات مشروطه منتشر می

های خود )در انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی( منتشر کرد و این سرآغازی المحسنین )هر دو اثر طالبوف( را با مقدمه

 شد تا به سراغ آثار دیگر متفکران دوران مشروطیت برود.

اند،  هایی که این روزها نویسندگان از کارهای او به دست دادهاستاد مؤمنی نویسنده، پژوهشگر و مترجمی پر کار بود، و لیست

دهند: تألیف/ ترجمه / گردآوری، تصحیح و تحشیۀ متون مربوط اش در ویکی پدیا، آثار متنوعی را نشان میبه خصوص صفحه 

  و   قرآن  پاریس،   در  و  تبعید  در  اواخر  این   و  ، (جلد  2  در  –به ادبیات مشروطه / کارهای پژوهشی )طرح تحلیلی مطبوعات ایران  

 منتقدان چپگرایی بود که متون اسلامی را با دیدی تازه بررسی کرده است.    معدود از  او اندگفته  برخی که پژوهی  اسلام

گاه به دیدن نویسندۀ  گفتند هیچبعدها که در مرکز اسناد علمی مؤسسۀ تحقیقات همکار ایشان شدم، بر خلاف نظر کسانی که می

اید، خراب خواهد شد، استاد مؤمنی را در سال تان نروید، چون با دیدن او تمام آنچه را در رؤیاهای خود از او ساخته مورد علاقه

(، همان طور که در رؤیاهای خود از او ساخته بودم، بل فراتر یافتم، .صراحت، صداقت، شجاعت و  1355الحاقم به آن مؤسسه )

بودیم، دیری نگذشت که شاگردان   زمان با هم در آن مرکز استخدام شدهنظم او ستودنی بود. ما چهار پنج نفری که کم و بیش هم
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داد. برای ما شانس  بخشید و جهت میاو شدیم. چیزهای بسیار از او آموختیم. چراغی بود که به زندگی و کار ما روشنایی می

  بگذرد  ها هزاره  ها، سده  باید  بود  نوشته  ـ  معتقدی  محمود   ـبزرگی بود که با او همکار شدیم. دوستی در شعری که برای او سروده  

 و پیدا شود. واقعاً همین طور است. ا مثل کسی  تا

 رساند: یاد مؤمنی مؤخرۀ خود را بر سیاحتنامۀ ابراهیم بیگ با فرازهای زیر به پایان میزنده

سرزمین به فریاد  برد و از تاخت و تاز بیگانه در آن  »ابراهیم بیگ جوانی است سرشار از حب وطن. از ویرانی وطنش رنج می

سوزاند، به حالشان اشک  آید. او ملت و مردم سرزمینش را دوست دارد. همه جا نظر به آنان دوخته است. بر آنان دل میمی

 ریزد و در جستجوی راهی برای خیر و صلاح آنان است.می

 

 کند. قراری میتابی و بی»اوشیفته و والۀ ترقی است و برای کسب تمدن و توسعۀ فرهنگ در کشورش بی

 برد. »او یک شیعی معتقد و متعصب است و از این که آئین خدا ناندانی شیادان شده و به خرافات آلوده است به خدا پناه می 

خواهد که او از هر مسئولیت مبرا باشد. با این که ناصر الدین شاه را مایۀ خرابی وطن و  دارد و دلش می»او شاه را دوست می 

اند  شنود که او را کشتهشناسد و در انتظار روزی است که پسرش به جای او بر تخت بنشیند اما وقتی میبدبختی مردم می

 شمارد. شود و این کار را ننگ و رسوایی میبرآشفته می

 داند.ماندگی و جهل مردم میشود و آنان را مسبب عقب»او معتقد است که خرابی مملکت از رجال فاسد و علمای سوء ناشی می

داند و معتقد  کند. رجال نالایق و ناپاک را قابل سرزنش نمی»او نقادی است اصولی و تغییر اصولی نظام اجتماعی را طلب می

توانندلایق و پاک باشند. در نظر او فساد ذاتی استبداد است و است که تا اجتماع دارای نظام و قانون نشود رجال ملک نمی

 کند. استبداد همه چیز را فاسد می

گوید ولی تمام امیدش را به همت رجال بسته است که سرانجام روزی »او یک اصلاح طلب است. البته هیچ جا از انقلاب بد نمی

سازد و هر آن  از خواب بیدار شوند، همت کنند و به اصلاح مملکت بکوشند. او با یک روح انقلابی تمام معایب را فاش و برملا می

کند. اما هرگز به  رحمی رسوا و عدم و صحت آن را آشکار میآید به سختی و با بیچیز غلط را که در نظرها درست و موجه می

ماندگی مردم بر سر عقل بیایند یا دلشان  دلی امید دارد که همان مسببین ویرانی مملکت و عقبرسد. با سادهیک راه انقلابی نمی

 به رحم آید و به صلاح ملک و ملت کار کنند. 

  با  آشنایی   کمترین  و   هستند  –]خوانندۀ کتابش[    -بزرگترین مایۀ امید و نقطه اتکای او رجال لیبرالی مانند »وجود محترم«  

  هم   در   روی  نظمی بی  و   آشوب   از  طلبمنزه  روشنفکران  تمام  مانند   او .  دهد نمی  نشان  مردم  انقلابی   هایشیوه  و  انقلابی  نیروی

 کند. رسد دق میاعلای خود مینظمی به حد بی و آشوب چون و  کشدمی

دارد در  خواند و هنگامی که ملت آمادگی خود را برای انقلاب اعلام میۀ نسلی است که ملت را به کشاکش انقلابی می»او نمایند

ها را بازشناسد و از راه  راهها و کورهحقیقت وظیفۀ او نیز به آخر رسیده است. نسل جدیدی باید که پرچم انقلاب را بر افرازد، راه 

 « .بتازد پیش  ـ مشروطیت  ـسرنگونی استبداد به سوی هدف 

 2023نوامبر  26/ 1402آذر  5تارنمای عصر نو، 
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 نیا علی مسعودی
 

 نخبه در چندین ساحت 
 داستان _ از#

 منیؤم_ باقر#

طلیعه از  سخن  وقتی  ایران  نوین  داستانی  ادبیات  چون میی  شاخص  و  ارزشمند  متونی  به  داریم  اشاره  همواره  گوییم، 

ای« و »عبدالرحیم العابدین مراغهالمحسنین« و نویسندگانی چون »زینبیک«، »کتاب احمد« و »مسالکی ابراهیمنامه»سیاحت 

توان هایی نو پیش روی ادبیات ایران گشودند و به جرات میطالبوف«. آثاری که در روزگار جنبش مشروطه و تجددخواهی، افق

 .اندی شروع نوگرایی در ادبیات داستانی ما بودهگفت نقطه

الذکر به  بست. مردی که تمامی آثار فوق های فرهنگی و ادبی ایران چشم از جهان فرو ترین چهرهشنبه یکی از مهمنیمروز یک 

نویسی او از نابودی و قدرنادیدگی نجات یافت و تا امروز هم برای منتقدان و مورخان و نویسندگان  اهتمام و تصحیح و تحشیه

نگاری و تصحیح  ی سیاسی، تاریخمنبعی منقح و قابل اعتماد مانده است. »باقر مومنی«، مردی که تمامی عمرش را وقف مبارزه

ی آشنای روشنفکران ی او قصه اش »پاریس« از دنیا رفت. قصهو بازنشر متون مهم ادبیات ایران کرد، در تبعیدگاه خودخواسته 

م سیاسیش پیش از انقلاب به زندان افتاد و بارها از کار  ورزی بود که ناگزیر به جلای وطن شدند. به خاطر مرانخبه و سیاست

سوی مرزها نرسانده بود، معلوم نیست چه سرنوشتی های کردستان خود را به آن کارش کردند و پس از انقلاب نیز اگر از راه کوه بی

ی فرهنگ پی گرفت و از جمله های خود را در عرصهدر انتظارش بود. شگفتا که پس از این هجرت اجباری نیز بلافاصله فعالیت

ی فرهنگ و هنر ایران« را در فرانسه منتشر کرد. مومنی از آن نخبگانی بود که در چندین عرصه آثاری درخشان عرضه  »گاهنامه

ی مهمی چون »الکساندر  ی »قصه برای بزرگسالان« نویسندهنگاری، ادبیات و ترجمه. هم او بود که با ترجمهکرد، خاصه در تاریخ

»نامه درخشانی چون  اثر  نیز  و  کرد  معرفی  ایرانی  خوانندگان  به  را  نوشته شچدرین«  نشد«  فرستاده  هرگز  که  »والری ای  ی 

وجو های اوست و هنوز هم خوشبختانه در دسترس ما. اگر نامش برایتان آشنا نیست فقط گذرا آثارش را جست اوسپیف« از ترجمه 

  .کنید در فضای مجازی تا ببینید چه پژوهشگر و مولف بزرگ و مهمی از میان ما رفت

ی »وزن دنیا« یک نظرسنجی برگزار کرد برای رسیدن به فهرستی از بهترین شاعران قرن از منظر چند سال پیش که مجله

های مختلف فرهنگ و هنر و علوم انسانی، از او نیز درخواست کردیم نظر بدهد و با وجود کسالت، لطف کرد و نخبگان رشته 

  :رویمان را زمین نینداخت. هرچند زیر بار رتبه و امتیاز دادن به شاعران نرفت و ذیل فهرستی که برایمان فرستاد، نوشت

توانند  می  -هر کدام از لحاظ معینی - هاها از شاعران ایرانی برای من غیرممکن است زیرا چند تن از آنانتخاب بهترینِ بهترین»

 ...بهترین باشند.« و در ادامه مثال آورد که کدام شاعر از چه منظری بهترین است. یاد و نامش مانا

 کانال تلگرام وزن دنیا 

 1402نوامبر  19
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 م.سحر 

 یادی از باقرمؤمنی 

 !ستسالگی از خبرهای تأسفبار این روزها 97پژوهشگر ارجمند آقای باقر مؤمنی در سنمرگ نویسنده و 

 

های اجتماعی و فکری  باقر مؤمنی سالهای زیادی از عمر خود را به کوشش در راه شناختن و شناساندن عصر مشروطیت و زمینه 

آثار بسیار ارزشمندی به جامعه فرهنگی و اجتماعی و  ها  و فرهنگی و ادبی انقلاب مشروطیت اختصاص داده و در این زمینه

 .سیاسی ایران ارمغان کرد!

از اندیشیدن به جامعه  اما هرگز  تبعید گذراند  را در  از عمر سازنده خود  از چهل سال  از آن برخاسته بود دست  بیش  ای که 

خدمت شناساندن مسائل اساسی ایران و روشنگری فکری و اجتماعی، از   های فکری و پژوهشی خود را دربرنداشت و توانایی

که نزدیک به نیم قرن است کشور ما و جامعه ایران از سر می گذراند    باریدوران آغاز اخذ تجدد تا همین دوران اسفناک و فاجعه

 به کار بست! 

 نامه او یافت! توان در زندگیتوان گفت و فهرست نسبتاً کامل آثار او را میهای او سخن فراوان میدر باره آثار و نوشته

این انسان پژوهنده و کنجکاو و در عین   های شخصی و فردیویژگی خواستم در اینجا بر آن تأکید و یادآوری کنم، آنچه من می

بر    1357از همان نخستین روزهای سال  ست که اگرچه از روشنفکران برجسته در طیف چپ ایران بود،حال آرمانگرا و مبارزی

دیگر در همین طیف فکری به توحشی که به نام انقلاب اسلامی زیر سیطره ملاهای مرتجع و جنایتکار بر ایران خلاف بسیاری  

شد، معترض بود و بهای این اعتراض را هم با تبعیدی که چندان برای او در سالهای آخر میانسالی آسان نبود پذیرفت  غالب می

 های آخر تاب آورد!های آن را تا لحظهو دشواری 

در پاریس    های ضد رژیمیبالا همواره در بیشتر اقدامات اعتراضی و تظاهرات  او به عنوان معترض سیاسی با وجود سن نسبتاً

 داد! اعتراض و مخالف تبا حکومت بیدادگر ملایان از کف نمی یافت و فرصتی را برای بیانحضور می

منشی اش را بر لب داشت و تواضع و خوشرویی و دموکراتدوست بسیار خوب و صمیمی و مهربانی بود. همواره لبخند همیشگی

 زدنی بود. او مثال

باشنیدن خبر درگذشت او شخصا از این که دوست مهربانی چون او دیگر در محیط فرهنگی یا مجامع اعتراضی ایرانیان دیده  

دانم که این احساس در میان بسیاری از ایرانیانی که با وی آشنایی یا مرودات فرهنگی یا فکری  نخواهد شد بسیار غمگینم و می

 داشتند مشترک است!

سفر فرجامین مرد دانشور نازنین آقای باقر مؤمنی را نخست به فرزند غیور او انوشه که پس از درگذشت مادر، همچون دوست و  

 گویم . کرد تسلیت مییاری همراه از پدر مراقبت می

همچنین درگذشت این نویسنده و پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران قرن نوزده و بیست را به جامعه فرهنگی و اهل قلم  

 .گویمتسلیت می ـ اند و هستنداز هر طیف فکری که بوده  ـو همه دوستان و دوستدارانش 

 یادش گرامی باد 

 19/11/2023پاریس 

 وبلاگ سحرگاهان 

   
https://msahar.blogspot.com/2023/11/97.html 

 

https://msahar.blogspot.com/2023/11/97.html
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 حمیدرضا یوسفی 

 

 باقر مومنی و بازنگری در مواجهه با تاریخ 

 منیؤ پژوهی باقر متاریخمروری بر روندِ 

 1402آذر  6

 ری  دقیقه 8

 .سالگی در پاریس درگذشت 97در سن  1402آبان  28پژوه، پژوهشگر و فعال سیاسی یکشنبه منی نویسنده، تاریخؤباقر م

پژوهی  تاریخمنی از معدود پژوهشگران معاصر سنت چپ در ایران بود، که در کنار انجام مطالعات اجتماعی و سیاسی، به کار  ؤم

منی هر شکلی از کنش سیاسی و رسیدن به هدفی که هر کنش سیاسی آن را ؤنگاری ــ نیز گرایش داشت. برایِ مــ نه تاریخ

ها  هایِ اجتماعی جامعه مورد نظر، تکثر و چیدمانِ نیروها و بازیگری آندهد، مستلزم شناخت دقیق از مشخصه آمال خود قرار می

گیرد؛ یعنی آن گاه که تاریخ دانش  پژوهشی صورت مینگاری صرف بلکه با تاریخاست. این شناخت نیز نه با تاریخدر درونِ جامعه  

این دانش دستتولید می تراکم  امکانکند و  را در لحظه »حال«  برای مپذیر مییابی به شناخت  منی ؤسازد. به همین دلیل 

هایِ به زعم او »نامولد« هستند که تنشی در پردازد، خروجی آن، دادهنگاری که تنها به رویدادها مینگاری تاریخی و تاریخوقایع

 .کنندلحظه حال در جهت تغییر آن ایجاد نمی

بندی او به  مثابه یک جعبه ابزار مفهومی در نظر بگیریم ــ از دلِ پایمنی با تاریخ ــ اگر مارکسیسم را به ؤاین نوع مواجهه م

بیرون می را به دگردیسی»علم« مارکسیسم  تاریخ  تقلیل    هایِ صرفاً آید که  یا آن سوژه حاضر در صحنه  این  ذهنی و کنش 

پردازد. حتی آن هنگام که به سراغ  هایِ سیاسی میهایِ اجتماعی و تغییرات اقتصادی و تنشدهد، بلکه در تاریخ به عینیتنمی

مادی ایدئولوژیک است که نتایج مشخص  اً  رود، برای او دین یک کردار تمامثیرگذاری آن در روابط قدرت میأ مقوله دین و ت 

 .عینی در ساختار قدرت سیاسی و نظم اجتماعی دارد

شود، بلکه دین و کارگزاران آن در باور ذهنی ــ آنچه بیرون از واقعیت عینی است ــ خلاصه نمی  ایدئولوژی برای مومنی صرفاً

سازی و در برابر سایر نیروها دست به جبهه  یکی از بازیگران اصلی میدان قدرت هستند و برایِ رسیدن به قدرت سیاسی عملاً

گیری حاکمیت جمهوری اسلامی که مبتنی بر یک  و شکل  1357زنند. پیروزی نیروهایِ اسلام سیاسی در انقلاب  مبارزه می

منی از دین در مقام یک ایدئولوژی با کردارهایِ مشخص مادی بود که  ؤتائیدی بر نوع خوانش م  ایدئولوژی دینی بود، مشخصاً

متناسب با آن تغییر داد و هم فهم مشخصی از   یابی سیاست رفت و به دنبال آن نظم اجتماعی و فرهنگی راهم به سراغ ساخت

 .ریزی کرداقتصاد را در جامعه ایران طرح

است که او شروع به مطالعه درباره تاریخ    29تا    1324هایِ  آستانه انقلاب مشروطیت« تلاش مومنی بین سالکتابچه »ایران در 

اجتماعی ایران در -ترین رویداد سیاسیعنوان مهمگیری و برآمدنِ انقلاب مشروطیت بهمعاصر ایران با محوریت چگونگی شکل

 .کندکند که از دل آن نظم »مدرن«ی در جایگزینی با نظم »سنت«ی فرآیند متولد شدنِ خود را آغاز میمی  19نیمه دوم قرن  

منی پیشتر با اندیشه و رویکرد مارکسیستی آشنا و  ؤمنی به حزب توده ایران است، اما مؤ، همان سال پیوستن م1324سال  

هایِ تاریخی اجتماعی و اقتصادی برآمدنِ آن، با یک  مشغول به مطالعه در آن بود و مواجهه او با مشروطیت و پرداختن به زمینه 

رویکرد تماماً مارکسیستی مشخصاْ »مارکسیسم شوروی« اتفاق افتاد که نگاه علمی اما مکانیکی/خطی به تاریخ و مبارزه طبقاتی  

صورت  در  مومنی  تلاش  داشت.  آن  بهدر  مشروطیت،  انقلاب  نظری  صرفاًبندی  و  سوبژکتیو  تاریخی  رویکردهایِ  نقد   نوعی 

هایی از جنس تاریخ  نگاریورزی شخصی هم است ــ بود؛ مانند تاریخهمراه با چاشنی غرض زعم او احتمالاًنگارانه ــ که بهوقایع

 .زاده و فریدون آدمیتاحمد کسروی و بعدتر مهدی ملک مشروطیت 
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یابی  آستانه انقلاب مشروطیت« با معرفی طبقات اجتماعی در ایران و توجه به تمایز و چگونگی تعینمنی در کتابچه »ایران در ؤم

ثیرگذاری سیاسی أ ها در مناسبات اقتصادی و در نتیجه تها با یکدیگر و جایگاه/سهم هریک از آنها، به درگیری آن تاریخی آن

و در گام بعدی    19نوعی ترسیم مختصات وضع طبقاتی جامعه ایران در قرن  منی در گام اول بهؤپردازد؛ کار مها به اختصار میآن 

کند شرحی از رابطه ایران با دو قدرت امپراتوری این تغییر روابط تولید در آن است و همزمان در یک مقیاس کوچک تلاش می

 .ت اقتصادی و سیاسی/سرزمینی ایران دارند نیز ارائه دهدنقش پررنگی در مناسبا قرن یعنی روسیه و انگلستان که عملاً

م تاریخی  است، صرفاًمنی همانؤپژوهش  آمده  نیز  آن  عنوان  در  که  می  طور  متوقف  انقلاب مشروطیت  آستانه  به در  و  شود 

منی در پرداخت به  ؤپردازد. مارکسیسم مرویدادهایِ لحظه انقلاب مشروطیت و وضعیت جامعه ایران پس از تجربه وقوع آن نمی

هایِ قبل از انقلاب مشروطیت(، مبتنی بر چهارچوب نظری ماتریالیسم تاریخی است که  داری ایران )سالوضعیت پیشاسرمایه

کند که بر تغییر شیوه تولید و مناسبات طبقاتی متمرکز است. در  عنوان یک رویکرد علمی در فهم تاریخ یاد میمنی از آن بهؤم

تواند آن را ماتریالیسم تاریخی ــ می  بودگی« هر وضعیت تاریخی نسبت به وضعیت عمومی آن ــ کهاین نوع مواجهه »خاص 

هایِ تاریخ جهانی نیست؛ در  توضیح دهد، در درجه دوم اهمیت قرار دارد و ایران نیز یک لحظه متفاوت بیرون از »انبوه« لحظه

بندی نظری از آن نه فقط کارآمد، بلکه »علمی«، »دقیق« و  نتیجه رویکرد ماتریالیسم تاریخی در توضیح وضعیت ایران و صورت 

سازد و  شدت ضروری است؛ چراکه براساس فهم دقیق روند تاریخی، امکان شناخت از وضعیت »اکنون« ایران را نیز فراهم میبه

همین شناخت به چگونگی بازیگری جبهه چپ در جهت تغییر اجتماعی و سیاسی در ایران )در بُعد ملی( و جایابی آن در بلوک  

 .کندمیالمللی( کمک شرق )در بُعد بین

واسطه تسلط و موقعیت بالادستی حزب توده  به  20پژوهی دهه  این رویکرد مارکسیستی به تاریخ و غلبه هژمونیک آن در تاریخ

داری در برابر نظریه سو با نظریه راه رشد غیرسرمایههایِ آن )که همدر جبهه چپ و نزدیکی آن به دولت شوروی و سیاست

منی هم  ؤسیاسی اعضایِ آن نیز سایه انداخته بود و کار باقر م-مدرنیزاسیون بلوک غرب بود(، تقریباً در تمام آثار نظری/تاریخی

هایِ  شود و انتشار بعدی آن به سالمنتشر می  1329آستانه انقلاب مشروطیت« در همان سال  از این دایره خارج نبود. »ایران در 

شود )تنها در چاپ  چنان به همان شکل اولیه خود منتشر میمگردد، اما ه توسط انتشارات صدایِ معاصر( بازمی)  50و    40دهه  

نویسد و بدون تغییر در متن اصلی، فقط به برخی از انتقادها نسبت به این  خره برای آن میؤمنی یک م ؤم  1352ششم در تیر  

شود و به انتقاد از مشی حزبی و سیاسی  از حزب توده جدا می  30منی در نیمه دوم دهه  ؤدهد(؛ حتی هنگامی که مآن جواب می

زند و در توضیح چاپ دوم آن در فروردین سال  آستانه انقلاب مشروطیت« میپردازد، باز دست به انتشار »ایران در حزب توده می

 :نویسدمی 1350

به زعم من درست و علمی است، آن را بدونِ دست» اما چون برداشت کلی آن،  کاری منتشر  این رساله اگرچه نقایصی دارد 

 «.دهمکنم و وجود یک ستاره کور را بر تاریکی مطلق ترجیح میمی

کند  هایِ پیش از انقلاب مشروطیت میشروع به بازانتشار برخی از آثار مهم منورالفکران سال   50منی در دهه  ؤبا این حال باقر م

منی در آغاز آثار فتحعلی آخوندزاده ؤهایِ مهایِ بلند از او همراه است. مروری بر نوشته نویسی و مقدمهو بازانتشار این آثار با حاشیه

خان مستشارالدوله )یک المحسنین(، میرزا یوسف)مقالات و تمثیلات(، عبدالرحیم طالبوف )کتاب احمد/سفینه طالبی و مسالک

پژوهی  ای نشان از نوعی تغییر در رویکرد او به تاریخرهیم شریر کاتینامه ابراهیم بیگ( و تای )سیاحت العابدین مراغهکلمه(، زین

هایِ قبل به انتقاد از آن که سال  -شودزند ــ و یا حداقل به آن نزدیک میرویکردی دست می  دارد؛ در واقع مومنی به اتخاذ

»ایران درمی و کتابچه  تاریخپرداخت  از  انتقاد  نوعی  انقلاب مشروطیت« مشخصاً  نقد  آستانه  معنا  به یک  و  پژوهی سوبژکتیو 

 .باوری« بودهایِ »اندیشه و ذهنیتدگردیسی

منی با یک رویکرد مارکسیستی متکی بر ماتریالیسم تاریخی به بازخوانی زمینه  ؤآستانه انقلاب مشروطیت« ماگر در »ایران در

ثیر آن در دگردیسی  أ کید را بر مقوله ظهور »روشنگری« و ت أپردازد، این بار تاقتصادی برآمدنِ انقلاب مشروطیت می-اجتماعی

شود که ایران قرن  پژوهی فریدون آدمیت نزدیک میگذارد و تا حدودی به رویکرد تاریخبینی انسان ایرانی و ذهنیت او میجهان
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و رویدادهایِ آن را از دریچه گذار ایران از »عصر تاریکی« به »عصر بیداری« و آغاز فرآیند تولد مدرنیته ایرانی که برآمدنِ    19

 .خواندسازد، میپذیر میخواهی را نیز امکانجنبش مشروطه 

ضرورت مبارزه سیاسی را )با توجه به شکست جبهه ملی و ناکامی نیروهایِ چپ و در مقابل توانمند   50هایِ دهه  منی در سالؤم

بیند. برای او پیروزی سیاسی به معنایِ واقعی آن همزمان  شدنِ جبهه اسلام سیاسی( در تغییر ذهنیت اجتماعی جامعه ایران می

آید و جامعه ایران برای رسیدن به یک انقلاب مترقی )که برایِ او وقوع این انقلاب دور از از دل یک تغییر اجتماعی بیرون می

هایِ  منی را بار دیگر به سالؤدوباره در بافتار ذهنی جمعی خود احتیاج دارد. توجه به همین ضرورت م ذهن نیست( به بازنگری

توانمند کردن انسان ایر های دنیایِ  انی ــ بیداری آن از طریق شناخت و آگاهی به امکانمشروطه و تلاش منورالفکران برایِ 

بندی به سنت روشنگری/عقلانیت مدرن را در اتکا به رویکرد انتقادی )برای نمونه میراث تقی ارانی در  برد و پایمدرن ــ می

داند که به زعم مومنی هنوز انسان ایرانی در اکنون خود درگیر آن است و میل به آن دارد گرا میدنیا( و نقد باورهایِ واپس

ثیرگذاری آن در جامعه ایران أ تر به مقوله دین و چرایی و چگونگی ت بیشتر و دقیق  57 بعد از انقلاب   ِهایمنی حتی در سالؤ)م

ی« در  زدگتر شدن جبهه نیروهایِ مدافع اسلام سیاسی، از سوی دیگر برآمدن موج »غربپردازد(. او علاوه بر توجه به فربهمی

دهد و آن را نه فقط در ضدیت با پروژه مشروطیت در ایران بلکه بیشتر  را نیز آماج انتقادهایِ خود قرار می  50و    40دو دهه  

هایِ آن که  بیند و به همین دلیل بازگشت به مقوله »تجدد« و امکانسو با تقویت کردارهایِ سیاسی و ایدئولوژیک دینی میهم

 .داندگردد را نیز بیش از پیش ضروری میهایِ پیش از مشروطه و در میان آثار منورالفکران آن دوره بازمیبه سال

دهد که تاریخ را  منی را در موقعیتی قرار میؤبازنگری در مشی سیاسی و مواجهه با جامعه ایران بیرون از الزامات حزبی، باقر م

هایِ آن روز جامعه ایران ــ نیازهایی که  هایِ هویتی و تنها با توجه به ضرورت هایِ سیاسی و درگیریاندیشینیز بدون مصلحت

دهد و نه تاریخ را با خوانش تماماً سیاسی، به دام  نگاری تقلیل میها پاسخ داده شود ــ بخواند )نه تاریخ را به وقایعباید به آن

 .اندازد(زدگی میسیاست

منی و رویکرد مارکسیستی او در مواجهه با تاریخ معاصر ایران و تلاش  ؤپژوهی باقر مبا وجود تمام کمبودهایی که در کار تاریخ

کند ــ و بعدتر این کمبودها در دو کار مشخص  به آن اشاره می  بندی نظری از آن وجود دارد ــ که خود نیز مستقیماًبرایِ صورت 

اجتماعی انقلاب مشروطیت( که  -هایِ اقتصادی ها( و خسرو شاکری )پیشینه بیژن جزنی )انقلاب مشروطیت ایران؛ نیروها و هدف

منی را در مقام یک  ؤشود، با این حال آنچه که کار ممنی هستند کمتر میؤپژوهی مارکسیستی مهر دو در ادامه سنت تاریخ

پژوهی )بیشتر متضاد و در تقابل باهم( به  دو رویکرد تاریخکند، نزدیکی  پژوه سنت مارکسیستی در ایران قابل توجه می تاریخ

 .یکدیگر است

انبوه رویدادهایِ مختلف آن، نه فقط به پیش ایران و  اقتصادی )بُعد عینی که  او برایِ مطالعه تاریخ معاصر  زمینه اجتماعی و 

ایدهدهد( بلکه به دگردیسیکید قرار میأ رویکرد مارکسیستی بیشتر آن را مورد ت آلیستی( نیز توجه هایِ ذهنی )رویکردهایِ 

تر، از درجا مبارزه سیاسی با رسیدن به یک شناخت دقیق  داند تا نهایتاً کند و آن را برای فهم تاریخ معاصر ایران ضروری میمی

 .تری پیش رویِ خود ترسیم کندزدن در لحظه حال و تکرار خطاهایِ گذشته خود در امان بماند و افق روشن

 برگرفته از تارنمای رادیو زمانه
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 فرامرز حیدریان 
 

 .در سنجشگری تولیدات قلمی و نقش پراکتیکی »محمّد باقر مومنی« لازم میدانم که چند نکته را یادآوری کنم

20.11.2023 - 20:05 
 ایران گلوبال 

 .موجز و مختصر 

»مومنی« در نقش    -1سنجشگری تولیدات قلمی و نقش پراکتیکی »محمّد باقر مومنی« لازم میدانم که چند نکته را یادآوری کنم.در  

»مومنی« در نقش »پیرایشگر متون و مترجم آثار    - 3»مومنی« در نقش »پژوهشگر و نویسنده«.    -2کنشگر سیاسی و عضو حزب توده.  

 .«همخوانی داشتندمختلف در زمینه ای که با عقایدش  

مومنی به هر دلیلی که عضو حزب توده شده باشد، میبایست اگر به راستی به ماهیّت حقیقی این حزب و عملکردهای آن در تاریخ معاصر  

ن ایران پی برده بود و به نقش زیانبار و مخربّ آن، آگاه بود، باید تا قبل از فوتش حتما در باره چند و چون این حزب و اشخاصی که در ای

بودند و نقشگزار، تا جایی که در توانمندیهای قلمی و اطّلاعاتی و تجربی اش بود با دلیری و راستمنشی اقدام میکرد تا نه تنها از حزب فعّال  

این طریق به دلایل پیوستن و گسستن خودش به حزب توده پرده برمیداشت؛ بلکه بسیاری از اذهانی را که ممکن بود دیدگاههای تخیلّی، 

تدل به ماهیت حزب توده و کنشگران آن داشتند و دارند، به تجدید نظر و بازبینی دیدگاهایشان میانگیخت و مدد میکرد.  نه استنادی و مس

 .کاری که مشارالیه تا آخرین لحظات عمرش از آن دوری کرد. در باره چرایی و دلایل سکوتش میتوان فرضیه های بیشمار بافت 

مومنی پژوهشگر به دلیل آنکه روزی روزگاری از شیرینی عسل ایدئولوژی مارکسیسم همچون نخست عشق دوران جوانی و بلوغش به اوج   -

لذتّ اروتیکی دست یافته بود، تا پایان عمرش به نصوص و کلیدواژه های سمنتی و خشک و چکشی و شطرنجی ایدئولوژی منحط مارکسیسم  

وهشی از او را مطالعه کنید و کاربرد و شابلون ایدئولوژی مارکسیسم را در سراسر آثارش مدام ملاحظه نکنید.  وفادار ماند. محال است پژ 

کسانی که رغبت کنند و بخواهند تورقّی در آثار پژوهشی او بکنند، باید ششدانگ حواسشان جمع باشد که سره را از ناسره تفکیک کنند؛  

 .از مطالعه آثار او به دست نخواهند آورد  وگرنه هیچ بهره ای؛ ولو خردلوار باشد 

مومنی پیرایشگر متون و مترجم. در زمینه ترجمه هایش باید کسانی نظر بدهند که متون اصلی را با ترجمه های او بتوانند تطبیق دهند   - 

و چند و چون معایب و حُسن سلیقه و انتخاب کتاب و همچنین صحت و سقم زحمات ترجمه ای او را ارزیابی کنند. در زمینه پیرایشگری،  

بطهای مغرض شده است. از جمله در خصوص کتاب »سیاحتنامه ابراهیم بیک« که متاسفانه ایشون هر کجا نویسنده  متاسفانه مرتکب خ

کتاب از قرآن مطلبی آورده یا در جایی »بسم الله الرحمن الرحیم« نوشته یا عقیده مذهبی داشته است، آقای مومنی، آن را حذف کرده اند.  

خیتّی ندارد؛ زیرا به اغراض عقیدتی آلوده است و شایسته سرزنش که البته زنده یاد »محمّد علی سپانلو«  این کار البته با پیرایشگری هیچ سن

 .در انتشار متن کامل »سیاحتنامه« به این مورد اشاره و انتقاد کرده است 

ید رویهمرفته، خواندن آثار او را به کسانی که مایلند در باره برخی مسائل میهنی، اطّلاعاتی کسب کنند، توصیه میکنم؛ آنهم با توجه و تاک  

مبرم به این نکته که »محمّد باقر مومنی« تا آخرین لحظه زندگی اش به »ایدئولولوژی مارکسیسم« وفادار ماند و ترمینولوژی مارکسیستی  

ر تمام آثارش برای بررسی موضوعات مختلفی که به آنها علاقه داشت و حول و حوش تاریخ و فرهنگ ایرانی میچرخیدند، دخالت داد و  را د

به کار بست که پیشاپیش نتایج چنین پژوهشهایی پیداست که به جای روشنگری و پرداختن و بازشکافی اصل »موضوع« به انحراف و  

 .ضوع مختوم میشوند تحریف و سایه انداختن بر مو

من شخصا مصاحبه ها و گفتارهای او را که در کتاب »رهروی در راه بی پایان«، جمع و منتشر شده اند، خیلی دوست دارم. چون از لابلای    

   .صحبتهای وی و نظرات دیگران میتوان به نکات بسیار ظریف و مهمی پی برد که شایان ارزش هستند و به درد پژوهیدن میخورند. همین

 !شاد زیید و دیر زیید

 فرامرز حیدریان   
https://iranglobal.info/node/190979 

https://iranglobal.info/taxonomy/term/9310
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 هایی که در برزگداشت باقر مومنی اعلامیه منتشر کردند:  ها، گروه سازمان 
 

 ی چپ، گرامی باد! دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران ـ یاد باقر مؤمنی، نویسنده و فعال برجسته
https://bepish.org/node/10221 

 ی برجسته و رفیق گرانقدر باقر مؤمنی ـ ایران نبرد ـ در سوگ فقدان نویسنده 
http://www.iran-nabard.com/tasliat/indes..tasliatha.htm 

 !کمیته مرکزی سازمان راه کارگر: یاد و خاطره رفیق باقر مؤمنی، اندیشمند سوسیالیست گرامی باد   ـ

https://rahkargar.com/?p=24109 
 ناپذیر راه آزادی، برابری و عدالت اجتماعی گرامی باد! سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران  ـ یاد باقر مؤمنی مبارز خستگی 

iran.org/12772-https://ufp 
 ی کشورمان گرامی باد! همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران  ی برجسته ـ یاد باقر مؤمنی، نویسنده 

rooz.com/224180/1402/08/30-https://www.akhbar 
 ـ به مناسبت خاموشی رفیق باقر مؤمنی ـ پیام تسلیت هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران )راه کارگر( 

https://rahekargar.net/browsf.php?cId=3219&Id=84 
 ـ به مناسبت درگذشت باقر مؤمنی ـ سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 

b.com/?p=39455-https://www.azadi 

 ـ در سوگ درگذشت باقر مؤمنی، حزب دموکراتیک مردم ایران 
nou.net/php/view.php?objnr=60964-http://asre 

 

 نشریات انترنتی:  

 1402، دی ماه  21، دانش و امید، شماره  1402، آذر  28اندیشه نو، مجله هفته، نشریه نقد اقتصاد سیاسی، شماره  

 

 های ایران:  روزنامه  •

 1402آرمان امروز، اول آذر   •

 1402روزنامه شرق، اول آذر   •

 

 

 
 
 

 

https://bepish.org/node/10221
http://www.iran-nabard.com/tasliat/indes..tasliatha.htm
https://rahkargar.com/?p=24109
https://ufp-iran.org/12772
https://www.akhbar-rooz.com/224180/1402/08/30
https://rahekargar.net/browsf.php?cId=3219&Id=84
https://www.azadi-b.com/?p=39455
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=60964
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 سالگی   97درگذشت باقر مومنی در سن         

 
 

 گرا در پاریس نگار و نویسنده چپ پایان روزنامه 

 
تا آخرین   1320های دهه  منی از سالؤسالگی در پاریس درگذشت. م  97منی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر ایرانی در سن  ؤباقر م

 . روزهای زندگی، در سیاست، نویسندگی و ترجمه و تحقیق فعال بود

در کرمانشاه به دنیا آمد. دوره دبستان و دبیرستان را در این شهر گذراند. پایان دوره دبیرستان او با    1305باقر مؤمنی در سال  

 .زمان بود و او نیز وارد فعالیت سیاسی شددر ایران هم 1320وجوش سیاسی دهه های پر جنبسال

ها کرمانشاه در اشغال نیروهای ارتش بریتانیا بود و حزبی به نام »پیکار« با تمایلات ضدانگلیسی و طرفدار آلمان نازی در آن سال

این حزب به نام   بر عهده داشت. باقر مؤمنی جذب مقالات تند و تیز روزنامه  تأسیس شده بود که رهبری آن را »خسرو اقبال«

 .کنداندازی می»نبرد« شده و به همراه چند تن دیگر در کرمانشاه دفتر این حزب را راه

آید و در دانشکده حقوق دانشگاه تهران ثبت نام شد. از آنجا وارد  با این حال مؤمنی برای ادامه تحصیل در دانشگاه به تهران می

شود. در نهایت جذب تبلیغات حزب توده ایران شده و  پرستان« و »استقلال« میمحافل سیاسی احزابی مانند »پیکار«، »میهن

 .پیوندد، به این حزب می1324در اواخر سال 
 بازداشت 

و   1333دهد. در سال منی پس از پایان تحصیلات خود در دانشکده حقوق نیز به فعالیت در صفوف حزب توده ادامه میؤباقر م

شود. بازداشت دوباره او در سال  ، در یک جلسه مخفی حزبی بازداشت و چند روز بعد آزاد می1332یک سال پس از کودتای  

 .ماهه به دنبال داشت 18برایش محکومیت  1335
   نوشتن پایان نامه 

و    1339کند. در سال  شود. پس از آزادی از زندان، ارتباط خود را با بقایای حزب قطع میاز زندان آزاد می  1337در مرداد ماه  

انقلاب مشروطیت« به چاپ   نامه خود را تحت نام »ایران در آستانهدر دوره دولت علی امینی و بازشدن فضای سیاسی پایان

کنند. این گروه گرایش چپ داشت اما  رساند. در همین زمان همراه با تعدادی رفقایش گروهی به نام »اول ماه مه« ایجاد می

 .مستقل از احزاب و کشورهای کمونیست آن زمان بود
 ادامه تحصیل در فرانسه 

گردد و انتشارات صدای معاصر را  گذراند و دو سال بعد به ایران باز میمنی برای تحصیل مدتی را فرانسه میؤم  1346در سال  

رود، در سوربن ثبت نام  از طرف این موسسه به فرانسه می  ماههبا یک بورس شش  1353دوم سال    کند. در نیمهتأسیس می
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رساله دو سال وقت  کند. نگارش این  کند و نگارش رساله دکترایش را با نام مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران آغاز میمی

پوران -ماند، ضمن اینکه جلد اول آن را نیز با نام مستعار ا رغم مخالفت مؤسسه تا پایان کار در فرانسه میبرد و مؤمنی علیمی

 .رسانددر فرانسه به چاپ می
 بازگشت به ایران 

شود؛ بنابراین دستنوشته گردد، اما به دلیل اختناق موفق به چاپ کتابش نمیبه ایران بازمی  1355به گزارش رکنا، مومنی سال  

با بازتر شدن    1356سپارد. سال سپارد، اما کتاب چهار تیاتر میرزا آقاخان تبریزی را تصحیح و به چاپ میرا به بزرگ علوی می

 .کندهای »سیمای روستا در ایران«، »رو در رو« و کتاب »احمد« چاپ میفضا سه کتاب به نام

نژاد، سعید سلطانپور و بزرگ پورجعفر هفته نامه »صدای معاصر« منی در آستانه انقلاب اسلامی با همکاری ناصر رحمانیؤباقر م

 .شودچهارده شماره از آن منتشر می 1358الدین صادق وزیری تا تیر کند که با سردبیری صارمرا منتشر می

محفل مارکسیستی باقر    59پیوندد. سال  مؤمنی پس از انقلاب و در جریان تجدید حیات حزب توده ایران دیگر به این حزب نمی

های نهضت ملی ائتلاف  مؤمنی و رفقایش پنجمین و آخرین شماره اندیشه را منشر کرده و با جناح چپ جامعه سوسیالیست

 .گیرداش را باقر مؤمنی به عهده میکند که سردبیری منتشر می ای مخفی به نام »اخگر«کند. این ائتلاف ماهنامهمی

های کردستان ایران و شود و مؤمنی با گذر از کوهامکان هرگونه فعالیت سیاسی از گروه سلب می  1360ام خرداد  پس از سی

 .رساندترکیه خود را به پاریس می

شود. رود، اما با اقبال مواجه نمیدر پاریس با رایزنی و جلب نظر فعالان سیاسی در تبعید به دنبال تشکیل جبهه متحد چپ می

هایی مانند مسائل گفتارهای سیاسی و دمکراسی، دین و دولت در عصر  پردازد و کتاببه دنبال آن به ادامه کار نویسندگی می

 .کندمی منتشر را … های ایرج اسکندری، در خلوت دوست، دنیای ارانی ومشروطیت، پرونده پنجاه و سه نفر، یادمانده

ک  السم.  1388های او عبارتند از: یک کلمه، میرزا یوسف مستشارالدوله، به کوشش باقر مؤمنی، تهران: شادگان،  برخی از کتاب

وت لزرگ، در خوی، بلران. ع هی، تنمؤر ماقی بواش ه و حدمقامزی، بریبار تخب بوطالخ ابی شنم ابیرحدالبه ع امر خن، اثین سحم ال

 .1382ی، طائران: ع هی، تنمؤر ماقن بدویی، تنمؤر ماقه بوی بلزرگ ع ای بههامت: ندوس

 
 روزنامه ستاره صبح  

 1404آبان   30، سه شنبه 2160شماره 

http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/105926/ 

http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/105926/
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 باقر مؤمنی دور از ایران درگذشت 

 23180شناسه خبر:   •

 23:50ساعت  1402آذر  1تاریخ و زمان ارسال:   •

 نویسنده: روزنامه آرمان امروز  •

 

 
آبان در نودوهفت سالگی درگذشت.    28منی پژوهشگر تاریخ، نویسنده، مترجم و فعال سیاسی روز یکشنبه  ؤباقر م   :امروز  آرمان 

  23او که چند دهه پیش و در شرایط اضطرار ایران را ترک کرده بود سرانجام دور از ایران و در پاریس از دنیا رفت. مؤمنی در  

در کرمانشاه متولد شده بود. او پس از پشت سر گذاشتن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در شهر زادگاهش،    1305اردیبهشت سال  

های نوجوانی و  اش را در رشته حقوق دانشگاه تهران سپری کرد. سالبرای ادامه تحصیل به تهران آمد و تحصیلات دانشگاهی

 .آغاز جوانی باقر مؤمنی در دهه پرتلاطم بیست سپری شد

رو در کنار تحصیل  نسلانش تحت تأثیر فضای اجتماعی و سیاسی ایران در آن دوران بود و ازاین او نیز مثل بسیاری دیگر از هم

های سیاسی آشنا  ها و چهرهوارد فعالیت سیاسی هم شد. زمانی که او برای تحصیل در رشته حقوق به تهران آمد با برخی گروه

های تاریخی  اش بود و با درک ضرورت به حزب توده ایران پیوست. باقر مؤمنی فرزند زمانه  1324شد و سرانجام در اواخر سال  

اش علیه حکومت شاه ادامه داد تا اینکه در سال های سیاسیهمچنان به فعالیت  32های پس از کودتای مرداد  دوران، در سال

رو به تاریخ توجهی ویژه داشت. او کرده بود و ازاین  به هجده ماه زندان محکوم شد. باقر مؤمنی در سنت فکری چپ رشد 1335

اش را با عنوان »ایران در آستانه انقلاب مشروطیت« به پایان رساند و سپس متن آن را منتشر  نامه دانشگاهیپایان  1339در سال  

 .کرد

ادبیات مشروطه« نوشته بود: »جنبش مشروطیت  او در یادداشتی کوتاه در آغاز کتاب »ایران در آستانه انقلاب مشروطیت و 

اند. به خاطر  بها شده است، و چون تحلیلی علمی از آن به عمل نیامده از چپ نیز آن را سرسری گرفتهایران، همیشه از راست بی

ارزیابی درست این تلاش اجتماعی مردم وطنم، در آن زمان که فرصتی داشتم، بر آن شدم تا به تحلیل علمی آن دست بزنم، و  

به    1329به مطالعه و یادداشت پرداختم. هنوز مطالعاتم بسیار ناقص بود که در اواخر سال    1329تا    1325های میان  در سال

ای است گوید این رسالهؤمنی در یادداشتش میای در این زمینه سر هم کردم«. خود ممناسبتی، در مهلتی چندروزه، رساله

گوید »چون برداشت کلی آن، به زعم من، درست و علمی است آن را بدون ناقص و در مواردی غیرعلمی اما با این حال او می

نامد: »اگر یک انقلاب دهم«. در مقدمه کتاب، باقر مؤمنی انقلاب مشروطه را به درستی انقلابی اجتماعی میدستکاری نشر می

اجتماعی نبردی باشد برای انتقال قدرت از دست یک طبقه اجتماعی به دست طبقه دیگر جنبش مشروطیت ایران یک انقلاب 
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اجتماعی است«. مؤمنی در »ادبیات مشروطه« نیز به بررسی اشکال گوناگون ادبیات و معیارهای ادبیات مترقی پرداخته و سپس  

 .های ادبیات مشروطه را بررسی کرده استویژگی

به قصد ادامه تحصیل به فرانسه رفت و پس از دو سال اقامت به ایران بازگشت و انتشارات صدای    1346باقر مؤمنی در سال  

دوباره راهی فرانسه شد و در دانشگاه سوربن طی دو سال نگارش رساله دکترایش را با    1353معاصر را بنیاد گذاشت. در سال  

پوران در فرانسه به چاپ رساند. در  -پایان برد و جلد اول آن را با نام مستعار الفنام »مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران« به  

به ایران بازگشت و با تلاشی پیگیرانه به پژوهش و ترجمه و تصحیح متون عصر مشروطه مشغول شد. آثار مؤمنی    1355سال  

از اعضای اصلی و    1356در سال  رو شد. مؤمنی  رو بود و اغلب آثارش با سد سانسور روبه در آن دوره با سانسور حکومت شاه روبه

های نویسندگان و شاعران در انستیتو گوته بود. او در دوره دوم حیات کانون پیگیر کانون نویسندگان ایران در برگزاری شب 

های نویسندگان و  نویسندگان نقشی مهم در آن داشت و برای آزادی بیان و مقابله با سانسور تلاش کرد. او در شب پنجم شب

شاعران ایران سخنرانی کرد و موضوع صحبتش سانسور بود و باید به یاد داشت که سانسور حکومت شاه در دهه پنجاه بسیار  

 اش گفته بود:سنگین بود. مؤمنی در بخشی از آن سخنرانی 

روشنفکر و هنرمند   .کند»سانسور، پیوند روشنفکر را با ملتش و مخاطبش و حتی با خودش به عنوان یک عضو جامعه قطع می

ماند و پس از مدتی کوتاه در درون  اش، یعنی ملت، جدا افتاد از رشد باز میای که کار کند وقتی از مادر غذادهندهدر هر رشته

بیند  گندد و آن وقت اسکلتی که از او باقی مانده مار و مورانی را که در دور و بر خودش میشود و میاش مدفون میتابوت تنهایی

کنند  گذرند از گند گورش و از منظره مار و مورش رو ترش میپندارد و چون مردمی که از کنارش میکودکان هنر خودش می

کشد و از لاشه مرده هنر، به جای هنر،  سور هنر و فرهنگ را میهنر و نادانند. به این ترتیب، سانگوید که بیبه آنان ناسزا می

رود و یا به موجودی افلیج و کج و پراکند. فرزند ملت که باید منظر فرهنگ و هنر او بشود یا سر زا میبیماری به میان توده می

شود و خود ملت نیز پس از مدتی که باید از این فرزند دوباره بار گیرد عقیم و  کوله و در عین حال خودبین و خودستا بدل می

 شود«.دارتر میتر و ریشه شود و فقر فرهنگی باز هم عمیقنازا می

اگرچه دوره آرمانباقر مؤمنی  به  پایان عمرش  تا  اما  فاصله گرفت  ایران  توده  از حزب  روشنفکری ای  و  ماند  وفادار  های چپ 

 .طلب بودخواه و برابری آزادی 

https://www.armandaily.ir/?p=23180 
 

 

 

https://www.armandaily.ir/?p=23180
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  فرهنگ و هنر •

  00:00  1402آذر  1

 باقر مومنی دور از ایران درگذشت

 خواه روشنفکر چپ آزادی 

آبان در نودوهفت سالگی درگذشت. او که چند   28باقر مومنی پژوهشگر تاریخ، نویسنده، مترجم و فعال سیاسی روز یکشنبه 

 .ترک کرده بود سرانجام دور از ایران و در پاریس از دنیا رفتدهه پیش و در شرایط اضطرار ایران را 

 

 

 

آبان در نودوهفت سالگی درگذشت. او که    28شرق: باقر مومنی پژوهشگر تاریخ، نویسنده، مترجم و فعال سیاسی روز یکشنبه  

 .پاریس از دنیا رفتچند دهه پیش و در شرایط اضطرار ایران را ترک کرده بود سرانجام دور از ایران و در 

در کرمانشاه متولد شده بود. او پس از پشت سر گذاشتن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در    1305اردیبهشت سال    23مومنی در  

 .اش را در رشته حقوق دانشگاه تهران سپری کردشهر زادگاهش، برای ادامه تحصیل به تهران آمد و تحصیلات دانشگاهی

نسلانش تحت  آغاز جوانی باقر مومنی در دهه پرتلاطم بیست سپری شد. او نیز مثل بسیاری دیگر از همهای نوجوانی و  سال

رو در کنار تحصیل وارد فعالیت سیاسی هم شد. زمانی که او برای  تأثیر فضای اجتماعی و سیاسی ایران در آن دوران بود و ازاین

به حزب   1324های سیاسی آشنا شد و سرانجام در اواخر سال  ها و چهرهتحصیل در رشته حقوق به تهران آمد با برخی گروه

 .توده ایران پیوست

های  همچنان به فعالیت  32های پس از کودتای مرداد  های تاریخی دوران، در سالاش بود و با درک ضرورتباقر مومنی فرزند زمانه

 .به هجده ماه زندان محکوم شد 1335اش علیه حکومت شاه ادامه داد تا اینکه در سال سیاسی

اش  نامه دانشگاهیپایان 1339رو به تاریخ توجهی ویژه داشت. او در سال باقر مومنی در سنت فکری چپ رشد کرده بود و ازاین

را با عنوان »ایران در آستانه انقلاب مشروطیت« به پایان رساند و سپس متن آن را منتشر کرد. او در یادداشتی کوتاه در آغاز  

بها شده  کتاب »ایران در آستانه انقلاب مشروطیت و ادبیات مشروطه« نوشته بود: »جنبش مشروطیت ایران، همیشه از راست بی

اند. به خاطر ارزیابی درست این تلاش اجتماعی است، و چون تحلیلی علمی از آن به عمل نیامده از چپ نیز آن را سرسری گرفته 

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-70
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 1329تا    1325های میان  مردم وطنم، در آن زمان که فرصتی داشتم، بر آن شدم تا به تحلیل علمی آن دست بزنم، و در سال

ای به مناسبتی، در مهلتی چندروزه، رساله  1329به مطالعه و یادداشت پرداختم. هنوز مطالعاتم بسیار ناقص بود که در اواخر سال  

ای است ناقص و در مواردی غیرعلمی اما با این حال  گوید این رسالهدر این زمینه سر هم کردم«. خود مومنی در یادداشتش می

دهم«. در مقدمه کتاب، باقر  گوید »چون برداشت کلی آن، به زعم من، درست و علمی است آن را بدون دستکاری نشر میاو می

نامد: »اگر یک انقلاب اجتماعی نبردی باشد برای انتقال قدرت از دست  مومنی انقلاب مشروطه را به درستی انقلابی اجتماعی می

 .«یک طبقه اجتماعی به دست طبقه دیگر جنبش مشروطیت ایران یک انقلاب اجتماعی است

پرداخته و سپس ویژگی ادبیات مترقی  ادبیات و معیارهای  اشکال گوناگون  به بررسی  نیز  های  مومنی در »ادبیات مشروطه« 

 .ادبیات مشروطه را بررسی کرده است

به قصد ادامه تحصیل به فرانسه رفت و پس از دو سال اقامت به ایران بازگشت و انتشارات صدای    1346باقر مومنی در سال  

دوباره راهی فرانسه شد و در دانشگاه سوربن طی دو سال نگارش رساله دکترایش را با    1353معاصر را بنیاد گذاشت. در سال  

پوران در فرانسه به چاپ رساند. در  -پایان برد و جلد اول آن را با نام مستعار الفنام »مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران« به  

به ایران بازگشت و با تلاشی پیگیرانه به پژوهش و ترجمه و تصحیح متون عصر مشروطه مشغول شد. آثار مومنی    1355سال  

از اعضای اصلی و    1356رو شد. مومنی در سال  رو بود و اغلب آثارش با سد سانسور روبه در آن دوره با سانسور حکومت شاه روبه

های نویسندگان و شاعران در انستیتو گوته بود. او در دوره دوم حیات کانون پیگیر کانون نویسندگان ایران در برگزاری شب 

های نویسندگان و  نویسندگان نقشی مهم در آن داشت و برای آزادی بیان و مقابله با سانسور تلاش کرد. او در شب پنجم شب

شاعران ایران سخنرانی کرد و موضوع صحبتش سانسور بود و باید به یاد داشت که سانسور حکومت شاه در دهه پنجاه بسیار  

اش گفته بود: »سانسور، پیوند روشنفکر را با ملتش و مخاطبش و حتی با خودش سنگین بود. مومنی در بخشی از آن سخنرانی

اش، یعنی ملت،  ای که کار کند وقتی از مادر غذادهندهکند. روشنفکر و هنرمند در هر رشته به عنوان یک عضو جامعه قطع می

گندد و آن وقت اسکلتی که  شود و میاش مدفون میماند و پس از مدتی کوتاه در درون تابوت تنهاییجدا افتاد از رشد باز می

پندارد و چون مردمی که از کنارش  بیند کودکان هنر خودش میاز او باقی مانده مار و مورانی را که در دور و بر خودش می

هنر و نادانند. به این ترتیب،  گوید که بیکنند به آنان ناسزا میگذرند از گند گورش و از منظره مار و مورش رو ترش میمی

پراکند. فرزند ملت که باید منظر  کشد و از لاشه مرده هنر، به جای هنر، بیماری به میان توده میسانسور هنر و فرهنگ را می

شود و خود  رود و یا به موجودی افلیج و کج و کوله و در عین حال خودبین و خودستا بدل میفرهنگ و هنر او بشود یا سر زا می

از این فرزند دوباره بار گیرد عقیم و نازا می باید  از مدتی که  دارتر تر و ریشه شود و فقر فرهنگی باز هم عمیقملت نیز پس 

 .«شودمی

نژاد و بزرگ  به همراه سه عضو دیگر کانون نویسندگان ایران یعنی سعید سلطانپور، ناصر رحمانی  1357باقر مومنی در سال  

چهارده شماره از آن منتشر شد. او در این دوره    1358نامه »صدای معاصر« را منتشر کردند که تا تیرماه سال  پورجعفر هفته 

 .شماره بیشتر منتشر نشد 5ای با عنوان »اندیشه« هم بود که البته سردبیر نشریه 

اگرچه دوره آرمانباقر مومنی  به  پایان عمرش  تا  اما  فاصله گرفت  ایران  توده  از حزب  روشنفکری ای  و  ماند  وفادار  های چپ 

 .طلب بودخواه و برابری آزادی 
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 1402آذر    Iranwire  وایر ایران    منی در پاریس برگزار شد ؤ مراسم خاکسپاری باقر م 

  7در فرانسه درگذشت، روز    1402آبان28گر سیاسی و مترجم که  نگار، پژوهشگر، کنش منی« تاریخؤمراسم خاکسپاری و یادبود »باقر م 

 در آرامگاه »پرلاشز« پاریس در فرانسه برگزار شد.   1402آذرماه  

منی«  ؤمحمدی«، »ناتالی م شده روشنفکری و سیاسی ایرانی مقیم اروپا از جمله »سرور علیهای شناخته در این مراسم، شماری از چهره 

های او در راستای مبارزه با سانسور و طرح  منی، »محسن یلفانی«، »اسد سیف« درباره سابقه مبارزانی این نویسنده و تلاش ؤعروس باقر م 

نژاد« و »نسیم خاکسار« برای حاضران پخش شد و همچنین، پیام صوتی  مسائل اندیشمندان، سخنرانی کردند و پیام تصویری »ناصر رحمانی 

 »آوا« از اهالی تئاتر ایران در سالن مراسم طنین افکند. 

پایان« برای حاضران پخش شد.  منی مربوط به نشست رونمایی کتاب »رهروی در راه بیؤهایی از سخنان باقر مدر پایان این مراسم بخش 

است؛    منیؤزندگی باقر م  پیوستههای انگارگسیخته اما به همپایان« در دو جلد، اثر »ناصر مهاجر« است. این کتاب رشته»رهروی در راه بی

 آغاز کرده بود.   1320های اجتماعی خود را از شهریور  گر سیاسی که فعالیتنویسنده و کُنش 

در ادامه مراسم، حاضران پیکر باقر مومنی را تا مزار او تشییع کردند و »انوشه« فرزندش، کمی پیش از خاکسپاری، بر مزار پدرش سخنرانی  

 کرد.

 آرام گرفت. (  1316  -  1390پیکر باقر مومنی در کنار مزار همسرش »اکرم فرمهینی« )

در    1337مرداد به زندان افتاد و تا سال    28، دو سال پس از کودتای  1335مؤمنی که در جوانی از اعضای حزب توده ایران بود در سال  

 های چپ وفادار ماند. زندان بود. او بعد از مدتی از حزب توده فاصله گرفت؛ گرچه همواره به آرمان

تا تیر   1363های کردستان ایران و ترکیه خود را به پاریس رساند. از بهمن با گذر از کوه  1360خرداد   30مومنی بعد از ماجراهای خونین 

زمان در پی تشکیل جبهه متحد چپ بود، اما توفیقی به ای فرهنگی به نام گاهنامه »فرهنگ و هنر ایران« منتشر کرد و همماهنامه  1364

های متعددی مانند »مسائل اپوزسیون ایران«، »گفتارهای سیاسی و دموکراسی«، »دین  دست نیاورد و باز به کار پژوهش روی آورد و کتاب

و دولت در عصر مشروطیت«، »از موج تا توفان«، »انفجار سبز«، »اسلام ایرانی و حاکمیت سیاسی«، »حکومت اسلامی و اسلام حکومتی«،  

 . کرد  منتشر  را  …های ایرج اسکندری«، »در خلوت دوست«، »دنیای ارانی« و  »یادمانده »پرونده پنجاه و سه نفر«،  

از زمینه  آثار او در این زمینه می های محوری پژوهش یکی  از  بود.  باقر مومنی »انقلاب مشروطه«  احمد« )های  ،  (1346توان به »کتاب 

( المحسنین«  )(1356»مسالک  مشروطه«  »ادبیات   ،1354« آستانه (  در  )  ایران  مشروطیت«  عصر  (  1359انقلاب  در  دولت  و  »دین  و 

 اشاره کرد.(  1372مشروطیت« )سوئد،  

برای    1400پایان« در مراسمی که سال  ناصر مهاجر گردآورنده و ویراستار شماری از آثار باقر مومنی، از جمله کتاب »روهروی در راه بی 

گوید: »یک بار از او پرسیدم: سبب اینکه یک سره به سراغ ادبیات  برزگداشت این نویسنده و مترجم شناخته شده برگزار شده بود، می

خوانم: علتش این بود که تان میهای آنان برآمدید، چه بود؟ پاسخ باقر مؤمنی را برای نگران پیش از مشروطه رفتید و به نشر نوشتهروشن 

شد به انتشار مطلبی که شامل انتقاد اجتماعی زمان  در این زمان سانسور به شکل وحشتناکی بر انتشار کتاب حاکم بود و به هیچ وجه نمی

  خواننده  زیرا داد،می پاسخ اجتماعی  خواست این  به واقع در …هادانش نسل جوان کمک کند، اقدام کرد. این کتابباشد و یا به آگاهی و 

 1402وایر آذر  ایران   کرد.«  ی زمان ما میاوضاع استبدادی و بسته  متوجه  بیشتر  را
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پایان باقر مومنی، رهروی در راه بی   
 

 

چشم بر جهان فروبست و ما را در   (1402آبان  28) 2023نوامبر   19ترین ویراستار نشر نقطه، باقر مؤمنی، یار وفادار و برجسته 

پایان« را به رایگان در اختیار همگان  نگهداشت یاد او، دو دفتر »باقر مؤمنی، رهروی در راه بی  ماتمی ژرف، فرو برد. در زنده

دان برجسته، پژوهشگر مارکسیست و روشنگر انقلابی را بهتر بشناسند.  خواهند این روشنفکر فرهیخته، تاریخگذاریم که میمی

 .جای او در میان ما همواره سبز است

 نشر نقطه 

 پایان بی راه در رهروی  منی،ؤم  باقر کتاب  رایگان دریافت

 vol1.pdf-momeni-https://noghteh.org/download/bagher نخست دفتر

 vol2.pdf-momeni-https://noghteh.org/download/bagher دوم دفتر 

 

دریافت داشت.توان میدر فیسبوک نیز  "باشگاه ادبیات"در سایت نشر نقطه این دو کتاب را گذشته از سایت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noghteh.org/download/bagher-momeni-vol1.pdf
https://noghteh.org/download/bagher-momeni-vol2.pdf
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های تازه منتشرشده معرفی کتاب   
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 پاییزِ پدرِ نفت 

 
 )داستانی بر اساس زندگی محمد مصدق( 

 فلکی نویسنده: محمود  
 1402ناشر: نشر ثالث،  

 

پنج  زندگی محمد مصدق در  اساس  بر  محمود فلکی داستانی 

شود  مرداد آغاز می   28نویسد. فصل نخست با کودتای  فصل می

فصل  مانند  آن  خلال  در  فلشو  با  بعدی  به  های  )رجعت  بک 

گذشته(، کودکی و جوانی مصدق و ماجراهای زندگی خصوصی  

دهد. این اثر  وار گزارش میاش را داستان های سیاسی و فعالیت

آمیزه  واقع  است که در آن جنبه در  از داستان و گزارش  ی  ای 

جلوه  ساده  زبانی  با  می داستانی  بیشتری  به ی  که  ژانری  یابد، 

می  نزدیک  سنتی  همانرئالیسم  اشاره  شود.  نویسنده  که  گونه 

هایی از این کتاب مانند گزارش  توان گفت که بخش می "کند،  می

وار شرح  موضوع گزارش را داستان کوشد  ژورنالیستی است که می 

   "دهد.

در مورد محمد مصدق کم گفته و نوشته نشده است. در میان  

نوشته این  آن انبوه  نویسنده ها،  که  پیشگفتار  گونه  در  کتاب  ی 

می کتاب"کند،  برآورد  که  مقاله افرادی  و  پژوهشی  های  های 

اند،  تحلیلی یا خاطرات خود را در مورد مصدق نوشته یا بیان کرده 

های  اند، تنها به جنبه ی مصدق . آنهایی که شیفته1اند:  سه دسته

پردازند و او را از هر گونه عیب  مثبت و محسنات کار مصدق می

مصدق یا سلطنت    . آنهایی که مخالف 2دانند؛  و اشتباهی مبرا می 

همه  برعکس،  هستند،  پای  طلب  به  را  مشکلات  و  تقصیرها  ی 

می  جنبهمصدق  یک  به  حتا  آنها  در  نویسند.  مثبت  کوچکِ  ی 

. آنهایی  3کنند؛  مصدق اشاره نمی  های سیاسی فعالیت   زندگی و

هایی در مجموع ناجانبدارانه به زندگی و ها یا مقالهکه در کتاب

پردازند، که البته تعداد آنها بسیار کم  فعالیت سیاسی مصدق می 

   "است. 

ناجانبدارانه، بدون شیفتگی یا نفی  "کوشد  بر این اساس، فلکی می

واقعیت به  اتکا  با  جنبه متداول،  و  ها،  شخصیت  گوناگونِ  های 

تصویر  به  را  مصدق  سیاسی  راستا    "کارکرد  این  در  از  " بکشد. 

پرهیز  تفسیر  یا  نظر سرراستِ شخصی  تا هم  "کند  می  "اظهار 

ی داستانی آن حفظ شود و هم اینکه خواننده، بدون تحمیلِ جنبه

    "نظر، خود به داوری بنشیند.

پردازد،  های سیاسی او نمینویسنده در این کتاب تنها به فعالیت

هم ویژه بلکه  علایق  و  خصوصی  زندگی  به  توجه  چنین  او  ی 

و  می قوت"کند  ضعف اینکه  و  و  ها  روانی  شخصیتی،  های 

تصمیماخلاقی در  چگونه  سیاسی گیریاش  یا  های  )مثبت  اش 

 "منفی( مؤثر و تعیین کننده بوده است.

را چنین توضیح   "پاییز پدر نفت"نویسنده علت انتخاب عنوانِ  

 دهد:  می

های آخر زندگی سیاسی مصدق  اگر چه من بیشتر روی سال   "

  " پاییزِ پدرِ نفت"ام و به همین خاطر عنوان کتاب را  تمرکز داشته 

ترین رویدادهای زندگی مصدق به  ام، اما برای اینکه مهمگذاشته 

اش پیش  ای بیان شود که خواننده تصویری کلی از زندگیگونه

ویژه در فصل سوم که در  ها، بهرو داشته باشد، در برخی از فصل 

فعالیت  عمدتاً  میآن  مطرح  مصدق  سیاسی  جنبههای  ی  شود، 

 " گزارشی آن بیشتر است.

ای که  ای نگارش یافته که حتا برای خواننده این کتاب به گونه

فعالیت و  مصدق  زندگی  از  آگاهی  سیاسی هیچ  ندارد،  های  اش 

 تواند تصویر روشنی از او به دست دهد.  می

 
 سکسوالیته 

 ای مختصر مفید انتشارات دانشگاه آکسفورد از سری مقدمه 

 نویسنده: ورونیک موتیه 

 اشکان بحرانی   مترجم:

 
https://nogaam.com/book/2438/ 

https://nogaam.com/book/2438/
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 توضیح:

تک این  مجموعه در  از  »مقدمه نگاری  مفید«  ی  مختصر  ای 

شناسی  انتشارات دانشگاه آکسفورد، ورونیک موتیه، استاد جامعه 

در دانشگاه لوزان و محقق مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه  

دهد که سکس، بیش و پیش از هر چیز،  کمبریج، به ما نشان می

سیاسی و  اجتماعی  نیروهای  و  است  فرهنگی  که  پدیداری  اند 

می  شکل  را   که  دهدمی   نشان  کتاب  این  دهند.  سکسوالیته 

  کتاب .  اندتنیدهدرهم  سخت  سکسوالیته  و  جنسیتّ  سکس،

تفکّر  شیوه   1  فصل.  است  فصل  پنج  بر  مشتمل تاریخی  های 

ها و ها، جنجال نظریّه 2کند. فصل ی سکس را ارزیابی می درباره 

سکسوامخالفت  الگوهای  پیرامون  تحلیل ها  مدرنیّت  در  را  لیته 

هایی »از پایین« در با تمرکز بر چالش  5تا   3های کند. فصلمی

، تنظیم (3قالب نقدهای فمینیستی در باب سکسوالیته )فصل  

ی سکس  و آینده(  4سکسوالیته »از بالا« به دست دولت )فصل  

ی جایگاه کشمکش سیاسی و  سکسوالیته را به منزله (  5)فصل  

 کنند. اجتماعی تبیین می

 

 میرند ها دو بار می نویسنده 

 محمد موسوی 

 رمان 

 
https://nogaam.com/book/2437/ 

 

  توضیح:

از جامعه  را رهبری  داستانی  آن  اعظم  استعاری که جادوگر  ای 

گذرد، شهری که صدها  کند. داستان، در شهر خیالی آفتاب میمی

سال است تحت حاکمیت حکومتی پیشرفته اما مستبد، به حیات  

می ادامه  نویسندهخود  یک  اینکه  تا  قدرت  دهد  به  جوان  ی 

کند. کتاب، سبک روایت سیال ذهن  رسد و شرایط تغییر میمی

و سعی می  بی دارد  و  رئالیسم خشن  با  از غرق  کند  رحم خود، 

شدن مخاطب در فضای فانتزی و غیرعادی کتاب جلوگیری کند،  

نویسنده،   تعبیر  به  ادبیات،  جهان  در  موجود  تنها حقیقت  زیرا 

عناصر   یا  فانتزی  از  اعم  فضایی،  تغییر  هر  و  است  رئالیسم 

باید  اسطوره  جادویی،  و  منطق ای  همراه  با  رئالیسم  های حسی 

 باشد و چیزی جز این، مضحک است. 

 

 ساختارشکنان نسل پنجم ادبیات داستانی ایران )جلد اول( 

 گروه نویسندگان 

 مجموعه داستان 

 
https://nogaam.com/book/2436/ 

 

وجوی آثاری اصیل، نوگرا، جسور  توضیح: این کتاب حاصل جست 

گرا و پیشرو و متمایز از جریان رسمی ادبیات داستانیِ  و تجربه

داستان  پنجم  نسل  در  ایران  فارسیمعاصر  است.  نویسان  زبان 

رو و تکرارکنندۀ ساختارهای غالب و  ها که دنبالهوجوی آن جست 

وجویی از سوی »پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اند. جست حاکم نبوده 

هنرمندانی که بیش از کوشش  و ادبیات حیرت« برای یافتنِ اندک 

زده و کسب پذیرش و اعتبار  برای جلب و جذب توجه عمومِ رسانه 

به  غالب،  برای فهم عمیق  در ساختار  و  تلاش  و هنر  ترِ هستی 

ادبیات و داستان و انسان از طریق شکستن ساختارها و تحلیل  

پدیده زیبایی و  شناختیِ  جسورانه  تجدیدنظرهای  انجام  و  ها 

پراهمیت در ماهیت مفاهیمی چون هنر، داستان، زیبایی و انسان  

اند  اند. اینان به نتیجه و موفقیت و مقبولیت نیندیشیدهپرداخته 

 اند. که نفسِ این تلاش را ارج نهاده و پاس داشته 

 

 کشی بزرگ و چند داستان دیگر اسباب 

 ( مجموعه داستان )   پوربهزاد ناظمیان 

https://nogaam.com/book/2437/
https://nogaam.com/book/2436/
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https://nogaam.com/book/2434/ 

نویسنده:   هایی داستان   برگزیدۀ  کتاب،  این  هایداستان  توضیح 

ام. اگر این کتاب را  نوشته   1399تا    1394  هایسال   بین  که  است

حتی برای آزمودنِ شدتِ تیغ سانسور به ارشاد ندادم، فقط به 

  آن   است،  من  هویت  تمامِ  که  آن خاطر جلوگیری از توهین نبود.  

  های شخصیت  تمامِ  که  آن  نویسد،می   و  است  من  در  که

  »آزادیِ   تنها  خواهد؛نمی  هیچ  من  از  است،  من  هایداستان 

  کاری   تنها  او  آزادیِ  از  پاسداری.  خواهدمی   نوشتن«  در  ورزیخیال 

 که   است  توهین  یک  سانسور،.  کنم  برایش  توانممی  که  است

  تابش   ضرورت  سر  از  دیگر  هایتوهین   از  بسیاری  همانند  توانممی

  دیگر   بینجامد،  خودسانسوری  به  اگر سانسور  اما. نیاورم  یا  بیاورم

غیر  ن  در  و  خیال  در  خودسانسوری.  نیست  توهین  فقط وشتن، 

اخلاقی است؛ ناجوانمردی در حق کسی است که در من تخیل  

کند و تمامِ »من« است. نارواست که در حقِ او حتی احتمالِ  می

 خودسانسوری را روا بدارم. 

 

 ایران جان ماست 

 ( مجموعه داستان )   گروه نویسندگان 

 
https://nogaam.com/book/2432/ 

 

برگزیده توضیح: داستان نویسی »ایران  ی داستان ی مسابقههای 

 نویسنده از سراسر ایران.   22داستان از    22جان ماست«.  

 

 شده قلب سنگ 

 مترجم: مریم خراسانی ،  کلوئه دلوم 

مدیسیس برنده  جایزه    سال   فرانسوی   رمان   بهترین   عنوان   به  ی 

2020 

 
https://nogaam.com/book/2431/ 

  روانشناختی   فلسفی،  هایبرداشت  و  هااندیشه   با  رمان  این توضیح:

رود که نشانگر برداشت عمیق نویسنده از  فمینیستی پیش می و

آزادی،   که  زنانی  است،  مدرن  دنیای  در  زنان  زیست  وضعیت 

آنها  استقلال، کمال  اجتماعی در  نقش  ایفای  به  و علاقه  گرایی 

قوی  و  بعضا  چندان مهم  و  تنهایی  احساس  است  قادر  که  ست 

فقدان عشق را به حاشیه براند. ارجاعات فرامتنی زیادی در رمان 

پردازد. از  ها و نویسندگان زن فمینیست میهست که به اسطوره 

های فرانسوی نقش زیادی در این  سویی دیگر، موسیقی و ترانه 

 کنند.رمان کلوئه دلوم ایفا می 

 

 ی آخر کوچه 

 ( جنایی - رمان معمایی )   داریوش کریمی

 
https://nogaam.com/book/2430/ 

 

  لندن   در  آنکه  از  پیش  هامدت  از.  کرده  پیدا  سرنخی  سعید توضیح:

  بوده  عذاب در شود، کار مشغول  ناظر مهندس عنوان  به و ساکن

.  آمد  چه  کرمانشاه  آباددیزل   زندان  در  فرهاد  دوستش  سر  بر  که

طور که در آن زمان گفته شد، فرهاد در است، آن  ممکن  چطور

https://nogaam.com/book/2434/
https://nogaam.com/book/2432/
https://nogaam.com/book/2431/
https://nogaam.com/book/2430/
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بشود؟   تلف  و  بخورد  چاقو  زندان  داخل  خلافکارهای  بین  نزاع 

بار. مگر  سعید همیشه به این روایت مظنون بوده. مظنون و گناه

زندان سردرآورد؟ سعید   از  باعث شد فرهاد  نبود که  او  خطای 

ایران خارج شده و در وینچستر  فهمد نصرالله حاتم می از  بیگی 

می می زندگی  حاتم کند.  رودرروی  برود  و  خواهد  بایستد  بیگی 

اش  نیست کردند بدون اینکه به خانواده بهبپرسد چرا فرهاد را سر 

وینچستر می راهی  است.  از  بگویند کجا خاک شده  غافل  شود 

کند،  ی او را زنده می شود که گذشته اینکه دارد وارد ماجرایی می 

 صنم را.

 

 
کتاب جرأت به اندیشیدن و انقلاب ژینا: مجموعۀ هجده مقاله از  

مجید نفیسی که به مناسبت نخستین سالگرد انقلاب ژینا,  

 :انتشارات کرم کتاب منتشر کرده است

https://iroon.com/irtn/blog/19683/ 
 /https://www.lulu.com :خرید کتاب

ژانت آفاری مورخ, نویسنده و استاد دانشگاه، در باره این کتاب  

ای با طراوت از مقالات نویسنده و شاعری  مجموعه"می نویسد:  

های سخت و زیر سؤال بردن  بسیار با استعداد که از طرح پرسش 

اشتباهاتی که منجر به پیدایش و تداوم رژیم دینسالار در ایران  

های قدیمی خسته برای کسانی که از کلیشه  -شد، هراسی ندارد  

های جدید برای مشکلات عمیق جامعه  اند و به دنبال پاسخ شده 

 ".ایران هستند، از جمله ایرانیان پراکنده در سراسر جهان

 

 
 ملافه سرخ، منظر عقدایی 

 مجموعه داستان 

 نشر عبارت

ملافه سرخ مجموعه ده داستان کوتاه از منظر عقدایی  

تر در آوای تبعید  است. داستان غروب از این مجموعه پیش

شده بود. منتشر   

 
های زشتی و زیبایی ایران در کرانه   

 نویسنده: مهدی استعدادی شاد 

که انتشارات دریا در فرانکفورت آن را منتشر کرده    این اثر

تدوین   و هر بخش شامل چندین جستار  در سه بخش  است،

و   سیاست  لابیرنت  بر  پرتوافکنی  اول؛  بخش  است:  شده 

های واقعیت، و  گری و نشانهدیپلماسی، بخش دوم؛ روایت

 گری.بخش سوم؛ دستاوردهای اندیشه

 

 

 

https://iroon.com/irtn/assets/majidnaficy_260/blog/19683/blog_NafisiCover.jpg
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 بکتاش آبتین   "های پژمرده ای برای گل مرثیه "

 نشر باران، سوئد 
های  ست از سروده ای مجموعه   "های پژمردهای برای گلمرثیه "

مرگ او منتشر  منتشرنشده بکتاش آبتین در زندان که در سال 

 شده است.  

 

ست  ونه شعر به دستخط شاعر، اشعاری این مجموعه شامل پنجاه 

سروده شده در واپسین روزهای عمر در زندان. شعرهای این دفتر  

ای بسیار  تواند تجربهنشان از درد و رنج شاعر در زندان دارد، می

ملموس باشد از هستی هزاران انسانی که به راه آزادی، زندان و  

های جمهوری اسلامی تجربه کردند و چه بسا  شکنجه را در زندان

این سروده  در  آبتین  پرداختند.  مرگ خویش  با  را  آن  ها  بهای 

زند تا از آن سرگذشت خویش و نسل خود را با تاریخ گره می

 داد حاکم: سندی بسازد در بی

 هایی افسرده در باغ وحش میمون 

 هایی مغموم در زندان انسان 

 ها آیاشب 

 کدامشان 

 روند؟! آسوده بخواب می 

 

 
رازگشایی از  " ایرج مصداقی در مصاحبه با فرخناز انامی در کتاب  

های  کوشد پرده از چگونگی قتل می   " های مسیحیقتل کشیش 

 دولتی بردارد. 

 

بازبینی گذشته    "های مسیحیرازگشایی از قتل کشیش"کتاب  

ای با  های زنجیره است؛ زمانی که جمهوری اسلامی در پروژه قتل

های  بهره گرفتن از چند هوادار مجاهدین خلق، به قتل کشیش

 کند.  مسیحی اقدام می 

هایی از زندگی نویسنده  بازگشت به گوشه  "رازگشایی..."کتاب  

است؛ به زمانی که زندان را پشت سر گذاشته اما هنوز دل به 

میآرمان  و  دارد  مبارزه  های خویش  ادامه  برای  راهی  تا  کوشد 

 بیابد. 

ست؛  بازگویی بخشی از زندگی فرحناز انامی   "رازگشایی..."کتاب  

آن بخشی که به همراه دو دوست دیگرش به دام سازمان اطلاعات  

 ورزد. مسیحی مشارکت می آید و در قتل کشیش  رژیم گرفتار می

فصلی از تاریخ معاصر ایران است؛ فصلی که   "رازگشایی..."کتاب  

کوشد در سرکوب و خفقان حاکم، تاریخ جمهوری اسلامی می 

 بسازد و آن را چنان بنویسد که خود دوست دارد. 
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